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شعار محدود؛ مقاومت نامحدود

لطف  الله میثمی

در جریــان مبــارزات مکتبی و مســلحانه پیش از 
انقــاب و در جریان حرکت هــای پس از پیروزی 
انقاب، یکی از شــعارهایی که صحت و صابت 
و دربرگیرندگــی خود را از دســت نداده و در فراز 
و نشــیب مبارزات جان ســالم به در برده، »شعار 
محــدود و مقاومت نامحدود« اســت. این شــعار 
دربرگیرنــده دو مؤلفــه اســت: نخســت تضمین 

پیروزی؛ و دوم کاهش هزینه انسانی.
در ســرمقاله های شــماره های 25 و 26 چشم انداز 
ایران،1 به تجربیات پیش از انقاب اشــاره  شــد که مبــارزان جان بر کف اگر 
قانون اساســی انقاب مشــروطیت را نفی نمی کردند و خطاب به سردمداران 
رژیم کودتا )رژیمی که با قانون اساســی انقاب بازی کرده و آن را تحریف 
کرده اســت( می گفتند ساحی را که به عنوان چتر دفاعی در برابر سرکوب به 
دست گرفته ایم زمین نمی گذاریم، مگر اینکه شاه و »اطرافیان غیرقابل دسترس 
او«2 به مرّ قانون اساســی بازگردند، نتیجه بهتری عاید می شــد و رهبران مبارزه 

هزینه کمتری می دادند، البته نه اینکه هزینه قانونی پرداخت نشود.
پس از قیام ملی 15 خرداد و در پایان محاکمه سران نهضت آزادی و پیش بینی 
مهندس بــازرگان درباره مبارزان و قانون اساســی، در بین نیروهای مبارز یک 
جمع بندی  شــکل گرفت که جوهر قانون اساســی انقاب مشروطیت چیزی 
جــز یک رژیم منحط موروثی نیســت؛ به ویژه که پدر و پســر از طریق کودتا 
به ســلطنت رســیده بودند. غافل از تمامی حقوق ملت در قانون و متمم قانون 
اساســی، یک اصل در مورد سلطنت بدین مضمون وجود داشت که می گفت 
ســلطنت موهبتی الهی اســت که بــه موجب رأی مــردم به پادشــاه تفویض 
می گردد. ما غافل بودیم که روح قانون اساسی رأی مردم است، حتی سلطنت 
موروثی هم وابسته به رأی مردم بود و گناه قانون اساسی انقاب مشروطیت چه 

بود که ما آن را نفی  کردیم؟
در این راســتا هزینه های انســانی زیادی پرداخت شد و اگر آن رهبران تا زمان 

پیروزی انقاب حضور می داشتند، از ظرفیت بیشتری برخوردار بودیم.
در ابتدای ســال 52 که در زندان شــیراز بودیم دکتر یدالله سحابی به ماقات 
مهندس ســحابی آمد و گفت ساواک او و مهندس بازرگان را احضار کرده و 
به آن ها گفته اســت چرا مبارزه مسلحانه مجاهدین را محکوم نمی کنید. آن ها 
هشــیارانه پاسخ داده بودند اگر شما )رژیم سلطنتی( به قانون اساسی بازگردد، 
مبارزه مســلحانه کم رنگ و بی رنگ می شود. متأسفانه پس از انقاب نیز در 
مقاطعی نیروهایی که در جامعه مدنی جایگاهی داشــتند شــعارهایی دادند که 
از اصل »شــعار محدود؛ مقاومــت نامحدود« عدول کردند. شــعارهایی که 
نتیجه ای نداشــت، اما شاهد خسران هایی بودیم؛ مانند مبارزه مسلحانه به منظور 
تغییر رژیم و به دســت گرفتن تمامی قدرت، شعارهای عبور از خاتمی، عبور 
از قانــون، یک ملت یک دولت آن هم بــه رأی ملت و عبور از یکی از اصول 

قانون اساسی.

پــس از خــرداد 76، بــه یاد دارم ســید محمــد خاتمی در حضــور برخی از 
اندیشــمندان گفــت گرچه من بــه قانون اساســی انتقاداتی دارم، ولی شــعار 
»اســتراتژیک« تجدیدنظر در قانون اساســی در شــرایط فعلی خیانت است. 
منظــور این بود که اگر این شــعار به اصلی ترین شــعار مملکت تبدیل شــود، 
نادرســت اســت. چنان که در بازنگری قانون اساسی نیز عناصر دموکراتیک و 
شورایی قانون اساسی تضعیف شد.3 خاتمی گفت هرکس از منظر خود خرداد 
76 را به گونه ای تفســیر می کند، ولی به نظر من جوهر آن احیای قانون اساسی 
و قانون گرایی بود که توانست یک بار حدود 20 میلیون و بار دوم 22 میلیون نفر 
را پای صندوق بیاورد و در پی آن بود که بیشتر صاحب نظران که ارزشی برای 
قانون اساسی قائل نبودند به کلیت قانون اساسی وفادار شدند. همه می دانستند 
که طبیعی اســت خاتمی با دیدگاه های خود برخی اصول قانون اساسی را قبول 
نداشــته باشــد، اما به لحاظ اســتراتژیک کلیت آن را قبول و به آن الزام عملی 

داشت و کاری خاف قانون از او سر نزد.
در مقطع 88 مهندس میرحســین موسوی با شــعار »اجرای بدون تنازل قانون 
اساســی« توانست شــور و شــوق بی نظیری در مردم ایجاد کند که به کمربند 
ســبز یا زنجیره انسانی از تجریش تا راه آهن در روز 18 خرداد و راهپیمایی آرام 
»رأی من کو؟« در بستر قانون اساسی در روز 25 خرداد 88 منجر شد. حرکتی 
کید  که ایجابی بود و مردم می دانســتند چه می خواهند، برخاف گذشته که تأ
بــر »چه نمی خواهیم« بــود. تا آنجا که اطاع دارم عاوه بر حجت الاســام 
خاتمی و مهندس موســوی افرادی چون آیت الله العظمی منتظری که ریاست 
مجلس خبرگان قانون اساسی را به عهده داشتند و مهندس عزت الله سحابی تا 
آخرین لحظه حیات خود بهترین عمل راهبردی را احیا و اجرای قانون اساسی 

می دانستند.
بیش از چهل ســال اســت که از پیــروزی انقاب می گذرد و شــاهد فراز و 
نشیب های زیادی بوده ایم. در این مدت رویه هایی در کنار قانون اساسی شکل 
گرفته که یا ناشی از تفسیر ناهماهنگ با قانون اساسی بوده یا ناشی از قدرت.

 با الهام از »شعار محدود، مقاومت نامحدود« و با کمترین هزینه می توان تاش 
کــرد تا این رویه ها به اصل قانون اساســی بازگردند. یکی از این موارد نظارت 
اســتصوابی است که در مرحله اول، مصوبه آن با خود قانون اساسی هماهنگی 
نــدارد و دوم اینکه بــه کمک همین قانون نظارت اســتصوابی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نمی توان صاحیت کسی را رد و یا تأیید کرد، چراکه تأیید 
و رد صاحیت بر اســاس آنچه ســخنگوی اسبق شــورای نگهبان )یعنی دکتر 
نجات الله ابراهیمیان( می گفت و منطقی هم هســت، نیاز به دادگاه انتخاباتی 
همــراه با هیئت منصفه دارد. مهم تر اینکه تأیید و رد صاحیت کار قوه قضائیه 
آن هم در دادگاه صالحه است نه شورای نگهبان که جزو قوه مقننه است؛ البته 
هیئت های اجرایی می توانند صاحیت افراد را بر اســاس گزارش چهار نهادی 
که در قانون ذکر شــده اســت تأیید یا رد کنند؛ مانند ایرانی بودن، مشــهور به 
فساد نبودن و از این قبیل و شورای نگهبان نیز بر این امر نظارت داشته باشد که 
مبادا قوه مجریه از این طریق دخالتی در انتخابات کند. شورای نگهبان نگران 
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است که مبادا افراد ناصالحی به ریاست جمهوری 
و یا نمایندگی مجلس شــورای اسامی و خبرگان 
برسند. راهی که نخبگان دلسوز مملکت در پیش 
پای آن ها گذاشــته اند این است که نامزدی حذف 
نشــده ولی شــهروندان قانوناً می تواننــد نظر خود 
را دربــاره عملکرد نامزدها انتشــار دهند؛ بنابراین 
مسئولیت خود را در برابر خدا، قانون و مردم انجام 
داده انــد و می ماند آرای مردم که خودشــان حق 

تشخیص دارند.
 اگر مردم حق تشــخیص نداشــتند، بر چه اساسی 
سه بار به قانون اساسی رأی دادند؟ یک بار هنگام 
انتخــاب اعضای خبرگان قانون اساســی، بار دوم 
هنــگام تصویب قانون اساســی مصــوب 1358 و 
بار ســوم پس از بازنگری در ســال 1368. نتیجه 
می گیریم موجودیت شــورای نگهبــان نیز به رأی 
مردم درباره قانون اساســی موکول اســت؛ بنابراین 
چگونه ممکن اســت مردم صاحیت اظهارنظر و 

تشخیص نداشته باشند؟
متأســفانه در بســیاری از انتخابات هــا رأی مــردم 
برخاف نیت مســئولان انتخابات توســط شورای 
نگهبان بوده و این می تواند اعتبار شــورای نگهبان 
را در مــردم کاهــش دهد کــه نه به نفــع دینداران 
اســت و نه منافع ملــی ایران. مرحوم امــام که مراد 
اعضای شــورای نگهبــان و بنیان گــذار جمهوری 
اســامی و امضاکننده قانون اساســی بوده اند و در 
زمان حیاتشــان چندیــن انتخابات –بــدون نظارت 
استصوابی- برگزار شد، درباره صاحیت اظهارنظر 
مــردم و رأی آن ها بدین مضمون می گویند: »آنچه 
مــردم می خواهنــد باید ماک و معیار باشــد. اگر 
روزی مردم بخواهند نظام دیکتاتوری انتخاب کنند 
می توانند و کسی نباید مزاحم شود. می شود با مردم 
حرف زد که دیکتاتوری بد اســت و مفاسد دارد اما 
کسی نمی تواند با توپ و تانک جلوی مردم بایستد 
که دســت از انتخابتان برداریــد«. یک جای دیگر 
هــم در دیدار با اعضای خبرگان قانون اساســی که 
ویدیوی آن هم پخش شــده، امــام بدین مضمون 
می گوید: »باید به انتخاب مردم احترام گذاشــت. 
گاهی مردم انتخابی می کنند که از نگاه علما مسلّم 
است که غلط اســت، اما حق نداریم جلو انتخاب 
مردم بایســتیم«. مگر اینکه اعضای شورای نگهبان 
بگوینــد نه امام را قبول داریم و نه قانون اساســی و 
هرچه هســت فهم فقهای شــورای نگهبان است و 
آن فهم هم مبتنی بر آموزش های جاری اســت که 
مرحوم امام می گفتند اجتهاد مصطلح کافی نیست 
و حتی خطاب به اعضای شورای نگهبان گفتند اگر 
خودتان باب مصلحت را می دانستید، به تشکیل نهاد 
جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت و پرداخت 
هزینه های بیشــتر نیــازی نبود یا اینکــه مرحوم امام 
احکام اولیه آموزش هــای جاری را دور نمی زدند تا 
مصلحت مردم را مطرح کنند. اگر تأســی اعضای 
شورای نگهبان به مقام رهبری است، ایشان هم چند 
بار گفته اند قانون اساسی فصل الخطاب است و در 
اظهارنظر خودشــان هســت که با رأی غیرمستقیم 

مردم انتخاب شده اند.

این روزهــا یکــی از بحران هایی کــه گریبان گیر 
جامعه شــده بحران بی اعتمادی است که مسئولان 
هم آن را جزو دیگر بحران ها برشــمرده اند. به نظر 
من مکانیسم به  وجود آمدن این بی اعتمادی از اینجا 
شروع می شود که اعضای شورای نگهبان در بستر 
نظارت استصوابی به قدرت تشخیص مردم اعتماد 
ندارند و بخشــی را هم رد صاحیــت می کنند تا 
در معرض رأی مردم قرار نگیرند. طبیعی است که 
مردم احســاس حقارت کنند و مــردم و نخبه های 
آن هــا هم متقاباً اعتمادشــان به شــورای نگهبان 
کم رنگ شــود. نتیجه این بی اعتمــادی متقابل را 
نیــز در آرای رفراندوم گونه مردم که خاف تمایل 
مسئولان مربوطه بوده مشاهده کرده ایم. آیا درست 
اســت که این روند کارشناسی شــده و آشکار و 

بی تفاوتی مردم در رأی دادن ادامه یابد؟
یکی دیگر از مواردی که رویه شــده اســت تغییر 
برخی از اصول قانون اساســی است. واضح است 
که بر اساس مواد قانون اساسی تنها نهاد معتبر برای 
بازنگری و تغییر قانون اساســی، مجلس بازنگری 
و در پی آن رأی مردم اســت، حتی با رفراندوم هم 
نمی توان قانون اساســی را تغییــر داد. در عمل در 
زمان حیات آیت الله هاشــمی رفسنجانی -حضور 
ایشان در رأس مجمع تشخیص مصلحت- پیشنهاد 
تغییــر اصــل 44 و خصوصی کردن مؤسســات و 
صنایع دولتی به مقام رهبری داده می شــود و ایشان 
هــم بدین امــر اهتمــام می ورزند. در این پروســه 
حتی مجلس شــورای اســامی نیز در جریان قرار 
نگرفــت. رئیس جمهــور خاتمی هــم خطاب به 
آقای هاشــمی گفته بود اگر این راه باز شود دیگر 
امیدی نیســت که بقیه اصول قانون اساســی تغییر 
نکند، ولــی درمجموع به تصویب مجمع رســید. 
به لحاظ کارشناســی برشمردن چند نکته ضروری 
اســت: نخســت اینکه ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی اگر بخواهند در ایران سرمایه گذاری کنند 
پیش بینی می کنند اگر قرار باشــد مجمع تشخیص 
به کمــک مقام رهبری بتواند قانــون را تغییر دهد 
چشــم انداز ثبات ایران مخدوش می شــود و آنگاه 

ریسک ســرمایه گذاری را نمی پذیرند؛ دوم اینکه 
در شــرایطی این رویه ایجاد شــد که مقام رهبری 
شــعار مبــارزه با فقر و فســاد و تبعیــض را مطرح 
کردند. طبیعی اســت در شرایطی که فقر و فساد و 
تبعیض در جامعه باشد خصوصی کردن ها به نتیجه 
مطلوب نخواهد رســید؛ ســوم اینکه در عمل هم 
دیدیم برخی از خصوصــی کردن ها انتقال از یک 
بخــش نظام به بخش دیگر نظام بود و برخی دیگر 
هــم نتیجه مطلوب نداد و بــه اعتراضات کارگری 
موجود منجر شــد و کارگران هم شــعار بازگشت 
صنایع خصوصی شده به دولت را دادند که حداقل 
حقوق آن ها سر ماه پرداخت شود. عملکرد صنایع 
خصوصی شــده آشــکار بوده و نیــازی به مطلب 
مستقل نیست؛ و چهارم اینکه وقتی در تجربه یک 
تصمیمی ولو کارشناسی شــده بــه نتیجه مطلوب 

نمی رسد باید این روند را تغییر داد.
البته موارد دیگری هم هســت که رویه شــده و در 

آینده به آن ها خواهم پرداخت.
متأسفانه برخی شــعار نامحدود تغییر قانون اساسی 
را می دهند که نمی توان روی آن مقاومت کرد. این 
در حالی اســت که به نظر نمی رسد با توان موجود 
حتی این رویه ها به قانون اساســی بازگشت کند یا 
گفت و گویی در این زمینه انجام گیرد. چرا گرهی 
که می توان با دســت باز کرد و لازمه آن پرداخت 
هزینه قانونی اســت بخواهیم با دنــدان باز کنیم؟ 
مــن بارها اعام کرده ام که نیروهای اصیل به هیچ 
وجه دخالت خارجی یــا براندازی را قبول ندارند. 
تغییر از راه انقاب هم نه عملی و نه ممکن اســت 
و عوارض زیادی دارد. شــعار تغییر قانون اساسی 
هم در شــرایط فعلی و با توجــه به رژیم حقیقی و 
روندهای موجود اگر بازگشــت به عقب نباشد، به 
چیزی بهتر از قانون اساســی موجود نمی انجامد. 
ترکیــب اعضای بازنگــری هم در قانون اساســی 
مشــخص شــده و نتیجه آن پیش بینی پذیر است؛ 
بنابراین تنها راهی که می ماند تاش جامعه مدنی، 
کنشــگران مرزی و نیروهــای مترقی نظــام برای 
بازگشت به شعار »احیا و اجرای بدون تنازل قانون 
اساسی« اســت. توجه شود اینجانب و کسانی که 
می شناســم ضمن تمکین به رویه هــای موجود در 
صدد اصاح آن هســتیم؛ البته این تاش ها بدون 
هزینــه نخواهد بود منتها در این راه هزینه ها قانونی 
هســتند که بارها دیده ایم در توان ملت بوده است. 
به نظر می رسد اصاح بنیادی در این راستا بهتر از 

شعار تغییر قانون اساسی جواب می دهد.■

پینوشت:
1.  »افســوس پدر طالقانی« فروردین و اردیبهشت 1383؛ 
»شعار محدود، مقاومت نامحدود؛ چرا و چگونه؟« خرداد 

و تیر 1383
2.  »اطرافیان غیرقابل دسترس شاه« یا untouchable تعبیر 
پرمعنایی است که داریوش همایون در گفت و گوهای تاریخ 

شفاهی دانشگاه هاروارد آن را به کار برده است.
3.  رجــوع شــود بــه »قانون اساســی در بوتــه آزمایش«، 
نوشــته محمد محمدی گرگانی بخش چهارم، شماره 125 

چشم انداز ایران.

طرح از جمال رحمتی
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قانون اساسی در بوته آزمایش

بخشپنجم

محمد محمدی گرگانی

مقدمه:
در بخش های گذشــته، سخن به این سؤال رسید که در 
قوانین موجود در جامعه امروز بشری و بر اساس اعامیه 
جهانی حقوق بشــر، همه شــهروندان، فــارغ از )دین و 
مذهــب و نژاد( از حقوق و آزادی های برابر برخوردارند 
و دیــن و مرام سیاســی و نــژاد و جنســیت تأثیری در 

بهره برداری آنان از این حقوق مساوی ندارد.
 در این بخش اولین سؤال این است که آیا قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران این ظرفیت را دارد که متناسب 
با شرایط امروز جامعه بشری حقوق همه انسان ها را فارغ 
از دین، نژاد، جنســیت و عقیده سیاسی به رسمیت بشناسد، درحالی که در سراسر قانون 
اساســی بارها از عناوینی چون موازین اســام )13 بار(، احکام اسام )اصل 91 و 96(، 
اصول و احکام مذهب رسمی )اصل 73(، نام برده شده است؟ آیا رأی و نظر و برداشت 
فقهای شورای نگهبان در این مورد نقش تعیین کننده دارد؟ و سؤال دوم این است که آیا 

این قانون اساسی ظرفیت پذیرش آزادی های فردی و اجتماعی را دارد؟
ابتدا برای پاسخ به سؤال اول به نظر می رسد چند نکته مختصراً توضیح داده شود:

نکته بســیار مهم این است که در اینجا سخن از ساختار حقوقی قدرت است، نه ساختار 
حقیقی قدرت؛ یعنی سخن در متن قانون اساسی است، نه در اینکه چرا مثاً عماً قدرت 

در مراکزی بیشتر تمرکز یافته است؟ و راه و چاره تقسیم قدرت کدم است؟
1.  به نظر می رســد نویسندگان قانون اساسی هشیارانه از هیچ حکم اسامی نام نبرده اند، 
مثاً نگفته اند که دست بریدن یا سنگسار کردن حکم اسامی است، بلکه فقط از عناوین 
مذکور به طور کلی سخن گفته اند. به عبارت دیگر، میدان اجتهاد مستمر را برای هر دوره 

تاریخی باز گذاشته اند و این نکته بسیار مهم و قابل تقدیر است.
2.  قانون اساسی خود راه هایی را باز گذاشته تا متناسب با شرایط برداشت های تازه شود، 
مثاً در بند 6 اصل 2 قانون اساســی1 می گوید: »اجتهاد مســتمر فقهای جامع الشرایط بر 

اساس کتاب و سنت معصومین سام الله علیهم أجمعین«.
3.   از طرفی قانون اساســی در اصل 91 برای انتخاب فقهای شــورای نگهبان ســه شرط 

گاه به مقتضیات زمان؛ و ج( مسائل روز. گذاشته است: الف( عدالت؛ ب( آ
این سه شرط را اگر با شرط موجود در اصل دوم قانون اساسی یعنی »اجتهاد مستمر« جمع 

کنیم، شورای نگهبان می تواند به بسیاری از مسائل روز پاسخ مناسب و درخور بدهد.
4. البته به نظر این جانب  بهتر بود که در قانون اساسی ما مجلس سنا حذف نمی شد، زیرا 
حضور ده ها افراد باسواد و باتجربه در رشته های مختلف در مجلس سنا، بهتر می توانند نظر 

کارشناسی و مناسب را ارائه کنند.
5. به نظر می رســد با توجه به تحول و تغییرات عمده ای که در کل جامعه بشری ازجمله 

ایران به وجود آمده شرایط امروز ما، نیازمند »اجتهاد مستمر« و برداشت های تازه است.
ابتدا در اینجا، به صورت بسیار مختصر و فقط در یک جمله عرض می کنم، تنها اگر این یک 
جمله مرحوم آیت الله منتظری مبنا باشد، برای پاسخ به تمام مسائل مورد بحث ما کافی است.

 ایشان فرمودند:»انسان مبناست، نه مؤمن«.2 این جمله تمام کام حقوق بشر است و در 
یک کام، شهروندی مبناست، هرکس ایرانی است، با هر دین و زبان و نژاد و مرام سیاسی 

از حقوق مساوی با دیگران بهره مند است.
ما در همین یک کام قادریم تمام حقوق انســان ها را، جز در موارد خاصی، چون مثاً 
مقام رهبری و ریاســت جمهوری که شرایط خاصی برای آن، در قانون اساسی جمهوری 

اسامی ذکر شده، به صورت مساوی به رسمیت بشناسیم.

به عنوان مثال در مورد اصل تساوی حقوق زن و مرد، اصل بیستم قانون اساسی ایران، می گوید: 
»همه افراد ملت ایران، اعم از مرد و زن، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق 

انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسام برخوردارند«.
می توان گفت که بر اساس برداشت مرحوم آیت الله منتظری، طبق موازین اسامی، زن و 

مرد از حقوق مساوی برخوردارند.
با تکیه بر این نکته که در چارچوب همین قانون اساسی می توان به سؤال های نو پاسخ های 
مناســب و درخور داد و گفت: طبق همین قانون اساســی و بر اســاس شــرط »موازین 
اســامی« می توان: »برای همــه ایرانیان )به جز چند مورد( حقوق مســاوی برقرار نمود، 

نه فقط برای مسلمانان یا مؤمنان«.
لاجرم اگر بازنگری در قانون اساســی فعاً و عماً به هر دلیل ممکن نباشد، می توان در 
چارچوب همین قانون اساسی، قدم های بزرگی برای پاسخ های مناسب و نو، برای مسائل 

نو داشت.
ضمناً در اینجا نکته بسیار مهمی مطرح هست که شاید کمتر موردتوجه صاحب نظران قرار 
گرفته اســت، در صورت امکان بازنگری در قانون اساســی، نیز نمی توان عنوان »موازین 
اســام« را از قانون اساســی حذف کرد، زیرا طبق اصل 177 قانون اساســی، این موارد 

تغییرناپذیر است:
الف: اسامی بودن نظام؛

ب: ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اســاس موازین اســامی و پایه های ایمانی و اهداف 
جمهوری اسامی ایران؛

پ: جمهوری بودن حکومت؛
ت: ولایت امر و امامت امت؛

ث: اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی؛
ج: دین و مذهب رسمی کشور.

در این صورت تا این قانون اساسی و راه های بازنگری قانونی آن وجود دارد امکان حذف 
عنوان »موازین اسامی« از آن نیست.

نکته بسیار مهم دیگر این است که عده ای به اشتباه به اصل 59 قانون اساسی ایران، یعنی 
رفراندوم استناد می کنند، درحالی که رفراندوم موجود در قانون اساسی مربوط به اختیارات 
قوه مقننه یعنی مجلس شورای اســامی است و مربوط به اصاح و تتمیم قانون اساسی 
نیســت و به لحاظ حقوقی طبق اصل 177 »اصاح یا تتمیم« قانون اساسی از اختیارات 
شورای بازنگری قانون اساسی است و مجلس شورای اسامی نمی تواند در مورد »اصاح 
یا تتمیم« قانون اساسی اقدام نماید، ضمن آنکه واژه »تغییر« در قانون اساسی ایران نیامده 
است و قانون اساسی در اصل 177، از دو واژه »اصاح« و »تتمیم« استفاده کرده است؛ 

لذا رفراندوم برای تغییر قانون اساسی در قانون اساسی ایران پیش بینی نشده است.
البتــه به نظر این جانب، به لحاظ حقوقی نمی توان از یک طرف »جمهوریت« را به عنوان 
حق دائمی مردم به رســمیت شــناخت و از طرف دیگر دین و شکل خاص از حکومت 
یعنی، »جمهوری اسامی« را تغییرناپذیر دانست؛ زیرا این به معنای آن است که عده ای 
در زمان حال تصمیم می گیرند که مردم در آینده چه شــکلی از حکومت را باید داشــته 

باشند و این خود با اصل جمهوریت در تعارض است.
نکته مهم دیگر این اســت که آیا قانون اساسی می تواند حقوق بنیادین انسان ها مانند حق 

تعیین سرنوشت را نقض کند؟
به نظر این جانب، با منطق حقوق اساسی، قانون اساسی نیز نمی تواند حقوق بنیادین انسان ها 
را نقض کند، اما در چارچوب قانون اساســی جمهوری اسامی راه حلی برای این مورد 

پیش بینی  نشده است.



55 دی و بهمن 99 شـماره 125

اصلبرابریدرقانوناساسی
قباً در مجله چشم انداز )شــماره 120( از اصل 14 قانون 

اساسی سخن گفتیم، طبق این اصل:
اول: دولت جمهوری اســامی و دوم: مسلمانان مکلف 
شده اند تا حقوق غیرمسلمانان را تضمین کنند. پس دولت 
مکلف است از طریق لوایح قانونی، حقوق غیرمسلمانان 
را تأمین کند و مســلمانان نیز مکلف اند در رفتار و گفتار 

خود، حقوق غیرمسلمانان را رعایت کنند.
چهار شرط اصل 14 عبارت اند از:

1. اخاق حسنه؛ 2. قسط؛ 3. عدل اسامی؛ و 4. حقوق 
انسانی.

اگر حوزه بحث های مربوط به عدل اســامی و قسط و 
اخاق حسنه را در نظر نگیریم و فقط به عنوان چهارم که 
ســخن از حقوق انسانی می نماید توجه کنیم بسیار ساده 

سؤال این است:
آیا حق داشتن شغل، حق تحصیل و یا حق برخورداری از 
کرامت ذاتی انسان، جزء قطعی ترین حقوق انسانی افراد 

نیست؟
آیا قانون گزینش که نوعی تفتیش عقیده است و برخاف 
نص صریح اصل 23 قانون اساســی اســت، خود ناقض 

حقوق انسانی تصریح شده در بند 4 اصل 14 نیست؟
فقط با همین اصل 14 و با در نظر گرفتن سایر اصول قانون 
اساسی می توان بسیاری از حقوق اساسی ایرانیان را فارغ از 

نژاد و مذهب و مرام سیاسی به رسمیت شناخت.
توجه بــه این نکته حائز اهمیت اســت در زمان تصویب 
اصــل 23 قانون اساســی از 53 نفر خبــرگان حاضر در 
مجلس مذکــور، 51 نفر رأی موافــق و 2 نفر رأی ممتنع 
دارند؛3 یعنی حتی یک نفــر از اعضای مجلس خبرگان 

قانون اساسی با تفتیش عقیده موافق نبودند.
سؤال دوم:

سؤال دوم این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران ظرفیت آزادی های فردی و اجتماعی را دارد؟

در اینجا سخن بسیار مختصر و در محدوده یک مقاله به 
عرض می رســد، هدف این نیســت که آزادی را تفسیر و 
تبیین کنیم، بلکه تنها در محدوده قانون اساسی و مختصراً 

به آن خواهیم پرداخت.
در اینجــا باز مایلــم از جایگاه حقوق بــه توضیح بحث 
بپردازم، با این تفاوت که در اینجا ســخن از فلسفه حقوق 

است که بسیار به فلسفه علوم سیاسی نزدیک می شود.
ابتدا نکته ای را به عرض می رساند که در تعریف آزادی، 
مورد توجه قرار گرفته اســت و آن نکته این است که اگر 
آزادی همراه با توانایی بهره مندی از آن نباشد شعاری بیش 
نیســت. به عبارت دیگر، آزادی با برابــری معنا می دهد، 

هرچند هر دو نسبی هستند.
به عنوان مثال، اگر به زنان افغانی حق طاق داده شود، اما 
آنان نتوانند به دلیل اقتصادی از آن استفاده کنند، این حق 

تنها در کتاب قانون باقی می ماند.
و خودکامگــی و اســتبداد هرگونــه نفــی

انحصارطلبی
به چند اصل قانون اساسی استناد می کنیم.

 در مقدمه قانون اساســی تحت عنوان »شــیوه حکومت 
در اسام« آمده اســت: »با توجه به ماهیت این نهضت 
بزرگ، قانون اساســی تضمین کننده نفی هرگونه استبداد 
فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط 

گسســتن از سیستم استبدادی و ســپردن سرنوشت مردم 
به دست خودشــان تاش می کند: )وَیضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 

تِی کانَتْ عَلَیهِمْ(«.4 غْاَلَ الَّ
َ
وَالْ

همچنیــن طبق بنــد 6 از اصل 2 قانون اساســی، هرگونه 
ستمگری و ستم کشی نفی شده است:

»نفی هرگونه ســتمگری و ستم کشــی و ســلطه گری و 
سلطه پذیری، قسط و عدل و استقال سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند«.

در بنــد 6 اصــل 3 قانــون اساســی، هرگونه اســتبداد و 
خودکامگی نفی شده است.

در اینجــا فقط به عنــوان نمونه چند مورد ذکر شــد و 
از بیــان تفصیلی آن خودداری می شــود. ســخن این 
است که در اصول قانون اساسی ایران، پیش بینی های 
مناســبی برای تأمین حقوق و آزادی های مردم شــده 

است.
تفکیکناپذیریآزادیواســتقلالوتمامیت

ارضی
ابتدا به اصل 9 قانون اساسی استناد می کنیم:

»در جمهوری اسامی ایران آزادی و استقال و وحدت 
و تمامیت ارضی کشــور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و 
حفــظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت اســت. هیچ فرد 
یا گــروه یا مقامی حق ندارد به نام اســتفاده از آزادی به 
استقال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت 
ارضی ایران کمترین خدشــه ای وارد کند و هیچ مقامی 
حق ندارد به نام حفظ اســتقال و تمامیت ارضی کشور 
آزادی های مشــروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، 

سلب کند«.
این اصل بدون اشــاره به عناوینی چون »موازین اسام« 
و »احکام اسام« از تفکیک ناپذیری آزادی و استقال، 
آزادی و تمامیــت ارضی ســخن گفته اســت. به لحاظ 
حقوقی این اصــل یکی از حقوقی ترین و پیشــرفته ترین 

اصول قانون اساسی است.
طبــق ایــن اصل نمی تــوان به نــام آزادی به اســتقال یا 
تمامیت ارضی کشــور، »کمترین خدشه ای« وارد کرد. 
اصطاح »کمترین خدشه« به خوبی نشان دهنده نگرانی 
تدوین کنندگان قانون اساسی اســت که همیشه در طول 
تاریخ به بهانه آزادی، تمامیت ارضی و اســتقال کشــور 

محدود شده است.
از طرفی روشــن اســت که نمی تــوان به نام اســتقال و 

تمامیت ارضی کشــور، آزادی های مشروع را سلب کرد. 
نکته مهم دیگر این اســت که قانون گذار با صراحت بیان 
می کند اگر قانونی وضع شــود که آزادی مشروع را سلب 

نماید، آن قانون نیز مشروعیت ندارد.
به نظر نمی رسد که بتوان از این محکم تر و همه جانبه تر در 
متن قانون اساسی برای صیانت از آزادی سخن گفت. این 
اصل در پی آن است تا بهانه های مربوط به محدود کردن 
آزادی ها را از صاحبان قدرت ســلب نماید، زیرا همیشــه 
در طول تاریخ کسانی که صاحب قدرت و ثروت بودند 
سخن از امنیت و اســتقال کرده اند و آنان که در اقلیت 
بوده و شــرایط موجود به ضرر آن هاست از آزادی سخن 

گفته اند.
قانون اساســی حتی شــرایط اســتثنائی و اضطــراری را 
پیش بینی کرده است و برای محدودیت آزادی به صورت 

استثنایی و اضطراری مقررات سختی را گذاشته است.
طبق اصل 79 قانون اساسی:

»برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ 
و شــرایط اضطراری نظیــر آن دولت حق دارد با تصویب 
مجلس شورای اســامی موقتاً محدودیت های ضروری 
را برقــرار کند، ولی مدت آن بــه هر حال نمی تواند بیش 
از سی روز باشــد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی 
باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز 

کند«.
بنابراین، فقط در حالت جنگ و شــرایط اضطراری نظیر 

آن، با توجه به شرایط زیر می توان آزادی را محدود کرد:
1. دولت لایحه تهیه نماید.

2. مجلس شورای اسامی آن را تصویب نماید.
3. فقط برای سی روز باشد.

4. محدودیت های ضروری باشد.
5. در صورت نیاز به تمدید مهلت سی روزه، دولت مجدداً 

باید از مجلس کسب مجوز نماید.
این اصول قانون اساسی، این چنین سخت و جدی در متن 
قانون، برای جلوگیری از محدودیت آزادی پیش بینی های 
لازم را کرده اســت. اگر بخواهیم بــرای حفظ آزادی از 
حداکثر ظرفیت کلمات در قانون استفاده نماییم، آیا بهتر 

از این می شود؟
ســخن بر سر این اســت که نویســندگان قانون اساسی، 
سعی و کوشش  تحسین برانگیزی برای صیانت از آزادی 
کرده اند و اگر بخواهیم فقط به همین اصول عمل کنیم، 

همه انسان ها با هم برابرند
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می توانیم بخش بزرگــی از آزادی های مورد نیاز جامعه را 
تأمین کنیم.

استبدادومستبد
ابتدا لازم اســت به این مسئله اشاره شود که گفته می شود 
بســیاری از مردم ما ضد مستبد هستند نه ضد استبداد، با 
شکل و صورت قدرت برخورد می کنند و توجه به ساختار 
قدرت و پایه های آن ندارند، شرایط تاریخی استبداد را در 
نظــر نمی گیرند، قدرت را فردی و اســتبداد را از جایگاه 
روان شناسانه و شخصی و غیرتاریخی می بینند، درحالی که 
قدرت سیاسی همانند کوه یخ در دریاست که فقط بخش 
ناچیزی از آن دیده می شــود به عنوان مثــال اتحادیه اروپا 
برجام را امضا کرد، اما شــرکت های اروپایی از اجرای آن 
سرباز زدند و به تعهد رسمی دولت هایشان عمل نکردند. 
به تعبیر مرحوم دکتر شــریعتی، زر و زور و تزویر، حاکم 
اســت یا به تعبیر هابرماس فیلســوف معــروف آلمانی، 
صاحبان قدرت و ثروت بر جهــان حاکم اند که می توان 
حاکمیت رسانه ها را نیز به آن اضافه کرد؛ مانند مسئله فساد 
که با مفســد برخورد می شود نه با فساد. فساد در ساختار 
قدرت ریشه دارد و عوامل پیچیده  ای در آن مؤثر هستند، 
مثاً می گویند اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی از عوامل فساد 
در نظام اداری یک کشــور اســت و دموکراسی و آزادی 

نیز به تعبیر مرحوم بازرگان »آوردنی 
نیســت، آمدنی اســت« و به نظر 
بســیاری از متفکران، دموکراســی 
نیز با یک قشــر و طبقه اقتصادی و 
اجتماعی شکل می گیرد، نه فقط با 
فداکاری و تاش عده ای آزادیخواه 

و روشنفکر.
امنیتمقدمبرآزادی

ابتــدا این ســؤال مطرح اســت که 
چرا قانون اساســی مصوب ســال 
1358 تغییر پیدا کرد؟ و چرا تقریباً 
تمام شوراها حذف شد و مدیریت 

مقتدر جای آن را گرفت؟
گفته می شود که همیشه در شرایط 
ناامنــی و شــورش ها و جنگ های 
مراکــز  پراکندگــی  و  داخلــی 
تصمیم گیــری، قــدرت و نیروی 
متمرکــز و صاحب اقتدار شــکل 
می گیرد و مســئله امنیت مقدم بر 

آزادی می شود.
همچنین گفته می شود )با پوزش از خوانندگان محترم که 

فرصت نیست تا منابع این بحث ها ذکر شود(:
1.  ایران در منطقه نیمه خشــک جهان قرار دارد، لاجرم 
از گذشــته تــا کنون کمبــود آب موجــب درگیری و 
اختاف می شــود و به تقویت مدیریت و مراجع قدرت 

می انجامد.
2. تنوع قومی و فرهنگی و گستردگی سرزمین از عوامل 

تمرکز قدرت و تصمیم گیری از بالاست.
با ذکر همین مختصر به این سؤال می پردازیم که چرا قانون 
اساســی در ســال 1368 تغییر کرد؟ آن چنان که تقریباً در 
همه مــوارد به تمرکز قدرت انجامیــد. ابتدا به دنباله ذکر 
شرایط تاریخی ایران می پردازیم که منجر به تغییر در قانون 

اساسی شد.

1. شرایط موجود در ابتدای انقاب اسامی ایران و مراجع 
بسیار پراکنده و مختلف قدرت چنان شد که هرکس در 
هر شهر و اســتانی برای خود تصمیم می گرفت و به قول 
مرحوم بــازرگان هیچ کس تابع قدرت مرکزی نیســت یا 

نبود.
2. چهل روز بعد از پیروزی انقاب اسامی در 22 بهمن 

1357، جنگ گنبد و کردستان و خوزستان پیش آمد.
3. هشــتاد روز پــس از پیــروزی انقــاب یعنــی در 12 
اردیبهشــت 1358 مرحوم آیت الله مطهری، شــخصیت 

مشهور و نظریه پرداز انقاب ترور شد.
4.  در این ســال نیــز ترورهای زیادی صــورت گرفت، 
ازجمله، در شهریور سال 1358، مرحوم آقای حاج مهدی 

عراقی و فرزندش ترور شدند و به شهادت رسیدند.
5. در شــهریور 1359، عراق به ایــران حمله کرد و ده ها 

کیلومترمربع از خاک ایران را اشغال کرد.
6. از تابســتان 1360 جنگ مسلحانه شهری شروع شد و 
بسیاری از شــخصیت های سیاسی، نظامی، قضائی ایران 

ترور شدند.
7. حادثــه 7 تیــر 1360 )انفجار دفتــر مرکزی حزب 
جمهــوری و شــهادت مرحــوم آیت اللــه بهشــتی و 
عــده ای از مقامــات اجرایی و مجلس( و 8 شــهریور 
1360 )انفجار دفتر نخســت وزیری و شهادت مرحوم 
رئیس جمهور  رجایی  محمدعلی 
ایــران(،  نخســت وزیر  باهنــر  و 
ابعاد  تمــام  تحولی شــگرف در 
اسامی  جمهوری  تصمیم گیری 

گذاشت.
8. محاصره اقتصادی ایران.

9. ده هــا نفــر از شــخصیت های 
مذهبی و سیاســی مانند، آیت الله 
دستغیب شیرازی، آیت الله اشرفی 
اصفهانی، آیت الله قاضی، آیت الله 
صدوقــی و آیت اللــه مدنــی که 
هرکدام در مراکز استان ها صاحب 
نفوذ بودند ترور شــدند، بســیاری 
نیز ترور شــدند ولی به شــهادت 

نرسیدند.
اول  دوره  در  خــود  این جانــب 
مجلس شــورای اسامی، نماینده 
مردم گــرگان و آق قا در مجلس 
بودم و آشــکارا می دیــدم که این 
شرایط چه تأثیر شگفتی بر تمامی مراجع تصمیم گیری و 

مردم داشت.
در ابتــدای مجلس به نمایندگان یک دســتگاه اتومبیل 
پیــکان می دادنــد، حتــی مرحــوم آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی که از تمکن مالی بیشــتری برخوردار بود با 
یک ماشــین بلیزر بدون محافظ و موتورسوار به مجلس 
می آمد و بارها مرا همراه خود تا تهرانپارس می رســانید؛ 
زیــرا منزل او در قلهک بود و منزل ما در مســیر او قرار 

داشت.
هر روز که وارد مجلس می شــدیم یا کسی را ترور کرده 
بودند و دسته گلی روی صندلی او بود و یا کسانی سخن 
از ترور خود می گفتند که معجزه آسا جان سالم به در برده 

بودند.

روز 7 تیر در دفتر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بودم، 
هر آن خبر از شــهادت یک نفر می آمد و هاشمی مکراراً 
از افراد در محل حادثه می پرســید که بهشــتی چی شده 
است؟ هم زمان به من نگاه می کرد و می گفت: حالا چه 

می گویی؟ باز هم سخن از آزادی گروه ها می نمایی؟
شــرایط چنان بود که مســئله جنگ و امنیت و تمامیت 
ارضــی ایــران و همچنین امنیــت افــراد در اولویت قرار 
می گرفت. در اینجا ســخن این نیست که اگر برخاف 
قانون اساســی، حقوق افراد در شرایط جنگی ضایع شده 
است، قابل توجیه و دفاع است، اما سخن بر سر آن است 
که شرایط تاریخی و بحران های اجتماعی مستقیماً بر تقدم 
یــا تأخر آزادی و امنیت اثر می گــذارد، چنان که آیت الله 
طالقانــی گفت اگر جنگ در کردســتان ادامــه یابد، از 
اصول انقاب چیزی باقی نمی ماند. منظور ایشان این بود 
کــه امنیت بر آزادی غلبه می کند. مجموعه این عوامل و 
سایر حوادث موجب شد تا مراکز تصمیم گیری قدرت به 
این نتیجه برسند که باید مرجع تصمیم گیری متمرکز باشد. 
در زیر به طور خاصه به چند تغییر مهم در قانون اساسی 

جمهوری اسامی ایران، اشاره می شود:
1. شورای رهبری حذف و مطابق اصل 107 رهبری واحد 

جایگزین آن شد.
2. شورای عالی دفاع حذف و اختیارات آن طبق اصل 110 

به رهبری واگذار شد.
3. شورای عالی قضائی حذف و اختیارات آن طبق اصل 

157 به رئیس قوه قضائیه واگذار شد.
4. اداره شورایی سازمان صدا وسیما که متشکل از قوای 
سه گانه بود حذف و طبق اصل 175 به رئیس صدا و سیما 

محول شد.
5. حل اختاف و تنظیم قوای ســه گانه که از اختیارات 

رئیس جمهور بود، به رهبری واگذار شد.
آیا می توان نتیجه گرفت که در قانون اساسی پیش بینی های 
ارزنده ای برای حفظ آزادی ها شــده اســت؟ لذا با همه 
انتقادهایی که به قانون اساســی وارد اســت و این جانب 
نیز به عنوان دانشــجوی این رشــته درباره آن کتاب نوشته 
و فراوان ســخن گفته ام، اما به نظر می رســد همین قانون 
اساسی ظرفیت و امکان بسیار خوبی برای حفظ و توسعه 
آزادی هــای مــردم را دارد، اگرچه در صــورت آمادگی 

شرایط باید در آن اصاحات لازم صورت گیرد.■
پینوشت:

1.  اصل دوم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران: جمهوری 
اســامی، نظامی اســت بر پایه ایمان به:  1. خدای یکتا )لا اله الا 
الله( و اختصاص حاکمیت و تشــریع به او و لزوم تســلیم در برابر 
امــر او 2.  وحی الهی و نقش بنیــادی آن در بیان قوانین 3. معاد و 
نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4. عدل خدا در 
خلقت و تشــریع 5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در 
تداوم انقاب اســام 6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم 
با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف - اجتهاد مستمر فقهای 
جامع الشرایط بر اســاس کتاب و سنت معصومین سام الله علیهم 
اجمعین؛ ب - اســتفاده از علوم و فنون و تجارب پیشــرفته بشری 
و تاش در پیشــبرد آن ها؛ ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی 
و ســلطه گری و سلطه پذیری، قســط و عدل و استقال سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

2.  آیت اللــه منتظری، انتقــاد از خــود، ص 164. همچنین نگاه 
کنید به عما الدین باقی، تقریرات آیت الله منتظری در مورد حرمت 

انسان،صص 165، 164، 161، 160 و 174.
3.  صورت مشــروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی سال 1358، 

جلد چهارم، ص 80.
4.  سوره اعراف آیه 157.

بسیاری از مردم ما ضد 
مستبد هستند نه ضد 

استبداد، با شکل و 
صورت قدرت برخورد 

می کنند و توجه به 
ساختار قدرت و پایه های 

آن ندارند، شرایط 
تاریخی استبداد را در 
نظر نمی گیرند، قدرت 

را فردی و استبداد را از 
جایگاه روان شناسانه و 
شخصی و غیرتاریخی 

می بینند



77 دی و بهمن 99 شـماره 125

آیتاللــهمنتظری: خیرمقــدم می گویم. من در کتاب دراســات فی ولایة الفقیه 
گفته ام که ما یک راه باریکی را در این زمینه باز کرده ایم؛ چون درباره این مســئله در 
فقه شیعه خیلی بحث نشده است، سنّی ها بحث کرده اند، امّا شیعه ها بحث نکرده اند؛ 
ما راه باریکی باز می کنیم و بعد شــما آن را توســعه دهید، اثبات کنید، اشکال کنید، 
اعتراض کنید. یک کلیاتی در شرع داریم که این ها را نمی توان نادیده گرفت؛ مثاً آیه 
نْ یهْدَی فَمَا لَکمْ کیفَ 

َ
ی إِلَاّ أ نْ لَا یهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَنْ یهْدِی إِلَی الْحَقِّ أ

َ
شــریفه »أ

ع اجمالًا بایستی  تَحْکمُونَ«1)ســوره یونس، آیه 35(. پس معلوم می شــود شخص متبَّ
« باشد و بتواند هدایت کند.  که خودش هدایت شــده و عالم باشد. »یهْدِی إِلَی الْحَقِّ
این آیه به ارتکاز انســان ها نیز ارجاع داده؛ یعنی ارتکاز انســان می گوید آن کسی که 
نْ یهْدَی«. یا مثاً 

َ
ی إِلَاّ أ « است سزاوارتر از کسی است که »لَا یهِدِّ »یهْدِی إِلَی الْحَقِّ

عْلَمُهُمْ 
َ
قْوَاهُمْ عَلَیهِ وَ أ

َ
مْــرِ أ

َ
اسِ بِهَذَا الْ حَقَّ النَّ

َ
مولــی امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »إِنَّ أ

هِ فِیه2ِ«)حکمت 172 نهج الباغه(. نمی فرمایند: »اعلمهم بالحیض والنفاس«!  مْرِ اللَّ
َ
بِأ

هِ فِیهِ«؛ یعنی در باب حاکمیت به فرمان خدا داناتر  مْرِ اللَّ
َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
بلکــه می فرمایند: »أ

باشد. اینکه فکر می کنیم دین اسام منحصر به مسائل عبادی و اخاقی است، این طور 
نیست. اجمالًا می بینیم  اسام به همه چیز کار دارد. فقه ما حدود هشتاد کتاب است 
که هفت یا هشت مورد آن عبادیات است. پس اجمالًا ما یک کلیاتی درباره حاکمیت 
داریم و نمی توانیم بالکل بگوییم شــرعاً حاکمیت دســت مردم اســت و هر کار که 

خواستند بکنند از نظر دینی مشروع است.
دکترحقیقت: از اینکه ما را خدمت خود پذیرفتید ممنونیم. پیرو فرمایشــات اخیر 
شما در آن چهار نواری که در سال 78 توسط حجت الاسام موحدی ساوجی از شما 
ضبط شده بود، سؤالی به ذهن بنده رسید که خواستم نظر شما را درباره آن جویا شوم. 

این سؤال چند مقدمه دارد:
 مقدمه اول: اینکه شــما در کتاب دراســات از روایات برای ولایت انتخابی اســتفاده 
نکردید و عاوه بر اینکه دلالت آن ها بر نظریه نصب را خدشه دار دانستید نفرمودید که 
از روایات نظریه انتخاب قابل استنباط است؛ و فقط در آخر برخی روایات فرمودید که 

می توان با نظریه انتخاب هم سازگار باشد.
 مقدمه دوم: اینکه شــما در آن چهار نوار تفکیک قوا را پذیرفتید که امکان این هست 

مردم بیایند سه فقیه را هم زمان انتخاب کنند که یکی از آن ها امر اجرا، دیگری امر قضا 
و سومی امر افتاء را به عهده داشته باشند. لازمه این سخن آن است که این سه نفر در 

زمان واحد نمی توانند اعلم باشند.
آیتاللّهمنتظری: در این فرض اعلمیت فقط در افتاء شرط است.

دکترحقیقت: پس در نتیجه آن کسی که مجری است لازم نیست که اعلم باشد.
 آیتاللّهمنتظری: مجتهد هم لازم نیست باشد؛ همین که زیر نظر اعلم کار کند 

کافی است.
دکترحقیقت: یعنی، آشنایی با علوم اسامی برای او کافی است. پس تنها در مورد 

افتاء و قضا شما شرط اعلمیت و فقاهت را لازم می دانید.
آیتاللّهمنتظری: در امر قضا هم اعلم در باب قضا کافی است.

دکتــرحقیقت: در حوزه افتاء هم شــورا را پذیرفته اید که حتی می تواند به شــکل 
شورایی باشد.

آیتاللّهمنتظری: شــورایی اقرب الی الواقع اســت؛ یعنی اگر حوزه افتاء از یک 
لجنه ای تشکیل شده باشد، نظر آنان به واقع نزدیک تر است.

دکترحقیقت: اگر همه این مقدمات را بپذیریم، من فقط یک سؤال دارم و آن این 
اســت که آیا نمی شود تصور کرد که در حکومت اسامی -که در آن مفروض است 
که احکام ضروری شــرع باید در آن اجرا شــود و نمی خواهیم حکومت دموکراتیک 
لائیک باشد- مجری احکام کسی باشد که آشنای به احکام دین است )با این فرض 
که این شــخص مجتهد نیســت، ولی یک نفر یا عده ای که شــورای افتاء را تشکیل 
می دهند و نظارت بر اجرا دارند(؟ نظارت یعنی نگاه کردن؛ منتها شما حتماً نظرتان این 
اســت که نگاه کردن ضمانت اجرایی می خواهد و بدون آن فایده ای ندارد. پس باید 
ضمانت اجرا داشــته باشــند که حوزه اجرا هر جا خاف عمل کرد بتواند جلوی شان 

را بگیرند.
آیتاللّهمنتظری: البته، نه به این معنا که بخواهند در همه چیز دخالت کنند. مثاً 
در امور اجرایی مثل رابطه با امریکا بخواهند بگویند که رابطه با امریکا باشد یا نباشد، 
این مســائل به حوزه افتاء مربوط نیســت. آن ها در این کار تخصــص ندارند. به قول 
مرحوم حاج شــیخ محمدحســین اصفهانی، فقیه بماهو فقیه متخصص در فقه است. 

نظریه ولایت و نظریه نظارت
 گفت وگوی منتشرنشده جمعی از صاحب نظران با حضرت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری

بــدون تردیــد نظریه اصلی آیت الله العظمی منتظری در کتاب دراســات فی ولایــة الفقیه، نظریه انتخاب )نظریه نخب( اســت و پیش از آن 
به نظریه نصب باور داشــتند. کتب و آثاری که در اواخر عمر ایشــان منتشــر شــده نشــان می دهد تحولی عمیق در نظریات قبلی ایشــان 
صــورت گرفته اســت. اگر این نظریــه را بتوانیم »نظریه نظــارت« فقیه نام دهیم، تفــاوت اصلی اش با نظریه قبل آن اســت که در این مدل 
حکومتی، متخصصان حکومت و فقها نظارت می کنند. ظاهراً تنها مقاله ای که به شــکل مســتند بین آیت الله منتظری متقدم و آیت الله 
منتظری متأخر )شــش تفاوت اساسی( قائل شــده، مقاله ای از دکتر سید صادق حقیقت با عنوان »تحولی روش شناختی در فقه سیاسی 

شیعه«)فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 29، بهار 1389( است.
مصاحبه ذیل که در 22 فروردین 1383 انجام شــده برای اولین بار به شــکل کامل منتشر می شود و شاید بتوان آن را نقطه آغازین آیت الله 
منتظری متأخر دانســت. متن حاضر حاصل جلســه گفت وگویی اســت که در تاریخ 22 فروردین 1383 در دفتر حضرت آیت الله العظمی 
منتظری برگزار شــد. در این نشســت دکتر ســید علی میرموســوی، دکتر ســید صادق حقیقت، حجت الاســلام ســید هادی هاشــمی، 
حجت الاســلام دکتر حسن موحدی ســاوجی و حجت الاسلام احمد منتظری حضور داشــتند. این متن که به لحاظ اندیشه ای از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت برای نخســتین بار از ســوی دفتر معظم له به شکل کامل منتشر می شــود؛ البته، پس از ویرایش از مباحثی که به 

سیاست آن روز )اوایل دهه 80( مربوط می شد، صرف نظر شده است.
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معنا ندارد که بگوییم در امور سیاسی، اقتصادی، روابط 
ع باشد. خارجی و... نظر او متبَّ

 دکترحقیقت: ابن خلــدون هم در ص 542 مقدمه 
می گوید: »فی اَنَّ العُلَماء مِن بَینِ البَشَرِ اَبعَدُ الناسِ عَنِ 
هُم مُعتادونُ  ــبَبُ فی ذلک اَنَّ السِیاسَــة وَ مَذاهِبِها: وَالسَّ
ظَرِ الفِکــریِ وَ الغوص عَلَی المَعانِــی وَ اِنتِزاعِها عَنِ  النَّ
ة«3.  هنِ اُموراً کُلِیّة عامَّ المَحسوساتِ وَ تَجریدِها فِی الذِّ
سؤال بنده، درواقع، این است که این تصویری که شما 
ارائه می فرمایید واقعیت و محتوایش »ولایت« نیســت؛ 
این »نظارت« اســت و چیزی است شبیه آن چیزی که 
در مشروطه طراحی کردند که حکومت دست عده ای 
باشــد و عده ای هم نظارت کنند و هر جا هم مجریان 
ســؤال داشتند بروند از آن ها بپرسند؛ هر جا هم مجریان 
تخطّی کردند آن ها بگویند شما پایتان را از اسام فراتر 
گذاشــته اید. تفاوت این فرض با مشــروطه این اســت 
کــه البته، در اینجا ما می گوییم حکومت دســت افراد 
مســلمان، متدین و کسانی باشد که احکام شرع را اجرا 
کنند، درحالی که در مشروطه قدرت سیاسی به شاه داده 

شده بود.
آیتاللّــهمنتظری: البته در کتــاب ولایت فقیه و 
قانون اساســی من این را هم ذکر کــرده ام که در عین 
حالی که قانون متبّع اســت و باید قانون در همه جا متبّع 
باشــد و حتی مفتی هم تابع قانون است، منتها باید ببیند 
که قانون بر طبق موازین اسام هست یا نه. در حقیقت 
موازین اســام برای مفتی قانون به شمار می آید و او را 
محدود می کنــد، پس مفتی هم باید مورد ســؤال قرار 
ا یَفْعَلُ«4)آیه 23 سوره انبیا( نیست.  لُ عَمَّ

َ
گیرد: »لَا یُسْأ

من یادم اســت که آقــای مشــکینی در افتتاح مجلس 
خبرگانِ قبــل، نطق اولش این بود کــه »ما خبرگان در 
مقابل خدا و مقام معظم رهبری مسئولیت داریم«. این 
حرف اشتباه است. شما در مقابل خدا مسئولیت دارید، 

امــا در مقابل رهبری مســئولیت 
ندارید، بلکه رهبری در مقابل شما 
مسئولیت دارد، برای اینکه شما که 
او را انتخاب می کنید، باید نظارت 
کنید که تخلّف نکند. در کتاب 
ولایت فقیه و قانون اساسی گفتم: 
البته ممکن است در یک جاهایی 
بن بست های سیاسی پیدا شود که 
به طور قانونی هم نشود آن ها را حل 
کرد و احتیاج به یــک اظهارنظر 
قطعی داشته باشد. فرض آنجایی 
اســت که خبرگان)کارشناسان( و 
رؤسا و همه بگویند اینجا بن بستی 

اســت که گــره کور اســت و در گره کــور مجبور به 
اعمال حاکمیت باشد. در اینجا باید مجتهد اعلم اعمال 

حاکمیت کند.
هاشــمی: هــادی ســید حجتالاســلام 

کارشناسان در اینجا هیچ نقشی ندارند؟
آیتاللّــهمنتظری: فرض این اســت که همه نظر 
داده اند و باز هم اختاف شد، مسئله دو طرفی شد و باز 
هم حل نشد؛ درواقع تزاحم بین ماکات پیدا شد. یک 

کسی می خواهد در اینجا این گره کور را حل کند.
دکترحقیقت:درواقع در اینجا دو دســته متخصص 

هســتند کــه در یک امــر تخصصی اختــاف دارند؛ 
آن وقــت فقیه که متخصص در آن کار نیســت چگونه 

بیاید و داوری کند؟!
آیتاللّهمنتظری: نه هر فقیهی؛ فقیه اعلمی که او 

را با مقدمات و مسائل آشنا سازند.
دکتــرحقیقت: همان هــا که او را آشــنا می کنند، 

همان ها خودشان تصمیم می گیرند.
آیتاللّهمنتظری: فرض این اســت که نتوانســتند 

تصمیم بگیرند.
دکتــرحقیقت: بالاخره یا از راه اکثریت و یا هر راه 

دیگر، متخصّصان در آن امر اولی هستند.
دکتــرمیرموســوی: درواقــع، آنچــه حضرتعالی 
می فرماییــد، یک نــوع ولایتی در حدّ تقنین می شــود؛ 
یعنی اینکه این فقیه در امر قانون گذاری یک نوع ولایت 
باید داشته باشــد که این قوانین برخاف اسام نباشد؛ 
همان چیزی که در عصر مشروطه هم علمای مشروطه 

می گفتند.
ســید حجتالاســلام 
هادیهاشمی:ولایت داشته 

باشند یا نظارت؟
دکترحقیقت: ولایت، نظارت 

هم می آورد.
آیتاللّهمنتظــری: ولایت،   
نظارت نیست، اما ولایتی که این 
آقایان به این وسعت قائل اند، چیز 

دیگری است.
دکتــرحقیقــت: اینکه شــما 
نظــارت  »ولایــت،  فرمودیــد: 
نیســت«، الآن هــم کــه نظریه 
شــما نظارت است، پس چه نســبتی با ولایتی که قباً 

می فرمودید پیدا می کند؟
 آیتاللّــهمنتظــری: گفتــم کــه در جاهایی گره 
کورهایی پیدا می شود که درصورتی که تزاحم و تعارض 

باشد، لابد یک نفر باید مشکل را حل کند.
 دکترمیرموســوی: حالا اگر در قانون سازوکاری 
را پیش بینی کردند که این مشکل را حل می کند، چه؟

آیتاللّهمنتظری: اگر در قانون چنین سازوکاری را 
پیش بینی کردند که مشکل حل می شود و دیگر نیازی 

به فقیه اعلم نیست.

دکترحقیقت: پــس فرمودید نظارت فقیه با ولایت 
فقیه دو چیز اســت. الآن نظریه شــما نظارت اســت، 
پــس آیا با نظریه ولایت که قباً معتقد بودید، زاویه پیدا 

می کند؟
 آیتاللّــهمنتظری: یعنی در حاکمیت، فقیه دارای 
نقش است. »المُلوک حُکامُ النّاسِ والعُلَماءُ حُکامٌ عَلَی 
المُلــوک«،5 با اینکه ملوک رئیس سیاســی اند و عادل 
هم باشــند، اما از باب اینکه در علــم و فقاهت کمبود 
دارند، علما حاکمان بر ملوک هستند و چنانچه چیزی 
به آن ها)در حوزه تخصصی و علمی شــان( بگویند باید 
عمل کنند، اما این ولایت فقیهی که برخی می گویند، 
برخاف عقل بشر است. مسئله نظریه نصب در ولایت 
فقیــه دارای اشــکالات ثبوتی و اثباتی اســت که اخیراً 
آقای موحدی ساوجی از میان نظریات اینجانب آن ها را 

جمع آوری کرده و یک کتاب شده است.
 حجتالاســلامســیدهادیهاشــمی: این 
اشکال هنوز باقی است که ولایت فقیه که می خواهد در 
گره های کور اظهارنظر کند، در آن ها تخصص ندارد. 

می گویند گره کور است.
 آیتاللّــهمنتظــری: نه، این ها گره کور نیســت، 
مجلسی را که شــما تصویب کرده اید خودتان پایبند به 

مجلس باشید.
 دکترمیرموســوی: آنچه حضرتعالی در دراسات 
دارید، ولایت در امور اجرایی را هم شــامل می شــود؛ 
یعنــی در رأس هرم قدرت، فقیه قرار می گیرد و ســایر 

نهادها بازوهای اجرایی او هستند.
دکتــرحقیقت: حجت الاســام موحدی ســاوجی 
برداشــتی از فرمایشات شــما کرده بودند که شما یک 
نظریه ای بــه نام نظریــه »ولایت انتخابــی« دارید که 
چند شــکل دارد کــه یکی از آن ها تمرکز قواســت که 
در دراســات بیــان کرده اید، یکی تفکیک قواســت و 
شــکل های دیگر که همه اش با نظریه انتخاب ســازگار 
اســت. منتها فرمایشی که الآن فرمودید اصاً نظارت با 
ولایت جور درنمی آید؛ اساساً دو چیز است؛ به عبارت 
دیگر در دراســات، شما ولایت فقیه را به شکل انتخابی 

اثبات کرده اید و الآن نظارت را می فرمایید.
آیتاللّــهمنتظــری: آن ولایــت فقیهــی را که ما 
می گفتیــم با قطع نظــر از این بود که مجلس شــورای 
اســامی داریم و مردم انتخاب می کنند و...؛ مصداق 

حجت الاسلام احمد منتظری

ولایت، به معنای 
حکومت، قدرت 

می خواهد؛ و قدرت 
در دست مردم است. 

لذا، ائمه ما هرچند 
ولایت داشته اند، اما 

حکومت و قدرت 
نداشتند
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مْرِ 
َ
اسِ بِهَذَا الْ حَقَّ النَّ

َ
فرمایش امیرالمؤمنین)ع( که: »إِنَّ أ

هِ فِیهِ« در فرضی است که  مْرِ اللَّ
َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
قْوَاهُمْ عَلَیهِ وَ أ

َ
أ

فردی حاکم باشــد و در عین  حال مسئولیت هم داشته 
باشــد، اما در فرضی که)در تمرکز قــوا( فقیه امور را به 
مجلس محول کرده، دیگر نباید در کار مجلس دخالت 
کند و فقط اگر جایی خاف شــرع شــده بود جلوی 

خاف شرع را بگیرد.
حجتالاســلامســیدهادیهاشمی: به نظر 
چه کســی خاف شرع باشــد؟ او می گوید به نظر من 

خاف شرع است.
آیتاللّــهمنتظــری: صاحب کشــور همه مردم 
هســتند و مردم باید انتخاب کننــد. پیامبر اکرم)ص( 
وْلَــی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ 

َ
هم هیچ وقت نگفت چــون »اَنا أ

نْفُسِــهِمْ«،6 پس من هیچ بیعت نمی خواهم. تا زمانی 
َ
أ

کــه با پیامبر بیعــت نکردند، خــود را به عنوان حاکم 
معرفی نکرد. امیرالمؤمنین)ع( به بیعت اتکا می کند: 
بَا بَکر وَ عُمَرَ وَعُثْمانَ«7 

َ
ذِینَ بَایعُوا أ هُ بَایعَنِی الْقَوْمُ الَّ »إِنَّ

)از نامه هــای حضــرت علی به معاویــه(. پس معلوم 
می شود این حق مال مردم است، ولو بگویید قرارداد. 
مردم قرارداد اجتماعی با کسی می بندند که تو حاکم 
بــر ما باش و ما هم مطیع تو هســتیم، امــا ما به مردم 
می گوییم اگــر انتخاب می کنید، عالــم بر غیرعالم، 
مدیر بــر غیرمدیر و مدبّــر بر غیرمدبّر مقدم اســت. 
حالا اگر تزاحم در کار پیدا شــد، می رسیم به حرف 
شــیخ الرئیس که اگر یکی اعقل الناس باشــد و یکی 
اعلــم الناس، اینجا اعقل را انتخــاب می کنیم و اعلم 

باید بر او نظارت کند.
حجتالاسلاماحمدمنتظری: ما چه کاره ایم 
که به مردم بگوییم چه کسی بر چه کسی مقدم است؟

آیتاللّــهمنتظری: ما داریــم راهنمایی می کنیم، 
می گوییم چون شما مسلمانید، اسام این شرایط را برای 

حاکم ذکر کرده است.
حجتالاســلاماحمدمنتظری: شــاید مردم 

نخواهند!
حجتالاســلامموحدیســاوجی: مردم اگر 
نخواستند اســام را هم رها می کنند؛ آن بحث دیگری 

است.
آیتاللّهمنتظری: بله، ما می گوییم اســام این را 
می گوید؛ مردم هم آزادند هرکدام را خواســتند انتخاب 

کنند.
دکترمیرموســوی: افاطون در کتاب جمهوری 
نظرش به »فیلسوف شــاه« بود و می گفت: یا شاه باید 
فیلسوف باشد یا فاسفه شاه و نظر فیلسوف هم برتر بر 
قوانین است و قوانین نباید محدودکننده قدرت او باشد.

آیتاللّــهمنتظــری: این حکومت فردی اســت. 
شــما که حالا به مجلس شورا و ... قائل هستید، معلوم 
می شــود حکومت فردی نیست و حکومت مشورتی را 

می گویید.
دکترمیرموســوی: افاطون کــه در مقام عمل و 
در عالم خارج دید چنیــن چیزی تحقق پیدا نمی کند، 
گفت: پس حالا ما قوانین را مقدم می کنیم، یعنی قانون 
مقدم بر فرد می شــود. من فکر می کنم نظر حضرتعالی 
در کتاب دراسات در یک شرایط آرمانی بوده که یک 

فقیهی حاکم بر همه امور باشد.

آیتاللّهمنتظــری: ما در آن موقع آقای خمینی را 
در نظر داشتیم و ایشــان را تالی  تلو معصوم و مؤید من 
عنداللّه می دانستیم و یک کاری می کردیم همه چیز زیر 
نظر ایشــان برود. این اشتباه بود. در بازنگری هم آمدند 
اختیارات بیشــتری را قرار دادند و به ولایت مطلقه قائل 
شدند. من یک روز به آیت اللّه بروجردی گفتم: آقا شما 
چند روز پیش طور دیگری نظر دادید؛ ایشــان گفتند: 
»انــا کل یوم رجل«؛ حالا در مورد من هم »انا کل یوم 

رجل«!
حجتالاســلاماحمدمنتظــری: در حقیقت، 

شما ولایت قانون را اختیار کرده اید.
آیتاللّــهمنتظری: خیلی خــوب، ولایت قانون را 
انتخاب می کنیم؛ اصاً ما ولایت فقه گفته ایم نه ولایتِ 

فقیه!
 دکترحقیقت: اینکه فرمودید پیامبر)ص( و ائمه)ع( 
تــا مردم رجــوع نکنند ولایــت پیدا نمی کننــد، به این 
معناست که ولایت در آن موقع ایجاد می شود، یا فعلیت 

پیدا می کند؟
 آیتاللّهمنتظری: به این معناست که آن ها قبل از 
رجوع مردم ولایت داشته اند، ولی در صحنه حکومت 
تحقق نیافته بود. ائمه ما هرچند)از ناحیه خدا( ولایت 
داشتند، اما حکومت در دســت دیگران بود. ولایت، 
بــه معنای حکومت، قــدرت می خواهد؛ و قدرت در 
دست مردم است. لذا، ائمه ما هرچند ولایت داشته اند، 
اما حکومت و قدرت نداشتند. اینکه امیرالمؤمنین)ع( 
قْوَاهُمْ عَلَیهِ وَ 

َ
مْرِ أ

َ
ــاسِ بِهَذَا الْ حَقَّ النَّ

َ
می فرمایند: »إِنَّ أ

هِ فِیهِ« بنا بر این فرض اســت که اگر  مْرِ اللَّ
َ
عْلَمُهُــمْ بِأ

َ
أ

یک فرد را شــاخص قرار دادیم، باید این خصوصیات 
را داشــته باشــد. در فرضی کــه رئیس جمهــور فقیه 
باشــد)فرض ادغام رهبری در ریاست جمهوری(، این 
ویژگی ها باید در وی باشد. در فکر بعضی ها این است 
که اگر فقیهی رئیس جمهور شــد، مرتب باید جایی را 
افتتاح کند و ســر و صدا داشته باشد. این کارها جزو 
حکومت و ولایت نیست. در این فرض، رئیس جمهور 
به وظیفــه اش عمل می کنــد و این افتتاح ها و ســر و 

صداها را به معاونش منتقل می کند. ما آن وقت هم که 
رهبــری را از رئیس جمهوری جدا کردیم، در ذهنمان 
این بود که نمی شود مرحوم امام به استقبال مثاً قذافی 
برود و سان ببیند! اولِ قانون گذاری ما هم بود و سابقه 
قانون گذاری نداشــتیم. در خیلی موارد اشتباه کردیم؛ 
البته، این در فرض ادغام رهبری در ریاست جمهوری 
اســت؛ و در فرض تفکیک یا فرض های دیگر مسئله 

فرق می کند.
حجتالاســلامموحــدیســاوجی: نکته ای 
کــه من در آن نوشــته آورده بودم و دکتر حقیقت به آن 
اشــکال داشــتند، این بود که به نظر من حضرتعالی با 
توجه به نظریه انتخاب که در دراســات فرمودید، تمام 
این شکل هایی که الآن می فرمایید با آن نظریه انتخاب 
مخالف نیســت؛ یعنــی همان نظریه تمرکــز هم که در 
دراسات مطرح شــد و همه اختیارات به ولی فقیه داده 
می شد، یک شکل از نظریه انتخاب می تواند باشد و سه 
نظریه ای که بعداً فرمودید - تفکیک قوا، ادغام رهبری 
در ریاســت جمهوری یا بحث نظارت - این سه نظریه 
هم در ذیل نظریه انتخاب گنجانده می شود. به عبارت 
دیگر مردم می توانند اختیارات وســیعی به حاکم دهند؛ 
و می تواننــد اختیارات او را تفکیک و محدود ســازند. 
دکتر حقیقــت می گویند که این نظریه تفکیک که در 
آن ولــی فقیه یا به عبارت دیگر فرد اعلم فقط نظارت بر 
قوانین می کند، یا فقیه متصدی باب قضاوت می باشد و 
در حوزه اجرا دخالتی نمی کند، این درواقع برگشتی از 

نظریه ولایت فقیه است.
 آیتاللّهمنتظری: بالاخره فقیه باید در میان باشد، 

حالا اسمش را هر چه می خواهید بگذارید.
دکترحقیقت: فقیه در حدّ تقنین، آن هم در شورای 
فقها، در همین حدّ که نظارت بر قوانین و اجرا داشــته 

باشند.
آیتاللّهمنتظری: منتهــا اگر تفکیک قوا گفتیم، 
آن وقت باید دید که چه کســی رابط میان سه قوه و سه 

حوزه باشد؟
دکترحقیقت: قانون تنظیم می کند.

آیتاللّهمنتظری: بالاخره ســه حکومت مســتقل 
نمی شود در یک کشور باشد.

دکترحقیقت: ســه حکومت مستقل نیست و با هم 
در تعامل هســتند. عقای جهان مدل های مختلفی را 

ارائه و عمل می کنند.
 آیتاللّهمنتظری: اگر قانــون ارتباط میان آن ها را 

مشخص کند، مشکلی ندارد.
در  حاکمیــت،  نفــس  میرموســوی:  دکتــر  
حقیقت، رابط به شــمار می آید. این سه قوه، سه قوه 
از حاکمیت هستند؛ مثل انسان که قوه عاقله و قوای 

دیگر دارد.
 آیتاللّــهمنتظــری: در هر حال، یــک رابطه ای 
باید میان این ســه حوزه باشد، هرچند قانون رابط آن ها 
باشد. اینکه امیرالمؤمنین علیه الســام می فرماید: »إِنَّ 
هِ  مْرِ اللَّ

َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
قْوَاهُمْ عَلَیــهِ وَ أ

َ
مْرِ أ

َ
اسِ بِهَذَا الْ حَــقَّ النَّ

َ
أ

فِیهِ«، در وقتی اســت که حاکمیت فردی مطرح بوده؛ 
ولی چنانچــه زمانه حاکمیت فــردی را نمی پذیرد، در 
حقیقت، حاکمیت جمعی و حاکمیت قانون جای آن 

را می گیرد.

حجت الاسلام حسن موحدی ساوجی
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یــک  ســاوجی: موحــدی حجتالاســلام
اشکالی که ممکن است بعضی ها مطرح کنند این است 
که اگر فرض شــود متصدی اجرا فقــط مجری قانون 
می باشد از نظر شرعی و قانونی اشکالی پدید نمی آید، 
امــا اگر فرض کنیم که متصدی اجــرا در برخی مواقع 

نوعی قضاوت هم بکند، مشکل وجود خواهد داشت.
حجتالاســلامسیدهادیهاشــمی: یعنی 
متصدی اجرا وقتی می خواهد قوانین را تطبیق کند، این 

نوعی قضاوت به شمار می آید.
 آیتاللّهمنتظری: این اســمش قضاوت نیســت. 
درواقع، در فرض تفکیک قوا یک قرارداد اجتماعی بین 
رئیس قوه مجریه با مردم بســته شده است که بر اساس 
آن، وی متعهد شود کارهایی را مطابق قانون عمل کند 

و مردم هم مطیع او باشند.
حجتالاســلامموحــدیســاوجی: آیــا این 

قرارداد اجتماعی مورد تأیید شارع است؟
آیتاللّــهمنتظری: بله، اینکــه انتخاب می کنند، 
یعنــی انتخاب می کنند و مطابق آن عمل می کنند. ادلّه 

انتخاب این را می گوید.
ادلّــه  ســاوجی:  موحــدی حجتالاســلام
انتخاب، ازجمله شرایط، شرط فقاهت را هم قائل است.

دکترمیرموسوی: شــرط فقاهت در کجا؟ ایشان 
می فرمایند شرط فقاهت در باب اجرا اصاً نیست. شرط 
فقاهت صرفاً در این اســت که ببینند این قوانین منطبق 
با شــریعت هســت یا نه؛ و به نظر می رسد مشروطه هم 
همین گونه بوده اســت. اصل دوم متمم قانون اساســی 

مشروطه یک سازوکاری است برای فرمایش ایشان.
حجتالاســلامموحدیساوجی: نکته دیگر 
این اســت که ما نباید فقــط قوانین را در قوانین مجلس 
شــورای اســامی محصــور کنیــم؛ زیرا یک ســری 
بخشــنامه ها و آیین نامه هایی در هیئــت دولت تصویب 

می شود که حکم قانون بر آن ها بار می شود.
آیتاللّهمنتظری: بله، آن ها هم نباید خاف شــرع 

باشند.
حجتالاســلامموحدیســاوجی: در همین 
سیســتم کنونــی، در قانــون اساســی گفته شــده که 
آیین نامه های هیئــت دولت باید مطابق با قوانین مجلس 
باشــد که رئیس مجلس این وظیفه را بــر عهده دارد و 
هیئت تطبیقی را به همین منظور تشــکیل داده است. یا 
دیوان عدالت اداری می تواند آیین نامه ها را - در صورت 
خاف بودن - باطل کند؛ بنابراین، در سیســتم کنونی 

هم چنین سازوکاری دیده شده است.
دکترمیرموسوی: بالاخره این سه شأن است: شأن 
اجرا، شأن قانون و شأن قضاوت. در شأن اجرا نظر شما 

این است که اصاً فقاهت شرط نیست.
 آیتاللّهمنتظــری: در مورد قضاوت هم که گفته 
می شود، قضاوت به معنای فصل خصومت است؛ و ما 
پیشــنهاد کردیم که رئیس قوه قضائیه -همچون برخی 
کشــورهای دیگــر- انتخابی باشــد؛ نه اینکــه بگویند 
فانی تا پنج ســال. نــه، مردم بیاینــد و از میان افرادی 
که مطرح می شــوند یک نفر را انتخاب کنند و او باید 
پاسخگوی مردم هم باشد. همه مسئولان باید پاسخگو 
باشــند. امیرالمؤمنین)ع( در حکمت 216 نهج الباغه 
وْ مَشُــورَةٍ بِعَدْلٍ، 

َ
وا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أ می فرماید: »فَاَ تَکفُّ

خْطِئَ وَ لا آمَنُ ذَلِک مِنْ 
ُ
نْ أ

َ
ی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أ فَإِنِّ

هُ«،8 وقتی امیرالمؤمنین)ع( این طور  نْ یکفِی اللَّ
َ
فِعْلِی إِلاَّ أ

می فرمایــد، دیگر اینکه می گویند چرا اعتراض کردید، 
غلط است.

دکترحقیقت: قــرارداد اجتماعی را که می فرمایید، 
نتیجه اش این است که تا مردم به یک فرد رجوع نکنند 
آن فــرد ولایت پیدا نمی کند؛ ولایت هم که می فرمایید 
در تقنین است که یک شورایی هستند که نظارتی دارند.

آیتاللّــهمنتظری: همین شــورا را هــم باید مردم 
انتخــاب کنند، همان طور که مفتی را هم مردم انتخاب 

می کنند.
دکتــرحقیقــت: بنابراین، این قــرارداد اجتماعی و 
تفسیر اسامی که از آن می فرمایید، با »ولایت« سازگار 

نیست.
آیتاللّهمنتظری: خوب ســازگار نباشد! از این به 

بعد اسمش را شما »ولایت« نگذارید!
حجتالاســلامموحدیســاوجی: نــه، این 
صورت هم با ولایت ســازگار است. این نظارتی که او 
دارد، بر اساس یک نوع ولایتی است که اعمال می کند؛ 
یعنی اگر قوانین مجلس برخاف احکام شرع باشد، او 

ولایت دارد که آن ها را وتو کند.
دکترحقیقت: نه، این دیگر »ولایت« نیست.

آیتاللّهمنتظری: ببینید، آیه ای از قرآن هســت که 
کمتر به آن توجه می شــود؛ خداوند در این آیه خواسته 
بفرمایــد همه مردم حق امر به معــروف و نهی از منکر 
دارنــد؛ خوب من به شــما می گویم: آقا فــان کار را 
نکــن، نهی می کنم. شــما می گویید: بــه تو چه؟ چه 
کاره ای؟ من خودم یک بشــرم و تو هم یک بشــری. 
لــذا، خداوند برای اینکه می خواســته امــر به معروف 
و نهــی از منکر را تثبیت کنــد، اول آمده جعل ولایت 
وْلِیاءُ 

َ
کرده، فرموده: »وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

بَعْضٍ«9)آیه 71 ســوره توبه(. »ولی« به معنای دوست 
نیســت، معنای صاحب اختیاری دارد. همین که من به 
شــما بگویم بکن یا نکن و شما هم موظف باشید عمل 
کنید، این خود یک نحوه ولایت اســت. اول، خداوند 

برای اینکه اعتراض نشــود که امــر به معروف و نهی از 
منکر دخالت در کار دیگران اســت، به نحو اســتغراق 
وْلِیاءُ بَعْضٍ«؛ 

َ
فرموده: »وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

منتها صاحب اختیــاری مراتــب دارد. در همین اندازه 
صاحب اختیار هستند که امر به معروف و نهی از منکر 
کنند. الآن که مثاً من به شــما امر می کنم و شما باید 
عمل کنید، این یک نحوه اعمال ولایتی اســت که من 
کرده ام و شما ملزم هستید عمل کنید و نمی توانید به من 
بگویید تو چه کاره ای؟ من می گویم خدا این ولایت را 
به من داده است. به این معنا، می توان گفت مفتی هم به 

یک نحوه ولایت دارد.
دکترمیرموســوی: اینکــه حضرتعالی می فرمایید 
حتــی فرد هم بایــد با انتخاب مــردم باشــد، دقیقاً در 
مشروطیت هم گفته شد مراجع بیست نفر را معرفی کنند 
و از این بیست نفر، پنج نفر را مجلس که منتخبِ مردم 
اســت انتخاب کند. نکته دیگری که به ذهن می رسد، 
اینکه شما می فرمایید خبرگان درواقع خاف آن چیزی 
که وضع شــده عمل می کند، این شــاید از این جهت 
باشد که اساساً خبرگان و این گونه نهادها بر اساس یک 

برداشت دیگری تأسیس شده اند.
آیتاللّهمنتظری: برداشــتی که خبــرگان و امثال 
ایشــان دارند، این اســت که اگر من بخواهم زن بگیرم 
تا تحقیق و بررســی نکنم نمی آیم ایــن دختر را بگیرم، 
چطــور یک نماینــده مجلــس را ناظر نفرســتیم و بر 
صاحیت او نظارت و بررسی نکنیم. جوابش این است 
این ها می گویند این کشــورمان است؛ بنابراین، نماینده 
را بایســتی خوب بررســی کنیم، ببینیم صاحیت دارد 
یا نــه! در این مجلس، یهودی ها و مســیحی ها نماینده 
دارند، آن وقت مثاً ملّی مذهبی ها نباید نماینده داشــته 
باشند؟! انتخاب حقّ ملت است، اداره کشور حقّ ملت 
اســت، در میان ملت، هم یهودی هســت، هم مسیحی 
هست، هم زرتشتی هست، هم ملّی مذهبی هست، هم 
نهضت آزادی هســت. این ها همــه ملت اند. مردم باید 
نماینده انتخاب کنند و نماینده از آنان دفاع کند. آقایان 
می گوینــد مبادا یک نفر در مجلــس برخاف میل ما 
باشد. منتها ما باید کاری کنیم که مردم به اسام متمایل 
و ملتزم شوند تا افراد متدین و خوب را از بینشان انتخاب 

کنند. کشور مال مردم است.
حجتالاسلامموحدیســاوجی: از آیت الله 
مؤمن نقل شده است که در جایی گفته بودند: این چه 
کاری اســت که این همه هزینه برای انتخابات می شود، 
بهتر است رهبری نمایندگان را انتخاب کند، حالا برای 
اینکه خیلی بد نباشد نیمی از نمایندگان را مردم انتخاب 

کنند و نیمی دیگر را رهبر انتخاب کند.
آیتاللّــهمنتظــری: عرض کردم ایــن دو دیدگاه 
اســت؛ برخی معتقدند ما صاحب کشــوریم، پس باید 
نمایندگان هم مطابق میل ما باشند. باید گفت: نه، شما 

صاحب کشور نیستید.
حجتالاســلامســیدهادیهاشمی: لازمه 
نظریه نصب همین است. آن ها هم متشرّع هستند؛ روی 
عقیده نصب، آن ها درســت فهمیده اند. معنای نصب 

الهی همین است.
دکتــرحقیقــت: نصــب را هــم می تــوان این طور 
برداشــت کرد که فقیه منصوب اســت، همان طور که 

حجت الاسلام سید هادی هاشمی
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ائمه)ع( منصوب بودند، ولی با شرط اینکه مردم به آن ها 
اقبال کنند و این در کلمات حضرت امام)رحمه الله( نیز 

هست.
حجتالاســلامســیدهادیهاشــمی: ادّله 

نصب مطلق است و این شرط در آن نیست.
آیتاللّــهمنتظــری: گفتــم کــه اصــاً خــود 
امیرالمؤمنین)ع( که می خواست استناد کند می گوید: 
بَا بَکرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ«. 

َ
ذِینَ بَایعُوا أ ــهُ بَایعَنِی الْقَوْمُ الَّ »إِنَّ

من بارها گفته ام که آن هایی که پای منبر امیرالمؤمنین)ع( 
بودند بعضی ها خیال می کنند که از شیعیان امیرالمؤمنین 
بوده اند؛ آن ها شــیعیان علی)ع( نبودند، آن ها شــیعیان 
ابوبکــر و عمر بودند، بعد از عثمــان آمدند علی)ع( را 
انتخاب کردند. آن ها کــه پای منبر علی)ع( بودند، آن 
حضــرت را خلیفه چهارم می دانســتند نــه خلیفه اول؛ 
بنابرایــن، امیرالمؤمنین)ع( بــا آن منطق با آنان صحبت 
می کند. لذا، هیچ وقــت حضرت به آنان نمی گوید مرا 
پیغمبر تعیین کــرده، می خواهید قبول کنید می خواهید 
قبول نکنید. بلکه می فرماید: شما با من بیعت کردید و 

طبق بیعت باید با من عمل کنید.
حجتالاسلامسیدهادیهاشمی: به عقیده 
قائان بــه نظریه نصب، حضــرت از راه جدل با آن ها 
صحبت کرده، یعنی عقیده خودشــان نبــوده؛ بلکه بر 

اساس عقیده آن ها با آن ها صحبت کرده اند.
بالاخره  منتظــری:  آیتاللّــه  
حضرت با این ها ســروکار دارد؛ و 
آن ها هم علــی)ع( را خلیفه چهارم 
وقتی  امیرالمؤمنین)ع(  می دانستند. 
که به کوفه آمدند به امام حسن )ع( 
گفتنــد به مســجد برو و بــه مردم 
بگو که صلوة تراویــح را نمی توان 
بــه جماعت بــه جــا آورد. صلوة 
تراویح را عمر بدعت گذاشته بود، 
وقتی امام حســن)ع( این را فرمود، 
صــدای »وا عمــرای« مــردم بلند 
شــد؛ بعد حضرت که دیدند مردم 
اعتراض کردند، منصرف شــدند. 
کاری  هــر  گفتنــد  حقیقــت  در 
می خواهید بکنیــد. مردمی که در 
بودند. شــیعیان  این ها  بودند  کوفه 
نبودند، بلکه شیعیان عمر  علی)ع( 

بودنــد. بعد از عثمان کســی را نداشــتند، به ســراغ 
علی)ع( آمدند.

دکتــرحقیقــت: بعضی هــا فکــر می کننــد اینکه 
حضرتعالــی فرموده اید که فقیه در امر افتاء ولایت دارد 
و آن هــم به صورت شــورای فقها، ایــن یک ضمانت 
اجــرا می خواهــد؛ و بنابراین، باید همه قدرت دســت 
خودش باشــد که هر وقت بخواهــد آن را اعمال کند، 
درحالی که ضمانت اجرا دست مردم است؛ یعنی مردم 
اگر حکومت اســامی را بخواهند که خواسته اند، اگر 

نخواهند که کاری نمی شود کرد.
آیتاللّــهمنتظری: بله، در این صورت فقط کاری 
که می توانیم بکنیم تبلیغ اسام است، به مردم می گوییم 
اسام این است؛ اگر دلشــان خواست بیایند حکومت 
اسامی را تشکیل دهند؛ و اگر نخواستند که حقّ اجبار 

نداریم. حاکمیت زور و دین زور هیچ ارزشی ندارد.
 دکتــرحقیقت: اگر ما فرض کنیم در یک کشوری 
می توانیم برویم بــا زور فقیهی را حاکم کنیم، مردم آن 
کشور هم فعاً نمی خواهند؛ آیا ما چنین ولایتی بر آن ها 

داریم؟
آیتاللّهمنتظری: نــه! »و لاتکونوا علماء جبّارین 

فیذهب باطلکم بحقّکم«.
حجتالاسلامموحدیســاوجی: اگر فرض 
کنیم مردم مســلمان بخشــی از احکامی که فقها فکر 
می کنند جزء شرع هســت -و واقعاً هم از شرع باشد- 
نخواهنــد در حکومــت دینی 
اجرا شــود، آن وقــت تکلیف 

حاکم اسامی چیست؟
آیتاللّهمنتظری: در این 
نمی توان  هیــچ کار  صــورت 

ینِ. کرد؛ لَا إِکرَاهَ فِی الدِّ
دکترحقیقت: بنابراین، اگر 
روزی مردم از بخشی از اسام 
یا اصاً از کل اسام بازگشتند، 
باز هم ما وظیفه نداریم اسام 
را با زور بر آن ها تحمیل کنیم؟

آیتاللّــهمنتظــری: مثاً 
مــردم گفتند مــا نمی خواهیم 
زنانمان محجّبه باشند، آیا شما 
می توانید بــا زور حجاب را بر 
آن هــا تحمیل کنید؟ با زور که 

نمی شود!
حجتالاســلامموحدیســاوجی: پس، اگر 
مردم به فقیه اعلم گفتند مــا می خواهیم تو بر قوانین ما 
نظارت کنی، اما نمی خواهیم این بخش از احکام شرع 
را کــه می گویی اجــرا کنیم، یعنی قید بزننــد؛ در این 
صورت فقیه اعلم حق تحمیل آن حکم شرعی را ندارد؟

آیتاللّــهمنتظری: فقیه اعلم بایــد حق را -که به 
نظرش می رســد- بگوید، اما اگر مردم نخواســتند، در 

مقام اجرا وظیفه ای ندارد.
حجتالاسلامموحدیساوجی: بنابراین، اگر 
زمانی در حکومت اســامی مــردم گفتند »حکومت 
اســامی حق ندارد مثــاً قصاص را اجــرا کند، یا در 
حجــاب مردم دخالت کند«، فقیه اعلم یا متصدیان هر 
یــک از حوزه های حکومت دینی نباید با تحمیل و زور 

قصد اجرای این احکام را داشته باشند.

آیتاللّــهمنتظری: مثل زمان ائمّه)ع( که خیلی از 
دستورات اســام اجرا نمی شد و ائمّه هیچ نمی گفتند. 
حداکثر امام صــادق)ع( می فرماید نماز تراویح بدعت 
است و بدعت هم ضالت اســت. عرض کردم حتی 
خود حضرت علی)ع( که قدرت پیدا کرده بود، به امام 
حســن)ع( فرمود که در مســجد کوفه به مردم بگوید: 
»صلــوة تراویح را نمی تــوان به جماعت به جــا آورد و 
بدعت است و آن را در مســاجد به جا نیاورند«. وقتی 
امام حســن)ع( این را فرمود و صــدای »وا عمرا« بلند 
شــد. وقتــی امیرالمؤمنیــن)ع( این را دیدنــد که مردم 

نمی پذیرند، اصرار نکردند و منصرف شدند.
نهج البلاغــه  در  حضــرت  میرموســوی:  دکتــر
)حکمــت 264( تعبیری دارند کــه: »لَوْ قَدِ اسْــتَوَتْ 
شْــیاءَ«.10 ابن 

َ
قَدَمَــای مِنْ هــذِهِ الْمَدَاحِــضِ لَغَیرْتُ أ

 ابی الحدیــد، چهــل مورد را می شــمارد کــه در زمان 
حکومت حضرت علی)ع( برخاف نظر ایشــان بوده، 
ولی در عین  حال اجرا می شده است. یکی از آن ها نماز 

تراویح بوده است.
دکترحقیقت: پس، نظر اکثریت را می توان ماک 

اجرا -نه ماک حق- قرار داد، هرچند غلط باشد؟
آیتاللّــهمنتظــری: بلــه، نظــر اکثریت ماک 
اجراســت. اصاً غیر از این نمی شــود و حاکمیت زور 
دوام ندارد و دین هم به زور محقق نمی شود. دین بایستی 
با اختیار مردم باشد و حاکمیت هم باید در اختیار مردم 

و اکثریت مردم باشد.
حجتالاســلامســیدهادیهاشمی: سلب 
ســلطه اقلیت چه مجوز شــرعی دارد؟ مثاً اگر اقلیت 
گفتنــد نمی خواهیم این خیابان از خانــه ما عبور کند، 
حاکم که نماینده اکثریت اســت و مورد بیعت اقلیت 
قرار نگرفته، به چه مجوزی ســلطه اقلیت بر اموالشان را 

سلب می کند؟
آیتاللّــهمنتظــری: حضرت امیــر)ع( می فرماید 
اگر بخواهیم بگوییم »همه« غیرممکن است. معنایش 
این اســت که اگر اکثریت انتخاب کردند، اقلیت هم 
بایــد پیروی کنند. به عبارت دیگــر، به خاطر ضرورت 
اجتماع، گو اینکه اقلّ هم قبول دارد که اکثریت حاکم 

و ماک باشد.
دکتــرحقیقت: وقتی نود درصد مــردم بگویند این 
فرد را برای تصــدی حوزه افتاء یا اجرا می خواهیم و 10 
درصد بگویند نمی خواهیم، مسلّم است که این رأی 90 
درصدی مقدم بر رأی 10 درصدی اســت؛ یعنی همان 
بحثی اســت که در قرارداد اجتماعی کســانی همچون 

روسو مطرح کرده اند.
آیتاللّــهمنتظری: ما می گوییم خود اقلیت این را 

پذیرفته است.
دکتــرحقیقــت: آن هــا هــم همیــن را می گویند؛ 
می گوینــد با پا گذاشــتن بــه اجتمــاع، آن ده درصد 
پذیرفته انــد که اگــر روزی رأی ما اقل شــد رأی اکثر 

ماک باشد.
دکترمیرموسوی: در سیره پیامبر)ص( و حضرت 
علی)ع( نیز به اکثریت عمل می کرده اند. مرحوم نائینی 
استناد به این مقوله هم می کند که حضرت فرمودند: که 
»دَعِ الشــاذّ النادر«. می گویند این هم دلیل بر حجیت 
رأی اکثریت اســت که حضرت فرموده اند شاذِّ نادر را 

دکتر سید صادق حقیقت

کاری که می توانیم 
بکنیم تبلیغ اسلام 

است، به مردم می گوییم 
اسلام این است؛ اگر 

دلشان خواست بیایند 
حکومت اسلامی را 

تشکیل دهند؛ و اگر 
نخواستند که حقّ اجبار 

نداریم. حاکمیت زور 
و دین زور هیچ ارزشی 

ندارد
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کنار بگذار. خود شهرت نیز دلیل برای اکثریت است. 
دلیل عقلی هم داریم.

آیتاللّهمنتظــری: از روایات دیگر هم این مطلب 
استفاده می شود.

حجتالاســلامموحدیســاوجی: حالا که 
بحث اکثریت مطرح شــد، این نکته را هم باید در نظر 
داشت که اکثریت نباید به گونه ای رفتار کند که حقوق 
اقلیت پایمال شــود؛ یعنی این امکان بایــد برای اقلیت 
فراهم شود که بتواند خودش را تبدیل به اکثریت نماید.

دکترحقیقت: یکی از شــرایط دموکراسی این است 
که اقلیت با شــیوه های مســالمت آمیز بتوانــد تبدیل به 

اکثریت شود.
حجتالاسلامسیدهادیهاشمی: بالاخره، 
این را روشــن بفرمایید - چون الآن بحثش با دوســتان 
مطــرح بود - که مثاً حکومــت وقتی می خواهد خانه 
یک فردی که از اقلیت است را خراب کند و از او سلب 

سلطه کند، آیا نیازی به اجازه فقیه ندارد؟
حجتالاســلامموحدیساوجی: این سؤال 
در فرض تفکیک قواست که در رأس حوزه اجرا فقیه 
قرار ندارد. فرض این اســت کــه مثاً از اینجا به حرم 
می خواهند خیابان کشــی کنند و سه راه برای خیابان 
کشــیدن هســت. کارشناســان حوزه اجرا تشخیص 

می دهند از یکی از راه ها خیابان 
کشــیده شــود و در این مســیر 
چنــد خانــه باید خراب شــود. 
صاحب خانه هــا کــه از اقلیــت 
هستند -علی رغم اینکه حکومت 
به طور عادلانه حاضر به پرداخت 
غرامت به آنان است- به این امر 
نمی دهند. حالا ســؤال  رضایت 
این اســت که بدون اذن فقیه در 
اینجا، آیا شرعاً حکومت می تواند 
از صاحب خانه سلب سلطه کند 

یا خیر؟
آیتاللّهمنتظری: اگر حکومت چنین تشــخیص 
کارشناســی داده و حاضــر اســت غرامــت عادلانه 
به صاحب خانــه بپــردازد، دیگر صاحب خانه شــرعاً 
نمی توانــد جلوگیری کنــد. وقتی حکومــت نماینده 
اکثریت باشــد، دیگــر اذن فقیه لازم نیســت. مرحوم 
آیت اللــه بروجــردی گویــا چنیــن نظــری داشــت. 
یک شــبی مرحوم حاج شیخ محمدحسن نجف آبادی 
- که اســتاد ما هم بــود - آمدند قــم و گفتند برویم 
پیــش آقای بروجــردی. آیت الله بروجردی ایشــان را 
از نجف می شــناخت و قصه شــفای ایشــان در حرم 
حضرت امیر)ع( را بازگو کردند. بعد آقای حاج شیخ 
محمدحســن نجف آبادی مســئله خیابان کشــی هایی 
که موجب تخریب خانه های مردم می شــود را مطرح 
کردند. آقای بروجردی گفتند شــما از کجا می دانید 
که این فردی که صاحب خانه بوده راضی نبوده، شاید 
او را راضی کرده باشــند. بعــد هم گفتند: این ها یک 
راهی دارد نزد ما که الآن گفتنی نیســت. من به آقای 
مطهری آن زمان می گفتم لابد نظر آقای بروجردی این 
است که چنانچه مصلحت اکثریت مردم مطرح باشد، 

آن اقلیت دیگر حرفش معتبر نیست.

حجتالاســلامموحدیســاوجی: در یکی 
از جلســات کــه در ایــن بــاره بحث می شــد، آقای 
معتمــدی اشــکال می کرد کــه، به هر حــال، در این 
مســئله چون یک نوع سلب ســلطه ای از این شخص 
ناراضی)صاحب خانــه( صورت می گیــرد، ما احتیاج 
بــه مجوز شــرعی داریم و قدر متیقّن از دلیل شــرعی 
این اســت که در اینجا به اذن فقیــه -به عنوان یکی از 

شرایط– نیاز داریم.
دکترمیرموســوی: در اینجا دو مقدمه داریم: اول 
اینکه ما نیــاز به حکومت و نظم 
داریم و دیگر اینکه این نظم یا از 
طریق اتفاق نظر باید محقق شود، 

یا با رأی اکثریت.
آیتاللّــهمنتظــری: بلــه، 
اگــر اتفــاق حاصل نشــد، از 
بر اســاس همان  راه اکثریت. 
دلیلی که ضــرورت حکومت 
و نظام را اثبات می کند، همان 
دلیل بر ترجیح نظر اکثریت بر 
اقلیت دلالــت می کند؛ و این 
و عقاست. عقا  حکم عقل 
با اینکــه ولایت فقیــه ندارند، به ایــن حکم عمل 

می کنند.
 حجتالاســلامسیدهادیهاشمی: اشکال 
آقای معتمدی این بود که ســیره عقا در صورتی شرعاً 
معتبر اســت که از ناحیه شارع امضا شــود و یا حداقل 
ردعی صورت نگیرد. ایشــان می گفت ما احتمال قوی 
می دهیم که این روایات که دلالت بر اعلمیت می کند، 
نوعی ردع بر این ســیره عقاســت؛ یعنی باید زیر نظر 

اعلم باشد.
آیتاللّهمنتظری: این احوط است و در این فرض 

هم نباید اعلم در هر کاری دخالت کند.
دکتــرحقیقــت: مبنایی که در کتاب دراســات 
راجــع به رأی اکثریت فرمودید این اســت که رئیس 
حکومــت که فقیــه اســت نظــرات متخصصین را 
بشــنود، ولی تصمیم نهایی با خود فقیه اســت، اما بر 
اســاس معنای اخیری که می فرمایید کار در دســت 
متخصصین است، وقتی کارها در دست متخصصین 
بود خود آن ها بایــد ببینند که چکار باید کرد؛ و اگر 
هم اختاف کردند، باز هم نظر اکثریت متخصصین 

ماک خواهد بود.

آیتاللّــهمنتظری: اگر یک جایی گره کوری 
بود کــه قانون هــم آن را پیش بینی و حــل نکرده، 
قــدر متیقّن قول فقیه اســت؛ یعنی اگــر هیچ راهی 
نباشــد. البته این فرض)که قانون پیش بینی نکرده( 
هم در جایی اســت که فقیه کارشــناس باشد، ولی 
اگر کارشــناس نباشــد، نباید دخالــت کند و خود 
کارشناســان بایــد در چنیــن فرضی ســازوکاری را 

پیش بینی کنند.
حجتالاســلامموحدیساوجی: جوابی که 
برای حرف آقای معتمدی به نظر می رســد این اســت 
کــه در ابتــدای کار کــه می خواهند یــک نظامی را 
تحت عنوان »قانون اساســی« که عقدی لازم به شمار 
می آید تأسیس کنند و میثاقی با یکدیگر ببندند، در آن 
میثاق کارها و امورات تفکیک و تقســیم شده است و 
فرض این اســت که اکثریت و ازجمله فقیه اعلم -که 
قرار اســت در صدر حوزه افتاء قرار گیرد و نیز اعقل 
اســت- به این میثاق رضایت داده اند. پس اگر حرف 
آقای معتمــدی را هم بپذیریم کــه رضایت فقیه اعلم 
در ســلب سلطه از مردم در حوزه لازم الاجرا باشد، باز 
هم اشــکالی پدید نمی آید؛ زیرا فرض این اســت که 
رضایــت فقیه اعلم در ابتدا جلب شــده اســت و این 

رضایت به معنای اذن است.
آیتاللّــهمنتظــری: اصاً اگر قــرارداد اجتماعی 
باشــد، این ها را نمی خواهد و ما در 28 دلیلی که در این 
زمینه آورده ایم، یکی از دلایلمان این است که: »الناسُ 
طونَ  طونَ علَی اموالِهِــم« و به طریق اولی »مُسَــلَّ مُسَــلَّ
نْفُسِــهِمْ«؛ چــون اموال یک شــعبه ای از قدرت 

َ
علَی أ

اســت. وقتی من بر مالم مسلّطم از باب این است که بر 
خودم مسلّطم؛ بنابراین، انتخاب حق من است. قرارداد 
اجتماعــی می بندند که تو رئیس جمهــور ما باش با این 
شرایط ما هم با این شرایط مطیع تو هستیم. هر دو طرف 

باید به این قرارداد عمل کنند.
حجتالاسلاماحمدمنتظری: از حضور همه 

در این گفت وگو ممنونیم.
والسام■

پینوشت:
1.  آیا آن که به راه حق رهبری می کند ســزاوارتر به پیروی است 
یــا آن که خود هدایت نیابد مگر آنکه هدایتش کنند؟ پس شــما 

مشرکان را چه شده، چگونه قضاوت می کنید؟
2.  ای مردم، سزاوارتر شخص به امر خافت تواناترین مردم است 

بر آن و داناترین آنان است در آن به امر خداوند.
3.  در اینکه علما در بین مردم دورترین هســتند در سیاســت و 
راهکارهای سیاسی و سبب آن این است که آنان عادت دارند به 
نظریه پردازی و امور فکری؛ و فرورفتن در معانی و جدا کردن آن 
امور فکری از محسوسات و مجرد کردن آن امور در ذهن، روال 

کلی و فراگیر آنان است.
4.  او بر هر چه می کند بازخواست نشود.

5.  شاهان بر مردم و دانشمندان بر شاهان حکومت می کنند.
6.  من اولی و سزاوارترم به مؤمنان از خود آن ها.

7.  آن مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان 
شرایط و مقررات با من بیعت کردند.

8.  پس از گفتن حق از مشــورت در عدالت خودداری نکنید، 
زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی دانم.

9.  و مردان و زنان مؤمن برخی بر دیگری ولایت دارند.
10.  اگر دو پایم را در این لغزشــگاه اســتوار مانــد، چیزهایی را 

دگرگون کنم.

دکتر سید علی میرموسوی

 اگر یک جایی گره 
کوری بود که قانون 
هم آن را پیش بینی 

و حل نکرده، قدر 
متیقّن قول فقیه 

است؛ یعنی اگر هیچ 
راهی نباشد
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واقعیت این اســت که جامعه ما از فرهیخته بزرگواری 
چون حجت الاسام داود فیرحی محروم شد که ضایعه 
بزرگی بود. وی با وجود ســن کم، عاقه و پشــتکار 
وافری داشــت که همراه با صمیمــت و برخوردهای 
مهربانانه، دستاوردهای بسیاری را به جامعه ارائه کرد. 
پس از درگذشــت ایشــان در مطبوعات و ویژه نامه ها 
به انــدازه کافــی و البته نه در حد شــأن ایــن بزرگوار، 
صحبت شده است، اما آنچه می خواهم در این مختصر 
درباره این زنده یاد بگویم خاطره ای است که از جلسه 
رونمایی کتاب آیت الله محقق داماد به یاد مانده است. 
ابتدا آیت الله محقق دامــاد مطرح کردند که در قانون 
اساسی جمهوری اســامی ایران، یازده پست کلیدی 
وجــود دارد که متعلق به مجتهدین اســت. ایشــان به 
زبــان بی زبانی عنوان کردند اگــر در اجتهاد مصطلح 
تحول به وجود نیاید، نظام به بن بســت می رسد و مردم 
انگشت اتهام خود را به سمت روحانیت نشانه خواهند 
گرفت؛ بنابراین ما به مجتهدینی چون آخوند خراسانی 
نیاز داریم. آنگاه زنده یاد حجت الاسام داود فیرحی، 
ضمن اشــاره به رونمایی کتاب گفتند که در انقاب 
مشــروطیت آیات عظام خراســانی و نائینی توانستند با 
فقاهت خود انقاب مشــروطیت را جــا بیندازند و از 
ابتدا تا تدوین قانون اساســی آن را ســاماندهی کنند، 
درحالی که در منطقه حرکت پیشــتازی بود. در ادامه 
صحبت هــای محقق داماد، ایشــان بــرای کارآمدی 
اجتهــادی مصطلحــی که کافی نیســت بــه »قاعده 
کرامت« اشاره کردند و گفتند بایستی قاعده کرامت 
اساس فقاهت و تحول در فقه موجود شود. اگر قاعده 
کرامت اســاس فقه شــود، می توان حق شهروندی و 
آرای مــردم در انتخابات های مختلــف را تبیین کرد. 
ایشان می گفتند باید به تأیید دموکراسی از جانب یک 
روحانی آن هم در شــرایط منطقه، توجه عمیق داشته 

باشند و از تجربه و فقاهت آن ها الهام بگیریم.
آیت اللــه محمدعلی ایــازی کار تفصیلی و عمیقی 
روی قاعده کرامت انجام داده اند که امیدواریم در 

آینده به آن بپردازیم.
به نظر می رسد در شــرایط فعلی جامعه، بسیاری از 
شــخصیت های روحانی و غیرروحانی بــه بازبینی 
در فقــه معتقدند و هرکــدام راهــی را می پیمایند، 
کید  بــرای نمونه بنیان گذار انقاب، مرحوم امام، تأ
کردند که اجتهاد مصطلح کافی نیســت و طی ده 

ســالی که در رأس نظام بودند تحولات زیادی ایجــاد کردند که مهم ترین آن، 
دور زدن احــکام اولیه و امر مصلحت مردم بود. ایجاد پشــتوانه ای مذهبی برای 
قانون اساســی و احکام اجتماعی و تصویب قوانین چندی ازجمله قانون کار از 
دســتاوردهای این روش تفقه بود. مرحــوم آیت الله عظام منتظری در کار بزرگ 
خود صورت بندی قرآنی و فقهی حق شهروندی را تبیین کردند که اجرای قانون 

اساسی را تسهیل می کند.
آیت الله جوادی آملی در یک رســاله قطع رقعی و کم صفحه مطرح کردند آنچه 
هُوا  در آموزش هــای جاری ما در حوزه های علمی جریــان دارد ربطی به »لِیتَفَقَّ
ینِ«1 نــدارد، چراکه این تفقه باید در ذات دیــن انجام گیرد و ذات دین  فِــی الدِّ
که علوم حوزوی نیســت، صرف و نحو و منطق تمامی از معقوله علم هســتند؛ 
بنابرایــن اگر بخواهد تفقهی در ذات دین یعنی توحید، نبوت و معاد و به عبارتی 
قــرآن انجــام گیرد، تحول بزرگی اســت؛ البته برخی نیــز در واکنش به تفقه در 
علوم قدیمه، تفقه در علــوم جدید را مطرح می کنند که آن هم با تفقه فی الدین 
هماهنگ نیســت. آنچه آقای فیرحی از خود به جای گذاشــت و او را جاودانه 

کید روی قاعده کرامت بود که اساس فقه و فقاهت شود. کرد همانا تأ
 فقدان حجت الاســام فیرحی را به ملت ایران و اساتید و دانشجویان دانشکده 

علوم سیاسی تهران و دوستان و آشنایان ایشان تسلیت می گویم.■

پینوشت:
1.  سوره توبه، آیه 122.

داود فیرحی و قاعده کرامت
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زنده یاد مهندس مهدی بازرگان در عمر بابرکت خود شاگردان زیادی را تربیت کرد؛ 
من نیز افتخار دارم یکی از شاگردان او تلقی شوم. در شماره 24 نشریه چشم انداز ایران 
مطلبی به نام »ملی کردن دین« نوشتم تا به طور نسبی دین خودم را نسبت به استاد ادا 
کنم. در شــرایطی که دینداری رایج آن زمان حدیث و روایت هایی بود که بخشی از 
آن ها با قرآن هماهنگی نداشت وی ما را به سرچشمه دین وحیانی؛ یعنی قرآن هدایت 
کرد. در کتاب راه طی شده و چند سال بعد در کتاب ذره بی انتها، جان مطلب را ارائه 
داد. در آن مقاله نوشتم مصدق می خواست نفت را از انحصارات بین المللی درآورد و 
ملی کند و بازرگان به همین روش دین را از انحصار کسانی که آن را در احکام فردی 

و فرعی می دیدند درآورد و جوانان را به توحید، نبوت و معاد رهنمون کرد.
در ســال 1339 انجمن های اسامی دانشجویان دانشگاه های کشور سراسری شد و 
طی یک انتخابات حنیف نژاد مسئول انجمن ها شد. از او پرسیدم آیا درست است ما 
تشــکلی جدا از روحانیت داشته باشیم. او در پاسخ گفت امتیاز ما در این است که 
نخســت می خواهیم آموزش اصلی ما قرآن باشد و دوم اینکه روی احکام اجتماعی 
قرآن کار کنیم. درحالی که این دو مؤلفه در آموزش های رســمی حوزه علمیه نبوده 

است.
در همین رابطه مقاله ای در چشــم انداز ایران شــماره 37 با عنوان »یادی از یادآوران 
عرصه روشــمندی« منتشر شــد که ســیر این حرکت را در تاریخ معاصر ایران نشان 
می داد. حرکتی که با قرآن و نهج الباغه شــروع شــد و تداوم آن به تشکیل نهضت 
آزادی ایران در ســال 1340 و سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 و درنهایت 

به پیروزی انقاب منجر شد.
شــاگردان مهندس در شرایطی که او و یارانش در زندان بودند روی آثاری مانند راه 
طی شــده، ذره بی انتها، اسلام مکتب مبارز و مولد، خودجوشی، مسئله وحی و سایر 
تألیفات مهندس بازرگان کار شــگرفی انجام دادند. به طوری که در ســال 1347 که 
ماقاتی بین بنیان گذاران ســازمان و زنده یاد مهندس بازرگان رخ داد او با مشــاهده 

دســتاوردها گفته بود شما شــاگردانی بودید که حالا 
اســتاد شــدید. جوهر حرکت مجاهدین ایــن بود که 
می خواســتند از طریق قــرآن و نهج الباغه به رهایی از 
سلطنت کودتایی و موروثی وابسته به امریکا و انگلیس 
دســت یابنــد. در ایــن راه توفیقات زیادی به دســت 
آوردند ولی در ســال های 52، 53 و 54 به مشــکاتی 
برخورد کردند؛ مانند نداشــتن درک درستی از ناسخ 
و منسوخ و محکم و متشــابه در قرآن و اینکه آیا قرآن 
کام محمد)ص( است یا کام خدا. می پرسیدیم اگر 
ارســطو معتقد است تمام گزاره های عالم باید به اصل 
عدم اجتماع نقیضین ارجاع شوند تا اعتبار پیدا کنند و 
اگر مارکس معتقد است تمام گزاره های عالم تا به ماده 
ازلی- ابدی ارجاع نشــود اعتبار پیدا نمی کند بنابراین 
ما که مســلمانیم و خدا قرآن را در دسترس ما قرار داده 
چگونــه می توانیم همــه گزاره های عالــم را به خدای 
خالق این جهان ارجاع بدهیم تا اعتبار پیدا کند؟ این ها 
و مسائل دیگری چون نقش خدا، معاد و امام زمان در 

خط مشی مسائل بودند که جای کار داشت.

یک نظر این بود که سازمان منحل شده و برای دستیابی به پاسخ این سؤال ها نهضتی 
در سطح وســیع تری راه بیفتد و در دور جدیدتری حرکت ســازمان ادامه یابد. نظر 
دیگری این بود که مارکسیســم با 120 سال تجربه مکتب حاضر و آماده ای است که 
می توان با آن مشــکات را حل کرد. نظر ســوم این بود که سازمان در همین راهی 
که دارد ادامه یافته و با کســب صاحیت بیشــتری به سؤال ها پاسخ دهیم. متأسفانه 
محمدتقی شــهرام با مصادره ســازمان و تصفیه بیش از 50 درصــد افراد مذهبی و 
برادرکشــی ســازمان را قبضه کرد که نتایج و عوارض دردناک آن، مطلب مستقلی 

می طلبد.
 هدف از نوشتن این مختصر این بود که در سالگرد درگذشت زنده یاد استاد مهندس 
بازرگان ضمن تجلیل از ایشــان و خدمات بی شــمارش، نهضت اسامی ایران را به 
پاسخ دادن این سؤالات دعوت کنم. هنوز که هنوز است برخی از متفکران ما قرآن را 
کام خدا و برخی دیگر کام محمد)ص( می دانند و در صورت دوم که قرآن کام 
محمد باشد طبیعی است که بگویند محمد در یک برهه از تاریخ زندگی می کرده و 

شرایط هم عوض  شده؛ بنابراین به مطالب جدیدی احتیاج داریم.
در جنبش اســامی ســه مرحله را می توان یافت: مرحله اول این بود که فهم قرآن 
از طریق روایات اســت. تشــخیص روایت مجعول از غیرمجعول هم کار مشکلی 
بود؛ مرحله دوم این بود که قرآن محور باشــد و حدیــث و روایت هایی که با قرآن 
هماهنگــی ندارد را به کار نبریم؛ و مرحله ســوم این بود کــه اگر قرآن خدای نامه 
اســت ما بایستی حضور خداوند را در هر آیه مشــاهده کنیم، وگرنه قرآن به کام 
محمد)ص( تبدیل می شــود که عوارض خاص خــود را دارد. مرحوم طالقانی در 
تفسیر ســوره آل عمران گام هایی در جهت پاسخ به سؤالات بنیادین برداشتند؛ چه 
در زمینه محکم و متشــابه و چه در زمینه ناسخ و منسوخ. ایشان معتقد است قرآن 
کام خداســت و خداوند قرآن را به صورت زبان و لفظ در دســترس ما قرار داده؛ 
بنابراین ما نباید اسیر لفظ یا زبان شویم. زبان روزنه ای است که ما را به جهان خارج 
وصل می کند؛ بنابراین ایشــان می گوید هر آیه را باید به 
خدای خالق آیه تأویل کنیم. ایشــان اضافه می کند که 
مصدر ثاثی مجرد تأویل عبارت است از »أول« به معنی 
بازگشت و نه بازگرداندن. به این معنا که کلیه آیات قرآن 
و طبیعت به سمت خداوند صیرورت و رجوع داشته )و 
الــی الله المصیر انا لله و انا الیه راجعــون(؛ بنابراین کار 
مفسر این نیست که اسیر لفظ شده، بلکه کار درست آن 
پرده برداری و انکشاف از این حرکت پدیده ها و بازگشت 
آن ها به سوی خداوند است. در ذیل آیه 7 و 8 آل عمران 
مطالــب نویی مطرح کرده اند کــه محکمات نمی تواند 
از متشــابهات قرآن جدا باشد و بحث های مهمی که در 
کتاب زمان در متن دین به تفصیل آورده شده. در ذیل آیه 
106 بقره بحثی درباره ناسخ و منسوخ در قرآن دارند که 
در این باره هم مقاله ای با عنوان »شکوفایی جوهر نسخ« 

در شماره 3 نشریه آمده است.
همان طور که گفته شــد این گام ها برداشــته شــده، ولی 
در این زمینه به تاش بیشــتری نیاز اســت. روح مهندس 
بازرگان و آیت الله طالقانی شاد و راهشان پررهرو باد.■

در سوگ استاد بازرگان
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باتشــکرازشــمابــهخاطــرفرصتیکهبهنشــریهچشــمانداز
ایراندادید.موقعیتخاصژئوپلیتیکیایرانباعثشــدهدر
مرزهایخودباچالشهایزیادیروبهروباشــیم.هماکنون
شــرایطایــرانرادرتعامــلبــاهمســایگانچگونــهارزیابــی

میکنید؟
ایران ما یک کشــور بــزرگ با مرزهــای طولانی و درنتیجه شــمار زیاد   

همسایه است؛ یعنی کشوری پرهمســایه هستیم، هم همسایه های زمینی داریم 
هم همســایه های آبی، با برخی از کشورهای همسایه از طریق دریا یا از طریق 
رودخانه های مرزی متصل هســتیم، با برخی نیز تنهــا از طریق مرزهای زمینی 
و خشــکی همســایه هســتیم، اما به این موضوع حتی در مناسبات تجاری هم 
اهمیت کافی را نداده ایم. برای مثال کشــور ارمنســتان در شــمال غرب ایران 
فقط با چهار کشــور همســایه است. کشــورهای تاجیکســتان و افغانستان و 
پاکستان کشورهایی با جمعیت زیاد هستند، اما تعداد همسایه هایشان را مقایسه 

کنید با کشــور عزیزمان که با پانزده کشور همسایه است.
به عبارت  دیگر با داشــتن بیش از 8500 کیلومتر مرز خاکی و آبی با همسایه ها 
طبیعتــاً نیازمنــد مراکز مطالعاتی متعــددی تحت عنوان مراکــز مطالعاتی مرز 
هســتیم که شــوربختانه در ایران امروز حتی یک مرکــز جامع با این عنوان هم 
نداریم که ابعاد اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مسائل مربوط 
بــه مرز را مطالعه کند، پس این نکته بســیار حائز اهمیت اســت که در زمینه 
تولید دانش در خصوص موضوع بســیار مهم مرزهای کشــور دچار مشــکل 
هســتیم. همین جا این را اضافه کنم که مجات علمی مناســب را هم در این 
خصــوص نداریم، در ایــن مورد تریبونی در جامعه مدنــی یا حوزه عمومی یا 
حوزه دانشــگاهی هم نداریم که تمرکزش مطالعات مرز باشد. به سخن دیگر 
اگرچه امروزه با تعدد مراکز دانشــگاهی روبه رو هســتیم، اما به جز یک مجله 
پژوهش هــای مرزی مجله دیگــری در این زمینه نداریم که ایــن پژوهش نامه 
هــم متعلق به  ناجاســت و در این زمینه یعنی مطالعات مرز نتوانســتیم مدبرانه، 

قدرتمند و شایسته عمل کنیم.
یــک نکته دیگــر هم اینجا بایــد بگویم که بخشــی از مرزهای ایــران دارای 
یک ویژگی بااهمیت اســت. در همســایگی ایران کشــورهایی قرار گرفته اند 
کــه بخش هایــی از ایران تمدنــی و ایران فرهنگــی بوده انــد. به عبارت  دیگر 
در مرزهــای کشــور، بین مرز سیاســی و مرز فرهنگی انطباق کاملی نیســت، 
برای مثال الآن کشــور گرجســتان بخشی از مرزش با کشــور ارمنستان است، 
بخشــی با کشور ترکیه اســت و بخشــی از مرزش با آذربایجان است، بخشی 
از مرزش با روســیه اســت یا آذربایجان به همین ترتیب اســت و در جایی که 
مثاً مرز جمهوری آذربایجان با جمهوری ارمنســتان تمام می شــود، دیگر در 
آن ســوی مرز یعنی در ارمنســتان، آذری زبان ها حضور ندارند یا در جایی که 
مرز ارمنســتان با جمهوری آذربایجان تمام می شــود دیگر آن سوی مرز امروزه 
ارامنه در درون جمهوری آذربایجان حضور ندارند، شاید در گذشته بودند اما 
الآن دیگر حضور ندارند، ولی در مورد کشــور ما در بسیاری از مناطق مرزی 

چندین گروه زبانی که در مرزهای ما مســتقرند در آن سوی مرزها هم استمرار 
دارند و حضور دارند. 

به عبارت  دیگر مرز سیاســی پایانی بر مناســبات اجتماعی و فرهنگی دو سوی 
مرز نیســت؛ مثاً در امتداد مناطق کُردی آذربایجان غربی مناطق کُردی اقلیم 
کردســتان وجــود دارد که اتفاقاً آن ها هــم مانند مناطق کردنشــین آذربایجان 
غربی ســنی مذهب هستند. یا مناطق کردنشــین ترکیه قرار دارد. حالا می آییم 
پایین تر به سمت کرمانشــاه که کرد شیعه مذهب هستند، می بینیم که آن طرف 
مــرز هــم خانقین قرار می گیرد که آن ها هم کرد شــیعه مذهب هســتند؛ یعنی 
پیوســتگی زیادی در دو سوی مرزی وجود دارد. در آذربایجان هم همین طور 
اســت و همان طور که مردم منطقه آذربایجان در یک دوره زمانی زبانشــان از 
آذری به ترکی آذربایجانی تبدیل شده، مردم آن سوی مرزها هم در منطقه اران 
زبانشــان به مرور زمان تبدیل به زبان ترکی آذری تبدیل شده است. یک مقدار 
این طرف تر که منطقه کردنشــین ها یا جالی ها و میان و شکاک ها مستقرند، 
آن ســوی مرز در کشــور ترکیه می بینیم کرمانج ها سکونت دارند، حتی مردم 

اســتان ایگدیر ترکیه هم آذری هستند، مثل آذری های ما.
در خوزســتان هم این پیوســتگی های اجتماعی و فرهنگی مشــهود است. در 
منطقه بلوچستان هم به همین ترتیب است. در مورد تات های ما در مرز اردبیل 
و تالش با جمهوری آذربایجان هم به همین ترتیب اســت. در منطقه سیســتان 
هم که در افغانســتان و پاکســتان گســترش پیدا کرده سیســتانی ها را در آنجا 
می بینیم. پس مرزهای فرهنگی و اجتماعی کشــور منطبق بر مرزهای سیاســی 
نیست؛ یعنی اگر در همه جای دنیا مردمان مرزنشین به دلیل مراودات اقتصادی 
و تجاری نزدیک به هم هستند، در کشور ما احتمالًا این نوع مبادلات فرهنگی 
و اجتماعی بیشــتر اســت، چراکه پیوندهای طایفه ای، قبیله ای و عشــایری و 
زبانی و مذهبی هم برقرار است؛ مثاً اگر بخشی از طایفه ریگی در بلوچستان 
ایران هســتند، بخشــی هم در بلوچســتان پاکســتان مستقر هســتند و یکی از 
بزرگ ترین طوایف بلوچ هســتند یا براهویی ها به عنوان یک طایفه بسیار بزرگ 
هم به همین ترتیب هستند، پس این پیوستگی اجتماعی و طایفه ای و عشیره ای 
اهمیــت مرز را هم دوچندان می کند؛ البته گاهی اوقات دردســرهایی را ایجاد 
می کند؛ مثاً همین عشــایر در مناطق شمالی یا حتی منطقه خراسان دام هایشان 
را برای چرا به مراتع دو ســوی مرز جابه جا می کنند که نمونه اش را چند وقت 
پیش دیدیم که یکی از عشــایر ما که دام هایــش را به داخل خاک عراق برده 
بود، در اثر بمباران ارتش ترکیه کشــته شــد. این موضوع بین ایران و جمهوری 
آذربایجان، ایران و ترکمنســتان و ایران و ارمنســتان یا ایــران و ترکیه و عراق و 
افغانســتان و پاکســتان هم وجود دارد و دامداران دام هایشــان را برای چرا به 
داخــل مرزهای همدیگر می برند و این گاهی اوقــات موجب اعتراض طرفین 
هم می شــود. پس این پیچیدگی در حوزه های مختلف پیامدهای مختلف دارد 

که یک نمونه اش بحث مبادلات مرزی است.
در شــرایط امروز کشور ما تحت تحریم های ظالمانه امریکاست، این تحریم ها 
باعث شــده بسیاری از کالاهای مورد نیاز وارد کشور نشود. در چنین شرایطی 

توسعه مرزها، امنیت و منافع ملی
مطالعات مرز، تبادلات غیرقانونی مرزی در گفت وگو با احسان هوشمندمطالعات مرز، تبادلات غیرقانونی مرزی در گفت وگو با احسان هوشمند

بخشاول
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شــمار زیاد همسایه ها برای کشــور فرصت ایجاد 
می کند که با دادوســتد تجاری بخشی از نیازهای 
حیاتی کشور برطرف شود؛ البته همین مسئله یک 
آســیب هم ایجــاد می کند و آن  هم شــکل گیری 
باندهــای قاچاق و فســاد و زدوبندهــای مافیایی 
اســت؛ مثاً موجب قاچاق ســوخت به همسایه ها 
می شــود یا باعث قاچــاق کالاهــای غیرقانونی به 

ایران می شود.
یکــیازچالشهــایعمــدهایــراندر
مرزهامســئلهقاچاقاستوآمارنشان
ایــن از هنگفتــی زیانهــای میدهــد

ناحیهبهکشورواردمیشود.
چند نمونه را بیان می کنم که اهمیت موضوع   

برایتان مشخص شود. سال گذشته مجموعه بودجه 
عمرانی کشــور حدوداً 6 میلیــارد دلار بود؛ یعنی 
کل پولی که در ایران خرج توســعه زیرساخت ها و 
تأسیســات و راه و جاده و بیمارستان و کارخانه ها 
و پروژه هــای عمرانــی و تولیــدی و کارخانه ها و 
کارگاه ها شــد حدود 6 میلیــارد دلار بود. در این 
زمان برخی آمارها می گوید تنها از اســتان سیستان 
و بلوچســتان روزانه 10 تا 20 میلیــون لیتر بنزین و 
گازوئیل و سایر فرآورده های سوختی به کشورهای 
دیگر قاچاق می شود، بخش عمده اش به پاکستان 
و افغانســتان و یک بخش هم از طریق دریا؛ حتی 
تــا ســومالی هم از طریــق لنج ها مــی رود. قیمت 
ســوخت در ایران ارزان است، مشابه آن در کشور 
پاکســتان و افغانستان یا در ترکیه بسیار گران است 
و تفاوتــش حدود 10 تا 20 برابر اســت، طبیعتاً این 
تفاوت قیمت کســانی را وسوســه می کند که وارد 

قاچاق سوخت در مرز شوند.
برآورد می شود روزی 20 میلیون لیتر قاچاق صورت 
می گیــرد، اگر هــر لیتــر از این ســوخت تفاوت 
قیمتش 10 هزار تومان باشد، مشاهده می کنید چه 
رقم سنگینی خواهد شد، یعنی تقریباً معادل بودجه 
عمرانی کشور صرف قاچاق سوخت فقط از یک 
استان می شــود، بدون آنکه عایدات آن به حساب 
دولــت برگردد. اگر گردش این پول 15 یا 20 هزار 
تومان باشــد، حــدود 6 میلیــارد دلار یعنــی برابر 
بودجه عمرانی کشــور ســالانه از مرزها به صورت 
قاچاق خارج می شــود که بخش عمده سود آن به 
جیب دلالان و واســطه ها مــی رود و این رقم واقعاً 
تکان دهنده و عبرت آموز و هشــداردهنده اســت؛ 
یعنی معادل بودجه عمرانی ســال گذشــته کشور 
قاچــاق ســوخت صــورت گرفته و ایــن وضعیت 
پیامدهای بســیار خردکننده ای برای اقتصاد کشور 

در پی دارد!
و  تولیدکننــدگان  از  بخشــی  نمونــه  به عنــوان   
کارخانجات کشور اعام نیاز به سوخت می کنند 
و برای کارخانه هایشــان و بیش از نیازشان سهمیه 
گازوئیل می گیرند و مازاد مصرف را می فروشند و 
قاچاقچیان سوخت این سوخت را از مرزها قاچاق 
می کنند. یک بخش دیگر پالایشــگاه ها هســتند، 
یک بخش دیگــر جایگاه داران هســتند. به عنوان 

نمونه جایگاه داران در اســتان سیســتان بلوچستان 
پیش از اینکه در ســال 98 بنزین گران شود، بنزین 
را به صورت ســهمیه ای به کارت های درون استان 
می دادند و هر خودرو 300 لیتر سهمیه می گرفت، 
وقتی قیمت بنزین گران شد و لیتری به صورت آزاد 
3 هزار تومان شــد، ســهمیه برداشته شد و هرکس 
هرچقدر می خواســت، می توانســت بنزین بزند. با 
این کار میزان قاچاق چندبرابر شــده، به نحوی که 
حتی گروهی از هم وطنان ما در اســتان های مرزی 
مانند کرمانشاه و کردســتان و آذربایجان غربی و 
شرقی مهاجرت کردند به سیســتان و بلوچستان تا 
در کار قاچاق ســوخت مشــارکت کنند. آخرین 
خبر هــم مربوط به چنــد روز پیش بــود که یک 
هم وطن بانه ای از اهالی اســتان کردستان در کافه 
بلوچی در نزدیکی شــهر ســرباز در استان سیستان 
و بلوچستان کشته شــد که به نظر می آید در مسیر 
قاچاق ســوخت توقف نکرده بود و به همین دلیل 
کشــته شد، یعنی از شــمال غرب کشور به جنوب 
شــرق کشــور مهاجرت می کنــد تــا در این کار 
مشــارکت کند و سود خوبی ببرد، اما خطراتی هم 

به همراه دارد.
در مرز شرقی با کشوری به نام پاکستان با جمعیت 
160 میلیون نفر هم مرز هســتیم کــه نیازهایی دارد 
و می توانیم از طریق قانونی و شــفاف آن نیازها را 
برآورده کنیم، اما کارشناسی شــده و شفاف عمل 
نکردیــم. همیــن امر موجب شــده یــک اقتصاد 
غیرشــفاف و پیچیده با مشــارکت هــزاران نفر از 
هم وطنان ما شکل بگیرد و فساد را به درون کشور 
پمپاژ کند؛ البته این فساد اگر نظارت نشود ممکن 
اســت گریبان گیر نیروهــای مرزبانــی و انتظامی 
هم بشــود. به عبارت  دیگر اگر پول ردوبدل شــود 
ممکن اســت یک سرباز وظیفه را هم درگیر کند. 
آن  هم ســربازی که درآمدی ندارد. در سیستان و 
بلوچســتان یکی از مســئولان می گفت با سربازی 

مواجــه شــدم که آمــده بود بــه شــهر و از مردم 
درخواســت پول می کرد برای اینکه بتواند برود به 
خانواده اش ســر بزند. در این وضعیت طبیعتاً وقتی 
قاچاق شــکل می گیرد آن ســرباز را هم می تواند 
در وضعیــت خطر قرار دهد کــه در این زدوبندها 
مشــارکت کند. این توضیحــات را دادم تا بگویم 

مرز برای ما از ابعاد مختلفی حائز اهمیت اســت.
چگونــه وضعیــت غربــی مرزهــای در

است؟
در مرزهای غربی شــاهد حضور مرزنشــینان   

در مبادلات مرزی هســتیم که به درســت یا غلط 
به کولبر معروف شــده اند. البته همه این مبادلات 
به صورت کولبری نیست، بخشی با خودرو صورت 
می گیرد، بخشــی با چارپا و اســب و قاطر و سایر 
ابزارهای در دســترس اســت. در آنجــا هم همین 
مســائل وجــود دارد. در دوره آقــای احمدی نژاد 
معابر غیررســمی برای گســترش تجــارت مرزی 
تعریف شــد. این نکته خیلی مهم است. آن زمان 
گفتند ما در محاصره هســتیم و برای تأمین معاش 
مرزنشــینان در کنــار مرزهای رســمی بــازرگان و 
باشــماق و میرجاوه، معابر غیررســمی مرزی فعال 
شــد که هم وطنان بتوانند آنجا تجارت کنند؛ البته 
این معابری اســت که کشــور آن ســوی مرز یعنی 
کشــور عراق یا پاکســتان آن را کاماً به رسمیت 
نمی شناســد و دیگــر پاســپورت و عبــور از مرز 
به صورت قانونی معنا ندارد. این معابر  را درســت 
کردنــد و برای کســانی که تــا 25 کیلومتری مرز 
زندگــی می کننــد کارت هایی صــادر کردند که 
بتواننــد مقــداری کالا بــا وزن مشــخص جابه جا 
کنند که در مــاه مبلغی از این تجارت مرزی برای 
مرزنشــینان باقی بماند. هزاران نفر کارت گرفتند. 
در اســتان های کردســتان و آذربایجــان غربــی و 
کرمانشــاه بیش از 100 هزار نفــر کارت پیله وری 
گرفتنــد. همه این افراد که نمی توانند کالا جابه جا 
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کنند، درنتیجه هرچند نفر کارتشــان را می دهند به 
یــک نفر که کالا جابه جا کنــد؛ بنابراین باندهای 
قدرت و فساد وارد می شوند و با این کارت ها کالا 
جابه جا می کنند. خیلی نکته جالب و مهمی است، 
کالا می خواهد بیاید بانه، ســفارش دهنده ها هم از 
بانــه تعدادی بخارشــور و لباسشــویی و تلویزیون 
از ال جی و سامســونگ و مارک هــای مختلف و 
مقادیری پوشاک و دیگر وسایل سفارش می دهند. 
ایــن کالاها بــه مرزهای رســمی می آیــد مثاً در 
هرمزگان به نام ســفارش دهنده اقلیم کردستان، از 
آنجا عــوارض را می دهد و می آیــد کل طول مرز 
و درون کشــور را طی می کند و می رســد به اقلیم 
کردســتان عراق و آنجا منتقل می شود به انبارهایی 
در اربیل و ســلیمانیه یا نزدیکی مرز و از آنجا بعد 
از یک روز یا هفته یا ماه یا شــش ماه یا یک ســال 
می آید به نقطه صفر مرزی ما و از معابر غیررسمی 
با مجوز و تحت نظارت مرزبانی وارد می شود. اگر 
از ابتدا این دیوار کج بنا نمی شد و زیرساخت های 
مرزی در گمرک بانه تقویت می شــد و مستقیم به 
نام ایران وارد می شد چه اتفاقی می افتاد؟ این کالا 
می رود اقلیم، یک عــوارض به اقلیم باید پرداخت 
شــود، یک هزینه انبارداری هم آنجا باید پرداخت 
کنند، بعــد می آید به ســمت معابر غیررســمی و 
چــون کومله و پ.ک.ک و پــژاک و دموکرات 
هم در آنجا مســتقر هستند یک عوارض و باج هم 
آن ها می گیرند و بعد وارد ایران می شــود که باعث 

افزایش قیمت تمام شده برای تاجر ایران می شود.
ســالانه تعــداد زیــادی از شــهروندان از تهران و 
شــهرهای دیگر برای خرید لوازم خانه و وســایلی 

مثــل یخچــال و تلویزیــون و 
جاروبرقــی به بانــه می روند و 
این وسایل را از بانه خریداری 
می کنند. حالا شما فرض کنید 
یک واردکننده قانونی در تهران 
همین کالاها را وارد می کند و 
می بیند هزینه تمام شده برای او 
خیلی بیشــتر از کالایی اســت 
معابر غیررســمی وارد  از  کــه 
می شــود و درنتیجه او هم اگر 
صــد عــدد کالا بخواهد وارد 
کند ده تای آن را ثبت سفارش 
رســمی می کنــد و مابقی را از 
غیررســمی  معابر  همین  طریق 
ایــن  ببینیــد  می کنــد.  وارد 
کار چه فســاد گســترده ای در 
مرزهــای ما ایجاد و کشــور را 
قانونی خودش  درآمدهــای  از 

محروم می کند.
فرصت های  و  تهدیدهــا  مــرز 
فراوانی دارد کــه به یک مورد 
اقتصادی آن اشاره کردم. اگر 

در مورد لنج ها هم بخواهیم صحبت کنیم وضعیت 
همین طور است. با لنج های زیادی برخورد داشتم 
کــه آن ها هم ســوخت را به دریاهای دوردســت 

قاچــاق می کنند که آنجا هم کاماً با ســودجویی 
شــخصی همراه اســت. همه این هــا را گفتم که 
نتیجه گیــری کنم مرز بســیار در حیات اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی و امنیتی مــا اهمیت دارد، اما 
به اندازه اهمیتش به آن پرداخته نشده است. گویی 
این فرصت بســیار راهبردی در چشــم و گوش ما 

ایرانیان عادی در نظر گرفته شده است.
بااینالگویمصرفیکهدرداخلاست
وبهشــکلقاچــاقهمازکشــورخارج
بشــکهمصــرف میلیــون میشــود۶/5
روزانهماستوتادهسالآیندهمخازن
ماحتــیکفــافمصــرفداخلــیراهم

نمیدهدچهبرسدبهصادرات.
به عبارت  دیگر با یک الگوی مصرفی در داخل   

مواجه هســتیم و همان طور که شــما فرمودید معلوم 
نیست تا یک دهه آینده بتوانیم نیاز سوخت خودمان 
را هم تأمین کنیم که این موضوع خیلی مهمی است 

و باید با روش های درست مدیریت شود.
میشــوددربــارهکولبرهاییکــهمورد
بعضــاًکشــته و قــرارمیگیرنــد هــدف
میشــوندتوضیــحدهیــد؟بــاتوجهبه
اینکهاینمعبرهــاوجوددارد،آنهایی
کهکشتهمیشوندبهچهصورتاست؟

همین نکته هم اهمیت بسیاری دارد. در مرزها   
یک سری حفره درست شــد به نام معابر غیررسمی 
برای ارتزاق مرزنشینان از طریق مرز که البته راه های 
جایگزیــن وجود داشــت که آن راه ها دیده نشــده 
اســت. حالا این معابر را برای ساعاتی که مشخص 
شــده مثاً از هشت صبح تا سه 
عصر بــاز می گذارنــد تا عبور 
و حمــل کالا صــورت بگیرد، 
آنجا تا الآن مشــکلی نداشــته 
و کمتــر تخلــف یا کشــته ای 
وقتی که  اســت.  شــده  ثبــت 
میــزان مبادلات زیاد می شــود 
خودبه خود گروه های دیگر هم 
به فکر استفاده از این مبادلات 
می افتند؛ مثاً در کشــور یک 
بــازار مصــرف داریــم بــرای 
قانونی  الکلی کــه  مشــروبات 
یاد داستانی  اینجا  نیســت. من 
افتــادم که  از مرحــوم مدرس 
تعریــف می کنم و بعــد ادامه 
وقتی  می گویــم.  را  عرایضــم 
در مجلس چهــارم قانون اخذ 
مالیــات از واردات مشــروبات 
مطرح می شود مدرس مخالفت 
می کنــد و می گویــد اگر قرار 
یــک عــده ای حــرام  اســت 
بخورنــد و از خــارج هم آن را 
وارد کننــد و مالیات بگیریم، خب چرا پول کشــور 
خارج شود، همین حرام در داخل تولید شود تا این را 
از منابع داخلی مصرف کنند که لااقل پول کشور از 

کشــور خارج نشود، چون آن حرام را که آن ها به  هر 
حال می خورند. حالا من بحث مدرس را می گذارم 
کنــار و به بحث اصلی برمی گردم که مقداری بازار 
مصرف مشــروبات الکی در کشور داریم. از طریق 
مرزهای جنوبی و لنج مقــدار کمی می تواند بیاید، 
چــون تجارت انبوه مشــروبات الکلی در آن ســوی 
خلیج فارس ممنوع اســت. در پاکستان و افغانستان 
هم به دلیل وضعیت خــاص قبایل و حضور طالبان 
در افغانســتان و پاکســتان اگر کســی هم بخواهد 
مشــروبات الکلی بیاورد طبیعتاً با وضعیت دردناکی 
مواجــه خواهــد شــد و امکانش نیســت. مرزهای 
شمالی کشــور یعنی ترکیه و ترکمنستان و ارمنستان 
و آذربایجان هم تقریباً بســته است. بالاترین ظرفیت 
برای واردات مشــروب اقلیم کردستان عراق است، 
به خصــوص چند تاجر عمدتاً مســیحی و آشــوری 
گفته می شود که در اقلیم حضور دارند و مشروبات 
را وارد اقلیــم می کنند و از آنجا به صورت قاچاق به 
ایران وارد می شــود. این ها از کجا باید وارد شــود؟ 
عــده ای می آیند این مشــروبات را از جاهای دیگر، 
500 متــر بالاتر یا پایین تر از این معابر وارد می کنند. 
ایــن یک گروه اســت. یک گروه هم هســتند که 
می گویند روزها مصلحت نیست و شب ها می آیند، 
گروه دیگری هســتند که مشروبات وارد نمی کنند، 
امــا کالاهایی کــه روی آن ها گمرکات وضع شــده 
وارد می کننــد که عــوارض گمرکــی ندهند. برای 
مثال قیمت یک خودرو خارجی که در تهران بسیار 
گران است و طبیعتاً قیمت قطعاتش هم گران است 
در اقلیم کردســتان خیلی ارزان اســت، چون بدون 
عوارض وارد عراق می شــود. این هــا می روند یک 
ماشین را در اقلیم کردستان می خرند، قطعه های آن 
را باز می کنند و به صورت غیرقانونی وارد می کنند. 
افزون بر این ها صادرات هم هست. عده ای می آیند 
با توجه به نوســان قیمت ارز و ارزان شدن یک سری 
از کالاها در ایران کالاهایی مثل گوشت قرمز که در 
ایران حدود کیلویی 109 تومان اســت را می برند به 
اقلیم کردستان و به پول ما با قیمت حدود 400 تومان 
می فروشــند. به عبارت  دیگر اگر شما بتوانید در ماه 
بیست عدد گوســفند از ایران خارج کنید درآمدی 
بیشتر از حقوق یک مدیر عالی رتبه خواهید داشت. 
تعــدادی از افراد هم اســلحه وارد می کنند و قاچاق 
اسلحه هم رشــد چشمگیری داشــته است. قاچاق 
انسان هم هست که آن هم رشد زیادی داشته و همه 
این هــا در کنار این معابر مرزی یا مناطق هم جوار آن 
صورت می گیرد و موجب می شــود گاهی اوقات با 

برخورد نیروی مسلح مرزبانی مواجه شوند.
این نکته را هم اضافه بکنم که در بخشی از مناطق 
مرزی بعد از اعام مجدد جنگ مســلحانه حزب 
بیشــتری  ایران، حساســیت  دموکرات کردســتان 
نسبت به رفت وآمدها از طرف مرزبانی شده است 
که این هم گاهی موجب تیراندازی به ســمت این 
کســبه ای می شــود که از مرز تردد می کنند؛ البته 
کشته شدن کسانی که در حال تجارت غیررسمی 
مرزی هســتند دلایــل دیگری هــم دارد که خود 

نیازمند مطالعه عمیق تری است.

در مرزها یک سری حفره 
درست شد به نام معابر 
غیررسمی برای ارتزاق 

مرزنشینان از طریق مرز 
که البته راه های جایگزین 
وجود داشت که آن راه ها 

دیده نشده است. حالا 
این معابر را برای ساعاتی 
که مشخص شده مثلًا از 

هشت صبح تا سه عصر باز 
می گذارند تا عبور و حمل 

کالا صورت بگیرد، آنجا 
تا الآن مشکلی نداشته 

و کمتر تخلف یا کشته ای 
ثبت شده است
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پــس ایــن حوزه ها را بایــد از هــم تفکیک کرد. 
به عبارت  دیگر نیامدیم گونه شناسی و سنخ شناسی 
کنیــم و مبــادلات و تجارت مــرزی را و تفکیک 
کنیــم بین تجــارت مجــاز و تجــارت غیرمجاز، 
چون مرکــز مطالعاتی در این زمینه نداریم. باز هم 
می گویم همه این مطالب گفته شــد تا نتیجه گیری 
کنــم مرز دارای اهمیت اســت، اما بــا وجود این 
اهمیــت همچنان مطالعات مرز در کشــور فقیر و 
کم توان اســت و درنتیجه کار کارشناسی بر روی 
مرزهای کمتر صورت می گیرد و درنهایت موجب 
می شــود کــه تصمیمات اتخاذشــده کمتــر بنیان 

کارشناسی داشته باشد.
کارتپیلــهوریظاهــراًدرمناطقدیگر
مثــلآســتاراهمهســت،اماانــگاراین
آســیبهاآنجــاوجــودندارد،درســت

است؟
ایــن مناطق به لحــاظ جغرافیایی و پســتی  و   

بلندی ها متفاوت است. اگر از مرز آستارا تا منطقه 
جلفا بیایید، به جز بخش کمی که کوهستانی است 
تماماً دشت است و قابل کنترل است، ضمن اینکه 
کنترل مرز از دوره شــوروی ســابق در این مناطق 
بیشــتر بود و زمان شــوروی به مرزهای این کشور 
می گفتند مرزهای آهنین و تمام مرزهای شــوروی 
خطوط راه آهن بود و موانع ســیم خاردار گذاشــته 
می شد و به صورت خیلی محدود امکان تردد بود. 
رودخانــه ارس هم به صورت دائمــی جریان دارد 

و تردد را ســخت تر می کند یا 
ترکیــه که ده هــا کیلومتر دیوار 
را  مرزها  به شــدت  و  کشــیده 
کنتــرل می کنــد. پــس ما در 
مــورد مرز بــا این مشــکات 

روبه رو هستیم.
قاچاق  دربــاره  دیگر  مشــکل 
انســان اســت که از شــرق و 
غرب کشــور در جریان است 
و از ســمت شــرق و جنــوب 
البته  بــا ورود افغانســتانی ها و 
ملیت های دیگر به داخل ایران 
برای رفتن به اروپا و از مرزهای 
غربــی هم خــروج از کشــور 
هزاران  می افتد. ســالانه  اتفاق 
تن اقدام به مهاجرت و تردد از 
ایران برای ورود بــه ترکیه و از 
آنجا عزیمت به اروپا می کنند! 
اســت،  اهمیت  مرز حائز  پس 
به  ما  اما ویژگی هــای مرزهای 
اجتماعی،  جغرافیایــی،  لحاظ 

فرهنگی و سیاســی و حضور گروه های مسلح در 
آن ســوی مرز متفاوت اســت و این باعث می شود 
نگاه متفاوتی به هرکدام از مرزها داشــته باشــیم و 
طبعاً در این زمینه باید پژوهش ها و تولیدات علمی 
و هنــری و فرهنگی مان را زیاد کنیم که متأســفانه 

کوتاهی شده است.

بحثکولبریبسیاراهمیتدارد.یکعده
قاچاقچیــانبزرگوســودجوهســتندکه
اســتفادهمیکنندواگرکســیهمآسیب
میبینــدازهمانافــرادمحلــیوضعیفی
استکهتحتاستثمارهستند.چرادولت
نمیتوانداینموضوعراجمعکندونقش
دولتدقیقاًچیست؟آیامیتواندکلًامرز
راببنددیااگراینمجراهایغیررســمیرا
همببنددبازهمایــنقاچاقازمجراهای

دیگرانجامخواهدشد؟
در اینجــا چند متغیر حائز اهمیت اســت، یکی   

انحصــار تجــارت و واردات و اقتصــاد کشــور در 
دست یک ســری گروه ها و واردکننده ها و چون در 
دســت آن هاســت قیمت را در تهران به هر شــکلی 
که بخواهنــد می تواننــد تعیین کننــد. می دانید که 
عموماً دفاتر شــرکت های بازرگانی در شــمال تهران 
اســت یعنی مخارج زیادی دارنــد و این روی قیمت 
تمام شده اثر می گذارد. حالا کشور همسایه عوارض 
و گمــرکات نمی دهــد و قیمت تمام شــده پایین تر 
اســت و می بینید تفاوت قیمت چندین میلیون تومان 
اســت. آیا ما می توانیــم تمام مرز را ســیم خاردار یا 
دیوار بکشــیم؟ نمی شــود. آیا می توانیم تمام مرز را 
تجهیــزات الکترونیکی بگذاریم؟ نمی شــود، چون 
پولش را نداریم. یا فعاً اهمیت داده نشــده اســت. 
درنتیجه باید مقداری به تجارت غیررسمی تن دهیم. 
از طرفی بســیاری از مرزنشینان شــغل ندارند. پس 
هم ظرفیت عرضه هســت، هم تقاضای قابل توجهی 
باعــث  وجــود دارد و همیــن 
می شــود عده ای انواع کالاها را 
وارد کنند. یک سری از کالاها 
هــم که اصــاً ممنوعیت ورود 
دارد و تمامــاً به صورت قاچاق 
وارد می شــود، مثل مشــروبات 
الکلی یا اسلحه! تا وقتی که این 
مشکات ساختاری وجود دارد 
ی عده ای به این کار مشــغول 
هســتند. پــس یک بخشــی از 
داستان ســاختاری است و فعاً 
با توجه به شرایط کشور راه حلی 
برایش وجود ندارد تا بعد ببینیم 

چه شرایطی به وجود می آید.
نکتــه دوم هــم این اســت که 
مســلح  گروه های  یک ســری 
دارند  مناطق مرزی وجــود  در 
و از یــک طرف هــم عده ای 
بــرای تجــارت از ایــن مرزها 
عبور می کننــد، تفکیک این ها 
چگونــه بایــد صــورت گیرد؟ 
راهش ســاماندهی تمام افرادی اســت کــه در این 
زمینه فعالیت می کنند، یعنی باید برای همه این افراد 
کارت شناســایی و برگه هویتی صادر شود و با آن ها 
هم اتمام حجت شــود که مثاً خــط قرمز دولت و 
مرزبانی و کشور اسلحه است، اگر اسلحه وارد کنید 

با شما برخورد می شود.

نکته بعدی این اســت که برای تأمیــن امنیت مرز 
بایــد از خود آن ها هم مشــاوره بگیرنــد و فراتر از 
آن مشــارکت مرزنشینان بیشتر از قبل جلب شود و 
ابتکارات تازه ای طراحی شود. به این صورت اگر 
ســاماندهی صورت گیرد مشکات کمتر می شود 
و تلفــات هم کاهش می یابد؛ البتــه درنهایت پول 
وسوســه می آورد و باید برای این سود هنگفتی که 
قاچاق ســوخت دارد کارشناســان اقتصادی فکر 
اساســی کنند و دولــت هم آن ها را به مشــارکت 
بطلبد تــا برنامه ریــزی جامعــی در این خصوص 
تدوین و ســپس اجرا شــود. توســعه مناطق مرزی 

نیازمند تدوین برنامه توسعه مرزهاست.
وضعیتقاچاقانساندرمرزهاچگونه

است؟
در ســال های گذشــته قاچــاق انســان هم به   

مشــکات مرزی اضافه شــده اســت. ما کشوری 
هســتیم که سالانه صدها هزار نفر به صورت قاچاقی 
از مرزهای شــرقی و جنوبی کشــور تردد می کنند و 
یکی از بیشــترین نرخ هــای مهاجرپذیری در دنیا را 
داریم که شــهروندانی از کشور افغانستان و عراق و 
بنگادش و پاکستان و حتی برمه و آفریقای جنوبی 
وارد کشور می شــوند و گروهی از آن ها می خواهند 
از طریق ایران وارد خاک ترکیه و اروپا شوند. افزون 
بــر آنکه ما از طریق مرز یک تجارت بســیار بزرگ 
و خطرناک به نام تجــارت مواد مخدر داریم که از 
شــرق به غرب عالــم در جریان اســت و ایران دارد 
هزینه سنگینی بابت مقابله با آن می دهد. در مرزهای 
غربی متأســفانه تجارت قاچاق انسان رشد چندصد 
درصدی داشته، یعنی آمار دستگیری چند هزارنفری 
از افرادی اســت که در حال تــردد قاچاقی از مرزها 
هســتند و اگر ایــن تعداد بازداشت شــده یک پنجم 
افرادی باشد که از کشــور خارج می شوند آن وقت 
می بینیم کــه چه تعداد زیادی ایــن راه را می روند؛ 
البته بســیاری از این ها شهروندان افغانستانی هستند، 
اما از کشورهای دیگر حتی کشورهایی مثل سومالی 
و سودان هم از مرزهای جنوبی وارد کشور می شوند 
تا از مرزهای غربی خارج شوند و این گرفتاری بسیار 
زیادی دارد، چون وقتــی این ها را می گیرند باید در 
کمپ مستقرشــان کنند و غذا و امکانات هم بدهند 
و با دولتشــان هماهنگ کنند برای اســترداد آن ها و 

معضات مختلفی را برای ما ایجاد کرده است.
به دلیل کاستی عمیق مطالعات مرز متأسفانه هزینه هایی 
که مرز دارد به کشور تحمیل می کند هزینه های گزافی 
اســت و باید با نگاه کارشناســی عمیق تر و دقیق تر و 
جامع تر در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و 
اقتصادی و سیاســی و حتی امنیتی به مسائل مرز نگاه 
کنیم و ظرفیت های تازه ای در حوزه مرز تعریف کنیم 
تا رفاه و امنیت کشور تأمین شود. در غیر این صورت 
هزینه های گزافی که به آن اشاره کردیم بر ملت ایران 
تحمیل خواهد شــد و جامعه ما را هم آلوده می کند. 
مرز هم ویترین کشور است و باید توسعه یافته تر باشد، 
هم اساس امنیت کشــور است و باید بیش از گذشته 

برای امنیت آن برنامه ریزی کرد.■

به دلیل کاستی عمیق 
مطالعات مرز متأسفانه 
هزینه هایی که مرز دارد 

به کشور تحمیل می کند 
هزینه های گزافی است و باید 

با نگاه کارشناسی عمیق تر 
و دقیق تر و جامع تر در 

حوزه های مختلف فرهنگی 
و اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی و حتی امنیتی 

به مسائل مرز نگاه کنیم و 
ظرفیت های تازه ای در حوزه 

مرز تعریف کنیم تا رفاه و 
امنیت کشور تأمین شود
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راباشــمادرمیانگذارمودرقالباینکهجایشماباشمانتظاراتوانتقادات

موجودرامطرحکنم.هرچندشماخوددلیپردردتردارید.
حقمردمدردانستن

در آخرین دیدار جمعی که آبان ســال گذشته خدمت رسیدیم، این اجازه را از شما 
گرفتم که چنین مطلبی بنویســم، هرچند نیازی به اجازه نبود. راستش شما آن قدر 
جاهای مهم و پرماجرایی بوده اید که جای شــما بودن و حرف های ناگفته را گفتن 
کاری بس دشــوار است، اما در همه دیدارهای گذشــته و ازجمله آخرین آن یک 
تقاضا از شما داشتم که لطف کنید مشروح خاطرات و تجربیاتتان را برای مردم منتشر 
کنید و هر بار شما گفتید در دست اقدام است. دلایل این تقاضا که در آخرین دیدار 

به صورت مکتوب تقدیم شد )آبان 98- پیش از اعتراضات خیابانی( چنین بود:
جنــاب آقای خاتمی، بدون تعارف شــما جزو معدود مقامات جمهوری اســامی 
هستید که هنوز خوشنام مانده اید و اغلب مردم نسبت به شما دید منفی ندارند. این 
سرمایه بزرگی برای کشوراست که باید به کار افتد. اولین انتظاری که از شما هست، 
یک گزارش واقع بینانه به مردم است. منظور گزارش هشت سالی است که در رأس 

قوه مجریه بودید. به این دلایل:
1. شــما همواره بر حق شهروندی مردم تأکید داشــتید، یک حق بزرگ مردم حق 
دانســتن اســت. آن ها باید بدانند در این کشور چه گذشــته است. شما تنها کسی 
هستید که به دلیل قرار گرفتن در جایگاه قدرت از بسیاری مسائلی مطلع شدید که 

مردم دسترسی به آن نداشتند.
2. اطاعاتی که در اختیار شــما قرار گرفت اطاعات شــخصی نیست، اطاعات 

ملی است و متعلق به همه مردم ایران است؛ بنابراین باید در اختیار مردم قرار گیرد.
3. بسیاری مســائل به صورت شایعه، وارونه، بزرگنمایی منعکس شد. طبیعی است 
تحلیل ها و دیدگاه هایی که بر اساس این داده های نادرست شکل می گیرد غیرواقعی 
و نادرست باشد. ضمن اینکه این امر منشأ اختافاتی در بین اقشار و نیروها شده که 

تنها با اصاح آن داده ها و دسترسی به واقعیت ماجراها، قابل حل است.
4. در بسیاری از کشــورها ازجمله امریکای جهانخوار، رئیس جمهوری که مدت 
مســئولیتش به پایان می رســد به صورت خاطرات یا گزارش با مردمی که به او رأی 
داده بودند سخن می گوید. به این ترتیب سطح فکر عمومی افزایش می یابد و برای 
مراحل بعد آمادگی بیشــتری پیدا می کنند. ضمن اینکه نظام نیز مجبور می شود در 

برخی مسائل تغییر رویه دهد و خود را با افکار عمومی تا حدی نزدیک کند.

5. برخی فکر می کنند با گفتن واقعیات دچار مخاطره می شوند، درحالی که ماجرا 
کاماً برعکس است. باندهای مافیایی که از شفاف شدن مسائل متضرر می شوند، 
معمولًا می کوشند از انتشار واقعیات جلوگیری کنند –-حتی اگر شده با نابودی منبع 
خبر- اما وقتی امری منتشــر شــد، دیگر کار از کار گذشته و اتفاقاً برای منبع مزبور 

امنیت ایجاد می کند.
6. اثری که انتشــار خاطرات آیت الله منتظری داشــت  تأمل برانگیز اســت. برخی 
چشــم و گوششان باز شد. برخی به پاســخگویی پرداختند. برخی دیدگاه ها نسبت 
به روحانیت آزاده تغییر کرد. همچنان که انتشــار خاطرات مرحوم رفســنجانی، یا 
زندگی نامه آیت الله خامنه ای، یا دکتر یزدی و... گرچه بســیار مختصر بودند، برای 

تحلیلگران فرصت مغتنمی فراهم کرد.
7. تنها کســی که می تواند واقعیات هشــت سال ریاست شــما را به مردم منصفانه 
گزارش دهد شــما هســتید. چنانچه این فرصت از دست برود، بسیاری روایت های 
نادرســت و مغرضانه، برای آینده مســتند تاریخی خواهد شد. مسئولیت این کار بر 

عهده شماست.
از آن تاریخ یک سال دیگر هم گذشت و چشم مان به آنچه منتظر بودیم روشن نشد. 
درحالی کــه خواندن این کتاب که برای آحاد ملت ایران جذاب خواهد بود، به ویژه 
در ایــن ایام کرونایــی می تواند مدتی آن ها را در خانه نگه داشــته و به تأمل وادارد. 
امیدواریم این کتاب به صورت حقیقی یا مجازی هرچه زودتر منتشر شود. به هر حال 
آن ها که به شما رأی دادند، پرسش های بی پاسخ زیادی دارند که شاید به این طریق 
پاسخ هایی دریافت کنند، اما از این گذشته آن قدر حرف های ناگفته زیاد است که 

نمی دانم از کجا شروع کنم. بنابراین از آخر شروع می کنم:
گفتوشنودایرانیها

اگر من جای شــما بودم قبل از طرح گفت وگوی تمدن ها که در ســطح بین المللی 
شــکوفا شــد، یا حداقل همراه آن، طرح جامعی برای گفت وشــنود ایرانی ها تهیه 
می کردم. طرحی که اجرایش مشــروط به ابرقدرت هــا، قدرت ها و موانع طبیعی و 
غیرطبیعی نباشد. امروز ما جامعه ای متکثر و شاید متشتت داریم، اما از کوچک ترین 

آقای خاتمی اگر جای شما بودم؟

مهدی غنی
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نهــاد اجتماعی که خانواده باشــد تا بالاترین ســطح 
ســازمان کشــوری، از فرهنــگ گفت وشــنود دور 
افتاده ایــم. هرکس راه خود می رود و ســخن خود را 
می گوید، درحالی که حوصله شنیدن و تحمل سخن 
دیگری را ندارد، چه رسد به پذیرش آن، حتی در میان 

احزاب هم این گفت وشنود رواج چندانی ندارد.
در میان برخی روحانیون هم متأسفانه این رویه متروک 
شده است، درحالی که خود نقل می کنند امام صادق 
) ع( با ابن ابی العوجــاء که منکر همه اعتقادات دینی 
بود در مسجد به بحث و گفت وگو می نشست و به او 
احترام می گذاشت. همان رویه ای که به پیامبر توصیه 
حْسَنُ«.1 اما برخی تنها 

َ
تِي هِيَ أ شده بود: »جادِلْهُمْ بِالَّ

تکفیر و تفسیق را وظیفه خود می دانند. برخی هم در 
پی مجازات منکرین یا مخالفین هســتند. درحالی که 
حتــی خداونــد با منکران و مشــرکان بــه گفت وگو 
پرداختــه و از آن ها می خواهد اســتدلال های خود را 
بیان کنند: »قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ«.2 برخی با شنیدن یک 
ســخن مخالف حتی از یک عالــم دینی به تکفیرش 
می پردازند تا زبان درکشــد و کســی جز سخن موافق 

نگوید!
نمونــه آن برخوردی بود که اخیــراً با دو تن هم کیش 
و هم صنــف خود یعنــی آیت الله کمــال حیدری و 
آیت الله امجد کردند تا چه رســد بــه غیرروحانیون و 

غیرهم کیشان.
ازجملــه وقایع اســفناک تاریــخ انقاب، ســرانجام 
مناســبات آیت اللــه منتظــری و امام خمینی اســت، 
درحالی که کســی از آیت الله منتظری به امام خمینی 
نزدیک تــر نبود، اما با آن همه مســائل مبتابه انقاب 
در دهــه 60 چقــدر بین این دو بزرگــوار گفت وگو و 
تبادل نظر صــورت گرفت؟ آیــا اگــر آن دو بزرگوار 
فرصت فراخی برای گفت وگو داشتند سرانجام بهتری 

عاید نمی شد؟
آقای خاتمی عزیز، ما رسم گفت وشنود را نمی دانیم. 
یادم نمی رود در دانشگاه تهران که شما برای سخنرانی 
رفته بودید و مخالفان شــما آن قدر در ســالن شــعار 
می دادند و شلوغ می کردند که نمی گذاشتند صدای 
شما به کسی برسد، شما می گفتید اینکه دموکراتیک 
نیســت. اگر من هم حق صحبت دارم، اجازه بدهید 
چنــد نکته عرض کنــم، حتی پیشــنهاد کردید چند 
نفرشان بیایند پشت تریبون با هم حرف بزنیم، اما گویی 

آن ها از همین گونه حرف زدن ها ناراحت بودند.
ما از پایین ترین ســطوح جامعه تا بالاترین، نیاز داریم 
با هم گفت وشنود داشته باشیم. استمرار گفت وشنود 
موجب می شــود توانمندی، دانش، صبــر و ظرفیت 
و منطــق و اســتدلال ما ارتقــا یابد و از شــتابزدگی و 
ســاده انگاری مسائل فاصله پیداکنیم. کینه، بدبینی و 
مطلق نگری تعدیل شــود، درحالی که اکنون روندی 

معکوس را می پیماییم.
مشــکل هم فقط در حکومتگران نیســت که صدای 
منتقد و مخالف را نمی شــنوند و اگر بشنوند، به فکر 
ســاکت کردنش می افتند، نیروهای مســتقل، منتقد 
و اپوزیســیون هم به همیــن بلیه دچارند. با هم ســر 
سازگاری ندارند. نقد دیگری را برنمی تابند و هرکس 

خود را بی نقص ترین و بهتریــن می داند. گویی همه 
تشــنه تأییدیــم. نیازمند تمجیدیم. کســی که تأیید و 
تمجید می کند، گمان اشــتباه دربــاره اش به ذهنمان 
خطور نمی کند، اما منتقد را یک سره بر خطا می دانیم. 
در چنین فضایی است که عرصه بر چاپلوسان فراخ و 
بر دلسوزان تنگ می شود. در نظام امکان سوءاستفاده 
از قدرت آســان شــده و در میان مخالفان و منتقدان، 

فرصت طلبی میدان می یابد.
کاش شــما اکنون کــه کار اجرایــی ندارید و فراغت 
بیشــتری دارید فکری به حال این معضل می کردید و 

طرحی نو درمی انداختید.
تحجر

 شــما از ســال 1361 به مدت ده سال در دولت آقای 
موسوی و آقای هاشــمی وزیر ارشاد بودید و در سال 
1371 استعفا دادید. در این مدت از سوی جریان های 
متحجر و قشــری ســخت تحت فشــار بودیــد. در 

استعفانامه تان خواندیم:
»این جانب ترجیح می دهم که بدون دغدغه مسؤولیت 
اجرایی با آزادی و اختیار درخور، وظیفه دینی و انقابی 
و انســانی خود را در دفاع از اسام و مصلحت نظام، 
طــوری که آن را می شناســم و به آن بــاور دارم و نیز 
مقابلــهباجمودوتحجــروواپسگرایی که 
آن را بزرگتریــنآفتحکومــتونظامبه
قدرترســیدهدینیمیدانــم و ذهن مبارک 
امام را به خصوص در سال های اخیر نسبت به این آفت 
ایمان و زندگی ســوز شــدیداً نگران و بی تاب یافته ام و 
همچنین دفاع از حقوق و آزادی های مشروع جامعه و 
افراد تا آنجا که توان و درک ناچیز من و امکانات اجازه 

دهد در موقعیتی تازه و به صورتی دیگر انجام دهم«.
شــما به درســتی بر نکته ای تأکید کردید که امام در 
ســال های آخر زندگی اش بر آن تأکید می ورزید. بد 
نیســت جمات ایشان را که سال هاست از یاد رفته به 

یادآوریم:

»در حوزه های علمیه هستند افرادی که علیه انقاب 
و اسام ناب محمدی فعالیت دارند. امروز عدهای
باژســتتقدسمآبیچنانتیشهبهریشه
دیــنوانقــلابونظــاممیزننــد که گویی 
وظیفه ای غیر از ایــن ندارند. خطرتحجرگرایان
ومقــدسنمایــاناحمــقدرحوزههای
علمیــهکمنیســت. طــاب عزیز لحظــه ای از 
فکر این مارهــای خوش خط وخــال کوتاهی نکنند. 
این ها مروجاســلامامریکاییاندودشمن

رسولالله«.
»خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده 
است هرگز از فشارها و ســختی های دیگران نخورده 

است«.
مقدســین ایــن از اســلام کــه »آنقــدر
روحانینمــاضربهخوردهاســت،ازهیچ
قشــردیگــرنخوردهاســت و نمونه بــارز آن 
مظلومیــت و غربت امیرالمؤمنیــن )ع( که در تاریخ 

روشن است«.
»طاب جوان بایــد بدانند که پرونده تفکر این گروه 
همچنان باز است و شــیوه تقدس مآبی و دین فروشی 
عوض شده است. شکستخوردگاندیروز،

سیاستبازانامروزشدهاند«.3
علی رغــم این تأکیدات مکرر، امــا پیروان و مدافعان 
ایشــان آن هــا را از یاد بردند. بعد از درگذشــت امام، 
حساسیت نســبت به جریان آیت الله منتظری به جای 
تحجــر و تقدس نمایی عمده شــد. مقدس مآبان هم 
فرصت یافتند و در صف مقدم مبارزه با فقیه عالی قدر 
برای خود جای پا ســاختند. کســانی که جرم اصلی 

ایشان را اعام هفته وحدت می دانستند!
در ســال 76 این جریــان که به قول امام مروج اســام 
امریکایــی و به قول شــما بزرگ ترین آفت حکومت و 
نظام بودند بسیار گســترده تر و سازمان یافته ترشده بود. 
درحالی که نخبگان فکری جامعه مشــغول بحث های 
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معرفت دینی، هرمنوتیک و پلورالیســم و تجدیدنظر در 
باورهای گذشــته بودند، توده های مذهبی و هیئت ها و 
محافل مذهبی سمت وســویی عکس را می پیمودند. 
قشری گری و تقدس مآبی افراطی مقبولیت عامه می یافت 
و کسی را یارای نقد آن نبود. جریان هایی فعال شدند که 
دامن زدن به شــکاف میان اهل سنت و شیعه را تکلیف 
می دانستند، درحالی که امام خمینی و آیت الله خامنه ای 
بارها و بارها اعام کرده اند این حرکت ها به نفع دشمن 
واقعی است. به عنوان دفاع از تشیع مراسمی تحت عنوان 

جشنی باب شد که بعد از انقاب متروک شده بود.
ای کاش پس از اســتعفا از وزارت ارشــاد، شما که این 
خطر تحجرگرایی را لمس کرده بودید، آن را برای دیگران 
تشریح می کردید. آنچه را در وزارت ارشاد با آن روبه رو 
شده بودید و فشاری را که از سوی این قشر تحمل کردید 
برای کنشــگران سیاسی و اهل فرهنگ بازگو می کردید 
تا دریابند در چه جامعه ای و مناسباتی زندگی می کنند. 
با هم اندیشــی راهــکار اصاح این جریان را بررســی و 
آغــاز می کردید. جریانی که به قول امیرالمؤمنین دین را 
همچون پوستینی وارونه عرضه می کرد که مردم از آن در 

هراس افتند )نهج الباغه خطبه 107(.
فرصتطلبان

همــه ما این جمله امام خمینی را به یاد داریم که یک 
سال قبل از رحلتشان اعام کردند: »من در میان شما 
باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می کنم 
کــه نگذاریدانقــلاببهدســتنااهلانو

نامحرمــانبیفتد« )صحیفه 
امام خمینی، جلد 21، ص 93(.

تا چند ســال بعد این جمله را بر 
می دیدیم،  دیوارهای شهر  بعضی 
امــا مدت هاســت جایــی آن را 
ندیــده ام، ولــی خبرهایــی کــه 
از انــواع فســادهای مالــی رایج 
می شنوم، این احساس را تقویت 
می کند که نااهــان و نامحرمان 
از پیشکسوتان و دلسوزان انقاب 
پیشی گرفته اند و این سیر در حال 

پیشروی است.
در دوره ریاســت شــما که برخی به دفاع از رزمندگان 
دفاع مقدس فریاد می کشــیدند، حجت الاسام پروازی 
می گفت این ها 10 درصد بچه های جبهه هم نیستند، 90 
درصدشان در انزوا و خاموش اند، گاهی نزد من می آیند، 
گوشه اتاق می نشینند، ساعتی می گریند و آرام می روند. 
این روزها مدام صحنه ای که ایشان ترسیم می کرد تداعی 
می شود. نمی دانم آن ها که اخاص جبهه ها را دیده اند، 

با دیدن این اختاس ها چه حالی دارند؟
چند ســال پیش در یک نشست دانشــجویی، وقتی 
ســخن از اصاح طلبــی و اصولگرایی بــه میان آمد 
دانشــجویی برخاســت و گفت دیگر بــا این عناوین 
نمی شــود نیروها را مرزبندی کــرد، اکنون باید گفت 

دزدها و ندزدها و همه او را تأیید کردند.
طبیعی است تشــنگان قدرت و ثروت، هر کجا رخنه 
کنند، عرصه را بر دلســوزان و پاکان تنگ می کنند، 
بستر فرصت طلبان و عوامل نفوذی را هموار می کنند 

و دیگر صدای انتقاد خودی ها هم شنیده نمی شود.
در دور دوم ریاست جمهوری شما سال 1382 آیت الله 
مصباح یزدی که نــزد اصولگرایان مقام والایی دارند، 
در پیش خطبه های نماز جمعه انتقادات و هشدارهایی 
درباره اوضاع فرهنگی و اقتصادی جامعه مطرح کرد. 
به رواج رشــوه، رانت خواری، رباخواری، پارتی بازی 
و شیوه خصوصی ســازی و واگذاری صنایع به شدت 
اعتراض کرد. نمونه هایی را هم عنوان کرد. مسائلی که 
فقط به دولت و اصاح طلبان مربوط نمی شد و مشمول 
جناح مقابل آن ها هم می شــد. این جمله تکان دهنده 
ایشــان از یادم نمی رود که کشور ما رباخوارترین نظام 
عالم است.4 نمی دانم چرا خطبه های ایشان که از یک 
سال قبل به تناوب ادامه داشت، یک باره قطع شد. این 
انتقادات در کشــمکش های سیاسی آن دوران شنیده 
نشد. درحالی که سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر 

شد نشاید گذشتن به پیل.
درمورداصلاحات

درباره اصاحات و اصاح طلبی هم یک نکته در دلم 
مانده اســت که حدس می زنم دغدغه شما هم باشد. 
چرا همه می خواهیم دیگــری را اصاح کنیم؟ کمتر 
کسی به فکر اصاح خود است. همه خود را بهترین 
می دانند و همه اشــکالات و نارسایی ها را در دیگری 

جستجو می کنند.
امــروز جامعه ما با یک دوقطبی بــزرگ تحت عنوان 
کلی اصولگرا و اصاح طلب مواجه اســت که تازگی 
ندارد. در دهه اول انقاب همین 
دوقطبی با عنوان چپ و راســت 
مرزبندی می شد. چپ هایی که 
بعدها عنــوان اصاح طلب را بر 
خــود نهادند و راســت هایی که 
عنــوان اصولگرا را برگزیدند، اما 
نگاهی به ادبیــات و تفکرات و 
شــیوه های آن دوران من و امثال 
مرا به ســردرگمی عجیبی دچار 

می کند.
پس از پیروزی انقاب، کسانی 
و  دموکراســی  از  کــه  بودنــد 
حکومت قانون و انتخابات آزاد 
و تنش زدایی با کشــورهای دنیا سخن می گفتند و من 
و امثال من که داعیه تداوم اصول انقاب و اســام و 
صدور تجربه های انقاب و گسترش آن ها را داشتیم، 
آن گفتمان را غیرخودی پنداشــتیم. گروهی از دیوار 
ســفارت بالا رفتنــد تا آن ها را از مناصــب خود پایین 
کشند. آن ها هم چه آسان پایین آمدند! و ما خوشحال 

که پیروز شدیم.
در همان دهه اول انقاب شاهد بودیم آیت الله منتظری 
دائماً بــه اعمال روش های نادرســت انتقاد می کرد و 
پیگیر اصاح وضعیت زندان ها، عملکرد دولتمردان و 
سیاست های جاری بود، اما نه چپ، نه راست حمایتی 

از ایشان نکردند.
از آن دهــه بگذریم که زمانه درس های بزرگی به همه 
داد. ســرهایی به سنگ خورد و نگاه ها و باورها تغییر 
کــرد. در دهه دوم، گفتمان های جدیدی ســر برآورد 

که با گذشــته تفاوت آشکار داشــت، درحالی که راز 
این دگرگونی و دگردیسی یا دگراندیشی برای بسیاری 
چندان آشکارنشــده بود، واژگان اصاح طلبی بر سر 
زبان ها افتاد، بی آنکه به روشــنی گفته شود چه را یا که 
را باید اصاح کرد. برخی ســخن از اصاح ساختار 
می گفتند، برخی از تغییر رفتار و گروهی بر آن شدند 
باورها و افکار را اصاح کنند. بی آنکه تقدم و تأخیر 

این کنش ها مشخص باشد.
در دهه اول انقاب، گفتمان مســلط این بود که برای 
مقابله با خشــونت، کاربرد خشــونت مجاز و مشروع 
است، هم در برابر تروریسم رجوی و هم تجاوز صدام 
به خاک میهن، مبارزه بی امانی صورت گرفت و تعداد 
زیادی از هم وطنان در این راه جان باختند. اما در دهه 
دوم، از درون همان گفتمان، یک باره موجی گسترده 
علیه خشونت و خشونت طلبی برخاست، بی مرزبندی، 
بی آنکــه مرز میان ســرکوب و خفقان بــا مبارزه علیه 
ظلم و تجاوز آشــکار شود. مبارزه با خشونت با چنان 
هجمه ای در فضای روشنفکری و مطبوعات و محافل 
آغاز شد که برخی بســیاری مبارزات و مقاومت های 
گذشــته را هم مصداق خشونت گرفتند، درحالی که 

هنوز آثار مجروحیت بر روح و جسم آنان باقی بود.
فرصت طلبان از همین ابهام بهره گرفتند و اصاح طلبان 
را که بسیاری شان رزمنده دوره دفاع مقدس بودند، در 

تقابل با رزمندگی و جبهه معرفی کردند.
جریان اصاح طلب در دهه اول انقاب بر ولایتمداری 
تکیه داشــت و ولایت و امامت را محور کنشــگری 
سیاســی خــود می دانســت. چگونه در دهــه بعد به 
دموکراســی رســید؟ این تغییر تفکر و رویه بر اساس 
چه ضرورت ها و مبانــی صورت گرفته بود؟ آن آیات 
و روایات و دلایل که بر درســتی اندیشه ولایتمداری 
ذکرشده بود، چه تکلیفی پیدا می کرد؟ اگر این تغییر 
نگرش به صورت شــفاف و مســتدل بــه جامعه ارائه 
می شــد، موجبات یک گفتگوی جدی منطقی میان 
جناح های موجود فراهم نمی شــد؟ چــرا هنوز ما در 
تنش های فکری دوران مشروطیت درمانده ایم؟ هنوز 
برای قانون اساســی مشــروعیت قائل نیستند. مردم را 
نیازمند قیم می دانند که برایشان وکیل انتخاب کنند. 
هنوز معتقدند تســاوی افراد در برابر قانون نافی شــرع 
مقدس اســت و... آیا جای پای کم کاری در اصاح 
فکری جامعه و مبارزه با تحجر و قشری گری آشکار 

نیست؟
اگر مــن جای شــما بــودم از جریــان اصاح طلبی 

می خواستم قدری در این نکات تأمل کنند:
1.  آنچــه در دهه اول انقاب کردیم، بر اســاس یک 
تفکــر، جهان بینی و قرائت دینی و منش اخاقی بود. 
همان تفکری که اینک جریان مقابل مدافع آن است. 
کجای آن تفکر اشتباه بود؟ آیا آن قرائت و تفکر را در 

خود پاک سازی کردیم؟
2. ای کاش نیروهــای اصاح طلــب به ریشــه یابی و 
آسیب شناسی از دست دادن کادرها و شخصیت های 
انقــاب و نظــام در دهه 60 می پرداختنــد. این افراد 
بزرگ ترین ســرمایه جامعه و پشــتوانه فکری انقاب 
بودند. چگونه جریان مقابل توانســت تــا عالی ترین 
ســطوح و نزدیک ترین حلقه های ســران کشور نفوذ 

چرا همه می خواهیم 
دیگری را اصلاح کنیم؟ 

کمتر کسی به فکر 
اصلاح خود است. همه 

خود را بهترین می دانند 
و همه اشکالات و 

نارسایی ها را در دیگری 
جستجو می کنند
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کرده و در موقعیت مناســب ضربه کاری خود را وارد 
کند؟ مکانیســم این نفوذها و علــل آن و حفره های 
درونی این مســئله چه بــود؟ پرداختن به این مســئله 
ظرفیــت و کیفیت نیروها را ارتقــاء داده و تجربه های 

کسب شده برای دیگران نیز قابل استفاده خواهد بود.
3. چــه اشــتباهاتی صورت گرفت که نیــاز به اصاح 
پیدا شد؟ به چه دلیل آن موارد اشتباه بوده است؟ کدام 
رویکردهای فکری، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی ما 
نیاز به تجدیدنظر داشــت و به چــه دلیل؟ رویکردهای 
ولایتمداری، فراقانونی، اقتصــاد دولتی، تداوم جنگ، 
طرد منتقدان و... چه ایرادی داشت؟ دلایل آن چیست؟

4. رویکــرد جایگزین چگونه انتخاب شــده اســت؟ آیا 
گاهی  واکنشی و احساسی به مواضع جدید رسیدیم یا بر اثر آ

و دانش و خرد جمعی و تبادل نظر استدلالی و منطقی؟
همــه ایــن دســتاوردها می تواند دســتمایه و ســوژه 
گفت وگویی ملی با همه دلســوزان انقاب و کشــور 
باشد تا دریک مسیر مسالمت آمیز و منطقی به همدلی 

و هم زبانی برسند.
خاتمییاناطق

همین جا باید یک اعتراف هم بکنم. در انتخابات سال 
76 من بــر این عقیده بودم که آقای ناطق نوری برای 
ریاست جمهوری مناسب تر است؛ البته نه از این جهت 

که شما را لایق چنین پستی نمی دانستم.

 آن شــبی که در تالار وحدت برای رفتن شما از وزارت 
ارشاد مجلس تودیع برگزار شد، شاهد بودم که همه اقشار 
فرهیخته کشور با چه شور و حالی از شما تجلیل کردند 
و از رفتنتان اظهار تأسف. درحالی که هم زمان جریاناتی 
جشن گرفته بودند که با فشارهای خود توانستند عرصه 

فرهنگ و هنر کشور را از دست شما خارج کنند.
پس از آن دوران در محلی سکونت داشتم که ازجمله 
مراکز فعالیت نیروهای منسوب به حزب الله بود. شاهد 
بودم چه کینه و نفرتی در میان آنان نســبت به شخص 
آقای هاشمی رئیس جمهور وجود دارد. هرروز شایعه 
و خبری مبنی بر انحراف دولت ایشــان از آرمان های 
انقاب بازگو می کردند. گروهی ایشان را »اکبرشاه« 
لقب داده بودنــد، عنوانی که به خوبــی دیدگاه آن ها 
را نشــان می داد. این در حالی بود که میان ایشــان و 
مقام رهبری هیچ شــکاف و تمایزی وجود نداشت و 
آیت الله خامنه ای از ایشــان کاماً حمایت می کردند. 
کما اینکــه در روز دوم خرداد موقع رأی گیری گفتند 

هیچ کس برای من هاشمی نمی شود.
وقتی به آن افراد می گفتم شــما کــه باید پیرو رهبری 
باشید، چطور علی رغم حمایت ایشان از آقای هاشمی، 
این طور او را با شاه مقایسه می کنید؟ می گفتند رهبری 
یک وظیفه ای دارد و ما هم یک وظیفه برای خودمان 
داریم. سوءقصد به ایشان در حرم امام خمینی و برخی 

تحرکات نظامی دیگر را هم در آن دوران شاهد بودیم.
آن زمان جریــان محافظه کار طیفــی از گرایش های 
مختلف بود. آقای ناطــق از عاقل ترین و معتدل ترین 
شــخصیت های آن جریان بود. پیدا بود ایشــان را هم 
تحمل نخواهند کرد تا چه رسد به شما که وزارتتان را 
هم برنتابیدند. ضمن اینکــه امید می رفت آقای ناطق 
چه بســا به دلیل مقبولیت بتواند آن ها را مدیریت کند 
تا آن ها نیز در عمل کاســتی اندیشه هایشان را مشاهده 
کرده و همچون اصاح طلبان به لزوم نوآوری برسند.

از آن ســو طیفــی هم کــه از شــما حمایــت می کرد، 
گرایش های فکری-سیاســی گوناگونی داشــتند. تازه 
داشــت تحولــی درونــی در نیروهــای انقاب شــکل 
می گرفت. فرصتی می خواست تا پخته و آماده شود. به 
قول مرحوم طالقانی نبایســتی غوره نشده مویز می شد، 
ولــی تقدیر زمانه این بود که بر ما رفت. اکنون شــمایید 
و یک ســینه پردرد، در مقابل کوهــی از انتظارات. اگر 
انتظارات مرا معقول ندیدید و نشــانه کژفهمی و خامی 
گاه کردن است.■ یافتید، یک انتظار بیشتر ندارم و آن آ
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پرســشایناســتآیاانقــلابتوحیدی،
اســلامی،مردمیوباشکوهایرانسازمان
اطلاعاتی-امنیتــیمناســبخــودرایافتهاســتیانه؟وپرســش
دیگراینکهدرآســتانهچهلودوسالگیجمهوریاسلامیایران،
سیراینســازماندرنظامجمهوریاسلامیایرانچگونهبوده
اســت؟توجهشــودابرقدرتهــاوقدرتهامایلنیســتندایران
ســازماناطلاعاتیملیومستقلیداشتهباشد،چراکهآنهابرای
بقایقدرتدســتاولخودبهدومؤلفهنظامیگریواطلاعات
متمرکــزمجهــزهســتند؛بنابراینضــرورتدیدمدرکنــارنقطه
قوتهاوتلاشهایارزندهاطلاعاتیدرحدامکانبهکاستیها

همپرداختهشود.
برای بررسی سازمان اطاعاتی پیش از انقاب می توان از دو کتاب کمک گرفت: 
نخســت خاطرات ارتشبد حسین فردوست؛1 و دیگری کتاب شیوه های ساواک که 
شــرکت صمدیه اول انقاب آن را چاپ منتشــر کرد؛ البته منبع دیگر اطاعاتی نیز 
بخش منتشرشده اسناد سفارت امریکاست که دانشجویان خط امام منتشر کرده اند.2 
آنچه مســلم است رژیم شاهنشاهی دستگاه های اطاعاتی متعددی داشته است که 
به طور ضربدری یکدیگر را کنترل می کردند. پس از کودتای انگلیسی-امریکایی 
28 مرداد ســال 32 علیه دولت ملی و منتخب مصدق، دستگاه اطاعاتی بیشتر در 
فرمانداری نظامی و فرمانداری نظامی هم در ســاختمان اطاعات شهربانی مستقر 
بود. شهربانی دو بخش داشت: یک بخش اطاعات شهربانی که فرمانداری نظامی 
زیر نظر آن ها بود و با سیاسیون برخورد می کرد که در باغ ملی و روبه روی ساختمان 

گاهی« بود که  وزارت خارجه بود؛ و بخش دیگر، »آ
با جرائم عادی برخورد می کرد.

ساواک در سال 1335 تشکیل شد. ساختمان مرکزی 
این سازمان نبش شمال غربی چهارراه فیشرآباد )واقع 
در خیابــان تخــت جمشــید »تقاطع فردوســی قرنی 
فعلی«( بود و بعداً به شــهر ســاواک در سلطنت آباد 
)پاسداران فعلی( منتقل شد که اکنون این ساختمان به 
وزارت اطاعات جمهوری اســامی ایران اختصاص 

دارد.
پس از قیام ملی 15 خرداد 42، برای بار دوم فرمانداری 
نظامی در اطاعات شــهربانی ســازمان دهی شد که 
مرحوم طیــب و اســماعیل حاج رضایــی و دیگران 
در فرمانداری نظامی بازداشــت و شــکنجه شــدند. 
سرچشمه و مادر دستگاه اطاعاتی و ساواک، رکن 2 
ارتش و ضداطاعات ارتش بود. ژاندارمری هم برای 
خودش یک دســتگاه اطاعاتی به نام ضد اطاعات 
ژاندارمری داشت که ســرهنگ افشاعی، رئیس دفتر 
تیمســار فردوســت، مدتــی ریاســت آن را بر عهده 

داشــت. تمام دستگاه های اطاعاتی مملکت در یک سرای نظامی زیر نظر ارتشبد 
حسین فردوست متمرکز بود. حسین فردوست در سال های پیش از پیروزی انقاب، 
مســئول دفتر ویژه اطاعاتی بود که تمام اطاعات مملکت از چند جا به دفتر ویژه 
ســرازیر می شد و ایشــان اطاعات را با اطاعاتی که از طرف انگلیس و امریکا به 
دربار می دادند مطابقت می داد و خاصه می کرد و برای شــاه می فرستاد؛ البته شاه 
برای اینکه با کودتایی در ارتش مواجه نشــود همه رکن 2 و ضد اطاعات لشکرها 
را مستقیماً به دفتر خودش وصل کرده بود که مبادا علیهش کودتایی شبیه کودتای 

قاسم در عراق و جمال عبدالناصر در مصر رخ دهد.
مرحوم عباس امیرانتظام تحلیلی داشــت که وضعیت دســتگاه های امنیتی پیش از 
انقاب را به خوبی توضیح داده است. ایشان معتقد بود بنیاد دستگاه های امنیتی ایران 
بر مبارزه با کمونیســم گذاشته شده بود و به همین دلیل عضوگیری ضد اطاعات 
و ســاواک بیشتر از افراد مذهبی ســنتی بود، نه مذهبی مکتبی. بخشی از رویه های 
امنیتی ســاواک در ســه جلد کتاب خاطراتم3 آمده اســت که دانستن آن ها خوب 

است.
 در سال 1343، گروه مؤتلفه در پی ترور حسنعلی منصور؛ نخست وزیر وقت، بروز 
و ظهور یافت و اکثر اعضا دســتگیر و سه نفر از آن ها اعدام شدند.4 در سال 1344 
اعضای حزب ملل اسامی بازداشت شدند؛ در همان سال سازمان مجاهدین خلق 
ایران که در آن زمان اســم نداشت بنیان گذاری شــد. در سال 1348، سازمان های 
چریکــی دیگری ظهور و بروز یافتند. اولین گروه فلســطین بود و در ســال 1349 
قضایای ســیاهکل پیش آمد. در شــهریور 1350، ســازمان مجاهدیــن خلق بروز 
خارجی یافت و اکثر اعضای آن دستگیر شدند. مبارزه مسلحانه شهری و روستایی 

نگرش امنیتی و خلأهای آن
در ایران پیش و پس از انقلاب

لطف  الله میثمی

طیب حاج رضایی در دادگاه



2525 دی و بهمن 99 شـماره 125

هم شکل گرفته بود تا اینکه به دلیل تعدد سازمان های 
اطاعاتی و برخی تزاحم هایی که با کار هم داشــتند 
در پایان ســال 50 و ابتدای ســال 51 کمیته مشــترک 
ضــد خرابکاری به وجود آمد کــه محل آن در زندان 
موقت شــهربانی بود و تغییراتی هم در زندان به وجود 
آوردنــد. به عنوان نمونه زندان زنان را منحل و به جای 
آن ســلول های انفرادی بیشتری ایجاد کردند و سپس 
آن را به زندان موقت شــهربانی اضافه کردند. شــش 
بنــد زندان موقت را هم به ســلول هایی تقســیم کرده 
بودند. کمیته مشترک، مرکب از ضد اطاعات ارتش 
و ژاندارمری و ســاواک و شــهربانی و کلیه نیروهای 
امنیتــی بود. اولین رئیــس آن تیمســار زندی پور5 نام 
داشت و این کمیته مشترک عمدتاً به دست بازجوهای 
ســاواک اداره می شد. کمیته مشترک توانست تا سال 
55 اکثر تشکل های چریکی و غیرچریکی را به لحاظ 
فیزیکی ســرکوب کند، اما تضادهایــی هم در درون 
خودش اتفاق افتــاد.6 در آن زمان بیش از 5 هزار نفر 
زندانی از یک سال تا ابد محکوم شده بودند. در این 
مدت تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین رخ داد و 
تعدادی از دســت پرورده های دیدگاه مذهبی سازمان، 
مارکسیست شدند. تا دیروز بســیاری سهم امام زمان 
خود را به ســازمان می دادند و حالا شــنیده بودند که 
سازمان مارکسیست شــده است که به شدت ناراحت 
شــده بودند. ترور و شــهادت مجید شریف واقفی و 
محمد یقینی و ترور مرتضی صمدیه که به دستگیری 
و اعدام او انجامید و بسیاری اتفاقات از این دست، از 
عواقب این تغییر ایدئولوژی بود. تحلیلی که بخشی از 
گروه های مارکسیســتی می کردند این بود که آخرین 
گروه مذهبی هم در ایران مارکسیست شدند، درنتیجه 
و از نظــر آن هــا ویژگی جامعــه ایران یــک ویژگی 
مارکسیســتی اســت. این تحلیلی بود که در اتاق های 
دربسته انجام می شــد. متأسفانه برخی از روشنفکران 
مذهبی را هــم متأثر کرد و آن ها نیــز فکر کردند که 
واقعاً ایران در حال کمونیســت شدن است، درنتیجه 
رویکردی به ســمت امریکا ایجاد شد که البته انگیزه 
این روشــنفکران کمک به ایران بــود. پس از فاجعه 
تغییر ایدئولوژی، اتفاق دیگری نیز در زندان ها افتاد و 
عده ای حتی به این تحلیل رســیدند که باید در مقابل 
مارکسیست ها با ســاواک همکاری کرد. بیانیه ای که 
مارکسیست ها را نجس می دانست در زندان منتشر شد 
و سفره ها را جدا کردند. سرانجام نیز مراسم سپاس با 
این تحلیل انجام شد که مسئله اصلی کمونیسم است 

و باید به بیرون برویم.
بیــرون از زندان نیز گفت وگوهایی با ســفارت امریکا 
و انگلیس شروع شــده بود که اوج آن نامه ای بود که 
تعدادی از مبارزان آن را امضا کرده بودند. این نامه را 
آقای میناچی به سفارت امریکا و انگلیس تحویل داده 
بود و محتوای آن ایــن بود که ما منافع غرب را حفظ 
می کنیم، اما غرب هم بایــد گامی در جهت کاهش 
اســتبداد شــاه بردارد. وقتی من این نامــه را خواندم 
این گونه برداشت کردم که منافع انگلیس و امریکا به 
رسمیت شناخته شده است و حالا بناست استبداد شاه 

کمتر شود.
از ســال 1350 تا ســال 1354 کلیه مبارزان در زندان 

مجتمع واحدی داشتند که با هم غذا می خوردند، در 
امور زندان تصمیم می گرفتند. در سال 1351 در زندان 
شیراز برخی زندانیان مذهبی حساسیت هایی نسبت به 
کمونیسم داشتند، اما وقتی از مرحوم آیت الله العظمی 
بهاءالدین محاتی استفتا می کنند ایشان می گویند که 
به  هیچ  وجه ســفره ها را جدا نکنید و اصل بر وحدت 
اســت. این موضوع در خاطرات جلــد دو )آن ها که 
رفتند( به طور مفصل آمده اســت؛ اما در فاجعه ســال 
54 قضایا فرق کرد و فضا کاماً عوض شــد. مرحوم 
لاجــوردی که شــکنجه های زیــادی را تحمل کرده 
بــود و قهرمــان مقاومت بود نه تنها مارکسیســت ها را 
نجس می دانســت، اگــر مذهبی ها هم بــه دیوارهای 
زنــدان دســت تر می زدند می گفت این مســئله دارد، 
چون مارکسیســت ها هم دســت می گذارند و نجس 
است. حاج اســدالله بادامچیان نیز چنین دیدگاه هایی 
داشت. در همان سال فردی در زندان قصر می گفت 
اگر مسلســل داشتم، تمام مارکسیست ها را به مسلسل 
می بســتم. کینه متقابــل عجیبی به وجــود آمده بود، 
به طوری کــه گفته می شــد حســینی، جــاد اوین و 
شــکنجه گر معروف،  نماز می خواند درنتیجه مسلمان 
و پاک است ولی مارکسیستی که برای عدالت تا پای 
مرگ شــکنجه می شــود و مقاومت می کند، نجس 

است.
معادله عجیبی شــکل گرفته بود. ما می دانســتیم که 
ســاواک در زنــدان از بســیاری از بریده ها برای خبر 
گرفتن استفاده می کند و همیشه سعی می کند نفوذی 
داشــته باشد و بالاخره این مسائل گزارش می شد و به 
نظرم با مؤسسات اطاعاتی گســترده ای که ساواک 
داشــت به این نتیجه رســیده بود که حالا می شود با 
پدیده »اســام رادیکال« کار کرد. در ســاواک هم 
اختافی به وجود آمده بود که ما تا کی روشــنفکرها 
را بگیریم و شــکنجه دهیم و به زندان بیاوریم و کادر 
بشــوند و بیرون که بروند تا فعال تشــکیاتی بشوند. 
درواقع پس از ســرکوب نظامی گروه ها، در ســاواک 
تغییراتی بــه وجود آمده بود که حــالا چه باید کرد؟ 
آن ها به دنبال راهی بودند که این پدیده دیگر شــکل 
نگیرد )در فیلم ســیانور این مسئله تا حدی نشان داده 
شده است(.7 نتیجه این شد که بازجوی ارشد ساواک 

به زندان آمد و گفت حتی اگر کســی کتاب مائو هم 
بخواند جرمی مرتکب نشده است، مگر اینکه دست 
به اســلحه ببرد. تا قبل از تشدید مجازات یعنی تا سال 
54، داشتن اعامیه و کتاب ممنوعه حکم تبلیغ علیه 
نظام داشت که حداکثر یک تا سه سال جرم داشت. 
عضویت در گروه مجاهدین یا فدایی بدون عملیات، 
سه تا ده سال بود. بعد قانون جدید، همه جرائم را یک 
درجه بالا برد.8 برخی از سران موتلفه که حدود سیزده 
ســال مداوم بدون مرخصی زندان کشیده بودند حالا 
به این نتیجه رسیده بودند که باید بیرون بروند و مسئله 
اصلی آن ها مارکسیســم اســت؛ البته آقای بادامچیان 
اشاره کرده بودند که ما از امام خمینی دستور داشتیم 
که این کار را بکنیم، اما آقای عزت شاهی )مطهری( 
در گفت وگــو بــا چشــم انداز ایران گفتنــد که هیچ 
گفت وگویی با امام در میان نبوده اســت. این مســئله 
مهمی بود و در خط مشی ســاواک هم اثر گذاشت. 
به طوری کــه رضــا عطارپور، معروف به حســین زاده 
سربازجوی ســاواک، داخل زندان آمد و به شکرالله 
پاک نژاد از رهبران گروه فلسطین گفته بود خط مشی 
ســاواک ســه مرحله دارد: اول جدایی مســلمانان از 
مارکسیســت ها، مرحله دوم اختــاف انداختن میان 
مارکسیست ها و مرحله ســوم ایجاد اختاف در میان 
مســلمانان. اگر دقــت کنیم حدود ســه دهه پس از 
انقاب، به نســبت زیادی این خط مشــی تحقق یافته 
است؛ یعنی به جز جاهای بسیار معدودی، مسلمانان و 
مارکسیست ها از هم جدا شدند و خود مارکسیست ها 
هم به چندین دســته تقســیم شــدند تا حــدی که با 
دســتگاه اطاعاتی علیه هم همکاری می کردند. در 
میان مذهبی هــا هم این اختاف هــا و حذف نیروها 
شــکل گرفت. مجاهدین و آیت الله شــریعتمداری 
در همان ابتدای انقاب با جمهوری اســامی درگیر 
شــدند، کم کم حذف ها به نهضت آزادی و نهضت 
مجاهدین خلق و مجاهدین انقاب اســامی رسید، 
بعــد به حذف آیت الله منتظری و حتی به میرحســین 

موسوی و هاشمی رفسنجانی هم کشید.
اوایل انقاب که آزاد شــده بــودم، مرحوم بازرگان و 
فرزندشان عبدالعلی بازرگان به منزل ما آمدند. مهندس 
بازرگان تازه از پاریس و از ماقات با امام آمده بودند 

آیت الله طالقانی
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و می گفتند که مرحوم امام در 28 مرداد نقشــی بسیار 
جدی تر از آیت الله بروجردی در مقابل مصدق داشتند 
و از ایشــان خوب نمی گفتند. من متعجب شــدم که 
چرا ایشان با این انتقادات، هم رهبری امام را پذیرفتند 
و هم نخســت وزیر ایشان شــدند. تحلیل من این بود 
که آقای بازرگان بســیار از مارکسیست شدن سازمان 
نگران بود و احتمالًا به این نتیجه رسیده بود که ممکن 
است جریان آذربایجان بعد از شهریور 20 در کل ایران 
تکرار شــود و شــاه هم دیگر عرضه مبارزه با فساد از 
یکسو و مبارزه با کمونیســم از سوی دیگر را ندارد و 
باید یک حرکتی بشــود. امام هــم در مصاحبه ای که 
در اوایل 57 با روزنامه لوموند داشــتند حتی همکاری 

تاکتیکی با کمونیست ها را تأیید نکردند.
 اوایل پیروزی انقاب در بیت امام نشسته بودیم، آقای 
طالقانی و دکتر عباس شیبانی و اعضای جنبش امل لبنان 
هم آمده بودند. بچه های امل و آقای شــیبانی از آقای 
طالقانی سؤالاتی درباره روابط ایشان با امام پرسیدند. 
ایشان بدین مضمون گفتند من با امام در چند موضوع 
اختاف داشــتم و بعدها دیدم موضع ایشان درست تر 
اســت. فعــاً تنها اختاف ما بر ســر نحــوه برخورد 
با کمونیست هاســت. ایشــان خیلی به کمونیست ها 
حساس هســتند. من می گویم کمونیست ها انسان اند 

و کمونیسم هم یک فرضیه بیش 
نیست که در برخورد با واقعیات 
کم رنــگ خواهد شــد. فرضیه 
گاهی درســت اســت و گاهی 
غلط و اگر کمونیســم درســت 
باشد، لابد اســام غلط است و 

باید فاتحه اسام را بخوانیم.
به نظــر من حساســیت هایی هم 
که اول انقــاب و حتی پیش از 
آن روی آقــای طالقانــی بود به 
همین دلیل بــود. کارت دعوت 
ایشــان را برای رفتن بــه فرودگاه 
و اســتقبال از امام بســیار دیر به 
ایشــان رســاندند و اســتقبال از 
امــام را در داخل هواپیما شــهید 
مطهــری انجــام داد نــه مرحوم 
طالقانــی، حتی آقای بــازرگان، 
دکتر سحابی، دکتر یزدی و دکتر 
حبیبی که با آقای طالقانی عضو 
نهضــت آزادی بودند به ایشــان 
نگفتند عضو تشکیات جدیدی 
به نام شــورای انقاب شده اند. 
برای  ســحابی  مهندس  وقتی که 
دیدن امــام به پاریــس می روند 
طالقانی  آقــای  درباره عضویت 
در شــورای انقــاب صحبــت 
گفته ام  می گویند  امام  می کنند. 
آقــای طالقانــی هم در شــورای 
انقاب باشــند و هــم رئیس آن 

باشند. تا آن موقع آقای طالقانی از شورای انقاب خبر 
نداشت. شاید مسئله این بود که ایشان این معادله ضد 
کمونیســتی را قبول نداشت. عملکرد ایشان در زندان 

هم این را نشان می داد. ایشان پس از حوادث سال 54 
می گفتند که مشکل مارکسیست شدن بچه ها بر گردن 
ما روحانیت بوده است که کار منسجمی نکرده ایم و 
اسام راســتین را معرفی نکردیم، درنتیجه این جوانان 
رفتند روی اسام کار کردند و این طور شد. کاً روال 
روحانیت شــیعه این بوده است که با حوادث برخورد 
ایدئولوژیک می کرد، اما اگر در سال 54 نیروها بیرون 
زنــدان بودند و در زنــدان نبودند، بیــن روحانیت و 
مارکسیست شده ها برخورد نظامی صورت می گرفت. 
ولی در زندان مرزبندی شد و کاماً رودرروی هم قرار 
گرفتند و بحث های نجس و پاکی مطرح شــد. البته 
تقی شهرام و یارانش با حذف های 50 درصدی و ترور 
نیروهای مسلمان موفق شدند ادعا کنند مارکسیسم بر 
اسام غلبه کرد، درحالی که این کار را غیردموکراتیک 
انجام داد.9 واکنش طبیعی این بود که مســلمانان هم 
آن ها را حذف کنند و از داخل زندان شــروع کردند 
و پس از پیروزی انقاب هم این کار ادامه یافت. این 
حذف ها هم ایدئولوژیک بود و هم واکنشی. مسعود 
رجــوی و موســی خیابانی به این جمع بندی رســیده 
بودند که علت ضربه 54، نداشــتن تمرکز تشکیاتی 
بوده است؛ بنابراین به یک تمرکز تشکیاتی شدید در 
زندان دست زدند و با هر انتقادی که روبه رو می شدند 
فکــر می کردند که با شــهرام و 
بهرام روبه رو هســتند و به شدت 
انتقادها را ســرکوب می کردند. 
درواقع نوعی توتالیتاریسم کامل 
حاکم شــده بود. در زنــدان با 
نیروهــای مذهبی هــم برخورد 
چکشــی و قهرآمیز می کردند و 
آن هــا هم در مقابــل همین طور 
عمل کردنــد. می تــوان گفت 
ریشه برخوردهای پس از انقاب 
که منجر به 30 خرداد 60 شد تا 
حد زیادی نتیجــه عملکردها و 
برخوردهای داخــل زندان بود. 
برای مثال رســولی که بازجوی 
ارشد ساواک بود به زندان اوین 
می رفت و به بند مارکسیســت ها 
سر می زد و با آن ها گپ می زد و 
می گفت بالاخره ما و شما هر دو 
مدرنیسم را قبول داریم ولی اگر 
کمی مشروب بخوریم یا برقصیم 
برخورد می کنند.  این مذهبی ها 
بعد به بنــد مذهبی ها می رفت و 
که  مارکسیست ها  این  می گفت 
خدا را قبــول ندارند و نجس اند 
و سر پایی پیشاب می کنند، این 
حتی با سنت های ما نمی خواند 
و طبق رســاله های مراجع این ها 

مرتدند و خونشان مباح است.
 عوامل ساواک خیلی روی تفرقه 
تاش می کردند. حتی بیانیه »نجس-پاکی« این گونه 
نبوده که علما بنشینند و فکر کنند و بیانیه بدهند و کتباً 
امضا کنند. افرادی بودند که با بقیه صحبت کردند و 

شفاهی تأییدیه گرفتند، سپس از طریق کسانی که در 
زندان های مختلف بودند موضوع را پخش می کردند. 
ســاواک هم از این نقل و انتقال خبر داشــت و به آن 

دامن می زد.10
در گفت وگویی که پس از انقاب با محمدرضاشــاه 
انجام شد از او می پرسند آیا شما با حقوق بشر مشکل 
پیدا کردید که منجر به ســقوط نظام شاهنشاهی شد؟ 
او در پاسخ می گوید با حقوق بشر مشکل داشتیم، اما 
فراز و نشیب داشت و قابل حل بود، اما پدیده ای به نام 
اسام انقابی به وجود آمده بود که این ها می توانستند 
با کمونیسم مبارزه کنند، بدون نیاز به پادگان و اسلحه.

بــه نظر من از ایــن واقعه این گونــه برمی آید که وقتی 
ناتو مشــاهده می کند که جریانی به وجود آمده است 
که بدون ســاح و پادگان با کمونیسم در حال مبارزه 

است، این یعنی پایان تاریخ مصرف اعلی حضرت.11
به نظر من هم تحلیل شاه غلط بود و هم تحلیل امریکا 
و انگلیس که خطر اصلی ایران را کمونیسم می دیدند 
و هم اینکه تحلیل کمونیســت ها اشــتباه بود که خود 
را اصلی ترین جریان و پیشــاهنگ مبارزات می دیدند 
و هزینه بســیاری را هم در این راه متقبل شــدند. این 
مطلب را این اواخر یکی از مارکسیست های سابق هم 
اعتراف کرده و گفته است که ما هژمونی نداشتیم، اما 
چنین اشتباهی داشتیم. هم اینکه شهرام و بهرام اشتباه 
می کردند و فکر می کردند که آخرین گروه مذهبی را 
اگر با زور و غیردموکراتیک مارکسیست کنند،   ویژگی 
جامعه ایران مارکسیستی می شود. این تحلیل ها همه در 
اتاق فکرهای دربسته انجام می شد و با واقعیت جامعه 
ما نمی خوانــد. در مقابل این تحلیل هــا، تحلیل های 
دیگری هم بود که با واقعیت قرابت بیشــتری داشت. 
شهید جزنی در اسفند 53 می گوید اگر کمر استبداد 
بشــکند، این آیت الله خمینی است که حاکم خواهد 

شد چراکه قیام 15 خرداد 42 به رهبری او بود...
پیش از انقاب و داخل زندان، تحلیل ما از ســاواک 
این بود که ارگانی امپریالیستی است که هم اینتلیجنت 
ســرویس در آن نفوذ دارد، هم ســیا و هم موساد. در 
پــی پیــروزی انقاب هم ایــن تحلیل را داشــتیم که 
اگر ســاواکی ها را بازجویی کنیم به شبکه اینتلیجنت 
ســرویس و سیا و موســاد خواهیم رســید و به همین 
دلیل هم خدمت مســئولین وقت رسیدیم. ما از آن ها 
خواســتیم که مسئولیت شهر ســاواک را به ما بدهند 
کــه مخالفت کردند. علت اصرار مــا هم این بود که 
سال ها با ساواک درگیر بودیم و آن ها را می شناختیم. 
ســاختمان ضد اطاعات ارتش هم )رکن 2( واقع در 
چهارراه قصر و نزدیک دادرسی ارتش بود که در آنجا 
)من و چند نفر از دوستان( حضور پیدا کردیم و مستقر 
شــدیم و مدتی آنجا بودیم تا مجوز آنجا را بگیریم که 
مجوز را به من ندادند. تا اینکه خواهرزاده من، مرحوم 
آقــای علی اژئیان که عضو جمع مــا نبودند را معرفی 
کردیم و مجوز به نام ایشان صادر شد. مرحوم اژئیان از 
دوستان مهندس الویری و مهندس رضوی بود و بعدها 

بچه های مجاهدین انقاب در آنجا مستقر شدند.
 کشــمیری کســی بود که در این روابــط خود را جا 
انداخــت و اعتماد همه را جلب کــرد و از همین جا 
نفــوذ خود را تا دبیری شــورای امنیــت طی کرد که 

رسولی که بازجوی ارشد 
ساواک بود به زندان 

اوین می رفت و به بند 
مارکسیست ها سر می زد 

و با آن ها گپ می زد و 
می گفت بالاخره ما و 
شما هر دو مدرنیسم 

را قبول داریم ولی اگر 
کمی مشروب بخوریم یا 

برقصیم این مذهبی ها 
برخورد می کنند. 

بعد به بند مذهبی ها 
می رفت و می گفت این 

مارکسیست ها که خدا را 
قبول ندارند و نجس اند 

و سر پایی پیشاب 
می کنند، این حتی با 

سنت های ما نمی خواند 
و طبق رساله های مراجع 
این ها مرتدند و خونشان 

مباح است
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نفوذ منجر او به شهادت شهید رجایی و باهنر و دیگر 
دوســتان آن ها شد. کشــمیری که نفوذی مجاهدین 
خلــق به رهبری رجوی بود معلوم نیســت چند نفر را 
در آن اوضاع   واحوال کاشــته باشد. آقای دکتر یزدی 
بعدهــا به من گفــت که ما اجازه ندادیــم اداره هفتم 
و هشــتم ســاواک منحل شــود، چراکه بیشتر حوزه 
فعالیت های آن ها درباره جاسوس های خارجی به ویژه 
شــوروی بودنــد. می گفتند پس از اســتعفا از دولت 
موقت نیروهای این دو اداره به دفتر ایشان در کوه نور 
می رفتند و آموزش می دیدند. پس از پیروزی انقاب، 
در دولت موقت ساواما تشکیل شد )سازمان اطاعات 
و امنیت ملی ایران( که زیر نظر شهید دکتر چمران بود. 
وقتی ناآرامی های کردستان پیش آمد و شهید چمران 
به کردســتان رفتند و برادرشان مهندس مهدی چمران 
مدیریت ســاواما را بر عهده گرفتند. مهندس چمران 
در ســال های 43 و 44 از اعضای انجمن ضد بهائیت 
در دانشکده معماری دانشگاه تهران بود. گفته می شد 
ایشان رابط ماقات حاج شیخ محمود حلبی با برخی 
با مســئولان نظام بودند و خبر داشتیم که چهل نفر از 
اعضای این انجمن در ســه نهاد جمهوری اســامی 
مستقر شــده اند. یکی در اداره شــهر ساواک که در 
ســلطنت آباد واقع بود. دیگری مســئولیت گزینش ها 
بود و دیگری نیز اطاعات کمیته ها. بدین سان هسته 
تشــکیات اطاعاتی ما از این سه جا شکل گرفت. 
مهندس عبدالعلی بازرگان هم مدتی در شهر ساواک 
فعال بودند. به نظر من ســازمان مجاهدین به رهبری 
رجــوی هم از آنجا که قدرت فوق العاده تشــکیاتی 
داشــتند خط مشی شــان نفــوذ در ارگان هــا به ویــژه 
ارگان های اطاعاتی بود و تحلیلشــان هم این بود که 
بالاخره جمهوری اســامی به رهبری امام با ما درگیر 
خواهد شد. ترور شهید کچویی در اوین توسط کاظم 
افجه ای و ترور شهید قدوسی با بمب در دادستانی کل 
انقاب، نفوذ جواد قدیری در بیت امام و نفوذ عباس 
زریباف در اطاعات سپاه )ایشان فرار کرد( نمونه این 

نفوذهاست.
آقای امیرانتظام در خاطراتشــان می گویند یک آقای 
پنجاه ســاله از اداره هفتم و هشــتم ســاواک به دیدن 
ایشــان می آید و می گوید که یک نفر به نام عبدالعلی 
که با مســئولان سفارت روســیه تماس می گیرد و ما 
می خواهیم او را دستگیر کنیم. آقای امیرانتظام جریان 
را با مهنــدس بازرگان نخســت وزیر دولت موقت در 
میان می گذارد و ایشــان مجوز دستگیری را می دهد 
و ناراحت می شــود که چرا همنام فرزندشــان است. 
فرد دستگیرشــده همان محمدرضا ســعادتی از یاران 
نزدیک مسعود رجوی بود. در آن اوضاع واحوال و در 
پی وقایع ســال 54 درواقع حساسیت روی چپ زیاد 
بود. به نظرم مسئولان وقت می توانستند سعادتی را آزاد 
کنند، اما گویی قضیه بیخ دار شده بود. پدیده سعادتی 
می توانست نیروهای زندان کشیده را با نظام به رهبری 
امام خمینی درگیر کند و نیروهایی را که از خارج آمده 
بودند و هزینــه ای نداده بودند و پایگاه کمی در میان 

مردم داشتند حاکم کند.
 دیدیــم کــه همین طــور هم شــد و قضیه ســعادتی 
مشــکل ایجاد کرد. منظور این است که جهت گیری 

اطاعاتی به چه ســمتی بود. در این شــرایط مهندس 
بــازرگان می گفتنــد که با آقــای باتلر، معاون ســیا، 
صحبــت کرده اند و در تمام موارد توافق داشــتیم. به 
نظــر من نفوذی های مجاهدین هنوز هم وجود دارند. 
چراکــه نهادهای امنیتی تا حدی خــط آن ها را پیش 
برده اند و فقط هزینه از جانب انقاب بوده است، اما 
بهره اش به آن ها رسیده است. یکی از کارهای بزرگی 
که برای دســتیابی به یک سازمان اطاعاتی متناسب 
با انقاب شــد   کاری بود که آقای ســعید حجاریان 
و آیت الله اســدالله بیــات و دیگر دوستانشــان انجام 
دادند. عده ای می خواســتند ســازمان اطاعاتی زیر 
بازوی رهبری باشــد. حجاریان با امام دیدار می کند 
و می گوید این ها می خواهند هر اتفاق امنیتی رخ داد،  
شما مسئول شناخته شــوید. عده ای نیز می خواستند 
ســازمان اطاعاتی همچون اروپا و امریــکا به عنوان 
بازوی رئیس جمهور باشــد که درواقع باعث می شــد 
رئیس جمهــور از اطاعات آن به نفع خود اســتفاده 
کند. فضــای اول انقاب این گونه بود که قوه مجریه 
نتوانــد چنین کند. ایــن گروه به این نتیجه رســیدند 
که وزارتی برای آن ایجاد شــود و جزو کابینه باشــد،  
به مجلس گزارش دهد و به مردم پاســخگو باشد که 
این کار بســیار بزرگی بود. آیین نامه شــورای وزارت 
اطاعــات هم کار بزرگــی بود. نماینــدگان مجلس 
شــورای اســامی اصرار داشــتند که وزیر اطاعات 
مجتهد جامع الشــرایط شود، چون نمی خواستند آقای 
لاجوردی وزیر اطاعات شــود. آقای مشکینی اجازه 
اجتهاد آقای ری شــهری را می دهند و ایشان به عنوان 
اولین وزیر اطاعات ایران وارد کابینه می شوند. در 25 
خرداد 60 جبهه ملــی در برابر لایحه قصاص اعامیه 
راه پیمایی می دهند12. مرحــوم امام گفتند ملی گرایی 
کفر است و بدون نام بردن از مصدق درباره ایشان هم 
گفتند که او مُســلم نبود. )سال ها بعد نظر امام درباره 
مصدق تصحیح شــد(. دیدگاه امام درباره ملی گرایی 
روی ســازمان های اطاعاتی اثر گذاشت و نتیجه اش 
مرزبنــدی حذف گونه با نیروهای ملی شــد. در ابتدا 
که وزارت اطاعات تشــکیل شد سه جهت گیری از 
سوی نیروهای وابسته به اطاعات مشاهده می شد که 
هم مصــدق،  هم طالقانی و هم حنیف نــژاد را منافق 
می دانســتند، ولی بعد از مدتی دیدند که تشــکیات 
محــارب رجــوی از این ســه مؤلفــه ســود می برد و 
عضوگیری می کند و گسترش می یابد و این مطلب را 
در سال 1372 که نشریه راه مجاهد توقیف شده بود، 
هنگام احضار، یکی از مســئولان وزرات اطاعات به 
مــن گفت. بنا بر این به تدریج خط را عوض کردند و 
موضع وزارت اطاعات نســبت به مصدق و طالقانی 
و حنیف نژاد تغییر کرد، تا حدی حالا ســعی می کنند 
که طالقانی را مصادره کنند. آن ها ملی گرایی را کفر 
می دانستند و درحالی که بعدها در واکنش به این روند 
اســفندیار مشایی، مکتب ایرانی را مطرح کرد. زمانی 
وزارت اطاعات کلی هزینه می کرد تا به کســانی که 
از تشکیات رجوی جدا می شــدند پاسپورت ایرانی 
بدهند که هر وقت خواســتند به ایران برگردند. من به 
آقای دعایی می گفتم میلیون ها تومان خرج می شــود 
تــا یک نفر از مجاهدین جدا شــود،  اما بــه این فکر 

نمی کنند که زمینه ای برای این همه آدم دلســوز ایجاد 
کنند تا مشــمول انگ و برچســب نشــوند. به ایشان 
می گفتــم مانصرالدین دو تا بره داشــت که یکی از 
آن هــا فرار کرد. ما بره ای که مانده بود را دائم می زد 
که چرا بره دیگر فرار کرده اســت. درواقع عده ای از 
ایران رفته بودند و این ها که دلســوزانه مانده بودند زیر 
فشار بودند. سازمان مجاهدین خلق هم پس از اینکه 
وارد فاز ترور و مبارزه مسلحانه شد و آیت الله دستغیب 
و آیت الله اشــرفی اصفهانی و آیت الله مدنی و سران 
حــزب جمهوری اســامی و رجایی و باهنــر را ترور 
کردند و موفق نشــدند حاکم شوند راه خارج را پیش 
گرفتند. آقای لاجــوردی در ماقات به خانواده های 
زندانیــان گفتند که اگر ترورها ادامــه یابد، این ها هم 
عده ای از زندانیان را اعدام می کنند. این معادله ترور-

اعدام به پایان ماجرا انجامید، درحالی که تمام کسانی 
که دلشان برای مجاهدین می سوخت پیش بینی کرده 
بودند که این راه درســت نیســت. )امثــال مهندس 
ســحابی و زنده یاد معین فر و آقای محمدی گرگانی( 
اما آیا پیش از اینکه این  همه هزینه نمی شد به راه حلی 
برای پایان دادن به تروریزم رسید؟ آیا هیچ راه دیگری 

وجود نداشت؟
یکی از خطی مشــی های مجاهدین به رهبری رجوی 
حساســیت روی خط اســتحاله بود. می گفتند طیفی 
هستند از مهندس سحابی، دکتر رئیسی،  دفتر سیاسی 
وابســته به بیت آیت الله منتظری، سید مهدی هاشمی 
و لطف اللــه میثمی می خواهند نظام را با اســتحاله و 
اصاحات حفظ کنند. این خبر در نشریه راه مجاهد 
منعکس شد. پس از مدتی دیدیم که نهادهای امنیتی 
ما روی این افراد حســاس شــدند. هم روی نهضت 
مجاهدین و راه مجاهد حســاس شدند، کاس های 
دکتر رئیســی در دانشــکده علوم سیاســی دانشگاه 
تهــران را تعطیل کردند و روی دفتر سیاســی و حتی 
روی مدارس آیت الله منتظری هم حســاس شــدند. 
از عجایب روزگار اســت کــه وزارت اطاعات ما با 
تمام تمرکزی که روی بیت آیت الله منتظری داشــت 
و از ســال 62 مراودات آنجا را رصد می کرده اســت 
از تحولات سیاســی-نظامی مجاهدیــن بی خبر بوده 
است. به طوری که سران مجاهدی خلق طی دو سال، 
شبانه روز در پی طراحی حمله به ایران بودند و حتی از 
طریق برزیل،  تانک های دوباکه ســفارش داده بودند 
که از عــراق تا تهــران نیاز به ســوخت گیری مجدد 
نداشــتند... آن ها تمام نیروهای خود حتی کســانی 
چون سعید شاهسوندی که به سازمان رجوی اعتراض 
داشت یا علی زرکش را که در خود سازمان به ناحق به 
اعدام محکوم شده بود را وارد ایران کردند و نیروهای 
امنیتی ما اعم از بسیج و سپاه و اطاعات هیچ اطاعی 

نداشتند و در بدو امر غافلگیر شدند.
باید روی ریزه کارهایی کــه مجاهدین انجام دادند و 
بی خبری مطلق وزارت اطاعــات کار تفصیلی کرد 
و نتیجه بگیریم که انــگار فقط همه نیروهای داخلی 
دشــمن هســتند و هیچ توطئــه ای در خــارج وجود 
نــدارد. خود مریم رجوی در یک ســخنرانی پیرامون 
عملیات فروغ جاویدان )عملیات مرصاد( گفت: تمام 
سازمان ها فلج شــدند. فقط ما خبر نداشتیم که آقای 
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خمینی به تدریج روی مــردم کار ایدئولوژیک کرده 
بود و انبوه مردم آمدند جلو ما را گرفتند

حالا ما در این نقطه عطف چه میزان ضرر کردیم؟
بخشی از سران نظام جمهوری اسامی گفته بودند ما 
آتش بس با صــدام را بپذیریم ولی با امریکا بجنگیم. 
امریکا در این مقطع هواپیمای ایرباس مســافری ما را 
زده بود، اما بخش عمده نظام می گفتند اگر قرار است 
آتش بس را بپذیریم، بهتر است که قطعنامه را بپذیریم. 
در این باره در مســجد دانشــگاه در برابر دانشجویان 
ســخنرانی شــد. پذیرش قطعنامه منجر به این شد که 
احکام شورای امنیت به لحاظ راهبردی مورد پذیرش 
قرار بگیــرد و از آن به بعد ما بایــد در چارچوب های 
شــورای امنیــت و ســازمان ملــل کار می کردیــم. 
توافقنامه ای مانند برجام و تعامل سازنده با دنیا باید در 
همان ســال 67 اتفاق می افتــاد. این خود جای بحث 
زیــادی دارد. فرماندهــان جنگ هم اکثریتشــان در 
اواخر جنــگ به لحاظ عقانــی و منطقی جنگ را 
قبول نداشتند،  فقط می گفتند ما بنا به فتوای امام ادامه 
می دهیم. این ها همه از پذیرش قطعنامه ناراحت بودند 
و آن را »زهرنامه« می دانستند و با چشمانی گریان آن 
را پذیرفتند. آن ها در صدد ریشــه یابی بودند که علل 
پذیــرش قطعنامه چــه بوده اســت و مدیریت جنگ 

چــرا کار را به اینجا کشــاند. در 
بیــن نیروهای فعــال در جنگ، 
اپوزیســیونی منطقــی بــه وجود 
آمده بود کــه بزرگ ترین ضربه 
عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان 
پیش گیری از شــکل گرفتن این 
نیروها بود. دومین ضربه این بود 
که 1400 نفــر از بهترین اعضای 
سازمان مجاهدین را به قربانگاهی 
آشکار بردند درحالی که شکست 
ایــن عملیــات از ابتــدا معلــوم 
بــود، حتی ژنرال هــای عراقی از 
مسعود رجوی خواسته بودند این 
عملیات را انجام ندهد و محمود 
عطایی فرمانده نظامی مجاهدین 
هــم مخالف این عملیــات بود. 
سومین ضربه عملیات مرصاد از 

بین رفتن بســیاری از ارتشی ها، بسیجی ها، سپاهیان و 
مردم عادی بود. چهارمین ضربه این عملیات واکنش 
وزارت اطاعــات و اوج بی خبری از آن بود. آن ها در 
زندان ها را بســتند و زندانیان بی خبر از وقایع بیرون را 
با مســئله بر ســر موضع بودن روبه رو کردند. وزارت 
اطاعات گزارشــی به مرحوم امام می دهند که طرح 
این عملیات از داخل زندان اوین ریخته شــده اســت 
و مقداری پوتین و بیســیم هم از زندان کشــف شده 
است. آن موقع مسئولان زندان می گفتند که ما دمپایی 
هم کم داشــتیم چه برسد به پوتین! و این سؤال مطرح 
بود که این ها چطور وارد اوین شــده اســت. درواقع 
باید مســئولین زندان محاکمه می شدند که این اقام 
از کجا وارد زندان شــده است. به هر حال امام فتوای 
خود را صــادر کردند. محمدجــواد ظریف جالی، 
رئیس زندان مشــهد، وقتی گزارش وزارت اطاعات 

را خوانده بــود گفته بود که امام چــرا این قدر کوتاه 
آمدنــد، اما بعد که جریان را بررســی کــرده بودند و 
متوجــه مخالفت آقای منتظری می شــوند به زندانیان 
ندا می دهند که مراقب باشــید و حماقت نکنید. من 
که به مجلس ختم ایشــان رفته بــودم درصد بالایی از 
شرکت کنندگان در مراسم ایشان همین نجات یافتگان 
بودند و من آنجا این داســتان را توضیح دادم. درواقع 
دســتگاه اطاعاتی که در اوج بی خبری نتوانست از 
اجرای مرصاد )فروغ جاویدان( جلوگیری کند، حالا 
در واکنــش و در برخورد با زندانیان می خواســت آن 
را جبران کند، دســت به قتل زندانیان زد. اگر معتقد 
بودند که این اعدام ها مشــروع است، لااقل قبر این ها 
را نشــان خانواده هایشــان می دادند. این طبیعی ترین 
حق یک خانواده اســت. اگر تشــییع جنازه نشده اند،  
اگر غســل و تدفین بدون حضور خانواده بوده است، 
لااقل قبرشان را باید نشان دهند. این نشان می دهد که 
کار اعدام ها به شــکلی عجولانه بوده است که مبادا 
تغییری به وجود آید و مشــکل ایجاد کند. آن ها روی 
دو موضوع کار می کردند تا در آن شــرایط مشــکلی 
ایجاد نشــود. یکی جریان آیت الله منتظری و دیگری 
زندانیان سیاســی که هر دو را این گونه حل می کنند. 
وقتی ســید مهدی هاشمی به اعدام محکوم می شود،  
امــام می گویند اعدام نشــوند. 
حاج ســیداحمدآقا این نظر امام 
را شفاهاً به وزیر اطاعات اباغ 
کردند. وزیر اطاعات می گوید 
نامه بیاورید و تا نامه برســد سید 
آن ها  می شــود.  اعــدام  مهدی 
می دانستند که این حذف، یک 
نســل را حذف می کنــد. ما در 
نشریه راه مجاهد پیشنهاد دادیم 
که اگر در زندان را باز می کردند 
و زندانیــان با خانواده ها ماقات 
می کردنــد، می فهمیدنــد کــه 
عملیــات نظامــی مجاهدین به 
رهبری رجوی شکســت خورده 
و کسی بر سر موضع نمی ماند. 
کســی هــم از یــک عملیات 
شکســت خورده دفاع نمی کند. 
حتی غیر از مجاهدین، تشکل های مارکسیست را که 
سر موضع خود بودند نیز اعدام کردند. آن ها که هیچ 

ربطی به مرصاد نداشتند.
یکی از خطاهــای اطاعاتی ما کاری بــود که آقای 
لاجــوردی کرد. ســعادتی از افراد بســیار نزدیک به 
رجوی بود و بســیار به رجوی وفادار بود. او در زندان 
بــه این جمع بندی رســید کــه اگر آیت اللــه خمینی 
خرده بورژوازی چپ است پس ضد امپریالیسم است 
و باید از خشــم خمینی علیه امپریالیسم استفاده کرد. 
این جمع بندی که درســت هم بــود جمع بندی بدنه 
مجاهدین بود، با دیدگاه بنیان گذاران و مشــی اصلی 
مبارزاتی ســازمان که ضد امپریالیستی بود   همخوانی 
داشــت. ضمن اینکه این دســتخط، دســتخط خود 
ســعادتی بود، اما مجاهدین کچویی را در زندان ترور 
کردند و لاجوردی هم ســعادتی را اعدام کرد. اعدام 

سعادتی نفس راحتی برای رجوی بود، چراکه او موی 
دماغ رجوی می شــد و این تحلیل جدیدش برای خط 
رجوی مشکل ایجاد می کرد. سعید حجاریان پس از 
دستگیری سعید شاهســوندی نامه ای به مقام رهبری 
آیت الله خامنه ای می نویســد که مبــادا درباره او هم 
مانند ســعادتی اشــتباه امر کنند و ایــن باعث آزادی 
شاهسوندی بعد از دوران محکومیت می شود. به نظر 
من اگر سعادتی اعدام نمی شد یک انشعاب بزرگ در 
تشکیات رجوی به وجود می آمد و این همه عوارض 
برای خودشــان و مملکــت ایجاد نمی شــد و مبارزه 
مسلحانه هم شــکل نمی گرفت. گفتنی است شهید 
رجایــی به عنوان رئیس جمهور و بهــزاد نبوی با اعدام 

سعادتی مخالف بودند.
 در یکی از شماره های راه مجاهد یک مقاله تحقیقی به 
نام »سه تشکل« منتشر شد. مبنای این مقاله هماهنگی 
ســه تشــکل برای حــذف انقابی ها بــود: انجمن 
ضدبهائیت، روحانیت غیرمکتبی و سازمان مجاهدین 
خلق به عنوان تروریزم امریکایی. این مقاله نشان می داد 
کــه ابتدا روحانیــت غیرمکتبی با انگ و برچســب، 
عناصر انقابی را لکه دار یا کمرنگ می کنند. انجمن 
ضد بهاییــت به دلیل نفوذی که در تشــکیات نظام 
داشــت، این ها را تصفیه و حذف می کند و اگر قابل 
انگ یا تصفیه نباشند،  سازمان مجاهدین این ها را ترور 
می کند. امثال بهشــتی،  باهنر، رجایی و دســتغیب نه 
انگ بردار بودند و نه می شــد آن هــا را تصفیه کرد. تا 
مدت ها دستگاه اطاعاتی ما متوجه خط دار بودن این 
حذف و ترورها نبودند. کشمیری دبیر شورای امنیت 
که از عوامل رجوی بود همه جا می گفت گروه میثمی 
از منافقین هم بدترند و تأثیر این جوســازی را در بیان 
برخی از مســئولان نظام دیدیم که می گفتند میثمی از 

منافقین هم پیچیده تر است )مطبوعات(.
 مهندس جواد مادرشــاهی، رئیــس اطاعات انجمن 
ضدبهائیت، بعدها به ریاست امنیت دفتر رئیس جمهور 
انتخاب شد و احتمالًا بسیاری را با خود به این مجموعه 
وارد کرد... وقتی آقای موسوی وزیر خارجه بودند و 
ما این تحلیل سه تشکل را با ایشان در میان گذاشتیم،  
ایشــان در بدو امــر نپذیرفتند که خط دار باشــد، اما 
می دیدیــم کــه این ها یــک روحانی مرتجــع را ترور 
نمی کنند یا کســانی که پیش از انقاب با مجاهدین 
همکاری نداشتند هیچ کاری نداشتند. رجوی هم در 
یک ســخنرانی گفت که خط مــا این بود که عناصر 
کیفی انقــاب را بزنیم تا انقــاب دچار کم کیفیتی 
شــود،  وقتی دچــار کم کیفیتی شــد با مــردم درگیر 
می شــوند و مردم هم با آن ها درگیر می شوند درنتیجه 
مبارزه توده ای خواهد شــد. به نظر می رســد دستگاه 
اطاعاتی ما تا حد زیادی در حذف نیروها هماهنگ 
بــا آن هــا انجام وظیفه کــرد. یکــی از اصاح طلبان 
می گفت وقتی در ســال 72 حجت الاسام حسینیان 
دادســتان دادگاه ویژه روحانیت، نشــریه راه مجاهد 
را توقیــف کرد گمــان می کردم به خاطــر این مقاله 
بــوده. او می گفت ایــن مقاله بعدهــا راهنمای عمل 
بســیاری از اصاح طلبانی شــد که در مجلس ششم 
وارد مجلس شــدند. هماهنگی خط مشی اطاعاتی 
نهادهای جمهوری اســامی با مجاهدیــن را باید در 

رجوی هم در یک 
سخنرانی گفت که 

خط ما این بود که 
عناصر کیفی انقلاب 

را بزنیم تا انقلاب دچار 
کم کیفیتی شود،  وقتی 
دچار کم کیفیتی شد با 
مردم درگیر می شوند و 
مردم هم با آن ها درگیر 

می شوند درنتیجه مبارزه 
توده ای خواهد شد
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این خبر دید. آقای حســین طائب در قم گفته است: 
»ما روی این زمینه کار کردیم؛ نقطه ضعف موســوی 
در خارج اعدام های گســترده ضــد انقاب در زمان 
نخست وزیری اش بوده است. اگر بخواهد آن دوره را 
نفی کند، امام را نفی کرده و باعث ریزش ارادتمندان 
امام در داخل کشور که متأسفانه هنوز موسوی را قبول 
دارنــد و انحراف او را باور نکرده اند می شــود و اگر 
هم بخواهد تأیید یا ســکوت کند، اپوزیســیون خارج 
کشــور را از دســت می دهد، کافی اســت شما یک 
سایتی، کانالی راه بیندازید و تأمینش کنید که هر روز 
از آن اعدام های اول انقاب و ســال 67 بنویسد و از 
موسوی و سران فتنه بخواهد اظهارنظر کند، خوب ما 
این کار را کردیم، گرفت و بین خودشان الآن معضل 
شده است، برنامه های دیگری هم داریم که مصداق 
مکر الهی این انقاب است.« طائب افزود: »اما آنچه 
دوستان درباره حمایت بین المللی از سران فتنه گفتند 
جای نگرانی ندارد؛ یک موج است که اگر مقاومت 
کنیم، تمام می شــود، مهم این اســت کــه در داخل 
سرانشان را خفه کردیم و تجربه انقاب نشان داده که 
در خارج این گروه ها و شوراها هر کاری بکنند تأثیری 
ندارد و لابی های بین المللی شــان هم مهم نیست، ما 
هم که بیکار نمی نشینیم و لابی می کنیم، در گذشته 
این نگرانی وجود داشــت که مبادا خاتمی که اعتبار 
بین المللی و جهانی دارد بعد از دســتگیری موسوی و 
کروبی رهبری را به دســت بگیرد که خوشبختانه این 
اتفــاق نیفتاد، به هر حال هر یــزدی که مصباح یزدی 
نمی شــود.«13 آیا این هــا همان حفره هــای امنیتی- 

اطاعاتی نیست که از خارج ضربه می خوریم؟
 گفته شد که رجوی و امریکا قانون اساسی جمهوری 
اســامی را قبــول ندارند تا جایی کــه می دانم برخی 
شــخصیت های تعیین کننده جمهوری اســامی نیز 
قانون اساســی را برانداز می داننــد و هیچ گاه خود را 
قانون گــرا ننامیده انــد و حاضر هم نیســتند به قانون 
اساســی ســوگند بخورند. نتیجه اینکه در نظر هر سه 
تشکل، هر حرکت قانونی یک نوع جنگ علیه آن ها 
تلقی می شود و بی دلیل نیست که اعتراض های قانونی 
را جنگ نرم می نامنــد و خطرناک تر از جنگ گرم. 
سازمان رجوی در رسانه خود حرکت های براندازانه را 
تبلیغ می کند و افرادشــان سعی دارند هرگونه حرکت 
قانونی را به شــعارهای تند تبدیل کنند که خوشــایند 
جریان امنیتی- نظامی است. تلویزیون صدای امریکا 
هــم دائم می گوید مردم ایران از قانون عبور کرده اند. 
اگــر خاتمــی رأی دادن را تشــویق نمی کــرد و اگر 
میرحسین موسوی مقاومت نمی کرد، آیا بقیه دسته ها و 
گروه ها قادر بودند یک صدم جمعیت 25 خرداد 88 
را به صحنه آورند؟ رمز آن حماســه، حرکت در بستر 
قانون و به ویژه اصل 27 قانون اساسی بود. به نظر من 
توان تاریخی مردم نیز همین حرکت قانونی است مثل 

رأی دادن که رد پا هم نداشته باشد.
به نظرم مهم ترین تحول منفی که در دستگاه اطاعاتی 
مــا رخ داد این بود که هم زمان با اینکه فائزه هاشــمی 
در انتخابات تهران در مجلس پنجم رأی بالایی آورد، 
احساس خطر شد و نیروهای سپاه احضار شدند و واژه 
خواص درباره آن ها به کار برده شــد. حجت الاسام 

پروازی در نامه بســیار راهبردی خــود به این موضوع 
اشــاره کرده اند. وقتــی آن ها خواص شــدند؛ یعنی 
نســبت به دیگران برتری داده شدند و برتر از دیگران 
قرار گرفتند و آن ها هم خــط »النصر بالرعب« را پی 
گرفتند. پروازی اشاره می کند پس از پیروزی خاتمی، 
انصار حزب الله که از همین نیروها تشــکیل می شد به 
حضــور رهبری می روند و مقام رهبری در آن جلســه 
اشــاره می کنند که الله کرم ریاســت انصار حزب الله 
را بــه عهده بگیرد، اما بیرون از جلســه آقای حجازی 
می گویند رأی گیری شود و در رأی گیری الله کرم رأی 
نمی آورد و نیروهای دیگری رأی می آورند. اگر کسی 
بخواهد درباره این مسائل تحقیق کند، می تواند به نامه 

حجت الاسام پروازی و حواشی آن بپردازد.
اگــر بــه دوران وزارت اطاعــات آقای ری شــهری 
برگردیم، ایشان در یک مصاحبه تلویزیونی گفتند که 
جرم اصلی سید مهدی هاشمی التقاط و تسری آن به 
حوزه علمیه اســت. باید توجه داشت که اولًا التقاط 
جرم نیســت و همه انسان ها بین خود، نفس و شیطان 
التقــاط داریم. خود جمهوری اســامی هم به ظاهر 
التقاطی است؛ جمهوری افاطونی و اسام محمدی. 
برای رهایی از یک ایدئولوژی کهن و دستیابی به یک 
مکتب رهایی بخش، ما ســال ها به دام التقاط خواهیم 
افتاد، اما باید سعی کرد که در این وضع نمانیم. درواقع 
نمی توان یک وضعیت طبیعی را جرم تلقی کرد و هیچ 
آدم عاقلی التقاط را جرم نمی داند. من این را از برخی 
علمای حوزه علمیه هم پرســیده ام و نظر آن ها هم این 
بوده است که اصولًا التقاط به خودی خود جرم نیست. 
دوم اینکــه منظور از تســری التقاط بــه حوزه علمیه، 
مدارس آیت الله منتظری بود که در این مدارس قرآن و 
نهج الباغه تدریس می شد، چون قرآن و نهج الباغه 
رویه مجاهدین بود، شــد التقــاط. مهم تر از همه این 
بــود که می گفتند جرم ســید مهدی التقاط اســت و 
اصاً ربطی بــه ترور شــمس آبادی نــدارد. می توان 
بــا قطعیت گفــت کــه در تمــام دوران وزارت آقای 
ری شهری در وزارت اطاعات، هدف اصلی حذف 
آقای منتظری بوده اســت و به همین دلیل از پیگیری 
حرکت مجاهدین بازماندند و در حمله مرصاد در اوج 

بی خبری بودند که این به نوعی حفره امنیتی اطاعات 
محسوب می شود. آقای ری شهری در خرداد 76 که 
کاندیدای ریاست جمهوری بودند در یک مصاحبه با 
کیهان گفتند که خدمات زیــادی انجام دادند، ولی 
مهم ترینش عزل آیت الله منتظــری و رهبری آیت الله 
خامنه ای اســت. در انتخابات خرداد 88 هم نیروهای 
امنیتی تحلیلشــان این بود که موسوی رأی می آورد و 
بافاصله نتیجه گرفتند که هاشمی هم رهبر می شود،  
پس باید در برابرشــان ایســتاد. چون چنین رسالتی را 
احســاس می کردند،  مســائل امنیتی واقعی و رسالت 
حرفه ای فراموششــان شد. در آخرین شــماره نشریه 
راه مجاهد )شــماره 72( تمامی صحبت های آیت الله 
منتظــری به مناســبت 22 بهمن 71 را چــاپ کردیم. 
علتــش هم این بود که دســتگاه اطاعاتــی و امنیتی 
نسخه های زیادی از ســخنرانی آیت الله منتظری را به 
شــکل تحریف شده چاپ کرده بود و ما هم احساس 
کردیم که واقعیت باید منتشر شود و هرج و مرجی رخ 
ندهد و تشنجی به وجود نیاید... ما با دوستانمان آماده 
زندان رفتن هم بودیم که فقط نشــریه برای چهار سال 
توقیف شــد. در دادگاه ویژه روحانیت آقای حسینیان 
به ما گفتند که چرا این را چاپ کرده اید؟ من پاســخ 
دادم چون تحریف شده اش را شما منتشر کردید و من 
احســاس کردم که منجر به آشــوب می شود. من به 
ایشان گفتم که آیت الله منتظری از قول یکی از بزرگان 
نظــام )که ممکن اســت آیت الله محمــدی گیانی 
باشند( به ایشان گفته بود که دوتا از بچه های اطاعات 
توبه کرده اند چراکه گزارشی داده اند که بیت آیت الله 
منتظری پر از منافقین است و بر اساس گزارش این ها، 
آن جریانات ششم و هشتم فروردین 68 شکل گرفت. 
آقای حســینیان گفتند که اگر این طور باشد که تمام 
چیزها زیر سؤال می رود. در جواب گفتم که بالاخره 
باید حق و حقیقت معلوم شود و آن دو نفر را بخواهید 
و اگر راست می گویند یا دروغ با ایشان برخورد شود، 
نه اینکه راه مجاهد پس از 12 ســال انتشار بدون وقفه 
توقیف شود. ایشان گفتند تا زمانی که آقای رفسنجانی 
در نظام جمهوری اســامی است و از آقای منتظری 
دفاع می کنــد ما نمی توانیم به خوبی با منتظری مبارزه 
کنیم. من گفتــم مگر آیت الله منتظری امپریالیســم 
شماست که ایشان گفتند بله او امپریالیسم ماست! مگر 
حفره اطاعاتی – امنیتی شــاخ و دم دارد. در شرایطی 
که آقای حسینیان اشراف به وزارت اطاعات داشت 
و چنیــن خطی را دنبال می کرد چگونه می توانســتند 
به صورت یک اطاعاتی حرفه ای دربیایند و دشمنان 
اصلی و فرعی را دســته بندی کننــد و روی اصلی ها 

نیروی بیشتری بگذارند.
آیت اللــه منتظری بــه همین دلایــل به مرحــوم امام 
می گفتنــد که عملکــرد وزارت اطاعــات مطلوب 
نیست. ایشان می گفتند که ک.گ.ب و سیا در هم 
نفوذ می کنند و اینتلیجنت ســرویس در هردو؛ بنابراین 

امکان نفوذ در میان ما هم دارند و طبیعی هم هست.
دوم خرداد 76 که اتفاق افتاد، خط قانون اساســی 
و قانون گرایی حاکم شــد ولــی خاتمی گفت همه 
می تواننــد فعــال شــوند، به جز کســانی کــه علیه 
جمهوری اسامی مبارزه مسلحانه کرده اند و شعار 

عباس امیرانتظام
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ایران بــرای همه ایرانیــان را مطــرح کردند. همین 
باعث شــد که مجاهدین به این جمع بندی برســند 
که خاتمی بیشــترین ریزش را در آن ها ایجاد کرده 
اســت و بنابراین بــه او »فتنه خاتمــی« گفتند. در 
تمــام دوران خاتمی دیدیم که یــک هم خطی بین 
مجاهدیــن و برخی نیروهــای نظامــی و امنیتی ما 
وجــود دارد. بــرای خاتمی هر نُــه روز یک بحران 
ایجاد شــد و کردان در خاطرات کوتاهی که از او 
در سایت نظام آباد منتشــر شده به مسائل مهمی در 
این زمینه اشــاره کرده است. در دستگاه اطاعات 
قتل هــای زنجیــره ای، حملــه به کوی دانشــگاه و 
ایــده حکومت نظامــی در تهران شــکل گرفت و 
مجاهدیــن نیز عــاوه بر فتنه دانســتن خاتمی دائم 
با تحلیل های خود به این ها انســجام می دادند. این 
مطلب در مقاله ای تحت عنــوان »فتنه خاتمی« در 
چشــم انداز ایران )شــماره 62، تیر و مرداد 1389، 
ص 30( آمده اســت که تکمیل کننــده این بخش 
است. علت این اســت که مجاهدین با اصاحات 
قانونی موافق نیســتند، بلکه مایل اند که اشــتباهات 
انباشته شود و نظام ســقوط کند. در دوران خاتمی 
بیشــترین ریزش در نیروهای آن ها پیش آمد، اما در 
دوران احمدی نــژاد دوباره انســجام پیــدا کردند و 

داشــتند از بین بچه های خوب 
روز  می کردنــد.  عضوگیــری 
مراســم   89 ســال  14 خــرداد 
ســالگرد مرحوم امــام در حرم 
توانستند  نیروهای خودسر  امام، 
حجت الاسام  ســخنرانی  جلو 
ســید حســن خمینی را بگیرند 
ایــن  او را تخریــب کننــد.  و 
تلویزیــون  کامــل  را  مراســم 
داد.  نشان  اســامی  جمهوری 
هــم کامل  تشــکیات رجوی 
این صحنه ها را نشــان داد. این 
یا اینکه دیدیم  به چه معناست؟ 
در روز روشن در مراسم افتتاح 
فــرودگاه امام خمینــی با توپ 
و تانک و هواپیما جلو مراســم 
افتتاح را گرفتند و آن آبروریزی 
را بــه بــار آوردنــد و در برابــر 
قانونی  و  منتخب  رئیس جمهور 
وقت ایستادند. چگونه است در 
سطح بالای نظام اشرافی به این 

به حرکات نبوده؟
مجاهدیــن همواره نســبت به هاشــمی وحشــت 
داشــتند، چراکــه توانایی اداره نظام را داشــت و 
ایــن چیزی اســت که آن هــا نمی خواســتند. هم 
آن ها هاشــمی را می کوبیدند و هم دســتگاه های 
امنیتی ما و این هم خطی ادامه داشــته اســت. در 
قضایای اتمــی هم مجاهدین نفوذ داشــتند. یک 
مورد آشکار هم خطی، این بود که دکتر صالحی، 
به عنــوان اولین ریاســت انتخابی دانشــگاه علم و 
صنعت انتخاب شــد. آقای احمدی نژاد با کمک 
ســردار حجازی فرمانده بسیج، شخصی را به نام 

... بــدون هماهنگــی با رئیس دانشــگاه به عنوان 
فرمانده بســیج اســاتید انتخاب کردند و با قدرت 
نظامــی فرمانــده قبلــی را عزل کردند. شــخص 
نام برده که از امریکا آمده بود، ریش بلند و تسبیح 
و ذکر، مشــخصه اش بود. لپ تاپ معروف انرژی 
هسته ای از دست ایشان را یک مجاهد موتورسوار 
ربود و ایشان دستگیر شد و به زندان رفت و گویا 
نفوذی بود و اعدام شــد. درواقع کســی که رفیق 
شــفیق آقای احمدی نژاد بوده است نفوذی از آب 
درآمده اســت و چنین خسارتی زده و پیگیری هم 

نشد.
برخــی نیروهــای خــاص امنیتــی ســال ها تاش 
می کردنــد کــه وزارت اطاعــات را از حالــت 
وزارتخانه خارج کنند و به صورت سازمان درآورند 
و بازوی رهبری شــود، اما نتوانســتند. حتی یک 
بار پیشــنهاد دادند که وزارت اطاعات به صورت 
ســازمان درآید، اما چنین امری صــورت نگرفت 
و بــا مقاومت روبه رو شــد... اکنون که ســازمان 
اطاعات سپاه مســتقیم به رهبر گزارش می دهد، 
وزارت اطاعــات را هــم بــه دنبال خــود یدک 

می کشد و درواقع آن اتفاق افتاد.
نگرانی عمده در این اســت که از کانال های مختلف 
بــه فرماندهی کل قــوا گزارش 
ایــن  درحالی کــه  می شــود، 
گزارش ها با هــم تفاوت جدی 
دارند و ممکن است فرماندهی 
دچــار تردیــد در تصمیم گیری 
شــود و فرصت هــای طایی از 

دست برود.
نوع  یــک  می کنیم  ماحظــه 
نیروهــای  حملــه  گــزارش 
را  به سفارت عربستان  خودسر 
تلقی  دلســوز  آدم های  حرکت 
می کنــد و یک نــوع گزارش 
و  عربســتان  خــط  در  را  آن 
قطب بنــدی کاذب بین ایران و 
عربستان بیان می کند. در مورد 
حمله به ســفارت انگلیس هم 
شنیدیم،  مختلفی  گزارش های 
ازجمله اینکه کار ســیا یا خود 
احمدی نژاد  بــوده.  انگلیــس 
هم معتقد بود برای ســرنگونی 
او بــوده اســت. یــک بخش 
ســعید  امنیتــی  نیروهــای  از 
امامــی را در ارتباط با قضیــه میکونوس و قتل های 
زنجیــره ای مرتبــط می داننــد و متأســفانه بخــش 
دیگــری از نیروهای امنیتی وی را شــهید دانســته 
و در تشــییع جنازه اش شــرکت می کننــد و هنــوز 
هم او را شــهید می نامند؛ بنابراین ســازمان قضائی 
نیروهای مسلح قاتل و انکارگر معرفی می شود. در 
این بــاره می توان به نامه جعفر شــیرعلی نیا در آذر 
97 اشــاره کرد. برخی کار قتل هــای زنجیره ای را 
بــه نیروهای بیگانه نســبت می دهند ولی دســتگاه 
رســمی اطاعــات آن را کار نیروهــای خودســر 

وزارت اطاعات می داند. متأســفانه دو نوع تحلیل 
از یــک واقعــه می تواند موجب تردید و از دســت 

دادن فرصت شود.
آنچه برشمردم در چند ســال قبل به صورت نامه ای 
خطاب به مســئولان بود. در این روزهــا ترورهایی 
که به اسرائیل نســبت داده می شود یا گروه رجوی 
به مســئله حفره های اطاعاتی امنیتی تبدیل شــده 
و بر ســر زبان افتــاده؛ بنابراین ضــرورت پیدا کرد 
ضمــن تنظیم و ویرایش جدید، ایــن نامه در اختیار 
خوانندگان نشــریه نیز قرار بگیرد باشد که طراحان 
امنیتی-اطاعــات بــه نــکات اشاره شــده در این 
مطلــب توجه کننــد و مــا را از راهنمایی های خود 

نفرمایند.■ محروم 

پینوشت:
1.  ظهور و سقوط سلطنت پهلوی در دو جلد توسط انتشارات 
مؤسسه اطاعات و مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاسی 

منتشر شده است )وابسته به وزارت اطاعات(.
2.  اسناد ســفارت لانه جاسوسی چاپ شده توسط مرکز اسناد 

انقاب اسامی.
3.  »از نهضــت آزادی تــا مجاهدین«، »آن ها کــه رفتند« و 
»تولدی دوباره؛ از تاخدا تا باخدا«، سه جلد خاطرات لطف الله 

میثمی، انتشارات صمدیه.
4.  شهدا: صادق امانی، محمد بخارایی و مرتضی صفارهرندی.

5.  تیمســار زندی پور 26 اســفند 53 به دست اعضای سازمان 
مجاهدین خلق ایران اعدام شد.

6.  پس از پیروزی انقاب، کمیته مشــترک ابتدا به نام زندان 
توحید و بعد هم تبدیل به موزه عبرت شد.

7.  مقالــه »یادی از مرتضی صمدیه لباف، به بهانه اکران فیلم 
سیانور«، شماره 101 چشم انداز ایران، دی و بهمن 1395.

8.  قانــون مقدمین علیه امنیت و ســلطنت که در ســال 1310 
توســط رضاشاه تصویب شده بود می گفت هر جمع سه تا پنج 
نفره که مرام اشتراکی داشته باشند یا علیه امنیت اقدام کنند از 
سه تا ده سال زندان برایش می بریدند که عماً بدون اقدام هم 

سه تا ده سال حکم زندان می دادند.
9.  نقــل از گفت وگوهای شــفاهی بین حمید اشــرف و تقی 
شهرام از انتشــارات سازمان پیکار که پس از چهل سال منتشر 
شد و همچنین نظر جوهری درباره تقی شهرام که صرفاً هدف 
شهرام مصادره سازمان بوده است به نقل از نشریه آرش شماره 
105 و 106 )همچنین رجوع شــود به خاطرات بهمن بازرگانی، 

شماره 114 چشم  نداز ایران(.
10.  درباره درگیری های ســازمان مجاهدین به رهبری مسعود 
رجوی و نظام جمهوری اســامی ایــران در 30 خرداد 60، 80 
گفت وگوی شفاهی در نشریه چشم انداز ایران انجام شده که به 

ریشه یابی این درگیری ها کمک می کند.
11.  مطلب فوق را در کتابی خواندم که آقای دکتر قهاری آن 
را به من داد و نام آن به یاد من نیســت از ایشان نیز پرسیدم که 
به خاطر نداشتند... با ارجاع به کتاب پشت پرده کودتای 28 
مرداد 32 نوشته علی رهنما ماحظه می کنیم یکی از شعارهای 
اصلی کودتاچیــان این بود که مصدق می خواهــد ایران را به 

دست کمونیست ها بدهد و سلطنت را واژگون کند.
12.  به نظر می رســد اگر لایحه قصاص ملهم از دیدگاه مرحوم 
طالقانی در پرتوی از قرآن نوشــته می شــد قضایا طور دیگری 
رقم می خورد و شــاید خرداد 60 پیش نمی آمد یا با تأخیر اتفاق 

می افتاد...
13.  اسفندماه 89، بولتن محرمانه مدرسه علمیه الهادی قم که 
توســط برخی طلبه ها روی وباگ ها رفت، به نقل از ســایت 

کلمه.

ملاحظه می کنیم یک 
نوع گزارش حمله 

نیروهای خودسر به 
سفارت عربستان را 

حرکت آدم های دلسوز 
تلقی می کند و یک نوع 

گزارش آن را در خط 
عربستان و قطب بندی 

کاذب بین ایران و 
عربستان بیان می کند. 

در مورد حمله به سفارت 
انگلیس هم گزارش های 

مختلفی شنیدیم، 
ازجمله اینکه کار سیا یا 

خود انگلیس بوده
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آبی که پشت ســد جمع خواهد شد نیاز قطعی توسعه 
کشــور اســت و می تواند در حوادث بروز سیل نقش 
تکمیلی ســدهای فعلی را بازی کند و از سرریز شدن 
ســدهای موجود ســد دز جلوگیری کند و مقدار 4.5 
میلیارد متر مکعب آب را پیش از رسیدن به سد دز در 

خود ذخیره کند.
محاســبه اقتصــادی نقش ســد بختیــاری در ذخیره 
ســیاب هایی که موجب تخریب مــزارع و خانه های 
مردم می شــود خســارات فراوانی را به بــار می آورد و 

به راحتی جوابگوی هزینه احداث آن می کند.
 احداث نکردن این سد از دست رفتن آب قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت و بعد 
پشیمانی برای حاکمیت و مردم خواهد بود، درحالی که کشورهای هم جوار مانند ترکیه 
تمام آب های موجود در کشور خود را با زدن سد مهار کرده اند و در بعضی رودخانه ها 
تا 2 برابر آورد سالیانه رودخانه ظرفیت ایجاد کرده اند و به این ترتیب روی آب های جاری 
در آن کشــور حق ایجاد شــده است که با شــرایط کم آبی در دنیا سرمایه قابل توجهی 
محســوب می شود. کشورهای همســایه ما مانند عراق و افغانســتان هم توانسته اند در 
جمع آوری آب ها سرمایه گذاری و حرکت های قابل توجه از خود بروز دهند. عدم کنترل 
و اســتفاده نکردن از این آب ها موجب رسیدن آب به دریا و شور شدن خواهد شد که 

حرکت بعدی استحصال آب توأم با شیرین کردن آن بسیار گران تمام می شود.
نقشاستراتژیکسدبختیاری

آب جمع شده در سد بختیاری می تواند برای تأمین آب مزارع موجود در استان خوزستان 
به کار برود بقیه آن به حوضه ها و اســتان های دیگر منتقل شــود که به شدت به آب نیاز 
دارند و نقش اســتراتژیکی برای اجرای برنامه های توسعه صنعتی و خدماتی در کشور 

داشته باشد.
نقشسدبختیاریبرایتولیدبرقآبی

سد دز که در پایین دست سد بختیاری است در حال حاضر به خاطر عدم اجرای استفاده 
صحیــح در بهره برداری و اجرای طرح آبخیزداری در حوضه خود رســوبات زیادی را 
تحمل کرده و این امر موجب ایجاد خلل در مسیر تولید برق آبی شده و مشکات بعدی 
را به دنبال خواهد داشــت. با احداث ســد بختیاری، سد دز به نوعی احیا شده است و 

قابل  استفاده خواهد بود.
برق آبی ظرفیت نیروگاه 1000 مگاواتی سد بختیاری حدود 1000 مگاوات است که برق 
پاک و بدون مشکل زیست محیطی خواهد بود. تعهد داده شده کشورمان در کنفرانس 
پاریس برای کاهش اکســید دوکربن حاصل از ســوخت نیروگاه های حرارتی، توجیه 

احداث این ســد و نیروگاه برق آبی آن را دوچندان  کند؛ به خصوص در شرایط فعلی از 
عمر مفید نیروگاه های حرارتی دایر در کشور که 10500 مگاوات تولید داشته و بالای 30 
سال هستند، فقط با انجام تعمیرات اساسی امکان بهره برداری از آن ها خواهد بود که این 

امر احداث سد بختیاری را به لحاظ نیاز به تولید برق، توجیه می کند.
ضرورتساختسدبختیاریباتوجهبهآماروارقامسیلاخیر

از ابتدای سال آبی سال 98 تاکنون میزان بارندگی به 317 میلی متر رسیده است که این 
رقم در مقایسه با 139 میلی متر مدت مشابه سال قبل از آن 129 درصد و در مقایسه با 219 

میلی متر مدت متوسط بلندمدت 45 درصد افزایش نشان می دهد.
در سال 98 استان لرستان پرباران ترین استان کشور شده است و آب ورودی به سدهای 
کشور از ابتدای سال گذشته 64 میلیارد مترمکعب بوده که این رقم در مقایسه با ورودی 

16 میلیارد مترمکعبی مدت مشابه قبل از آن 297 درصد افزایش داشته است.
از میان 178 سد مهم کشور حدود 83 سد بزرگ که 59 درصد از ظرفیت کل مخازن 

سدهای کشور را شامل می شوند، بین 90 تا 100 درصد پر شده است.
در ســال 1398 سدهای استان خوزستان هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که 
ورودی به ســدهای استان خوزستان از ابتدای ســال به حدود 37.5 میلیارد مترمکعب 
رسیده است. این رقم سال قبل از آن در چنین زمانی تنها هفت میلیارد مترمکعب بوده 
است. در سال 98 به میزان 94 درصد مخازن سدهای خوزستان پر است و آب موجود 
در مخزن سدهای استان با افزایش 74 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 23 میلیارد 

مترمکعب رسیده است.
ســیل در منطقه خوزستان، در ســال 98 به علت بارش های خوب پاییز و زمستان و پر 
بودن سدهای کرخه و دز با مشکل برخورد کرد و این دو سد توانستند سیل را در مخزن 
نگهداری کنند که برای پیشگیری از خطر آسیب رساندن به سدهای دز و کرخه ناگزیر 

سد بختیاری؛ تکمیل کننده چرخه پیشگیری از سیل خوزستان

میرداوود میلانی

میرداوود میلانی بیش از پنجاه ســال اســت که در بخش آب کشور مشغول به کار است. 27 سال در مدیریت اجرایی کارهای آبی مشغول به کار 
بوده که می توان به مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و همین طور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
آب منطقه ای خراســان رضوی، خراســان شمالی و جنوبی و و مدیرعاملی کشــت و صنعت کارون اشاره کرد. میلانی همچنین 23 سال در امور 
برنامه ریزی به عنوان مشــاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و دبیر آب و کشــاورزی برنامه های اول و دوم توســعه و نماینده وزارت 
نیرو در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور حضور داشته است و ده سال نیز در سازمان برنامه و بودجه کشور مدیرکل 
امور آب ســازمان بوده است. ایشان رئیس هیئت مدیره انجمن خبرگان برنامه ریزی است که مدیران سابق و فعلی سازمان برنامه و بودجه در آن 

عضویت دارند؛ ضمناٌ مهندس میلانی در زمان وزارت نیرو دوره قبلی )1392-1396( عضو اتاق فکر آب وزارت نیرو بوده است.
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دریچه های آن را باز کردند تا آب ورودی به سد به ناچار وارد زمین های پایین دست شود 
که این آب مازاد حداقل 7 میلیارد مترمکعب بود که بســیاری از روســتاها و چند شهر 
خوزستان آســیب وارد آورد و هزاران نفر مردم در شهرهای سوسنگرد، حمیدیه و غیره 

آواره شدند.
طبق برآوردی مهندسی، اگر سدی مثل بختیاری وجود داشت به راحتی می توانست با 7 
میلیارد آب هدررفته مخزن سد را پر کند و از هدر رفتن آب شیرینی جلوگیری نماید که 

در مناطقی از کشور به شدت به آن نیاز داریم.
با احداث سد بختیاری، هم جلوگیری از هدر رفتن آب به میزان قابل توجهی کم شده 
و هم برق آبی تولیدی از آن به خاطر عدم نشــر گازهای گلخانه ای و تولید انرژی پاک 
برای کشور یک مزیت خواهد بود و ضمناً سد بختیاری سدی مکمل برای سد دز است 

و سبب کارآیی و افزایش عمر مفید سد دز خواهد بود.
اضافه آب سد بختیاری را می توان برای تأمین نیاز استان های هم جوار منتقل کرد که نیاز 

شدید به آب دارند.
بهرهمندیاستانهایهمجواربانگاهآمایشی

با ســاختن ســد بختیاری فرصت طایی بسیار ارزشمندی برای ارســال آب اضافی از 
خوزســتان به استان های هم جوار فراهم خواهد شــد که برای کشور بسیار حیاتی بوده 
و مشــاجره و شکوه و شکایت از حساســیت های آب رسانی از خوزستان به استان های 
دیگر مرتفع می شود که چندین بار در مجلس شورای اسامی مورد درگیری و مشاجره 

نمایندگان بوده است.
این اقدام ضمن اینکه گره کور آب رسانی از خوزستان به استان های هم جوار را به صورت 

منطقی باز می کند و به لحاظ اقتصادی هم برای کشور مقرون به صرفه خواهد بود.
با رعایت سیاست های آمایشی در خوزستان، می توانیم از 90هزار هکتار نیشکر نیمی از 
سطح زیر کشت را به صورت آبیاری بارانی یا آبیاری تحت فشار آبیاری کنیم و نیم دیگر 

را فعاً با روش آبیاری کرتی و ردیفی مثل سابق آبیاری کنیم.
نصف ســطح زیر کشت نیشکر در خوزســتان را که 45هزار هکتار می شود، با سیستم 
جدید آبیاری به صورت بارانی یا تحت  فشار آبیاری کنیم. آب موردنیاز 7هزار مترمکعب 
در هکتار جمعاً 315میلیون مترمکعب خواهد شــد که با احتســاب مقدار آب موردنیاز 
بــرای 0 5 درصد باقیمانده نیشــکر که به صورت کرتی و ردیفی آبیاری می شــود، آب 
موردنیاز با حســاب 35هزار مترمکعب برای هر هکتار خواهد شــد یک میلیارد و 575 
میلیون مترمکعب که با این ترتیب جمع آب موردنیاز 90هزار هکتار نیشکر با روش جدید 
خواهد شد یک میلیون و 890 هزار مترمکعب از بقیه آب که یک میلیارد و 260 میلیون 
مترمکعب است، می توان برای انتقال آب به استان های هم جوار خوزستان استفاده نمود.

نتایجاحداثسدبختیاری
1. احداث ســد بختیاری در زمان سیاب ها می تواند 7 میلیارد مترمکعب آب را که از 
حوزه تخلیه و باعث ضرر و زیان می شود، جمع آوری کرده و مورد استفاده قرار گیرد.

2. درنتیجه اقدامات آمایشی و تغییر نحوه آبیاری نیمی از کشت نیشکر در منطقه می توان 
از آب حاصل شده بدون هیچ گونه تحمیلی بر مقدار آب خوزستان آب به دست آمده از 
ســد بختیاری به اضافه آب صرفه جویی شــده از آبیاری کشت نیشکر را به چهار استان 
هم جوار که به شــدت دچار کم آبی هستند، منتقل کرده، انتخاب استان مناسب پس از 

مطالعات لازم ممکن خواهد شد.
3. آب منتقل شــده به اســتان های هم جوار می تواند در صنایع موجــود و جدید مورد 
اســتفاده قرار گیرد که به شدت به آن برای اشــتغال در منطقه احتیاج دارند و موجبات 

رونق اقتصادی شود.
4. درصورتی که برای تأمین آب اســتان های هم جوار خوزســتان از محل احداث ســد 
بختیاری برنامه ریزی و اقدام نشود، تنها راه تأمین آب اقدام از طریق آب رسانی از دریا و 
شیرین کردن آن خواهد بود که به شدت گران تر تمام خواهد شد. این امر یک فرصت 
طایی برای کشــور است که بتوانیم مشکل اســتان های هم جوار را هم حل کرده و از 
درگیری های موجود در مجلس شورای اسامی برای رقابت بر سر تصاحب آب و انتقال 
از موجودی فعلی آب کشور بکاهیم که ممکن است مشکاتی را برای استان های مبدأ 

به وجود آورد حل کرد.
5. احداث ســد بختیاری عاوه بر تأمین قابل توجهی از آب شیرین برای کشور، هزار 
مــگاوات برق آبی تولید خواهد کرد که با توجه به تعهد ایران در کنفرانس پاریس مبنی 
بر کم کردن اکسید دوکربن تولیدی در کشور برای جلوگیری از گرم شدن زمین بسیار 

مفید خواهد بود.■

پیشدرآمد
اردیبهشت سال 1396 جامعه ســرگرم انتخاباتی بود 
که به روایت آمار رســمی مشــارکت بالایی به همراه 
داشت. در یک سوی این معادله رئیس جمهوری بود 
که پس از تاشــی فراوان و با وجــود مقاومت های 
خارجــی و داخلی برجام را به نتیجه رســانده بود و 
وعــده می داد که باید منتظر پیامدهایش باشــیم، در 
ســوی دیگرکســانی بودند که منتقد برجام شناخته 
می شدند. هرچند نارضایتی هایی از عملکرد روحانی 
در دور اول بود، اما گویی سایه رقابت سال 88 میان 
موســوی و احمدی نژاد هنوز بر سر فضای انتخاباتی 
ایــران باقی بــود. روحانی در پایان نخســتین دور از 
ریاســت جمهوری خود به وعــده برجام عمل کرده 
بــود، اما مردم وعده هایی از او به یاد داشــتند که در 
سطح وعده مانده بود، اما گویی مسیر سخت دولت، 
مــردم را قانع کرده بود او را در پاســتور نگه دارند و 

امید به تدبیر داشته باشند؛ امیدی که دیرپا نبود.
سازمخالف

در دوازدهمین دوره از انتخابات ریاســت جمهوری 
مسائلی همچون برجام و مســائل مالی جامعه محور 
بحث رقابت کنندگان بود، اما چند دوره ای می شــد 
که در گرماگرم انتخابات، برخی از کاندیداها دست 
به »افشاگری« رقیب می زدند و ثابت می کردند میان 
همین چند تن که از فیلترهای سخت شورای نگهبان 
عبور کرده اند، انواع فســادها وجود دارد. تا پیش از 
ظهور احمدی نژاد در سیاست ایران، چنین رسالتی را 
»اطرافیان« بر عهده می گرفتند، اما او خود آستین ها 
را بالا زد و وارد میدان شــد. انتخابات ســال 1396 
اما ســرفصل یک اتفاق جدید بود و تمام کاندیداها 
با آســتین بالا و کپی پرونده رقبا وارد میدان شــدند. 
کاندیداها تیغ افشــا و پرده دری علنی مقابل دوربین 
صدا و سیما بر هم کشــیده بودند، خیابان و فضای 
مجازی صحنه منازعه شدید بود. شاید یکی از عوامل 
داغ شدن این انتخابات هم همین قطبی سازی فضای 

جامعه بود.
امــا در کنار فضای قطبی جامعــه، از اوایل دهه 90، 
رشد فراوانی در دسترسی مردم به رسانه به وجود آمد. 
بر اساس نتایج طرح پژوهشی برخورداری خانوارها و 
اســتفاده  افراد از فنّاوری اطاعات و ارتباطات )مرکز 

پنجه بر سازشکسته

مهدی فخرزاده

خیابان و گسست های اجتماعی ایران
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اصاح اقتصــادی دولت هاشــمی، جامعــه درگیر 
شــورش های فراوانــی شــد. تخریــب خانه هــای 
حاشیه نشــینان در اراک بســتر شــورش شد، کوی 
طاب مشهد، شیراز و اسامشهر ازجمله شورش های 
وسیع در دهه 70 برای نان بودند، اما در همان سال ها 
بهانه های دیگری نیز برای شــورش بود. تقســیمات 
اســتانی در شهرهایی مانند قزوین و سبزوار زمینه ساز 
شــورش شد و انتقال یک کارخانه خیابان های لامرد 
را به آشــوب کشاند. با حضور خاتمی در انتخابات، 
هم زمان با باز شــدن فضــای سیاســی جامعه، پای 
سیاست به شــورش ها نیز کشیده شــد. خیابان های 
شــهرهای بزرگ که از سال های نخستین انقاب به 
بعد، شاهد حضور شورشگران سیاسی نبودند، دوباره 
صحنه درگیری شــدند، حتی بهانه های غیرسیاســی 
می توانســت به شــورش های سیاســی منجر شــود. 
شــورش های فوتبال، نمونه ای از محمل غیرسیاسی 
برای مطالبات سیاســی بود. درواقع هرچند انســداد 
سیاســی در ایران چندان به گروه های سیاسی اجازه 
ابراز نداده اســت، اما خیابان در موارد بسیاری زمین 
ابراز مطالبات بوده است. این ابراز گاهی خشمگینانه 
و گاهی آرام بوده اســت، برخورد با این شــورش ها 
نیز گاهی خشــمگینانه بوده )در بســیاری از مواد( و 
در اندک مواردی برحســب منافــع گروه های ذینفع 
قدرتمند برخورد آرام و حتی تشــویقی بوده اســت 
)در شــورش لامرد، نمایندگان شهر از این ابزار برای 
تغییــر فرماندار بهره بردنــد(. در این موارد برخاف 
شــورش های نوع اول کــه هیچ امتیــازی در مقطع 
شــورش داده نمی شــود، گاهی امتیــازات حداقلی 
داده می شــود، اما تعارض و مسئله اصلی حل ناشده 
باقــی می ماند. دیــدگاه حاکم بر دســتگاه هایی که 
مسئولیت حل این مشکات را دارند شاید این است 
که اگر امتیازی در خیابان داده شــود، خیابان صحنه 
امتیازگیری خواهد شــد. هرچند این دیدگاه می تواند 
درست باشد، اما وقتی نهادهای اجتماعی به رسمیت 
شــناخته نمی شــوند، اگر امکان خیابان هم از مردم 
سلب شود و هیچ عرصه ای برای ابراز و اعتراض باقی 
نماند، آنگاه باید منتظر غافلگیری های بسیار بیشتری 
بود. حضــور در خیابان حق انســانی و قانونی مردم 
بود و باید به رســمیت شناخته می شــد و سال ها بود 

بودند، با مشکاتی مواجه شدند و اعتراض آغاز شد. 
بخشــی از سرمایه گذاران این صندوق ها چیزی برای 
از دست دادن نداشتند و هرچه بود باخته بودند. این 
صندوق ها میراث دهه 70 و شــرکت های مضاربه ای 
بودند که با آغاز خصوصی سازی بانک ها در دولت 
خاتمی، بخشــی از آن ها وارد بانکداری شــدند. با 
توجه به تجربه موفق بانک های خصوصی، بســیاری 
انگیزه ایجاد بانک خصوصی پیدا کردند و مسیر این 
بانک ها را از صنــدوق مالی و اعتباری آغاز کردند. 
صندوق ها نیاز به مجوز بانک مرکزی نداشــتند و با 
مجــوز وزارت تعــاون کار خود را آغــاز می کردند. 
حجم پرداخت دولت )20 هزار میلیارد( به بخشی از 
طلب های بخشــی از طلبکاران این صندوق ها نشان 
از نقــش بزرگ آن هــا در اقتصاد ایــران دارد )بانک 

مرکزی، 1395(.
در عین حال نسبت مصرف و تولید ناخالص داخلی 
سرانه در این ســال ها روندی بسیار نامتعادل داشت. 
بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی سرانه مربوط به 
سال 1353 است. پس از انقاب نیز در سال 1390 ما 
به بیشترین تولید ناخالص داخلی سرانه دست یافتیم. 
این مقــدار، حــدود 80 درصد مقدار ســال 1353 
اســت و مصرف ســرانه دولت کمتــر از 40 درصد 
همین رقم در سال 1353 است، )گودرزی، 1397( 
اما »مصرف ســرانه در ســال 1390 معادل 1.7 برابر 
مصرف ســرانه در سال 1353 است؛ به عبارت دیگر 
کیک اقتصــاد کوچک تر و ســرمایه گذاری کمتر 
شــده، ولی مصرف افزایش یافته درحالی که مصرف 
دولت کاهش داشته اســت؛ یعنی دولت برای انجام 
وظایف خود مثل آموزش، بهداشت، تأمین امنیت و 
مانند آن با محدودیت مواجه است« )گودرزی به نقل 

از نیلی، 1397(.
چنین روندی جامعه را آبســتن ناآرامــی کرده بود. 
دولت با رویکردی غیراصولی قصد داشــت نخستین 
کانون های شــورش را با تزریق پول به سمت آرامش 
برد که هواداران رقیب انتخاباتی روحانی در مشــهد 
دست به تظاهرات زدند. تظاهرات مشهد، زمینه ساز 

بحرانی شد که به شورش های دی ماه معروف شد.
درآمد

با بســته شــدن پرونده جنگ و اجرای سیاست های 

آمار ایران، 1398( دسترسی جمعیت بالای شش سال 
کشــور به اینترنت در ســال 1396، حدود 64 درصد 
بوده اســت که این مقدار در ســال 1387 نزدیک به 
12 درصــد بوده اســت. همچنین بنا بــه ادعای وزیر 
ارتباطات، تعداد گوشی هوشمند در ایران از 2 میلیون 
گوشــی در ســال 92 به بیش از 100 میلیون گوشــی 
در ســال 1395 رســید. )آذری جهرمی، 1395( در 
همین ســال صدا و سیما زمان بیشتری نسبت به تمام 
انتخابات ها در اختیار کاندیداها قرار داد )خبرگزاری 
صدا و ســیما، 1396( تا همه عرصه را به رســانه های 
مجــازی وانگــذارد، اما حضــور امیر تتلو در ســتاد 
حجت الاسام رئیسی، نشــان می داد که »رسانه های 
مجــازی« و در پی آن »شــاخ های مجــازی« خود 
را حتی به علمای ســنتی تحمیــل کرده اند. با وجود 
آنکه رد صاحیت گســترده بخش عظیمی از افراد و 
جریان هــا را از روند انتخابات کنار گذاشــته بود، اما 
در میان همین اقلیت از فیلتر گذشته هم تعارض های 
بسیار عمیق و جدی وجود داشت. این تعارض ها چند 
پیامد مهم در خود داشت: نخست اینکه مسائلی چون 
»فقر« و »تورم« و »فساد« که مشکات بزرگ کشور 
اســت و حل آن ها نیاز به عزم و همبستگی ملی دارد 
به عنوان ابزار پیروزی در این تعارض ها اســتفاده شد. 
درنتیجه به جای برنامه ریزی بلندمدت، سیاســت های 
هیجانــی و کوتاه دامنه اســتفاده شــد. از پیامدهای 
دیگر این تعارض های شــدید، افشاگری های فراوانی 
بود که مانند ســیل بر سر حیثیت اجتماعی مسئولان 
فرود آمد و باعث شــد امروز شاید نتوان شخصیتی را 
یافت که محور همبســتگی ایران بوده باشــد و برای 
همه اعم از حاکمیت و مردم قابل اعتماد باشد. در این 
میان صدا و سیما هم در کنار رسانه هایی مانند »من و 
تو« با رویکردی تخریبی مشکات جامعه را گزارش 
می کرد؛ گزارش هایی که گویی در هیچ سویی از آن 
برنامه برای اصاح نبود. مسئولان و کارشناسان با هم 
ته بن بست ایستاده بودند و همه فریاد می زدند که راه 
بسته است و این بن بســت نتیجه عملکرد »دیگری« 
است. مردم بن بســت را دیده بودند و حالا هیچ ایده 

رهایی بخشی در میان نمی دیدند.
میراثشوم

حضــور بیــش از 73 درصدی مــردم در انتخابات، 
شــور و شــوق خاصی ایجاد کرد و مردم روحانی و 
حامیانش را به ترتیب راهی خیابان پاســتور و خیابان 
بهشت )مقر شورای شــهر( کردند و برای بار دوم به 
کلید روحانی اعتماد کردند، اما این بار اعتماد مردم 
دولت مســتعجل بود و چندان نپایید. بخشــی از این 
ناامیدی به خود دولت برمی گشــت، اما بخشــی نیز 

میراثی بود که به او رسیده بود.
روحانــی در اولیــن انتخابــات ریاســت جمهوری 
وعده هایی داد. بخشی از این وعده ها اقتصادی بود، 
بخش بزرگ تــری قرار بود خطر جنــگ را از ایران 
دور ســازد. خطری که خیلی ها به آن باور نداشتند. 
عمده چهار ســال اول روحانی صرف برجام شــد و 
باقی شعارهای دور اول را به دور دوم سپرد. از همان 
اوایل دور دوم بخشی از کسانی که شاید تمام حاصل 
زندگی شان را به صندوق های مالی و اعتباری سپرده 



شـماره 125دی و بهمن 3499

این گونه نشده بود. حتی قانون اساسی این حق را ذکر 
کرده بود و هیچ گاه به رســمیت شناخته نشد. تمام 
ایــن فرایند یک جمع بندی را در ذهن جامعه برجای 
گذاشت؛ ساختار به شدت فاسد است، برنامه ای برای 
اصــاح وجود ندارد، هیچ گروهــی قدرت اصاح 
ندارد، اعتراض در هم کوبیده خواهد شد و درنتیجه 
با وجود مشکات پیچیده، بوی بهبود از اوضاع ایران 

برنمی آید.
آهنگیکهخیابانسازکرد

شورش های دی 1396 از دید برخی از جامعه شناسان 
ویژگی هــای منحصر به فردی داشــت. در انتخابات 
دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهوری، بخش زیادی 
از شــعارها معطــوف بــه نیازهای اقتصــادی مردم و 
نوع تعامل با جهان بود. شــعارهای اقتصادی همیشه 
بخشــی از برنامه های نامزدها برای ریاست جمهوری 
بوده اســت، امــا در این دوره گویــی نیازهای فوری 
جامعه خود را بیشتر به پوستر تبلیغاتی نامزدها تحمیل 
می کرد. دوقطبی ایجادشده در آن انتخابات به حضور 
بیــش از 73 درصــدی مردم منجر شــد. بــالا بردن 
سقف مطالبات با طرح شعارهایی در فضای دوقطبی 
انتخابــات، محدودیت در امکان تحقــق وعده های 
انتخاباتــی و افکنده شــدن بــذر نفــرت در فضای 
دوقطبی انتخابات، بخشی از بسترهای شورش دی ماه 
را تشکیل دادند. تله های فضایی نیز یکی از بسترهای 
جدی شــورش های دی ماه بودند )کمــال اطهاری، 
1398(. تله هــای فضایی زمانی بــه وجود می آید که 
»قفل شــدگی نهادی« وجود داشته باشد؛ یعنی برای 
مشــکات راه حل های نادرســت اجرا شــود. مثاً 
در یک دانشــگاه فساد باشــد، برای رفع فساد با سیم 

خاردار آن را محصور کنند )اطهاری، 1398 ب(.
به تمــام این دلایل امیدها به دولــت امید به ناامیدی 
بدل شد و هنوز چند ماهی از استقرار دولت نگذشته، 
شــورش های دی ماه ســر برآورد. با توجه به برخی از 
نظرســنجی ها )گــودرزی، 1398(، پــس از دی ماه 
جامعه با کاهش امید و سرخوردگی مواجه شد و این 
فرایند نشــانه ای از حضور عنصری است که محسن 

گودرزی آن را »شهروند عاصی« نامیده است.
اما ایــن نوع از »شــهروند« از کجا برآمده اســت؟ 
گودرزی معتقد است با کاهش همبستگی اجتماعی، 
جامعه دچار گســیختگی اجتماعی شــده اســت و 
فرایندهای »گسیخته ســاز« همچنــان فعال اند و در 
شکاف های ناشی از این گســیختگی ها، »شهروند 

عاصی« رشد می کند.
فرایندهای »گسیخته ســاز« دو دســته اند: نخســت 
عوامل عینی یا مادی است که بیشتر به زیرساخت های 
اقتصــادی بازمی گردد و مســائلی چــون کوچک 
شــدن کیک اقتصاد، بیکاری، فســاد و فقر را دربر 
می گیرد؛ و دیگری عوامل نگرشی است که به »رشد 
فردگرایی«، »احســاس زوال اجتماعی«، جایگزینی 
نظام ارزشــی مبتنی بــر »ترجیح منافع فــردی بر هر 
ارزشــی دیگر« و »ضعف نظام هنجاری« معطوف 

می شود )گودرزی، 1397(.
گسیختگی اجتماعی از دید این استاد جامعه شناسی 
یک مفهوم اســت که با حضور »شــهروند عاصی« 

از حوزه مفاهیم وارد زندگی روزمره شــهر می شود و 
ســرفصل حضور اجتماعی این شهروند، اعتراضات 
دی  ماه ســال 96 بود. درواقع این مفهوم، جریان های 
به حاشــیه رانده شــده مانند حاشیه نشینان، لایه های 
پاییــن جامعه و NEET 1 در جامعه را از میان مفاهیم 

تئوریک، به عرصه جامعه آورد تا دیده شوند.
نارضایتی در همه حوزه ها گســترده شده است، این 
نارضایتی از فضــای مجازی تــا گفت وگوهای بین 
مردم در وسایل حمل ونقل عمومی مشهود است. از 
طرفی رســانه نیز با بازنمایی فقر و تبعیض و فساد به 
ایــن نارضایتی دامن می زند. نارضایتی وقتی همراه با 
ناامیدی از اصاح باشد، خســتگی به همراه دارد و 
»شهروند عاصی« از آنجا که دیگر امیدی به اصاح 
امور یا شخصیت ها و جریان های سیاسی ندارد، دچار 
خســتگی شده اســت. او چشــم انداز بهبود اوضاع 
ندارد، وضعیت برای او  تحمل کردنی نیست و قدرت 
تغییــر وضعیت زندگی خود را هم ندارد. »شــهروند 
عاصی« از هر تغییری درمانده است و بازنمایی اخبار 
فســاد در رسانه ها نیز هرچه بیشــتر او را دچار تحقیر 
می کند. چنین وضعیتی او را دچار »تنش ها، خشــم 
و هراس جمعی« می کند و جامعه را هرچه بیشــتر به 

سمت رفتارهای پیش بینی نشده و هیجانی می راند.
در این میان بســیاری از سیاست های رسمی تأثیرگذار بر 
زندگی افراد نیز به تشدید عصیان منجر می شود. گودرزی 
در مقالــه خود می گوید چگونه سیاســت های فرهنگی 
و اجتماعی در مورد پوشــش زنان، کنســرت موسیقی و 
مســائلی از این دســت خود به نارضایتــی دامن می زند، 
»شــهروند عاصی« دچار سطحی از نارضایتی است که 
حتی سیاســت های درست هم می تواند موضوع خشم او 
واقع شــوند؛ هرچند ویژگی بسیاری از سیاست ها در این 

سال ها، ناپایداری، موقتی بودن و ناکارآمدی است.
شهروند عاصی میل به گریز دارد، گریز از همه 
چیز، حتی از وطن و آمار مهاجرت در سال های 
اخیــر، گویــی روایــت زندگی همین شــهروند 

است. 
عصیان شــهروندان حتی بر ارزش هــا و نگرش های 
جامعه هم اثرگذار است و نظرسنجی ها نشان می دهند 
»هرچند از سال 1354 که نتایج پیمایش ها در دست 
اســت، روزه همواره بالاترین میزان تقیــد را در بین 
رفتارهای دینی داشــته است و رقم آن به طور متوسط 
بالای 70 درصد بوده است« )گودرزی، 1399(، اما 
این شــاخص پس از ســال 1396، به زیر 50 درصد 

رسیده است.
شــهروند عاصــی گویی برســاخته نــگاه موقتی و 
سیاســت های موقتــی بوده اســت. مطالبــات او با 
روش هــای موقتــی پاســخ داده شــده، زندگی اش 
دستخوش سیاســت های موقتی بوده، حتی شغلش 
درگیر قراردادهای موقتی بوده )اگر اساســاً شغلی به 
کار بــوده( و اگر اعتراضی به این وضعیت داشــته، 
اعتــراض او نیز بــا روش های موقتی خاموش شــده 
اســت. او در چنین وضعیتی شــاهد هرچه عمیق تر 
شــدن دو شــکاف در زندگی اش اســت؛ نخســت 
شکاف میان او و مطلباتش، دیگری شکاف میان او 

و بخش اندکی از جامعه.

فرود
با تحلیل گودرزی، امروز شــهروند عاصی را باید در 
همه معادلات ایران تأثیر داد. در این سال ها بخشی از 
کنش های انتخاباتی از ســر همین عصیان شهروندان 
بوده اســت. آن ها هیــچ راهی برای ابــراز مطالبات 
خود نیافته اند، نه خیابان را داشــتند و نه نهاد. ناچار 
در انتخابات به کســی که قرار نبود رأی بدهند رأی 
می دادنــد. در بیــش از یک دهه اخیــر بزرگ ترین 
اپوزیســیون ایران مســئولان مملکتی بوده اند. آن ها 
که باید رویکرد حل مســئله می داشتند، بیشتر در پی 
طرح مســائلی هســتند که مردم با آن مسائل زندگی 
می کننــد و ایــن گفتن هــا و گایه ها وقتــی همراه 
راه حلی نیست، گویی نمکی است که بر زخم مردم 
ریخته می شــود. گفتن از دردها وظیفه رسانه است. 
باید به رسانه ها احترام بیشتری گذاشته می شد تا آن ها 
دردها را بگویند، به کارشناســان و اســاتید دانشگاه 
بهای بیشتری داده می شــد و قدر بیشتری می دیدند 
تا راه حل بیابند و مســئولان تیغ برکشیده شان بر روی 
هم را غاف می کردند کــه باری بردارند. نمی توان 
این صدای نهفته در جامعه را با برچســب هایی چون 
»دســت خارجی« آرام کرد، این صدا مطالباتی دارد 
و پاســخ می خواهد. اگر ســامان و سازمانی داشت، 
امروز پیامش را بهتر می توانســت بگوید و پی بگیرد، 
اما ندارد. در آســتانه انتخابات 1400، شــاید باید به 
صداهای خاموش جامعه و به »شــهروندان عاصی« 
بیشــتر اندیشــید؛ صداهایی که گاهی فریاد شدند و 
شــنیده نشدند، اما در همیشــه بر یک پاشنه نخواهد 

چرخید.■

پینوشت:
1. گروه هایی که نه در حال تحصیل یا مهارت آموزی اند و نه 

دارای شغل هستند.

منابع:
-گودرزی، محسن، 1396، »روندهای گسیخته ساز، کتاب 
همبســتگی اجتماعی و نابرابــری«؛ دومین گزارش وضعیت 
اجتماعی ایران، 1396-1388، جلد یکم، به مدیریت علمی 

گاه، صص 496-481. میرطاهر موسوی، انتشارات آ
- گودرزی، محســن، 1398، »شــهروند عاصــی؛ با بازیگر 

آینده ایران آشنا شوید«، سایت انگاره:
 https://engare.net/aasi/

- مرکــز آمار ایران، 1398، نتایج طرح پژوهشــی برخورداری 
خانوارها و استفاده ی افراد از فنّاوری اطاعات و ارتباطات - 

1396، منتشرشده در نشانی:
h t t p s : / / w w w. a m a r. o rg . i r / P o r t a l s / 0 /
News/1398/artbattat96.pdf

-خبرگــزاری صــدا و ســیما، 1396، »زمان بنــدی تبلیغات 
رادیوتلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری +جدول پخش«، 

به نشانی:
https://www.iribnews.ir/006jbW

-اطهــاری، کمــال، 1398، »قرمزی رنگ نینداخته اســت 
بیخودی بر دیوار«، ایران فردا شماره 55.

و  اعتراضــات  همایــش  اطهــاری، کمــال، 1398 ب،   -
ناآرامی هــای آبان ماه: ریشــه ها و پیامدها، دانشــکده علوم 

اجتماعی، 8 دی ماه 1398.
- سایت بانک مرکزی ایران، 21 اسفند 1396:

 https://cbi.ir/showitem/17575.aspx
- آذری جهرمی، محمدجواد، 1395: سایت ایسنا

 https://www.isna.ir/news/95120402988/
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فشاراصلیتحریمهابردوشمردم

گری سیک، کارشناس برجسته امریکایی که در مذاکرات پاریس قبل از انقاب 
هم شــرکت داشــته، طی مصاحبــه ای بــا بی بی ســی، در 24 آذر 99 اظهار کرد: 
تحریم های حداکثری به طور قطع به ضرر مردم ایران بوده و فشار  روی دوش مردم 
آورده است. هم زمان آقای روحانی، آماری را ارائه داد که تخت های بیمارستانی و 
تولید فولاد طی این هفت سال 2 برابر شده و از ریل گذاری و دیگر آمار هم صحبت 
به میان آمد. ســرمقاله 25 آذر 99 کیهان هم به این آمار انتقادی نداشــت. می توان 
نتیجه گرفت ترامپ، وزیر خارجــه امریکا و و بعضی از ایرانیان وام دار این جریان 
می گویند هر دلاری که به ایران برود به غزه، یمن یا به سوریه می رود. آیا نمی بینیم 
که درآمد مملکت صرف چه کارهایی شــده که به نفع مردم است؟ تنها یک قلم 
هزینه ها حقوق کارمندان و بازنشستگان است که رقم زیادی را تشکیل می دهد. به 
نظر می رسد انسان هایی نسبتاً منصف مثل گری  سیک و دیگر متفکران امریکایی 

باید به دولت امریکا فشار وارد آورند که از این رویه ظالمانه دست بردارد.

هفتسالاستثناییسیاستمدار
مصطفیتاجزاده-روزنامههمشهری-17دی

ازجمله اقدام های مثبت آیت الله هاشمی می توان به اصرارش بر برپایی رفراندوم در 
مورد قانون اساســی تهیه شده در پاریس و تکمیل و اصاح شده در دولت موقت و 
شورای انقاب در سال 58 اشاره کرد. او معتقد بود به تشکیل مجلس مؤسسان یا 
مجلس خبرگان نیاز نیست و همان پیش نویس را باید به همه پرسی عمومی گذاشت 
و اگر مردم به آن رأی دادند به عنوان قانون اساسی نظام نوپا به رسمیت شناخت. در 
آن قانون اساسی از برخی موارد آسیب زا سخنی در میان نبود. به نظر من اگر پیشنهاد 
او مــورد قبول مرحومان مهندس بازرگان و ســحابی و دوســتانش قرار می گرفت، 
مسیر جمهوری اسامی با آنچه در چهل سال گذشته پیموده شده متفاوت می شد.

هاشمیوگشودنبابهایفقهی
کانالفردایبهتر-17دیماه99

آیت الله سید ضیاء مرتضوی: هاشــمی باب های خوبی را در فقه گشود. دلایل 
این توفیق، روشــن بینی و جامع نگری، اعتقاد به حاکمیت فقه، شناخت الزامات 
مهم حکومت و جامعه، جایگاه هاشــمی در مدیریت کشــور و به ویژه مجلس 
و ارتبــاط نزدیک و اعتماد امام به ایشــان بود. ایشــان نقش مهمی در بررســی 
چالش های فقهی جمهوری اســامی داشــت و یکی از مسائل که باید از نگاه 
فقهی بررســی شــود و آقای هاشمی هم به آن اشــاره کرده است، معنای فقهی 

دولت کشور در عصر ما و تفاوت دو مفهوم ملت و امت است.

وضعیتاقتصادیدردورانبایدن
کانالتلگرامیدکترمحمدحسینادیب/1دیماه99

محمدحسین ادیب: از سال 2008 تا کنون دوران استقرار بانکداری جهانی 
اســت در این فاصله بانک های بزرگ، بانک هــای ملی را از اقتصاد جهان 
بــه میزان 90 درصد حذف کردند و در دوران بایدن صنایع و شــرکت هایی 
کــه با جهانی ســازی مالی دیگر تــوان رقابت ندارند بایــد از اقتصاد جهان 
حذف شــوند؛ لذا یک فروپاشــی دیگر در راه اســت البته این فروپاشــی 
اصاح ساختار اقتصاد جهانی است که خود را با جهانی سازی مالی تطبیق 

می دهد.

ظریفوهمهجانبهگرایی
برگزیدهایازگفتوگویمهدینصیریبادکترظریف/20

آذرماه1399

از نظــر واقعیت هــای بین المللی، چیــن امروز تبدیل به یک قدرت بســیار مهم 
و رقیب غرب شــده اســت؛ نه بهره بردار از غرب؛ البته چینی ها دوســت دارند 
بهره برداری خودشــان را بکنند، اما در حوزه صنعــت و تکنولوژی به خاقیت 
رســیده اند نه به کپی برداری گذشته برای همین بود که قباً هر وقت با چینی ها 
صحبت می کردیم می گفتند ما 25 ســال وقت می خواهیم. خودشان می گفتند 
برآمدن صلح آمیز )و نه ستیز با امریکا(؛ یعنی سیاست چین برآمدن صلح آمیز بود 
و این سیاست بسیار خردمندانه ای بود که آن ها دنبال کردند. الآن چین به عنوان 
یک قطب بین المللی مطرح اســت.  شــما باید با چین یا روسیه به خاطر اصالت 
چین و روسیه به عنوان دو بازیگر بین المللی با آن ها رابطه برقرار کنید؛ نه به جای 

غرب و نه برای ضربه زدن به غرب.
 وقتی در یک مذاکره بین المللی موفق می شــوید که برای طرف مقابل خودتان 
هــم یک حداقلی از عقل و ذکاوت در نظــر بگیرید. چین اگر خودش را ابزار 
روابط ما با غرب ببیند، به ســمت ما نخواهد آمد، اما اگر در ما اصالت در رابطه 
با چین ببیند؛ کما اینکه باید اصالت در رابطه با غرب هم داشــته باشــیم؛ یعنی 
مــن معتقد نیســتم ما باید به جای غرب چین را انتخــاب بکنیم یا به جای چین 
غرب را انتخاب بکنیم. ما تنها در زمانی می توانیم روابط ســالم و مناسب با همه 
طرف ها داشته باشیم که با همه طرف ها رابطه داشته باشیم، اما در مورد سیاست 
این دولت، تعداد ســفرهای من به روسیه از مجموعه سفرهای من به غرب بیشتر 

است.

چشم ها و گوش ها
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اصولگراهاوبرجام
روزنامهمردمسالاری12آذر99

محمدباقر قالیبــاف: بنده هم اگر توفیق خدمت پیــدا کنم به عنوان دولت مردم 
حتماً از این توافق نامه ای که انجام شده پاسداری می کنم. این را هم مردم عزیز 
مــا بدانند هر دولتی غیر از این دولت فعلی هم بود همین مســیر را طی می کرد، 
چراکــه مجموعه نظام و حاکمیــت تصمیم گرفته بودند کــه در این حوزه این 

مذاکره را انجام دهند.
محمدرضا باهنر: می گوینــد جریان اصولگرایی با برجام مخالف بود. من قبول 
ندارم. شــما فکر می کنید در این مملکت و این نظام اگر برجام مخالف جدی 
در ســطح بالای نظام داشت، اصاً کسی این اجازه را داشت که برجام را امضا 

بکند؟
علی اکبــر ولایتی: ما حتمــاً باید مذاکره می کردیم. ایــن تصمیم فرد نبود! نظام 

تصمیم گرفته بود مذاکره صورت بگیرد.

جمهوریتوآرامردماساسمملکتاست

حســن روحانی در همایش حقوق اساسی و شــهروندی )1 دی ماه 99( درباره 
قانون اساسی بدین مضمون گفت:

* قبــل از انقاب، شــعار مــردم حکومت اســامی بود. مرحوم امــام آن را به 
جمهوری اســامی، آرا مردم، انتخابات و قانون اساسی تبدیل کرد؛ که اساس و 

مبنای جمهوری اسامی ایران شد.
* به لحاظ یک کارشــناس امنیتی اگر نظام ما جمهوریت و آرا مردم را نداشت، 

تا کنون بقا پیدا نمی کرد.
* قانون اساسی ما بر اساس تحزب نیست، بلکه بر اساس رأی دادن به افراد است 
و بهتر اســت اگر ممکن شــد و فرصتی پیش آمد درباره حزبی بودن انتخابات 

فکر شود.
* اصل 113 قانون اساســی بســیار صریح اســت به طوری کــه رئیس جمهور 
را نخســت شــخص دوم مملکت و دوم مجری قانون اساســی و... می داند. 
شــورای نگهبان از ابتدای انقاب تاکنون تفسیرهای مختلفی درباره این اصل 

کرده است.
* خطاب به حقوقدانان در اصل 134 آمده اســت که رئیس جمهور خط مشــی 
مملکــت را تنظیم می کند. عماً یک بار رئیس جمهور هنگام اخذ رأی از مردم 
برنامــه اش را مطرح می کند، بار دوم هنگام معرفی وزرا و رأی اعتماد از مجلس 
این کار را می کند و بار ســوم برای اداره امــور مملکت. مجلس هم برنامه های 
چهارساله و پنج ساله می دهد که معلوم نیست چه باید کرد؟ حقوقدانان بایستی با 
بحث و پیگیری این اصل را پخته کنند تا اگر فرصتی پیش آمد وظایف تفکیک 

و شفاف شود.
* در قانون اساســی واژه ای برای نظــارت مجلس بر قوه مجریه و وزرا وجود 
نــدارد ولی مجلس می توانند از وزرا ســؤال کرده و وزرا یــا رئیس جمهور را 
اســتیضاح کنند. این وظیفه رئیس جمهور اســت که بر وزرا نظارت داشــته 

باشد.
* متأسفانه حتی بین بخش های مختلف نظام فهم واحدی از بعضی اصول قانون 

اساسی وجود ندارد.
* قانون اساســی در ردیف قانون های اساسی دنیا قانون به روزی است و اصول 

مدرنی به خصوص در بخش حقوق ملت دارد و قانون اساسی خوبی است.

خاطرهایتأملبرانگیزازمرحومآیتاللهیزدیدربارهتفسیر
اصل113قانوناساسی

مهدیپورحسین/کانالفردایبهتربهنقلازویرایش
ذهن/22آذر

ضمــن آرزوی آرامش ابدی بــرای مرحوم آیت الله یزدی؛ بنــده یک خاطره از 
ایشان دارم.

در ســال 1381 دولت آقای خاتمی لوایح دوقلو را بــه مجلس ارائه داده بود 
کــه یک قلــوی آن درباره افزایــش اختیارات رئیس جمهور بر اســاس اصل 
113 قانــون اساســی بود. شــورای نگهبان ایــن لایحه را در ســال 1382 رد 
کــرده و آیت الله یزدی هــم در خطبه های نماز جمعه تهران موضع ســختی 
در برابــر این لایحه گرفــت. اختاف در این بود که دولت بر اســاس اصل 
113، رئیس جمهور را مســئول اجرای تمام اصول قانون اساســی می دانست، 
اما شــورای نگهبان و شــخص آیت الله یزدی بر آن بودنــد که رئیس جمهور 
تنها مســئول اجرای اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجریه است. بنده در 
همان ایام از ســوی دبیرخانه مجلس خبرگان و شــخص اســتاد ورعی برای 
پروژه »مبانی و مســتندات قانون اساســی« مأمور مصاحبــه با آیت الله یزدی 
شــدم و طبعاً یکی از موضوعاتی که می توانست در این گفت وگو مطرح شود 

بود. همین موضوع 
 چنــد روزی در ایــن باره تحقیق کــردم و دیــدگاه حقوقدانان بزرگ را 
مبنــی بر اطاق اصل 113 نســبت به تمام اصول قانون اساســی گرفتم. 
در روز مصاحبه برخاف تصوری که از اخاق تند ایشــان داشتم بسیار 
بزرگوارانــه برخورد کرده و جلســه صمیمانه ای شــکل گرفت. بنده هم 
جرئــت کرده اســتدلال خود مبنی بــر اطاق اصل 113 نســبت به تمام 
اصول قانون اساســی را بیان کردم. ایشــان با تمــام متانت گوش کردند 
و در کمــال نابــاوری گفتند: این همه اســتدلال لازم نیســت اصل 113 
به روشــنی رئیس جمهور را مســئول اجــرای تمام اصول قانون اساســی 
می داند و تردیدی در آن نیســت! بنده که شــگفت زده شده بودم عرض 
کردم شــما در شــورای نگهبان لایحه دولت را رد کردید و جنابعالی هم 
در خطبه نماز جمعه در رد آن ســنگ تمام گذاشــتید ولی الآن این طور 

می فرمایید؟!
با صراحت همیشگی شــان گفتند آن حرف ها به خاطر این بود که آقای خاتمی 
لایحه را داده بود و منجر به افزایش اختیارات ایشان می شد که به صاح نیست! 

و این ربطی به متن قانون اساسی ندارد!
* راوی: مدیــر اجرایــی فصلنامــه حکومــت اســامی و مدیر اجرایــی پروژه 
بیست جلدی مبانی و مستندات قانون اساسی، کارشناس ارشد الهیات و معارف 

از موسسه آیت الله مصباح و سطح چهار حوزه.

چشــماندازایران:مرحوم آیت الله یزدی در مراسم تحلیف حجت الاسام 
محمد خاتمی در مجلس شــورای اسامی، برای نخســتین بار اصل 113 قانون 
اساســی را احیــا کرد و توضیح دادنــد که رئیس جمهور در درجه اول مســئول 
اجرای اصول قانون اساســی اســت و در درجه دوم، مســئول قوه مجریه است، 
ولی بعدهــا دولت دهم، دکتر احمدی نژاد، ادعا کرد کــه با اصل 113 می تواند 
در قوای دیگر نظارت داشــته باشــد، ولی آیت الله یزدی نظری برخاف تفسیر 

اول خود دادند.
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گفتوگویترامپوعبدالمهدیدوروزقبلازترورسردار
سلیمانی

ایرنا/13دی1399

عبدالمهدی در مســتندی که از شبکه خبری المیادین منتشر شد به بیان جزئیات 
مکالمه تلفنی اش با رئیس جمهوری امریکا دو روز قبل از ترور ســردار سلیمانی 

و ابومهدی المهندس در اوایل سال گذشته پرداخت.
عادل عبدالمهدی:  ترامپ شب تحویل سال میادی گذشته حدود ساعت 
9 شــب به وقت بغداد با من تماس گرفت و از پایان دادن به حادثه حمله به 
سفارت امریکا از ما تشکر کرد. بعد از من پرسید که آن ها )حمله کنندگان( 
عراقی بودند یــا ایرانی؟ گفتم عراقی ها به اقــدام هواپیماهای امریکایی در 

بمباران گروه های مسلح در مرزهای مشترک با سوریه معترض بودند.
ترامپ گفت: امریکایی ها ایرانی ها را خوب نمی شناســند، اما  عراقی ها آن ها را 

خوب می شناسند.
بــه ترامپ گفتم ایرانی هــا می گویند که به دنبال جنگ نیســتند همان گونه که 
امریکایی هــا خواهان جنگ نیســتند. به او پیشــنهاد دادم یا به طور مســتقیم با 
ایرانی هــا مذاکره کند یا اینکــه توافقات ضمنی همانند توافقاتی را که از ســال 

2003 منعقد شد با آن ها امضا کند.
ترامپ به من گفت که شما مذاکره کنندگان خوبی هستید، آنچه دراین باره از 

دستتان برمی آید انجام دهید و ما آماده هستیم.
طی توافق و با دعوت رســمی قرار شــد شــهید ســلیمانی برای گفت وگو به 
عــراق بیاید. تصمیم ترور او در یک یا دو روز برنامه ریزی نشــده بود، بلکه 

مدت زمانی زیادی بود که برای آن برنامه ریزی شده بود.
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس سال گذشته در سوم ماه ژانویه هنگامی که 
در یک سفر رسمی وارد پایتخت عراق شده بود، توسط پهپادهای امریکایی در 

فرودگاه بغداد هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.
 

هادیعامریوترورسلیمانی

هادی عامری: من مطمئن شده بودم حاج قاسم بعد از گرفتن پیام ما )پیامی برای 
پایین آوردن تنش با عربســتان( تصمیمش را بــرای آمدن به عراق عوض کرده و 
قرار بود فقط به لبنان و ســوریه برود. عبدالمهدی با قاســم تماس گرفته و گفته 
کارهایی دارد که می خواهد با او در میان بگذارد. حاج قاسم تصمیمش را عوض 

کرده و از سوریه به عراق رفته او به دعوت عادل عبدالمهدی به عراق رفت.
تــا آنجا که فهمیده بودم آمــده بود تا تنش با امریکا را کم کند. نه اینکه عملیاتی 
علیه امریکا طرح کند. اگر می خواســت عملیاتی انجام بدهد، لازم نبود به عراق 
بیاید. می توانست در سوریه، لبنان و ایران بنشیند در آنجا عملیات را طراحی کند.

من معتقد بودم امریکایی ها برای عملیات ترور حاج قاسم برنامه ریزی بلندمدت 
داشــتند. ما بارها به حاج قاسم هشدار داده بودیم ولی او می گفت: امریکایی ها 
این قدر احمق نیستند که او را در عراق بکشند. می گفت امریکایی ها می خواهند 
او را در ایران بکشــند. برای همین در ایران محتاط بود و همه ماحظات امنیتی 

را رعایت می کرد.
چشــماندازایران: در اخبار آمده بود پهپادهای امریکایی طی 48 ســاعت 
قبل از تلفن ترامپ به عبدالمهدی در حال پرواز به عراق بودند و به نظر می رسد 

ساده اندیشی در کار بوده که متوجه ترفند ترامپ نشدند.

سردارسلیمانی،جهانگیریوکیهان

اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، درباره ســردار ســلیمانی بدین 
مضمون گفت: او با آقای خاتمی روابط خوبی داشت. کیهان در واکنش به این 
»خبــر«، به خود اجازه داد که »تحلیل« کند و بگوید اگر چنین بود خاتمی به 
آرمان های او پشت نمی کرد. درحالی که در برابر »خبر« نباید پندارپروری کرد!

نقشسردارسلیمانیدرمسئلهفلسطین
گفتوگوباخالدقدومی،نمایندهحماسدرایران-شعوبا-

12دیماه99

مهم تر از انتقال اســلحه و تکنولــوژی، انتقال تجربه بود کــه در دوران انقاب 
اســامی به دست آمده بود. اینکه جهادگران فلسطینی با امکانات بومی چگونه 
می توانند موشــک داشته باشند که دیگر نیازی هم به فرستادن موشک یا اسلحه 
به صورت عینی نباشــد. به گونه ای که با کمک جمهوری اســامی توانایی های 
ســاده و بومی را علیه اسرائیلی ها اثرگذار کرد. رفتار حاج قاسم در توسعه جبهه 

مقاومت فراتر از فلسطین بود.

الگویرفتاریسردارسلیمانی

متأسفانه برخی از هم وطنان تأثیرگذار از سردار سلیمانی تعریف می کنند، ولی در 
عمل به رفتار و کردار او تأسی نمی جویند. برای نمونه بسیاری از شخصیت های 
کید دارند که رفتار ســلیمانی با حماس اهل سنت فرقی  ارزنده منطقه و ایران تأ
بــا رفتار او با حزب الله شــیعه نداشــته و حتی به حماس نزدیک تر بوده اســت 
ولی می بینیم که این الگوی رفتاری ســردار، در داخــل ایران، هرچند گام هایی 
برداشته شده ولی عملی نشده است یا در مورد خودی-غیرخودی کردن جوانان 
ســردار ســلیمانی دیدگاه هایی داشــت که در ایران رعایت نمی شــود. در مورد 

حجت الاسام و مسلمین خاتمی هم همین طور.

برجام،اوباماوبایدن
کانالدکترمحمدحسینادیب/31دسامبر)11دیماه99(

خاطرات اوباما اخیراً منتشــر شــد. اوباما می نویســد »تعامات با رهبران ســه 
کشــور ایران، روســیه و چین در طول سال اول به من نشــان داد این کار چقدر 
می تواند دشــوار باشــد. از بین این ســه مورد، ایران کمترین چالــش را در برابر 
منافع بلندمدت امریکا ایجاد کرده، اما جایزه »خصمانه ترین دشــمن« را از آن 
خود کرده اســت«. به نظر من رفتار بایدن بازنویسی خاطرات اوباماست، بایدن 

خاطرات اوباما را پاک نویس می کند.

ترور9نفردرتپههایاویندر29فروردین1354

در مــورد ترور 9 نفر  از شــهدایی چــون جزنی و یارانــش و همچنین ذوالانوار 
و خوشــدل در تاریــخ 29 فروردیــن 54، دو دیــدگاه وجــود دارد: یکی اینکه 
بازجوهای اوین و کمیته مشترک، حساسیت زیادی روی ترور سرتیپ زندی پور 
رئیس کمیته مشــترک داشــتند و در واکنش به این ترور بنا بر مصاحبه تهرانی، 
ســربازجوی ســاواک ـ بعد از انقاب ـ بازجوها در قهوه خانه ای نزدیک زندان 
اوین جمع شــدند و تصمیم گرفتند این ترورهــا را انجام دهند. فرخ نگهدار نیز 
معتقد اســت شــاه می خواســت در برابر امریکا، قدرت نمایی نشان دهد که نه 
لیبرال های غرب گرا و نه روحانیون فقاهتی این ها هیچ کدام قدرت مقابله با چپ 

مانند شاه را ندارند و آن ها نمی توانند بدیل رژیم شاهنشاهی شوند.
نگهدار بنا بر اســناد معتقد اســت: مدارک و مباحثات سال های 1975 تا 1979 
)1354 تا 1357( در اندیشــکده های غرب شــواهدی به دست می دهد که باور 
کنیم سیاســت ناتو در این ســال ها ادامه فشــار حداکثری بر جریان چپ ضمن 

نرمش حداکثری با لیبرال های غرب گرا و اسام گرایان فقاهتی بوده است.
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جایگاهپرشکوهایران

دکتر محمدحســین ادیب استاد دانشــگاه اصفهان در کانال تلگرامی مورخ 20 
آذرماه بدین مضمون مطرح می کند:

* روند امریکا خروج تدریجی از خاورمیانه است.
* توجه اصلی امریکای بایدن به کشور چین است. 

* گرچه جان بولتون مشــاور امنیت ملی ســابق ترامپ توجه گاهش به ایران بود، 
کید دارد که  ولی به تازگی در گفت وگویی که با شــبکه الجزیره داشــته است تأ
بایدن بایســتی توجه گاه اصلی اش چین باشــد و ترامپ از عهده این مســئولیت 

برنیامد.
* با خروج امریکا از منطقه عربستان و امارات پشتوانه راهبردی خود را از دست 

داده و جایگاهشان در منطقه کمرنگ می شود.
* در دوره بایدن فشار امریکا از روی ایران برداشته می شود و متوجه چین خواهد 

شد.
* در مقایسه ایران و ترکیه دکتر ادیب بدین مضمون معتقد است ترکیه 450 میلیارد 
دلار بدهی خارجی دارد که با توجه به کاهش ارزش لیر حتی تا بیست سال دیگر 
هم سود آن را هم نمی تواند بپردازد. تحریم بخش دفاعی ترکیه از طرف امریکا و 
احتمالًا اتحادیه اروپا جایگاه ترکیه را ضعیف می کند درحالی که ایران تنها 2 میلیارد 
دلار بدهی خارجی دارد و اگر فشارها از رویش کاسته شود با توجه به اندیشمندان 
زیادی که در داخل و خارج دارد می تواند دوران شکوفایی باشکوهی داشته باشد.

خاتمی،هاشمیوملکعبدالله

معروف است ملک عبدالله پادشاه قبلی عربستان اصاحاتی در عربستان انجام 
داده اســت؛ ازجمله روابط عربســتان با ایران در دوره ریاست جمهوری آیت الله 
هاشــمی و حجت الاسام خاتمی خیلی خوب شــده بود. گفته می شود که او 
درباره هاشــمی گفته اســت: او گاهی بر اســاس منافع ایران و گاهی بر اساس 
مصالح دو کشور عمل می کند و به همین دلیل قابل پیش بینی نیست، اما خاتمی 
از آنجا که به یک فلســفه ای متکی است و معتقد است که هر فردی سرنوشت 
خود را خودش رقم می زند و هر مملکتی هم سرنوشت خودش را خودشان رقم 
می زنند؛ بنابراین می توان اطمینان کرد که اگر خاتمی رئیس جمهوری ایران باشد 
از چنین فلســفه ای که او دارد دخالت در دیگر کشورها نتیجه نمی شود؛ بنابراین 

ما مطمئن هستیم که دخالتی نخواهد شد.
 بــه همین دلیل در دوران خاتمی قــرارداد امنیتی عدم دخالت و عدم تجاوز بین 
دو کشــور منعقد شــد. مشــابه این قرارداد با دیگر همســایگان بسته شد و یک 
هالــه امنیتی و دفاعی به نفع کشــور ما به وجود آمد که امریکا به شــدت با این 
قراردادهای بدون هزینه مخالــف بود. )برگرفته از مصاحبه عبدالله رمضان زاده 

در تاریخ 2 آذرماه با انصاف نیوز(
خاتمی این دیدگاه را از کجا آورده است؟ یکی اینکه او در دوره فوق لیسانس و 
دکترا فلســفه خوانده و دیگر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران که 
خاتمی به شدت به آن وفادار است در اصل 56 آمده است:  حاکمیت مطلق بر 
جهان و انســان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش 
حاکم ســاخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا 

در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ...
ماحظه می شــود وقتی رئیس جمهور ایران به این اصل وفادار باشــد کشورهای 
همسایه و دیگر کشورها می توانند به روندی که در ایران می گذرد اعتماد کنند و 
قراردادی منعقد کنند که به همزیستی مسالمت آمیز منجر شده هزینه های امنیتی 
و جنگ را کاهش دهند. نتیجه مهمی که می خواهیم بگیریم این است که اگر 
اجرای بدون تنازل قانون اساسی عملی شود هم شهروندان و هم حکمرانان دیگر 
کشــورها اعتماد می کنند که ایران به یک اصول و پرنسیبی اعتقاد دارد که قابل 
پیش بینی اســت و این طور نیســت که هرروزی یک نفر یا یک عده ای یا یک 

نهادی بتواند آن را تغییر دهند.

وحشتعاملانترورفخریزادهازانتقامایران
خبرگزاریصداوسیما-1۶آذر99

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم، به رعب و وحشت امریکا 
و رژیم صهیونیســتی از انتقام به موقع ایران اشــاره کرد و گفت: وقتی دانشمند 
هســته ای ایران ترور شــد جهان به لرزه درآمد تا ســران عرب به بی ارزش بودن 

خودشان پی ببرند و ببینند کجای معامله قرار دارند.

مرشایمر:لابیاسرائیلنمیگذاردبایدنبهبرجامبازگردد

جان مرشــایمر یکی از دو نفر نویســنده کتاب لابی صهیونیزم و سیاست خارجی 
ایالات متحده که نشر صمدیه به فارسی برگردانده، در تاریخ 17 نوامبر 2020 )27 
آبان 99( به نقل از مطالعات راهبردی می نویســد: امریکا ســه کار احمقانه انجام 
داده: یکی، خروج از قرارداد بین المللی برجام، دوم، واگذاری ارتفاعات جولان به 
اسرائیل و سوم، انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس. وی معتقد است 
بایدن نیز روابط خوبی با اسرائیل خواهد داشت و بعید است کارهایی که ترامپ به 
نفع اســرائیل انجام داده برگرداند. او معتقد است لابی اسرائیل به قدری در امریکا 

نفوذ دارد که مشکل است بگذارد بایدن به برجام برگردد.

دومینویعادیسازیروابطبااسرائیل
بازسازیچهرهجمهوریاسلامیدرجهاناسلام

سانازیوسفی-شعوبا-22آذر1399

کشــورهای عربی گوی سبقت را از یکدیگر در عادی ســازی رابطه با اسرائیل 
می ربایند. نتانیاهو در پایتخت عمان دست در دستان قابوس می زند؛ اماراتی ها و 
بحرینی ها در واشــنگتن پیمان امضا می کنند؛ و حال گویا نوبت مراکش رسیده 

و آن ها هم وارد این قطار شده اند.
اگرچه این عادی سازی روابط در دولت های مختلف عربی در حال تکرار است، 
اما اغلب ملت های عربی و اسامی بر اساس نظرسنجی مرکز عربی پژوهش ها و 
مطالعات سیاسی مخالف عادی سازی روابطشان با رژیم اشغالگر قدس هستند.

مدتی از شهادت شهید فخری زاده می گذرد؛ اگرچه این شهادت تلخی بسیاری به 
کام ما چشــانده اما این حادثه می تواند فرصت های بسیاری پیش روی ما بگشاید. 
شاید کمتر کسی است که نداند در سالیان گذشته به دلایل بسیاری، رابطه جمهوری 
اســامی با گروه های عربی و اسامی بسیاری تیره و تار شد و طبعاً دشمنان نیز بر 
این اختافات دمیدند. متفکر موریتانیایی تبار اخوانی، شــهید فخری زاده را فرزند 
امت می نامد و تــرور او را ادامه ترورهای فرزندان امت برای جلوگیری از قدرت و 
بازدارندگی مسلمانان می داند؛ و از طرف دیگر نویسنده ای در وب سایت عربی 21 

این تجاوزها را علی رغم اختاف نظر با ایران محکوم می کند.
ایــن مواضــع و ده ها موضع گیری دیگر بیانگر این نکته اســت کــه با وجود همه 
اختافات باقی مانده سال های اخیر هنوز فلسطین است که می تواند نقطه اشتراک 
همه فرزندان اســام باشــد. اینکه واکنش جمهوری اســامی به شهادت شهید 
فخری زاده چگونه باید باشــد نیاز به تأمات بســیاری دارد و بررسی همه جوانب 
در آن امری مهم اســت، اما شهادت این شــهید می تواند بار دیگر به جهان اسام 
نشــان دهد که پرچم مبارزه با اسرائیل همچنان در دستان ایران است و جمهوری 
اســامی هرگز لحظه ای از آن بازنایستاده. به خصوص وقتی که ملت های مسلمان 
بدانند که فخری زاده چه خدماتی به جبهه مقاومت و گروه های مبارز فلســطینی 
داشته و در راستای آرمان رهایی قدس چه قدم هایی برداشته؛ در آن صورت است 
که شــهادتش را ضربه ای به کلیت امت با همه طوایفش می دانند و نه خســارتی 

صرف برای ملت ایران.■
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آیــات زیــر و آیات دیگــری هماننــد آن ها -که 
شمارشان کم نیســت- همگی نشان دهنده آن اند 
که قرآن کتابی اســت روشــن و روشنگر و به دور 
از کژی و پیچیدگی کــه خداوند فهم آن را برای 

یادگیری یا پندگیری آدمیان آسان کرده است.
»تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ«)سوره شعراء، آیه 2(؛ 
مِینُ، 

َ
وحُ الْ هُ لَتَنْزِیــلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ، نَزَلَ بِهِ الرُّ »وَإِنَّ

عَلَــی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِــنَ الْمُنْذِرِینَ، بِلِسَــانٍ عَرَبِیٍّ 
ــرْنَا  مُبِینٍ« )شــعرا، آیات 192 - 195(؛ »وَ لَقَدْ یَسَّ
کِرٍ«)سوره قمر، آیه 17(.1 کْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ الْقُرْآنَ لِلذِّ

امــا انســان گاه از دیدن مذاهب، مکاتــب، فرقه ها و نحله های بی شــماری که 
هریــک خود را به نحــوی -و اغلب به صــورت انحصاری- به قرآن منســوب 
می کنند و مشــروعیت رفتار و مواضع خود را در آن جســت وجو می کنند دچار 
حیرت می شــود، به ویــژه اگر ببیند که اختاف میان برخــی از آن ها صرفاً یک 
تفاوت جزئی نیســت، بلکه تا مرز تضاد و تخاصم فرا می رود و ســر از دشــمنی 
و کینه توزی و خون ریزی هم درمی آورد. متأســفانه یکی به راحتی گردن می زند 
و دیگــری دوری یک مــور از محل و لانه اش خواب از چشــمانش می رباید و 

فرسنگ ها راه می پیماید تا آن را به لانه اش بازگرداند.2
چنین است که از خود می پرسد آیا به راستی این کتاب ظرفیت این همه تفسیرها و 
تعبیرهــای متفاوت و متضادی را دارد که فاصله میان برخی از آن ها گاه به اندازه 
یک ســال نوری است. آیا سرچشمه این تفاوت ها و تضادها را باید در خود این 
کتاب جســت وجو کرد و آیا خود این کتاب -به رغم ادعایش که در آغاز آمد- 
در بیان منظور و مقصود خود ناتوان بوده و دچار تناقض گویی شــده است یا آیا 

اصاً این کتاب پیام ویژه ای دارد؟ و الی آخر.
 کســانی که با دنیای تفسیر آشــنایی دارند می دانند که پیشینیان در تفسیر بهای 
اصلــی را به متن یا نویســنده آن می دادند و نقش خواننده متن را نقشــی فرعی 
به شــمار می آوردنــد. آن ها به اصطاح اهــل هرمنوتیکِ »متن محــور« بودند، 
برخاف بســیاری از هرمنوتیک دان های امروزی که »خواننده محورند و متن را 
صامت می پندارند و آن را در فرآیند تفسیر تا سر حد یک قطعه موم درمی آورند 
که خواننده آن را به هر شکلی که بخواهد و بتواند درمی آورد«. به نظر می رسد 
راه درســت از میان این دو می گــذرد؛ یعنی در فرآیند تفســیر نه می توان نقش 
برجســته دانش، بینش و منش خواننده )مفســر( متن را نادیده گرفت و نه هیچ 
متنی آن چنان صامت اســت که خواننده بتواند هر صدا و ســخنی را که دوست 
داشــته باشــد در دهان آن بگذارد و بر زبان آن جاری سازد. کوتاه سخن اینکه 
تفســیر حاصل گفت وگوی خواننده متن با متن یا به طور غیرمستقیم مؤلف متن 
اســت و البته این داستانی است دراز و پیچ درپیچ که مجالی دیگر می طلبد و در 

جای دیگر باید بدان پرداخته شود.
از آنچــه گفته شــد می توان نتیجه گرفت اجماع نظر همگانــی بر روی یک متن 
بــا همه جزئیاتــش-و در اینجا قرآن- نه ممکن اســت و حتی نه مطلوب؛ ممکن 

نیست، چون هیچ گاه همه انسان ها )مفسران( از نظر دانش، بینش و منش در یک 
سطح قرار نداشته اند و قرار هم نخواهند گرفت و اما مطلوب نیست، چون آن متن 
را در زمــان یا دوره ای خاص محدود و محصور می کنــد و راه را بر نوآوری ها یا 
برداشت های نو آیندگان می بندد؛ اما این امر مانع از آن نمی شود که در صورت به 
کار بســتن روش های تفسیری درست و مناسب نتوان -دست کم- به یک اجماع 
نســبی در فهم یک متن -قرآن- و شــناخت خطوط و ویژگی های اصلی پیام آن 
دست یافت؛ بنابراین در زیر به نکاتی اشاره می شود که به نظر می رسد در صورت 

رعایت آن ها به میزان )زیادی( از پراکندگی تفسیرها و برداشت ها کاسته شود.
1.نکتهنخست:جستوجویموضوعوپیاماصلیقرآن

نخســتین گام و در عین حال اساسی ترین گامی که خواننده یا مفسر قرآن برای 
فهــم آن باید بردارد همانا کوشــش در راه دســتیابی به موضــوع مرکزی و پیام 
اصلــی آن –البته در صورت موجود بودن- اســت. می دانیم قرآن از موضوعات 
گوناگونی ســخن می گوید که برخی از آن ها صبغه کامی و فلســفی و برخی 
دیگر رنگ و بوی تاریخی انسان شناختی، مردم شناختی و جامعه شناختی دارد.3 
افزودن بر آن شیوه بیان ویژه قرآن درآوردن مطالب تودرتو و به ظاهر از این شاخه 
به آن شــاخه پریدن های مکرر این پرسش را به ذهن خواننده متبادر می کند که 
آیا در ورای این همه گوناگونی می توان از منطق، موضوع یا اندیشه واحدی سراغ 
گرفــت که همچون نخ تســبیحی آن ها را به هم پیوند دهــد، به طوری که بتوان 
گفت همه این موضوعات به نحوی به این موضوع اصلی راه می برند و نشانی آن 
را در پیشانی خود دارند4 یا اینکه نه، این گفته ها-هرچند حکمت آمیز- بی هیچ 
ربــط وثیقی و محور واحدی در کنار هم جای گرفته اند و به اصطاح اطاعاتی 
کشــکولی اند که می توان از درون آن ها-بنا بر موقعیت و موضوعیت- چیزهای 
مختلف و حتی متضادی درآورد. کوتاه ســخن اینکه در این مرحله ســه پرسش 
مطرح می شــود که در مراحل بعدی باید بدان ها پاســخ گفته شــود: 1. آیا متن 
قرآنــی دارای یک وحدت اســت؟ به عبارت دیگر، آیا اجــزای مختلف قرآن و 
درون مایه های آن ها از چنان انسجام و وحدتی برخوردارند که بیانگر پیامی واحد 
باشــند؟5 2. اگر پاســخ مثبت باشد، باید پرسید این پیام یا موضوع کدام است و 
چگونه و به چه نحوی تضمین کننده این وحدت اســت؟ 3. آیا قرآن از آغاز تا 
انجــام، یعنی از آغاز نزول نخســتین آیات تا آخرین آیه به ایــن پیام پایبند مانده 
اســت یا نه چنان که برخی می گویند در هر موقعیتی به زبانی سخن گفته است، 

چنان که مثاً در دوره مکی به یک زبان و در دوران مدنی به زبانی دیگر.
به نظر می رسد پیش از روشن شدن این مسئله هیچ نوع تفسیری، از تفسیر سنتی 
گذشتگان گرفته تا تفســیر موضوعی رایج در دهه های اخیر و حتی تفسیر قرآن 
به قرآن که بیشتر از همه با نام مرحوم عامه طباطبایی عجین شده است، چندان 

ثمربخش نخواهد بود.
2.نکتهدوم:راهدستیابیاحتمالیبهموضوعوپیاماصلیقرآن

ودرکمنطقآن
اکنون باید پرسید از چه راهی می توان پی برد که آیا متن قرآنی دارای وحدت و 

متضمن پیامی خاص است یا نه؟

چگونه قرآن بخوانیم؟
جستاری در موانع فهم قرآن و پراکندگی برداشت ها از آن

سید محمدباقر 
تلغری زاده
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شــاید در پاســخ بدین پرســش بتوان گفت روش 
پدیدارشناســانه برای حصول به ایــن امر و به عنوان 
امــا  باشــد،  روش  مناســب ترین  گام،  نخســتین 
روش پدیدارشناســانه بــه ما چــه می گوید؟ روش 
پدیدارشناســانه به ما می گوید کــه برای درک پیام 
اصلی یک متن باید کلیه پیش فرض ها، تفســیرها و 
تعبیرهــا و به طورکلی تاریخ مربوط به آن را موقتاً در 
درون دو کمان گذاشــت و مســتقیماً به سوی خود 
متن رفت؛6 البته این بدان معنا نیســت که با این کار 
مهــر باطل بر پیشــانی همه کارها و دســتاوردهای 
پیشــینیان بزنیم و آن ها را به کلی از اعتبار بیندازیم، 
بلکه بیشــتر بدین معناســت که از هرگونه وســیله 

میانجی )اطاعات فرضیه ها، نظریه ها( بپرهیزیم.
 یکــی از کارهای مهمی که می توان در این مرحله 
انجام داد که البته بســیار گسترده و احیاناً پیچیده 
اســت، به کار گرفتن روش انبارگردانی اســت، آن 
هم در ســه ســطح قرآنی، عالمانه و عامیانه. برای 
ایــن کار باید مثاً به ســبک کتابداران که معمولًا 
در پایان هر ســال سیاهه ای از کتاب های موجودی 
در کتابخانــه برمی دارنــد تا معلــوم کنند در طول 
ســال چه کتاب هایی به موجودی کتابخانه اضافه 
شــده و به ویژه چه کتاب هایی از آن کم، سیاهه از 
موجودی امهات مســائل قرآنی برداشــت و همین 
کار را هــم باید در حوزه اســام عالمانه )اســام 
فیلســوفان،  مفســران، فقیهان، متکلمان، عارفان، 
روشنفکران و نواندیشان( و نیز اسام عامیانه انجام 
داد تا از مقایســه آن ها معلوم شــود چه چیزهایی یا 
مســائلی در میان این ها مطرح اســت که در قرآن 
نیست یا اگر هســت به صورت دیگر است. حسن 
این کار این اســت که تا حدود زیادی مشــخص 
خواهد شد مســائل و موضوعات مبتابه مسلمانان 
در زمان حال ریشــه در کجــا دارد، در قرآن یا در 
بیرون از آن، در ســنت نبوی، در ســنت علمایی یا 
در عرف عامه مســلمانان؛ البته منظور این نیســت 
که به رســم وهابیان هر آنچه در قرآن نیامده است 
از حــوزه مســلمانی خــارج بدانیم و حتــی آن را 
بدعت به شــمار بیاوریم. کار محقق در این مرحله 
فقط تعیین مســائل )موجودی( است و نه ارزیابی 
آن ها.7 پس از دستیابی احتمالی به پیام قرآن است 
که می توان به ارزیابی دست زد و دوری و نزدیکی 

آن ها را از و به روح این پیام معین کرد.
 با این  همه به نظر من برای رسیدن به پیام قرآن روش 
صرف پدیدارشناســانه کفایت نمی کند، بلکه برای 
پیمودن این راه تا ســرانجام باید از ابزارهای دیگری 
کمــک گرفت کــه مهم ترین آن هــا روش تحلیل 
مفاهیــم کلیدی قــرآن و ارتباط آن ها بــا همدیگر 
است. در اینجا تنها به مســائلی چند اشاره می شود 
که بــا وجود اینکه در قــرآن نیامده اند، اما در طول 
تاریخ اسام جزء لاینفک عقیده و ایمان مسلمانی 
به شمار آمده و در زمانه ما بعضاً موجب وهن اسام 

گردیده اند:
1. حکم اعدام مرتدین )برگشتگان از دین اسام(؛8

2. مجازات سنگسار برای مرتکبان زنای محصن و 
محصنه؛

 3. اجباری بودن دین )ایمان(؛
4. حرمت موسیقی؛

5. حرمت نگارگری و پیکرتراشی؛
6. مجازات قتل برای ســاب  النبی و همچنین ساب 
ا لائمه )در نزد اهل تشــیع( و ساب الصحابه )در نزد 

اهل تسنن(؛9
7. رفتار ناعادلانه داشتن با دشمنان )اسام(؛10

8. جهاد یا جنگ ابتدایی-تهاجمی یعنی جنگیدن 
با و یا حتی تحت فشار قرار دادن غیرمسلمانانی که 
با مســلمانان از در جنگ درنیامده اند و برای آن ها 
مزاحمتــی ایجاد نکرده اند، به بهانــه تبلیغ و ترویج 

دین؛
9. حجاب اجباری.

3.تحلیــلمفاهیمکلیدیقــرآنوتعیین
ارتبــاطآنهابــاهمدیگــردرپرتوتلقی

زبانچونانجهانبینی
 اکنون پس از اینکه به رسم پدیدارشناسان یا منادیان 
»بازگشــت به قرآن« واسطه ها )فرضیه ها، نظریه ها و 
عقاید رایج در معارف موســوم به معارف اسامی یا 
اسام عالمانه و عامیانه( را در درون پرانتز گذاشتیم 
یا موقتاً به کناری نهادیم مستقیماً به خود قرآن رجوع 
می کنیم و – چنان که پیش از این اشــاره شد – برای 
درک موضوع مرکزی و پیام احتمالی قرآن از روش 
تحلیــل مفاهیم بنیادی قرآن و تعیین ارتباط احتمالی 
آن ها با همدیگر در پرتو تلقی زبان به مثابه جهان بینی 
که به باور من کارســازترین روش بررسی یک متن 

است، کمک می گیریم.
1.3.زبانچونانجهانبینی

پیشــینیان زبان را ابزار ســخن گفتن و اندیشــیدن 
بــه شــمار می آوردنــد، امــا پژوهش هــای متأخر 
زبان شناســان، به ویژه زبان شناســانی کــه در حوزه 
مردم شناسی و زبان شناسی قومی پژوهش می کنند، 
آن هــا را به این نتیجه رســاند که زبــان یک قوم نه 
صرف یــک ابزار ســخن گفتن و اندیشــیدن، بل 
همچون وســیله ای اســت که آن قوم از دریچه آن 

جهان پیرامون خود را تصور و تفسیر می کند.11
برای روشن شدن بیشتر این امر چند مثال می آورم:

نخســتین مثال را به نقل از کتاب مفاهیم اخلاقی- 
دینی در قرآن، نوشته توشیهیکو ایزوتسو، فیلسوف، 
زبان شــناس و اسام شــناس فقید ژاپنی، می آورم. 

او چنین می نویســد: »هم اکنون دو میز در پیش رو 
داریم: یکی گرد؛ و دیگری چهارگوش. واژه »میز« 
به هــر دو این ها اطاق می گردد؛ به عبارت دیگر ما 
میز چهارگوش و میزگرد را به عنوان »میز« رده بندی 
می کنیم. برای ما میز »میز« اســت خواه گرد باشد 
خــواه چهارگوش، زیــرا عقل ســلیم چنین حکم 
می کند. بنجامین ورف )زبان شــناس امریکایی( با 
شــگفتی دریافت که در بخش هایــی از جهان که 
فرهنگ هندواروپایــی وجود ندارد، مردمی زندگی 
می کنند که اشیا را بر پایه شکل عمده شان رده بندی 
و دســته بندی می کننــد مانند گــرد، چهارگوش، 
مســتطیل، مکعب، جامد، مایع و غیره و برای آن ها 
معیار شــکل و فرم در تعیین اینکه فان شی ء متعلق 
به کدام مقوله و طبقه و رده اســت معیاری قاطع و 
اساسی است. در چشم این مردمان، یک میزگرد و 
یک میز چهارگوش به کلی دو شی ء متفاوت هستند 
و باید بــه دو نام مختلف خوانده شــوند. در مورد 
مثــال »میز« که ما آوردیم، دیــدگاه و منظر خاصی 
که ما ]حامان فرهنــگ هندواروپایی[ برگزیده ایم 
»ســودمندی عملی« اســت. ما معیارهای گردی و 
چهارگوشــی را نادیده گرفته ایم و هر دو میز را زیر 
طبقه »میز« رده بندی کرده ایم، زیرا هر دو اشــیائی 
هســتند که بــرای مقصود و هدف خاصی ســاخته 
شده اند و در اینجا تفاوت شکل طبیعتاً نادیده گرفته 
می شــود. حال آنکه برای مردمان دیگــر، این دقیقاً 
شــکل اشیاســت که اهمیت و قاطعیت دارد؛ زیرا 
آنان به جهان از جنبه شکل و صورت می نگرند، نه 
از جنبه مقصود و هدف. اگر در مورد واژه ساده ای 
چون »میز« وضع چنین باشد، روشن است که وضع 
در مورد اشــیای نامتعارف تر با تجزیه و انتزاع بیشتر 

چگونه خواهد بود«.12
مثالی دیگر: فرض کنید حسن که یک ایرانی است 
و تازه با زبان آلمانی آشنا شده است، به تازگی با یک 
جوان آلمانی عاقه مند به زبان و فرهنگ فارسی که 
اندکی هم فارسی می داند، آشنا شده است. هریک 
از آن ها برای پیشــبرد زبان خــود حضور دیگری را 
مغتنم می شــمارد. بدین ترتیب که با یکدیگر عهد 
می بندند کــه هریک صرفاً به زبان مادری دیگری، 
یعنی حســن به آلمانی و جورج به فارســی ســخن 
بگوید. حال در نظر بگیرید که جورج برای صرف 
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چای آبجوش آماده کرده اســت، لذا حسن را صدا 
می زند و می گوید: »حســن اگــر چای می خواهی 

آب پخته شده است«.
حســن با شــنیدن عبارت »آب پخته شــده است« 
خنده اش می گیرد، ولی از ســر ادب بر خود مسلط 
می شــود و در دل خود می گویــد: »بیچاره جورج 
تازه با زبان فارسی آشنا شده است و نمی داند که ما 
فارسی زبان ها معمولًا فعل پختن را برای خوراکی ها 
به کار می بریم و نه جوشــاندن مایعاتی مانند آب«، 
اما پــس از لحظه ای درنگ به او پاســخ می دهد و 
 Danke,« :طبق قرار به زبان آلمانی به او می گوید
 Minuten eine Tasse Tee  5  ich habe vor

.»gegessen
جورج هم با شــنیدن فعل Gegessen که گذشــته 
فعــل Essen بــه معنی خــوردن اســت خنده اش 
می گیرد، اما از ســر ادب بر خود مســلط می شود و 
در دل خود می گوید: »طفلی حســن چون با زبان 
آلمانی چندان آشــنا نیســت نمی داند ما آلمانی ها 
فعــل Essen را برای خوردنی هــا به کار می بریم و 

نه نوشیدنی ها«.
در این میان حســین، دوست مشترک آن ها که ناظر 
این گفت وگو بوده اســت و بر هر دو زبان فارسی و 
آلمانی مسلط است، متوجه نکته ای ظریف می شود 
و آن اینکــه هریــک از طرفین نــگاه زاییده زبان و 
فرهنگ خویش را در قالب زبانی دیگر ریخته است 
و اگرچــه هر دو ایــن جمله ها از نظر دســتور زبان 

بی عیب اند، اما هریک از آن ها 
در نظر دیگــری »نابهنجار« و 

حتی خنده دار آمده است.
سومین و آخرین مثال: یکی از 
عبارت های رایج و زیبا در شعر 
و ادب فارسی عبارت »شنیدن 
بــوی« اســت. مثــاً حافــظ 
می گوید: »بــوی خوش تو هر 
که ز باد صبا شنید/ از یار آشنا 

سخن آشنا شنید«.
با علــم به اینکــه می دانیم ابزار 
بویایی بینی اســت و نه گوش، 
امــا ایــن عبــارت آن هــم در 
اشعاری از این دســت، به ویژه 
در گــوش اهــل ذوق خــوش 
می نشــیند و هیــچ ناهنجــاری 
هــم در آن بــه ذهــن خطــور 
نمی کنــد، اما اگــر همین بیت 
را به زبــان آلمانی برگردانید در 

نظر یک خواننده یا شــنونده معمولی آلمانی مبهم، 
»نابهنجــار« و حتی مضحک می نماید و ای بســا 

سراینده آن را به هذیان گویی متهم کند.
امید اینکه این مثال ها و توضیحات کوتاه تا حدودی 
وابســتگی زبان به فرهنگ یک قوم، ملت یا گروه 
و از آن مهم تر وابســتگی جهان بینی به زبان و حتی 

»جهان بینی بودن« زبان را روشن کرده باشند.13
آری، انســان ها معمولًا زبان مادری، فرهنگ و دین 
گاه معیار قرار  گاه و ناخــودآ و آییــن خود را خودآ

می دهند و هر آنچه با زبان، فرهنگ یا دین و آیینشان 
ناســازگار باشد، نادرست، انحرافی و »نابهنجار« به 
شمار می آورند. شــاید غفلت از این دقیقه یا نادیده 
گرفتن آن بوده است که یکی از اندیشه وران نام آور 
مسلمان بر آن شده است تا با دیدن عباراتی در قرآن، 
از قبیل »فرو فرســتادن آهن«، »به جوش آمدن« یا 
به تعبیر ایشــان »آتش گرفتن« دریاها و... قرآن را 
»رؤیاهای رسولانه« بخواند. چون با معیار قرار دادن 
زبان فارسی به راستی که این عبارات نابهنجارند و به 
دور از عقل سلیم در حال بیداری؛ لذا عالم خواب 
را پیش کشــیده اند که البتــه در چنین عالمی وقوع 

چنین حوادثی ممکن است.14
اندیشــمند دیگری هم گویا مرتکــب همین خطا 
شــده باشــد، آنجا که برای توجیه مواضع بسیار و 
گوناگونی از قرآن که در آن ها پیامبر مورد خطاب 
قرار می گیــرد چنین می گویــد: »گاهی گوینده 
انسانی به  گونه ای سخن می گوید که گویی کسی 
دارد به او خطاب می کند. مثاً ســعدی می گوید 
»ســعدیا مرد نکونــام نمیرد هرگــز«، اینکه ظاهر 
یــک متن چنین باشــد که خدا ســخن می گوید، 
این هم گونه ای ســخن گفتن انسان است. اگر در 
قرآن برســیم به یک جایی کــه در آنجا ظاهراً خدا 
حــرف می زند، به وضوح می توانیــم این را بگوییم 
که اینجا انســان نبی از ســوی خدا حرف می زند. 
پدیدارشناســی متن قرآن به من نشــان می دهد که 
همــه انواع ســخن گفتن در آن متن، انواع ســخن 
گفتن هــای انســانی هســتند. 
حتی در مواردی که ظاهراً در 
آن ها کسی غیر از پیامبر سخن 
یا  می گویــد و بــه او خطاب 

نهی می کند«.15
به نظر می رسد که این گفته به 

دلایل زیر نادرست باشد:
1. نخســت اینکه قیاس سبکی 
شناخته شــده در شــعر فارسی 
که گوینده در پایــان هر غزل 
یــا قطعه مثاً تخلص شــاعری 
نام خود را مــی آورد، آن هم با 
با  چندصدســاله  زمانی  فاصله 
قرآن، قیاســی مع الفارق اســت 
معیــار  به عنــوان  و نمی توانــد 
شــناخت ســبک قرآنی به کار 
رود. آری، اگر استاد شبستری 
دســت کم به یک متــن عربی 
مربــوط بــه دوران پیــش از یا 
هم عصــر قرآن -البته در صــورت وجود چنین متن 
یا متن هایی - اســتناد می کرد که ســبکی شــبیه به 
قرآن می داشــت، در آن صــورت آن متن ارزش آن 
را می داشت که سبکش با سبک قرآن مقایسه شود؛ 
بنابراین توضیح ســبک قرآنی بر اساس متون ادبی یا 
دینــی یک زبان دیگر، آن هم با این بازه زمانی، اگر 
کاماً فاقد اعتبار نباشــد چندان هم موجه نخواهد 

بود.
دوم، برخــاف پیامبــر که در این نکتــه -چنان که 

از ســبک ســخن گفتن قرآن برمی آید- هیچ تردید 
نداشته اســت که قرآن از جانب خداوند و به وسیله 
فرشــته وحی بر او نازل می شــود، نه خود شــاعران 
پارســی گوی، عطار، ســعدی، مولانا، حافظ، و نه 
خوانندگان آثار و مخاطبان آن ها دچار چنین توهمی 
بودند که گویا آنچه می گویند از جانب یک نیروی 

غیبی و ماورایی به آن ها القا می شود.
 ســوم، اگر به راســتی چنین اســت که پیامبر قرآن 
را در یــک دوره بیست وسه ســاله بر مــردم قرائت 
می کرده اســت، چنان کــه مثاً بر آن هــا خوانده 
باشــد: »یا ایها النبــی، یا ایها الرســول، ما محمد 
الا رســول الله« و ســخنان بســیاری دیگر همانند 
این ها، آیــا در آن صورت آن مردم آن قدر شــعور 
نداشــتند که بگویند گوینده چنین ســخنانی یک 
فــرد متوهــم و به زبــان روانکاوی امــروز، دچار 
بیماری اسکیزوفرنی اســت. آری، یا باید پذیرفت 
که به راستی بر پیامبر وحی می شده است و قرآن از 
جانب خدا و توسط فرشته وحی بر او القا می شده 
است، چیزی که استاد شبستری به دلایل فلسفی و 
کامی از پذیرش آن تن می زند و دســت کم منکر 
وحی زبانی، یعنی ارتباط زبانی خداوند با اوســت 
یــا باید قائل به متوهم و بیمار بودن او شــد که در 
آن صــورت باید دســت به دعا برداشــت و از بن 
جان آرزو کرد یک بار دیگر چنین شــخصی پیدا 
شــود تا جهان را از این همه بی رحمی و بی عدالتی 
و پریشــانی برهانــد! یــا اینکه دســت کم همچون 
دکتر ســروش برای توجیه ســبک و ســیاق قرآنی 
رأی بــه رؤیایــی بودن زبان قــرآن داد و گفت که 
محمــد)ص( خواب می دیده که این فرشــته وحی 
اســت که به صورت های مختلف این سخنان را در 

گوشش می خوانده است.
 خاصه مطلب اینکه زبــان، پیام و منطق احتمالی 
هر کتاب-و در اینجا قرآن- را باید از درون خود آن 
کشــف کرد و نه با قیاس گرفتن از آثار دینی-ادبی 

مربوط به زبان و فرهنگ های دیگر.
2.3.فهــمقرآنیاهرمتندیگریازراه

تحلیلمفاهیمکلیدیآن
چنان کــه پیش تر از این آمــد، روش تحلیل مفاهیم 
کلیدی هر متن و کشــف ارتباط آن ها با هم شــاید 
مناســب ترین راه دستیابی به پیام آن متن باشد. مثاً 
برای کشــف جهان بینی حافظ باید نخست مفاهیم 
کلیدی دیوان او را تعیین کنیم؛ یعنی همان مفاهیمی 
که موضــوع و محور اصلی غزلیات او را تشــکیل 
می دهنــد، مانند رنــد و رندی، ریا، زهد، عشــق، 
صوفــی، عارف، پیر )مغان(، خضر، مرغ ســلیمان، 
می، محتســب، صومعه و خانقاه؛ پــس از آن باید 
به کشــف نســبت احتمالی این مفاهیم با همدیگر 
پرداخت که در صورت توفیق می توان گفت حداقل 
به صورت نسبی به جهان بینی حافظ دست یافته ایم.

 دربــاره قــرآن نیز بــه همین گونه بایــد عمل کرد. 
بدین معنا که نخســت باید کلمــات کلیدی آن از 
قبیل الله، رحمان، رب، اسام، ایمان، مؤمن، کفر، 
کافر، تقوی، رسول، نبی، وحی، انسان، عبد، دنیا، 
آخرت، عدل، قسط و ظلم16 را معین کرد تا موضوع 

 با این  همه به نظر 
من برای رسیدن به 

پیام قرآن روش صرف 
پدیدارشناسانه کفایت 

نمی کند، بلکه برای 
پیمودن این راه تا 

سرانجام باید از ابزارهای 
دیگری کمک گرفت که 

مهم ترین آن ها روش 
تحلیل مفاهیم کلیدی 

قرآن و ارتباط آن ها با 
همدیگر است
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و مســئله اصلی و مرکزی قرآن مشخص شود و پس 
از آن در جســت وجوی کشف ارتباط احتمالی این 
مفاهیم با هم و درنتیجه دستیابی به جهان بینی قرآن 
و پیــام اصلــی آن برآمد. گام بعدی تعیین نســبت 
موضوعــات گوناگــون قرآن بــا این پیــام اصلی و 
درنتیجه انســجام درونی -احتمالی- آن است. پس 
از دستیابی به این پیام است که می توان هم احادیث 
یا به طورکلی آنچه تحت عنوان »ســنت« به دســت 
ما رســیده است و هم میراث مســلمانی یا تراث را 
ارزیابی و میزان ســازگاری آن هــا را با روح این پیام 

ارزیابی کرد.
پیش از به پایان بردن این نوشــته خوب است به دو 

موضوع دیگر، هرچند به اختصار اشاره ای بشود:
1. نقش زمان در قرآن:

 توجــه به عنصر زمان برای فهــم آموزه های قرآن و 
عملیاتــی کردن آن ها به طور عــام و درک موقت و 
متغیر و یــا ابدی بودن برخی احــکام اجتماعی آن 
به طور خاص، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 
باید در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شود؛ بنابراین 

در اینجا به همین اشاره مختصر بسنده می شود.
گاهی از بافــت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی  2. آ

ظهور اسام:
متأســفانه در این زمینه فقر اطاعــات و منابع زیاد 
است، اما امید می رود در آینده در اثر کوشش های 
مورخان، باستان شناسان، سکه شناسان و دین شناسان 
گاهی های بســیار بیشــتری در این زمینه دست  به آ
بیابیم که هم برای درک کلی پیام قرآن و هم برخی 

جزئیات آن سودمند افتند!

نتیجه
از مســلمانان کــه اســت رســیده آن زمــان
»معارفمحوری«بــه»قرآنمحوری«رویبیاورند
وازبرخوردباواسطه؛یعنیقرآنراازپشتعینک
فلســفه،کلام،فقــهوعرفــاندیــدن17بــهبرخورد
و بررســی از و بپردازنــد بیمیانجــی و مســتقیم
تفسیرپراکندهمفاهیمواجزایآنبهکشفپیوند
اجزایآنبــاهمبرســند.درآنصورتمیتوان
امیــدواربــودازدامنــهاینهمــهبرداشــتهای
پراکندهومتضادازآنبهمیزانزیادیکاستهشود

وپیامآنمعلومومشخصشود.■

پینوشت:
1.  این هاســت آیــات )این( کتــاب روشــنگر و این کتاب 
نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. آن را روح الامین 
فرود آورده اســت بر قلب تو تا از بیم دهندگان باشی. به زبان 
عربــی روشــن؛ و این قرآن را آســان ادا کردیم تــا از آن پند 

گیرند. آیا پندگیرنده ای هست؟
2. . اشــاره به داستان شبلی، عارف نامدار قرن سوم و چهارم 
هجری اســت که در بوســتان ســعدی آمده است. نک به: 
بوســتان ســعدی، تصحیح و توضیح غامحســین یوسفی، 

چاپ خوارزمی.
3.  در اینجــا منظــور از نوع نــگاه قرآن به انســان، مردم و 
جامعه اســت که می تــوان از آن به انســان بینی، مردم بینی و 
جامعه بینی قرآنی یاد کرد و نه آن انسان شناسی، مردم شناسی 
کادمیک و دانشگاهی به  و جامعه شناســی ای که در عرف آ

کار می رود.
4.  بــرای تقریب به ذهن دو نمونه از عالم شــعر و شــاعری 

مــی آورم: 1. نمونه نخســت از حافظ، آنجا کــه خطاب به 
معشوق )یحتمل خدا( می گوید:

خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور هم اند
 این همه نقش می زنم از جهت رضای تو

می خواهد بگوید من دست به هر کاری که می زنم یا آهنگ 
هر چیزی که می کنم همه سمت وســوی واحدی دارند و به 
یک هــدف راه می برند و آن همانا جلب رضایت معشــوق 
)احتمالًا خدا( اســت، ولو اینکه این کارها »به ظاهر« با هم 

متضاد و حتی متناقض باشند.
2. نمونه دوم از منظومه فرهاد و شیرین وحشی بافقی است، 
آنجا که بازدید شــیرین از بیســتون را از زبان فرهاد توصیف 

می کند:
یکی فرهاد را در بیستون دید

ز وضع بیستونش باز پرسید
ز شیرین گفت از هر سو نشانی است

به هر سنگی ز شیرین داستانی است
فان روز این طرف فرمود آهنگ

فرود آمد ز گلگون بر فان سنگ
فان جا ایستاد و سوی من دید

فان نقش فان سنگم پسندید
فان جا ماند گلگون از تک و پو

به گردن بردم او را تا فان سو
غرض زین گفت وگو بودش همین کام

که شیرین را به تقریبی برد نام
جان کام او همین بیت آخر اســت؛ می خواهد بگوید همه 
آن اشــارات و توصیفات بهانه ای بود برای بردن نام شیرین تا 

کام خود با آن شیرین کند.
حال برگردیم به قرآن و بپرســیم آیــا آنجا که قرآن از خداوند 
و صفــات جمــال و جالــش، از خلقت انســان و صفات 
متضــادش، از گردش منظم شــب و روز، از نظم و هدفمند 
بــودن جهان، از تســبیح همــه آفریدگان، از رویــداد عظیم 
رســتاخیز، از داســتان های کهن گذشــتگان، از سرگذشت 
پیامبــران، از جن و فرشــته، از وحی، از نمــاز، روزه، حج، 
زکات، قتال، جهاد، از سیر در زمین و آفاق و انفس و ... نام 
می برد، می خواهد موضوع یا پیام واحدی را به انسان گوشزد 
کند که همه این سخنان به نحوی-به تصریح یا به اشاره- از 

برای نام بردن آن موضوع و توصیف آن پیام اند یا نه؟
به هر حال اگر پاسخ مثبت باشــد، تفسیر به ناچار چیز دیگر 
جز پرده برداری از این موضوع و توصیف این پیام و ربط همه 
این سخنان گوناگون به این موضوع و با این پیام و احیاناً شیوه 

رساندن و تحقق آن در زمانه هر مفسر نخواهد بود.
5. درصورتی که پاسخ منفی باشد، بدیهی است پرسش های 
بعدی ضرورت مطرح  شــدن خود را از دســت می دهند. به 
 عنوان مثال، وقتی اندیشــمند گرامی آقای دکتر سروش قرآن 
را »خواب های پریشــان محمد« می نامــد دیگر بعید به نظر 
می رسد و شــاید حتی محال باشد که بتواند قائل به وحدت 
متن قرآنی باشــد؛ یعنی متنی کــه دارای یک موضوع یا پیام 
وحدت بخش و انسجام بخش باشد، به طوری که همه اجزای 
قــرآن درنهایت به نحــوی همگی حول محــور این موضوع 

بچرخند یا توضیح و تفصیل همین پیام باشند.
اساســاً صرف وجــود چنین موضوع یا پیامی خــود می تواند 
بهترین دلیل نادرســتی نظریه »رؤیاها« باشــد، چراکه حتی 
به ســختی می توان تصــور کرد که رؤیاهــای گوناگون یک 
شــخص، آن هم در مدت بیست وسه سال یا حتی بیست وسه 
روز، چنان رابطه تنگاتنگ و انسجامی داشته باشند که بیانگر 

یا القاکننده پیام واحدی باشند.
6.  سخن معروف هوســرل به عنوان پایه گذار پدیدارشناسی 

»بازگشت به خود چیزها« است.
7.  در ایــن رابطه باید در نظر داشــت چنانچه مســائل رایج 
در ســنت علمایی یا در عرف عامه مسلمان با روح پیام قرآن 
ناسازگار باشد به راحتی می توان از آن عبور کرد و اما ویژگی 
اصلی ســنت نبوی، آن هم ســنت اصیل و قطعیه این است 
کــه مؤید و مفســر قرآن اســت و نه ناســخ آن؛ بنابراین اگر 
ناســازگاری میان روح پیام قرآنی و ســنتی که قطعیه پنداشته 
می شود، دیده شــود یا باید در اصیل و قطعی بودن آن سنت 
شــک کرد و آن را به کناری نهاد یا اینکه آن را در پرتو پیام 
قرآنی تأویل کرد؛ یعنی درنهایت اصالت از آن قرآن اســت و 
نه حدیث و ســنت؛ چنان که بســیاری در عمل برعکس آن 

رفتار می کنند و معمولًا قرآن را در پرتو حدیث و سنت تأویل 
می کنند!

8.  در قــرآن چندین آیه درباره مرتدین آمده اســت، اما در 
هیچ یــک از آن ها مجــازات دنیوی برای ارتداد قائل نشــده 
است. در این باره به عنوان مثال نگاه کنید به: سوره بقره، آیه 

217؛ سوره مائده، آیه 54؛  سوره محمد، آیه 25.
9.  ســاب یعنی کسی که ناسزا می گوید یا دشنام می دهد یا 
توهین می کنند. در قرآن ذکری از ســب النبی )دشنام گویی 
به پیامبــر( و مجازات مربوط به آن نیامده اســت و به طریق 
اولی از ســب الائمه و ســب الصحابه هم. همچنین خداوند 
در قرآن مجید مجازاتی هم برای سب الله )ناسزا و کفرگویی 
به خداوند( نیامده اســت. قرآن حتی از مسلمانان می خواهد 
که از دشنام گویی به بت های مشرکان بپرهیزند تا آن ها وادار 
بــه رفتار متقابل نشــوند: »چیزهایی را که آنــان به جای الله 
می خوانند، دشــنام می دهید که آنان نیز بی هیچ دانشــی، از 
روی کینه توزی به الله دشنام دهند. این چنین عمل هر قومی 

را در چشمشان آراسته ایم« )سوره انعام، آیه 108(.
10. خداوند مسلمانان را از رفتار غیرعادلانه و به دور از تقوی 
با دشــمنان )اســام(، یعنی از زیر پا گذاشتن حقوق آن ها و 
نســبت ناروا دادن به آن ها برحذر می دارد: »ای کســانی که 
ایمان آورده اید، بــرای خدا، حق گفتن را بر پای خیزید و به 
عدل گواهی دهید. دشــمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند 
که عدالت نورزیــد. عدالت ورزید که بــه تقوی نزدیک تر 

است« )سوره مائده، آیه 8(.
حال خوب است این آیه قرآنی را که درواقع باید چونان اصل 
حاکم بر رفتار مســلمانان با مخالفــان در نظر و به کار گرفته 
شود با حدیث معروف به »مباهته« یا »باهتوهم« مقایسه کنید 
کــه در آن -بنا به تعبیر و تفســیر غالب- جواز بهتان بســتن 
و ناســزاگویی به »شــکاکان« و »بدعت گذاران صادر شده 
اســت« مقایســه کنید تا فاصله میان اخاق قرآنی و اخاق 

»غیر قرآنی« را دریابید!
11. . توشیهیکو ایزوتسو، خدا و انسان در قرآن، ص 4.

12.  توشیهیکو ایزوتسو، ساختمان مفاهیم اخلاقی- دینی در 
قرآن، ص 7.

13.  برای درک بهتر این موضوع به دو کتاب خدا و انســان 
در قرآن و ســاختمان معناشناســی مفاهیم اخلاقی-دینی در 
قرآن اثر ایزوتســو که من در اینجا از آن ها بهره فراوان برده ام، 

مراجعه شود.
14.  »قصــه آدم و ابلیــس و خلقت آغازیــن آدمیان از گل 
و رســتاخیز وحوش... و آتش گرفتن دریاها و ســر برآوردن 
مــردگان از خــاک و حاضــر آوردن ترازوی عــدل در روز 
پنجاه هزارســاله قیامت... و کسوف خورشــید و تیره شدن 
ستارگان و نزول مائکه در شب قدر و افتادن آهن از آسمان 
و معــراج پیامبــر و ... )که همه در قــرآن آمده اند(، همه از 
جنــس رؤیاهای پیامبرانه اند، نه پاره ای از تاریخ انســان و نه 
پــاره ای از واقعیت کیهان، بل صــور رؤیایی و خیالی اند که 

باید تعبیر شوند«.
)عبدالکریم سروش، »زبان رؤیا، زبان حال«، سایت زیتون، 
17 تیر 1397(؛ البته اســتاد دانشــمند دکتر سروش افزون بر 
آنچه آمد دلایل و قرائن گوناگون دیگری برای درستی نظریه 
خود آورده اند که به نظر من هیچ کدامشــان وافی به مقصود 

نیست که در جای دیگر باید بررسی شوند.
15. محمــد مجتهد شبســتری، »قرائــت هرمنوتیک و فهم 

قرآن«، چشم انداز ایران، تیر و مرداد 99، شماره 122.
16.  در ایــن رابطه نگاه کنید به ایزوتســو، خدا و انســان در 

قرآن، ص 22.
17.  و البته این به معنای بی فایده و بی ارج یا حتی کم ارج به 

شمار آوردن این معارف نیست.

منابع:
1. ارغــون، محمــد، اســلام دیــروز و امــروز، ترجمه دکتر 
غامعباس توسلی، دفتر نشر فرهنگ اسامی، تهران 1369.

2. ایزوتســو، توشیهیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد 
آرام، شرکت سهامی انتشار، تهران 1361.

ـــــــــــــــــ، معناشناســی مفاهیم اخاقــی ـ دینی در  3. ـ
قرآن، ترجمه دکتــر فریدون بدره ای، انتشــارات قلم، تهران 
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چکیده
روزنامهنــگاران کشــتار ســال پنجمیــن در
شــارلیابدوبهوســیلهتروریســتهایداعش،
مــوجتــازهایدردفــاعازکاریکاتورهایآن
روزنامــهکهبرخیشــانهجوآمیــزواهانتبار
بودنــد،برپاشــدوجــوانمتعصــبوکوردلی
مخالفــتخــودبــاایــنجریــانرابهصــورت
ســربریدنســنگدلانهیــکدبیرفرانســویدر
خیاباننمایانســاخت.پسازآن،اقدامهای
تروریستیکوردیگریدراینراستاانجامشد
ودرنتیجهفضایــیخفهکنندهوخطرناکجامعه

فرانسهرادربرگرفت.
دولــتمکــروندرایــنشــرایطتنشآمیــزبه
آرامکــردن آنکــهسیاســتیدرجهــت جــای
فضــایسیاســیدرپیــشبگیــرد،راهچالشبا
مســلمانانرازیرظاهرمبارزهبااســلامگرایی1
ونهاســلامگراییافراطــی)افراطیگریبرخی
مســلمانان(درپیــشگرفتوبرایپیشــتازی
دراینعرصهپوششــیسیاســی-ایدئولوژیک
آفریــدکــههمانــادفــاعازلائیســیتهوآزادی
بیانباشــد.بلندگوهایحکومتیورسانههای
وابســتهبهجریــانسیاســیحاکمبــوقوکرنا
بــهدســتگرفتنــدوکارزاریگســتردهعلیــه
جامعهمســلمانانبهراهانداختنــد.اینکارزار
آنچنــانتنــدوزنندهبــودکهنهتنهــاموجب
اعتــراضروشــنفکرانوبرخیمحافلسیاســی
درفرانســهشــد،بلکهصــدایاعتــراضبهاین
جواسلامســتیزیدرکشــورهایدیگرنیزبالا
گرفت؛ازجملهنخســتوزیرکانادامســتقیماًو
بدونرودربایســتیدیپلماتیکبرخورددولت

فرانسهرانکوهشکرد.
درایــننوشــتهنشــانخواهــمدادرویکــرد
سیاســیدولــتمکــروندرایــنراســتاتماماً
آزادی از دفــاع پرچــم و بــود فرصتطلبانــه
بیــانولائیســیتهدســتاویزیبودبرایاســتتار
سیاســتواقعیشان؛سیاســتیبااینهدفکه
نیروهایراستوراســتافراطیرادرجریان
کارزاراسلامســتیزیبهســویخــودبکشــاند.
چالشهایکنونیریشــهدرتضــادبرخوردها

پیراموناصللائیســیتهنداردوعواملبنیادیدیگریدرکارهســتندکه
نهتنهارابطهمســلمانانفرانســهباآنجامعهراخدشهدارمیسازند،بلکه

خودجامعهرانیزآشفتهحالساختهاست.
دولــتمکرونازاصــوللائیســیتهوآزادیبیانپیراهنعثمانســاخته
اســتوبهگفتهبرخیتاریخنگارانمتخصصلائیسیته،ایناصلرابهیک
مذهــبدولتیتبدیلکردهوآنراازروحخودتهیکردهاســت.حال
آنکهبرخیموضعگیریهایسیاســیآن،اصلعدمدخالتحکومتدر
زندگیدینی؛یعنیگوهرلائیسیتهرازیرپانهادهاست.دستیارانمکرون
زیرپوشــشانتقادازاســلامگراییدرپیتحمیلالزامهــایحکومتیبر

زندگیدینیمسلماناناند.
بروزبحرانووجوهدوگانهبررسیآن

فضــای اجتماعــی فرانســه در اکتبر 2020 گرفتــار امواج ناشــی از اقدامات 
تروریستی وحشیانه شد که به وسیله فناتیک های )متعصبان( اسامی در پاسخ 
کورکورانه به انتشــار کاریکاتورهای اسام ستیز صورت گرفت. معلم جوانی 
را بــه بهانه اینکــه کاریکاتور حضرت محمد را در کاس درس نشــان داده 
بــود زنده زنــده در خیابان یکی از حومه های پاریس ســر بریدند و در شــهر 
نیــس نمازگزاران بی گناه کلیســا را با چاقوی قصابی کشــتند. این ها همگی 
در شــرایطی رخ داد که توانایی مــردم در تحمل بار تلفات ســنگین ویروس 
کرونا شــکننده بود و محیط روشــنفکری نیز از مدتی پیش به دلایل مختلف 
دســتخوش کارزار سیاســی تبلیغاتی علیــه مهاجران و مســلمانان بود. اصرار 
فناتیک های اسامی در دنبال کردن حرکت های خشونت آمیز ادامه ترورهای 
کور و وحشــیانه، جو ســنگین مبارزه با اســام گرایان افراطی و برخوردهای 
تحقیرآمیــز با مســلمانان حتی از ســوی مقام های حکومتی ایــن وضعیت را 
وخیم تر کرده بود. کمتر کســی در کشــورهای مسلمان نشین بود که ذهنش 
در آن دوره گرفتــار ماجرای کاریکاتور اهانت بــار و به دنبال آن حرکت های 
تروریســتی و به ویژه سر بریدن وحشیانه یک دبیر فرانسوی به بهانه نمایش آن 
کاریکاتــور در کاس درس نباشــد. از این میان، کســانی که درباره چرایی 
رخدادهــا و برخوردهای پیرامون ایــن ماجرا پرس وجو می کننــد، به  احتمال 
زیــاد در جریان کارزار نظری بر ســر درســتی یا نادرســتی چــاپ و پخش 
کاریکاتورهای طنزآمیز یا هجوآلود درباره مقدســات هستند. با این حساب و 
بــه پیروی از پند »ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا« از تکرار جزئیات ماجرای 
رخ داده می پرهیزم و به ســراغ این بحث می روم که موضوع گفت وگو و جدل 
نه تنها در محیط روشــنفکری فرانسه اســت، بلکه جامعه روشنفکری ایران نیز 

گرفتار کشاکش نظری بر سر آن است.2
بررســی این موضوع و گفت وگو درباره آن را باید از دو ســو دنبال کرد: یکی 
به میان آمدن بحث لائیســیته است؛ و دیگری بحث آزادی بیان که به اعتبار آن 
واکنش های تروریستی به انتشار کاریکاتورها را محکوم می کنند. این نوشته در 
پاســخ به پرسش هایی است که پیرامون این ماجرا وجود داشت. باشد که تحلیل 

روشنی از آنچه به راستی در فرانسه می گذرد به دست آید. 

اسلام ستیزی در پوشش لائیسیته و آزادی بیان

بخشاول

مهدی رجبی
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حدومرزآزادیبیان
چند روز پس از موضع گیری اسام ستیزانه مکرون، 
ژان فرانســوا بایار، سیاست شــناس فرانسوی که در 
ســوئیس درس می دهد، در روزنامه لوموند به انتقاد 
از موج ســنگین اســام گریزی یا اسام ستیزی در 
دســتگاه حکومتی و در رسانه های فرانسه پرداخت 
و بی آنکه اصل لائیســیته را درمجموع زیر پرسش 
نهــد، بــه انتقــاد از »لاییکار«ها پرداخــت؛ یعنی 
کســانی که به بهانه اصل جدایی دین از سیاست و 
بهتر اســت بگویم به بهانه اینکــه قرارداد اجتماعی 
کشــور فرانسه از ســال 1905 بدین ســو بر بنیادی 
غیردینی اســتوار اســت به تخطئه ادیــان، آن  هم نه 
همه ادیان، بلکه مشــخصاً دین اســام می پردازند. 
به عنوان نمونه، وزیر کشــور فرانسه با بیان این جمله 
که چرا فروشــگاه های فرانسه قفســه ویژه )منظور 
قفسه گوشت حال( دارند از یک سو آزادی فروش 
گوشــت حال را در این فروشــگاه ها مورد تردید 
قرار داد و از ســوی دیگر جامعه مســلمان فرانسه را 
به لحاظ روحی و با تخطئه ضمنی گوشــت حال 
نقــره داغ کرد. این گفته از آن رو بازتاب گســترده 
یافت و خشــم و اعتراض برانگیخت که از ســوی 
وزیر کشور و مسئول رســمی ادیان مختلف کشور 
بیان شــد، وگرنه گفته ها و تفسیرهای گوناگون علیه 
مســلمانان و شیوه زندگی آن ها به طرزی فزاینده در 
چند ســال اخیر فضای رســانه ها را پر کرده است، 
حتی رئیس جمهور کشــور آقــای مکرون نیز به این 
خیل پیوســت و بــا محکوم کردن اســام گرایی و 
اعام اینکه آن دشمن جمهوری است )نقل به معنا( 

گامی بیشتر در این راه برداشت.
پیش از این در محافل رسمی و در رسانه ها به اسام 
فناتیک و افراطی یورش برده می شد و اسام گرایی 
به طورکلی موضوع انتقاد نبود، بلکه از »اسام گرایی 

انتقــاد می کردنــد.  افراطــی« 
اکنــون بــا موضع گیــری وی، 
انتقــاد از اســام گرایی و طرد 
فرانســه  از صف جمهوری  آن 
بــا این توجیه که آن زمینه ســاز 
تروریسم است، صورت رسمی 
یافته و رسانه ها نیز با وی هم آواز 
شــده اند. غافــل از آنکــه این 
رویکرد هم جنبه اسام ســتیزانه 
دارد، هم اینکه تبعیض آمیز بوده 
و چهره تناقض آمیز آن آشــکار 
یهودگرایی3  چنان کــه  اســت. 
به عنــوان  مســیحی گرایی4  و 
دو گرایــش در جامعه فرانســه 
پذیرفته شــده اند و کســی حق 

انتقاد به یهودگرایی ندارد.
جبهه بنــدی  کــه  می بینیــم 

خطرناکی در جامعه فرانســه شــکل گرفته اســت، 
در یکســو نیروهایی کــه رواج و حیات اســام را 
در نفی دیگر ادیان و کشــتار وحشــیانه پیروان آن ها 
می جویند، یعنی مسلمانان فناتیک و جزم اندیش و 
در ســوی دیگر نیروهای اسام ستیز که هر از چند 

روز موضوع تــازه ای را در جریان کارزار خود علیه 
مســلمانان اختراع می کنند. باید روی این موضوع 
کمی بیشــتر تمرکز کرد تا خواننده ناآشــنا را بیشتر 
در جریان زمینه شــکل گیری شرایطی قرار دهم که 
چنین ماجرایی را موجب شــد و وضعیت تنش آلود 

کنونی را در فرانسه به وجود آورد.
کید بــر اصــل آزادی بیان،  ســویه دیگر بحــث تأ
مشــخصاً آزادی هنرمندان در بیان طنزآمیز و در این 
رابطه تمسخر باورها و به ویژه شخصیت های مقدس 
اســت. برخی از مقام های حکومتی فرانسه ازجمله 
وزیر کشــور و رئیس جمهور مکرون )در مصاحبه با 
تلویزیــون الجزیره( طرح کردند که آزادی بیان حد 
و مرز ندارد. ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه، در 
پاسخ به رئیس گروه راست سنتی فرانسه در مجلس 
سنا که گوشــزد کرده بود نباید به بهانه آزادی بیان 
مقدسات  به  کاریکاتوریســت 
دیگــران توهین کــرد و با لحن 
شــماتت آمیز گفــت: »آزادی 
بیــان )در فرانســه( تمام عیــار 
اســت«؛ یعنی آنکه حد و مرز 

ندارد. 
یا شــبهبحث لائیســیته:

پوششبحثیدیگر
پیــش از وارد شــدن بــه ایــن 
موضوع بایــد توضیح دهم که 
نوشته های  در  همواره  نویسنده 
خــود از اصل جدایــی )نهاد( 
دین از سیاست به طورکلی دفاع 
می کرده اســت و مشخصاً در 
چند نوشــته منتشره در ماهنامه 
آفتاب یا تارنمــای ایران امروز، 
حدود 15 سال پیش به انتقاد از 
درک نادرســت برخی از سیاست پیشگان ایرانی از 
اصل لائیســیته و از مفهوم لائیــک پرداخته بود. به 
هر حال نیازی به گفتن از آن ها نیســت و با اشاره به 
اینکه رعایت این اصل، سازش و تفاهم بین اهل دین 
و دســتگاه حکومتی فراهم می آورد و ضامن تأمین 

صلح و آرامش سیاســی اجتماعــی در یک جامعه 
خواهد بود، به سراغ بحث اصلی می روم.

کید کنم پنداشت وجود  افزون بر این بهتر اســت تأ
جامعه ای دموکراتیک در جهان امروز که سیاســت 
و دیــن در آنجا در هم بیامیزنــد و در کار همدیگر 
دخالت کنند دشوار است. پذیرش امر دخالت دین 
در سیاســت به ناچار در قالب دینی معین نمود پیدا 
می کنــد و به ترجیح باورها و آیین های آن دین علیه 
ادیان دیگر منجر خواهد شــد و این خود معنایی جز 
نابرابری و تبعیض نــدارد؛ یعنی زیر پا نهادن اصول 

دموکراسی.
حرکت های تروریستی و وحشیانه سبب شد در مدت 
چند روز موجی یکدســت و یک سویه در انتقاد به 
اســام گرایی و حتی به مســلمانی شــکل بگیرد، 
بی آنکه توجه شــود که آن حرکت های تروریســتی 
را نمی توان به کل جامعه مســلمان نسبت داد. مردم 
مســلمان هر دو روز یک بار یا شــاهد تحقیر شیوه 
زندگی خود در رســانه ها به صورت های گوناگون 
بودند یا اینکه کشف می کردند که حساب کارهای 
تروریستی و وحشیانه گروهی فناتیک را به پای چند 
میلیون مســلمان فرانســوی می گذارند. نتیجه آنکه 
فضایی تیره، شوم و وحشت انگیز جامعه را فراگرفته 
و روابــط بیــن اقلیت مســلمان با دیگــر گروه های 

جامعه بس تنش آمیز و آبستن خشونت بود.
پــس از آنکــه امواج احساســی فروکــش کردند، 
صداهــای اعتــراض به ایــن فضای مغشــوش  بالا 
گرفــت و نوشــته ها و گفته هایی در انتقــاد به جو 
غالــب اسام ســتیزانه، جرئت بروز و بیــان یافتند. 
رویارویی های نظری سیاسی که پس از این ماجراها 
در فضای سیاسی و رســانه ای فرانسه پدیدار شدند 
حاکــی از این نیســتند که برخی با اصل لائیســیته 
سازگارند و برخی دیگر سر ناسازگاری با آن دارند.

اصل لائیسیته یا دقیق تر بگویم »اصل جدایی کلیسا 
از حکومت« که در قالب قانون ســال 1905 تحقق 
گاهــی یا وجدان )فکر و  یافــت، احترام به آزادی آ
بــاور دینی، غیردینی و حتی ضــد دینی( و عملکرد 
آزاد آیین های دینی را تضمین کرده اســت. جالب 

لاییکارها به بهانه اصل 
جدایی دین از سیاست 

و بهتر است بگویم به 
بهانه اینکه قرارداد 

اجتماعی کشور فرانسه 
از سال 1905 بدین 

سو بر بنیادی غیردینی 
استوار است به تخطئه 

ادیان، آن  هم نه همه 
ادیان، بلکه مشخصاً 

دین اسلام می پردازند
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آنکه قانون 1905 به هیچ  وجه ســخنی از لائیســیته 
بــه میان نمی آورد و حتی آشــکارا دربــاره جدایی 
دین از سیاســت بحثی نمی کند. موضوع مشخص 
آن، جدا کردن کلیســا از حکومت،5 ممنوع کردن 
اســتفاده مالی کلیساها از بودجه اندام های مختلف 
حکومتی و تضمین آزادی اجرای آیین های دینی و 
نیز آزادی وجدان اســت؛ البته باید در نظر داشــت 
که بحث بیشتر در این باره به یک بحث تخصصی 
تبدیــل خواهد شــد و از چارچوب مقالــه کنونی 
تجاوز می کند، همین کوتاه بگویم که هیچ نیروی 
سیاســی در فرانسه وجود ندارد که جدایی کلیسا از 
حکومت و به زبانی جدایی دین از سیاســت را که 

به وسیله قانون 1905 جا افتاد نفی یا تخطئه کند.
بحث جای دیگر اســت و کســانی کــه در جریان 
مشخص و جزئی کارزارهای سیاسی حزبی فرانسه 
در بیســت ســال اخیــر نبوده اند، گمــان می کنند 
دشواری های سیاسی کنونی فرانسه به مدل لائیسیته 
آن برمی گــردد؛ گمانی نادرســت.  ناگفته نگذارم 
کــه ایــن قانــون و آنچه به نــام اصل لائیســیته در 
فرانســه جا افتاد، فرآورده همکاری یکی از رهبران 
نامدار سیاســی فرانســه در آســتانه ســده بیستم با 
شخصیت های کلیسایی بود و هر دو جانب با دادن 
امتیازاتی توانستند به سازش برسند و دوره درازی از 

تفاهم و آرامش سیاسی را آغاز کنند.
بررســی قانون 1905 که به طور رســمی لائیسیته را 
در فرانســه بنا نهــاد و به ویژه بررســی عواملی که 
زمینه ســاز پدیداری آن شدند یک موضوع جالب 
تاریخی و سیاســی اســت. در فرانســه کتاب های 
زیادی در این باره چاپ شــده اند. نمی دانم از آن 
میان کتابی به فارســی ترجمه شده است یا نه. این 
بررسی به ویژه از آن رو اهمیت دارد که قانون 1905 

هم آوایی  و  سازش  نشان دهنده 
گروه هــای مختلــف جامعــه 
بود؛ گروه هایی که در گذشته 
پیوســته بر ســر موضوع رابطه 
حکومت و کلیســا در چالش 
و ســتیز با هم بودند. این قانون 
توانســت صلح و آرامش را در 
این زمینه بین آن گروه ها برقرار 
ســازد. اگر امروزه می بینیم که 
بحث لائیســیته بــه ظاهر وارد 
میدان شــده اســت، به راستی 
بدین واقعیــت توجه کرد  باید 
که صلح و آرامــش اجتماعی 
در اثــر کشــاکش مســلمانان 
تروریست ها  ازجمله  فناتیک و 
و اسام ســتیزان بــه  هم ریخته 

است. 
جامعه سیاســی و روشــنفکری 

فرانســه بیش از یک ســده در پرتو تفاهم و سازش 
پیرامون اصل لائیســیته از تنش سیاسی بر سر رابطه 
اهــل دین با حکومتیان در امان بود. همگان پذیرفته 
بودند سپهر عمومی زندگی اجتماعی از سپهر دینی 
جداست؛ چراکه هیچ دینی نمی تواند عموم جامعه 

را زیر پوشــش خود گــرد آورد. جامعه فرانســه به 
هیچ وجه شــاهد صف بندی بین طرفداران لائیسیته 
و مخالفــان در ســال های اخیــر نبوده و نیســت. 
دست کم به لحاظ رسمی و نظری سیاسی نشانی از 
این صف بندی که طرفداران لائیسیته در یک سو و 
مخالفان آن در ســوی دیگر قرار داشته باشند وجود 
نــدارد. می توان گفت اساســاً ماجراهای پدیدآمده 
و فضــای تنــش و خشــونت و وحشــت موجــود 
هم پیوندی6 ناچیزی با آن اصل دارد: به ویژه از نظر 

علّی.
اثبات این مدعا نیازمند توضیح نکته های بسیار است 
که در حوصله این نوشــته نیســت، ولی دســت کم 
بــرای کســانی کــه دســتی از دور بر آتــش دارند 
بیفزایم جریان های راســت ســنتی فرانســه ازجمله 
ژاک شــیراک که حدود دو سه دهه حزب راست 
ســنتی فرانســه را رهبری می کرد از اصل لائیسیته 
دفــاع می کردنــد و می کنند. 
چپ هــا که به لحــاظ تاریخی 
پشتیبان فاصله گرفتن اهل دین 
از دســتگاه سیاســی بودند نیز 
از ایــن اصل دفــاع می کرده و 
می کنند. در طیف راست میانه 
نیز نمی توان نیرویی را یافت که 

خواهان تغییر آن اصل باشد.
 پس چــه کســی مخالف آن 
اســت؟ باید از آقــای مکرون 
فرانسوی  نیروی  کدام  پرســید 
می کنــد؟  نفــی  را  لائیســیته 
نمی توان گفت هیچ کســی در 
فرانسه نیســت که به مخالفت 
بــا لائیســیته برخیــزد، ولی بار 
سیاســی و اجتماعی این کسان 
یا نیروها آن چنان ناچیز اســت 
که پرداختن بدان ها همانا تلف 
کردن وقت است؛ بنابراین، با حساب اینکه نمی توان 
یک نیروی سیاسی یا یک جریان روشنفکری را در 
فرانســه نشــان داد که دعوی آن را داشته باشند که 
مرز جدایی دین و سیاست را در هم بشکند و اصل 
لائیســیته را کنار بگذارد، پس مسئله ای بحث انگیز 

به نام لائیسیته در فرانسه وجود ندارد. با این حساب 
اگر نمی تــوان جریانی را در بین نیروهای سیاســی 
و روشــنفکری ســنتی فرانســه پیدا کــرد که آماج 
جنگاوری مکرون باشــد، می ماند جامعه مسلمانان 
فرانســه. آیا مسلمانان فرانسه خواســتار این شده اند 
که سیاست کلی حکومت فرانسه از اصل لائیسیته 
فاصلــه بگیــرد و امور سیاســی این کشــور بر گرد 

مداری بگردد که سیاست و دین را درهم بیامیزد؟
شاید کســانی که از نزدیک با مسائل جامعه فرانسه 
آشنا نیســتند گمان کنند که جامعه اسامی فرانسه 
اصل لائیسیته را به چالش کشیده اند. راست اینکه 
انجمن های رسمی مســلمانان فرانسه آشکارا اصل 
لائیســیته را در رابطه با نهادهای حکومتی فرانســه 
به چالش نمی کشــند. برخی از آن ها به طور کلی و 
مســتقل از اینکه چارچوب سیاسی فرانسه چیست، 
آرزوی جامعــه ای را دارند که قوانیــن آن مبتنی بر 
شــرع اسام باشــد. این آرزوی آن هاست، ولی این 
آرزو توسط انجمن های رسمی مسلمانی به سیاستی 
آشکار تبدیل نشده اســت. آن ها به خوبی می دانند 
که نمی توان مســلمانان فرانســه را که در شــهرها و 
محله های مختلف با فرانسویان همزیستی می کنند، 
از جماعت فرانســوی جدا کــرد. وانگهی چگونه 
می توان خواست اقلیت مسلمان کشور فرانسه را که 
حتی 10 درصد آن جامعه را تشــکیل نمی دهند، بر 

90 درصد باقیمانده جامعه تحمیل کرد؟
روشن اســت که ذهن سالم آرزوی خود را پیرامون 
برپایی حکومتی اســامی در چنین شــرایطی برای 
خود خویشــتن نگاه مــی دارد و جامه سیاســی بر 
آن نمی پوشــاند. بــه همین روســت کــه انجمن ها 
و نهادهای رســمی جامعه اســامی فرانسه دعوی 
برقراری حکومتی اســامی را در فرانســه ندارند و 
بر این پایه به ســراغ ستیز با اصل لائیسیته نمی روند. 
می ماند محافل فناتیک که کاری با نهادهای رسمی 
و صف بندی سیاســی جامعه فرانســه ندارند. آن ها 
این خواســته یا آرزو را در موعظه ها و سخنرانی های 
خود تکرار می کنند. بگذریم از نیروهای تروریستی 
که به طرزی خشــونت آمیز به تمامی جامعه فرانسه 
مســتقل از اینکه طرفدار لائیسیته باشند یا نه، یورش 

می برند.

امانوئل ماکرون

جامعه سیاسی و 
روشنفکری فرانسه 

بیش از یک سده در پرتو 
تفاهم و سازش پیرامون 
اصل لائیسیته از تنش 

سیاسی بر سر رابطه 
اهل دین با حکومتیان 

در امان بود. همگان 
پذیرفته بودند سپهر 

عمومی زندگی اجتماعی 
از سپهر دینی جداست
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حداکثر می توان گفت که بحث بر سر برداشت های 
متفاوت از کاربست لائیسیته است. نویسنده بر آن 
است که حتی کمترین بحث پیرامون لائیسیته بیشتر 
یک شبه بحث است تا گفت وگو یا جدلی واقعی بر 
ســر برداشــت های متفاوت از آن. به زبانی می توان 
گفت که بحث لائیسیته و کشاکش و چالش نظری 
که ظاهراً در این راســتا صــورت می گیرد، بهانه ای 
اســت برای پنهان کردن بحــث پیرامون نگرش ها، 

برداشت ها و برخوردهای دیگر.
جالــب اینکه همان نیروهایی کــه به لحاظ تاریخی 
پشــتیبان اصلی امــر جدایی دین و سیاســت بودند 
و رنــج بســیار در راه انتقــاد از دخالــت اصحاب 
دین در امــر حکومت بردند؛ یعنــی نیروهای چپ 
)چه سوسیالیســت ها و چه چپ هــای افراطی( که 
پایه گذار اصلی لائیسیته در فرانسه بودند، هم اکنون 
به وسیله همان جریانی که به لحاظ تاریخی مخالف 
جدایی دین و سیاست بود، متهم می شوند که اصل 
لائیسیته را به درستی رعایت نمی کنند. پس باید دید 
که اختاف اصلی در کجاست که در قالب بحث 

ظاهری لائیسیته نمودار می شود.
نکتــه طنزآمیــز دیگر در ایــن رابطه دفــاع جریان 
راســت افراطی فرانســه از اصل لائیسیته است. این 
جریــان که مدت چند دهه مخالفت خود با حضور 
کید بر اینکه  مســلمانان در کشــور فرانســه را با تأ
هویت فرانســه همانا مسیحی بودن آن است، همراه 
کرده بــود اینک زیر قالب دفاع از اصل لائیســیته 

کارزار مسلمان ستیزی خود را دنبال می کند.
شبهبحثلائیسیته

در آســتانه ماه دســامبر، ژنرال عبدالفتاح السیسی، 
دیکتاتور مصر، به دعوت امانوئل مکرون به فرانســه 
ســفر کرد و هر دو به طور مشترک در یک نشست 

کردنــد.  شــرکت  رســانه ای 
مصری  ژنــرال  از  خبرنــگاران 
پرســیدند نظــرش دربــاره بــا 
کاریکاتورها  پیرامون  که  بحثی 
و اقدامــات تروریســتی جریان 
دارد چیســت. منهای جزئیات 
یاد دارم دیکتاتور  به  پرس وجو، 
مصری ابراز داشــت از دید وی 
قانون الهی برترین قانون جامعه 
است. مکرون بافاصله در مقام 
پاسخ گفت قانون جمهوری در 
فرانســه برترین قانون است. این 
ماجــرا را بدین خاطــر به میان 
آوردم تــا گوشــه ای از آنچه را 
من شــبهبحث لائیسیته می نامم 
بازگــو کنم. آنچــه مکرون در 
آنجا یاد کرد، وزیر کشــور وی 
نیز پیش از او پنداره ای همانند 

را مبنــی بر برتری قوانین جمهــوری بر قوانین دینی 
بیــان کرده بود. رهبر یکی از احزاب چپ فرانســه 
از ســر تخطئه این گفته و انتقاد به وجه عوام فریبانه 
این پنداره گفت اگر هزار بار شــما بر برتری قوانین 
کید کنید، این اندیشــه  جمهوری بر قوانین دینی تأ

همچنــان در ذهن کســی که بــاور بــه آموزه ها و 
پنداره های دینــی دارد باقی می ماند که قوانین الهی 
برترین اســت، ولی همان فــرد دیندار که در جامعه 
دموکراتیــک زندگی می کند به خوبــی می داند که 
قوانین الهی عرصه دیگــری دارند و نمی توان آن ها 
را در عرصه عمومی پیاده کرد، پس موضوع بر سر 
این نیســت نیرویی در فرانســه بر آن باشد که قانون 
الهــی را در عرصــه عمومی بایــد جایگزین قانون 
دموکراتیــک کرد. پــس اگر هیچ نیروی سیاســی 
)منهای جریان های فناتیک و تروریستی( در فرانسه 
وجود ندارد که برتری قوانین دموکراسی را در سپهر 
عمومی نفی کند، می ماند وجــه دیگر این پنداره. 
آیــا برتری قوانین جمهوری بر قوانین دینی به معنای 
آن اســت که دولت بر سر اینکه اهل دین و ازجمله 
مسلمانان چگونه نماز بگزارند، چگونه روزه بگیرند 
و آیین هــای دینــی را چه زمان و کجــا اجرا کنند، 

تصمیم بگیرد؟
دولــت مکرون آشــکارا چنین ادعایی نــدارد، ولی 
برخــی رویکردهــا داســتان دم خــروس را یادآور 
می شود. به عنوان نمونه برخی مقام های حکومتی به 
این اشاره می کردند که مسلمانان نباید در محیط های 
عمومی مانند خیابان نمــاز بگزارند، چراکه محیط 
عمومی از عرصه دین جداســت. واقعیت این است 
که مســلمانان فرانســه به دلیل برخورداری از تعداد 
کمی مســجد یا داشتن مساجدی کوچک، گهگاه 
بــه هنگام نماز جماعت پیش می آید که صف نماز 
آن ها از دایره درونی مسجد فراتر برود و به خیابان و 

کوچه کنار مسجد کشیده شود.
همین ماجرای جزئی که چند ده ســال اســت در 
برخی محله های محدود پدیدار می شود و هیچ گاه 
مسئله ســاز نبوده اســت اخیراً به موضوع شکایت 
بــه دادگاه تبدیل شــد و بانی 
این شــکایت همیــن نیروهای 
بودنــد.  دولــت  بــه  وابســته 
از  جالــب آنکــه دادگاه پس 
بر  این موضوع حکم  بررســی 
این داد کــه هیــچ قانونی در 
فرانســه نمازگزاردن در محیط 
عمومــی را محکوم نمی کند. 
اسام ســتیزانه  زیــاده روی 
نیروهای دولتی بــه بهانه دفاع 
از لائیســیته و از سپهر عمومی 
تــا آنجا پیش رفــت که دولت 
یــک لایحــه قانونــی را علیه 
جدایی گرایی7  و  اسام گرایی 
با وجــود آنکه  تدارک دیــد. 
مخالفــان دولت و حتی برخی 
گوشزد  بدان  نزدیک  نیروهای 
این چنین لایحه ای  کردند که 
بــه دلیل وجــه تبعیض آمیز آن حتــی اگر تصویب 
شــود به وسیله شــورای قانون اساســی لغو خواهد 
شــد، ولــی دولتیان بــه دلیل آنچه در بــالا گفتم؛ 
یعنــی برخــوردی عوام فریبانــه برای نشــان دادن 
قاطعیت خــود در ضدیت با اســام گرایی گوش 

شنوا نداشــتند. بگذریم که نهادهای قانونی اروپا 
و سازمان ملل نیز در موضعی مخالف با این لایحه 
قرار داشــتند. ســرانجام این قانون با اصاحاتی و 
بــا حذف واژه بندی هایی که مخالفت با اســام را 
نشــانه می رفت به تصویب رسید؛ بنابراین بحث بر 
سر مخالفت با لائیسیته نیست، اگر بحث لائیسیته 
بازتابی در رسانه ها داشته باشد اغلب بدین صورت 
اســت که حکومتیــان و نیروهای راســت افراطی 
کارزار اسام ســتیزی خــود را بــه دفــاع خود از 
لائیســیته نســبت می دهند. حال آنکــه در محیط 
روشــنفکری کارشناسانه کمتر کســی را به عنوان 
تاریخ نــگار یا سیاست شــناس در رابطه با موضوع 
لائیسیته پیدا می کنیم که ماجراها و کشاکش های 

امروز را به پرسمان لائیسیته مربوط سازد.
رشدجلوههایزندگیمسلمانی

در حقیقت کشــاکش سیاســی کنونی که ظاهراً به 
لائیسیته نســبت داده می شود ریشه در مسائل دیگر 
دارد. ایــن مســائل در حقیقت پدیده هــای نوینی 
هســتند کــه در چند دهــه اخیر در جامعه فرانســه 
نمودار شده اند و برداشت ها و ارزیابی های مختلف 
از آن ها وجود دارد. این پدیده های نوین کدام اند؟

پدیده های نوینی که جامعه فرانســه با آن ها ناآشــنا 
بود و در فاصله کوتاهی به سرعت گسترش یافتند و 
سیمای برخی محله های شهری را دگرسان کردند، 

عبارت اند از:
- زنان و دخترانی که یا ســراپا پوشــیده اند یا اینکه 
موهای ســر خود را می پوشــانند و روســری به سر 

می نهند، به زبانی پدیده حجاب اسامی. 
- افزایــش شــمار قصابی هایی که گوشــت حال 

می فروشند. 
- ســر بــر کشــیدن مســاجد در شــهرهایی کــه 

نمی دانستند مسجد چیست. 
- صــف کشــیدن مســلمانان در خیابــان پیرامون 

مسجدها برای ادای نماز جمعه و غیره. 
- فراوان شــدن مردانی که لباسشان  همانند پوشش 

عرب های عربستان سعودی است. 
- افزایش شــمار دانش آموزانی کــه به بهانه رعایت 
قواعــد اســام، ســامان کاس درس و مقــررات 

آموزش و پرورش را به چالش می کشیدند. 
- به وجود آمدن اســتخرهای زنانه در اثر خواســت 
گروهی از مسلمانان به جدا کردن دختران و پسران 

در برخی مکان ها. 
برخــی از ایــن پدیده هــای نویــن و کاً حضور 
مســلمانان در کشــور فرانســه به عنوان یک گروه 
اجتماعــی بــه دوره پس از جنــگ جهانی دوم و 
به ویژه پس از جنــگ الجزایر برمی گردد و برخی 
دیگر در دو سه دهه اخیر پدیدار شدند. ولی آن ها 
درمجموع از ســه چهار دهه پیش رو به گســترش 
نهادند و از حالت حاشیه ای به در آمده و سیمایی 
متفاوت از گذشــته به زندگــی و روابط اجتماعی 
در برخی محله ها و شــهرها داده اند. درست است 
که ایــن پدیده های نوین در همــه محله ها و همه 
شــهرها و به ویــژه در مناطق روســتایی به چشــم 
نمی خورند، ولی بازتاب آن ها در رسانه ها و پدیده 

راست افراطی فرانسه 
که چند دهه مخالفت 

خود با حضور مسلمانان 
در کشور فرانسه را با 
تأکید بر اینکه هویت 

فرانسه همانا مسیحی 
بودن آن است، همراه 

کرده بود اینک زیر قالب 
دفاع از اصل لائیسیته 
کارزار مسلمان ستیزی 

خود را دنبال می کند
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زبان به زبان آن ها را در فرانســه همه جا گیر کرده 
و مردم فرانسه را در جریان آن ها قرار داده است. 
حال اگر پدیده مهم زیر را که آن هم نوین اســت 
به فهرســت بالا بیفزاییم، درخواهیم یافت که چرا 
جامعه فرانســه با چشمی گشــاده و خیره شده به 

آن ها می نگرد:
ـ کنش هــا و حرکت های تروریســتی اســامی در 

ابعادی بسا بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی  
درست است که پدیده های بالا در دیگر کشورهای 
اروپایــی نیز نمــودار شــدند، حتــی حرکت های 
تروریســتی در قالب اســام گرایی افراطی در دیگر 
کشــورهای اروپایی مانند انگلیــس و غیره نیز رخ 
دادنــد، ولی واکنش آن کشــورها گرچه نشــان از 
نگرانــی و نادلخوشــی و گاه بیزاری از گســترش 
نمایه های اسام در کشور خود داشت، در اساس با 
واکنش جامعه فرانسه یا بهتر است بگویم بخشی از 
جامعه فرانسه متفاوت بود و به ویژه آنکه پدیدآمدن 
نمایه هــای اســامی در جامعه، بــازار بحث رابطه 
دین و سیاســت را در آن کشورها برنینگیخت. چرا 
گســترش نمایه های مسلمانی و رواج دین اسام در 
جامعه فرانســه موجب شد تا بحث لائیسیته به میان 

آید؟
واقعیت این است به دنبال گسترش پدیده های نوین 
یادشــده در بالا و دگرگون شدن سیمای زندگی در 
برخی مناطق فرانســه به سود اسامی شدن، کم کم 
یک گرایش نیرومند ضد مســلمانی شکل گرفت. 
این گرایش به ســادگی با جریــان دیگرگریز و ضد 
خارجی، مشــخصاً نیروهای ضد مهاجر آمیخته شد 
و یک جریان سیاســی اجتماعــی نیرومند به وجود 
آورد. همین پدیده های نوین و کاً گسترش اسام 
را در دیگر کشــورها نیز مشــاهده می کنیم. شمار 
مســلمانان انگلیس و آلمان نیز میلیونی است. ولی 
چرا رواج اسام و زندگی مسلمانی در این کشورها 
بحران به بار نیاورد، به صلح اجتماعی خدشــه وارد 
نیاورد؟ چرا این امر ســبب نشــد تا وضعیت ناگوار 
فرانســه در آنجاها تکرار شــود؟ برای شناخت بهتر 
فرایند بالا و توضیح تفاوت حســب و حال فرانســه 
در همســنجی با دیگر کشــورهای اروپایــی باید به 

پرسش های زیر پرداخت: 
- چرا اســام تندوتیز و دیگرستیز در فرانسه پدیدار 

شد و رشد کرد؟
- چگونه اسام ستیزی در فرانسه رشد کرد؟

- چرا تروریسم اسامی در فرانسه پدیدار شد؟
- چرا جامعه سیاسی فرانسه نتوانست مانع از شکل 

گرفتن و فراگستری اسام دیگرستیز گردد؟
- چرا کشور فرانسه در جذب مسلمانان و همزیستی 
بــا آنان برخــاف دیگر کشــورهای اروپایی دچار 

بحران است؟
همرنگیفرهنگی8یابرابریحقوقی

از میان پرســش های بالا نخســت به آخرین آن ها 
می پــردازم؛ یعنــی بــا مســئله جــذب اجتماعی 
مســلمانان در جامعه فرانسه آغاز می کنم که برای 
بررســی آن نیازی به در نظــر گرفتن نقش عواملی 
بیرون از شــطرنج سیاسی فرانســه نیست. توضیح 

اینکه چرا اســام فناتیک و دیگرســتیز در فرانسه 
دامن گســتر شــد، در گرو بــه میــان آوردن یک 
رشــته عوامل بیرونی اســت کــه در پایین خواهیم 
دید، ولی این مســئله که جماعت مســلمان فرانسه 
جذب جامعه فرانســه نشــده اســت، عمدتاً امری 
درون مرزی اســت. این نکته را از زبان بسیاری از 
تحلیلگران می شنویم و همگی بر این اذعان دارند 
که این امر به یک معضل اجتماعی مهم در کشور 

فرانسه تبدیل شده است.
بخش از جامعه فرانســه نه تنها با حجاب اســامی 
مسئله دارد، بلکه حتی یک شال ساده را روی سر 
شاگردان دبســتانی و دبیرستانی و نیز زنان کارمند 
دولــت تحمل نمی کنــد. این جامعه با گســترش 
مغازه های قصابی که گوشــت حال می فروشــند 
مســئله داشــته و تاب دیدن آن را نــدارد که زنان 
مســلمان در کنار ســاحل بدون مایو شــنا )دوتکه 
یا یک تکه( و با بدن پوشــیده وارد دریا شــوند، یا 
کنار ساحل بنشــینند. جامعه فرانسه از دیدن اینکه 
مســلمانان به هنگام ادای نماز جمعــی پا از دایره 
مســجد )بــه دلیل کمبود جــا( بیــرون بگذارند و 
گوشــه هایی از خیابان یا پارکینگ را آشغال کنند، 

برآشفته می شود.
کید اســت که این واکنش ها را نباید به  بایســته تأ
کل جامعه فرانســه و همه فرانســویان نسبت داد. 
حکم هــای بالا شــامل حــال همه مردم فرانســه 
نمی شــود و بخشــی از مردم فرانســه بــا مدارا و 
از ســر مســامحه و فــارغ از کینه توزی بــه آن ها 
می نگرند، ولــی فضای رســانه ای و گفت وگوی 
عمومی را بیشــتر همان جو تخطئه آمیز دربر گرفته 
اســت و نگاه و برخــورد و موضع گیــری غالب 
همانــا نکوهش آمیــز و خوارکننده اســت منهای 
برخورد با یک خوراک عربی )شــمال آفریقا( که 
کوس کوس نام دارد و در همه شــهرهای بزرگ با 

عاقه عمومی روبه روست.

چرا این نــگاه تحقیرآمیــز و خوارکننده نســبت به 
نمایه های زندگی مســلمانان در آلمان، در ســوئد، 
کانادا و انگلیس وجود ندارد؛ البته در آن کشــورها 
نیــز نیروهای راســت افراطــی و دیگرگریز از ســر 
ناخرســندی و حتی بیزاری به آن نمایه ها می نگرند، 
ولی جو غالب در رســانه ها و گفت وگوی عمومی 

چنین نیست؟9
از  برخاســته  فرانســه  اصلــی مســلمانان  بخشــی 
کشورهای شمال و مرکز آفریقا هستند. در این میان 
به نظر می رسد که ســهم الجزایری ها و مراکشی ها 
در ترکیب کل مســلمانان فرانســه از دیگران بیشتر 
اســت. چــه ایشــان و چــه آفریقایی هــای که از 
کشــورهای مرکــزی و باختری آن قاره به فرانســه 
آمدند، توده کشــورهای مســتعمره بودنــد و نگاه 
بالانشین اســتعمارگر به آن ها به عنوان افراد کشوری 
سرســپرده هم در دوره اســتعماری جریان داشت، 
هم در شرایطی که آن ها به شهروند فرانسوی تبدیل 

شده بودند؛ و اما چگونه؟
در  و  بیــکاری  تهیدســتی،  شــرایط  در  زندگــی 
محله هــای حاشــیه شــهرها و در ســاختمان های 
زهــوار دررفتــه و کثیــف زمینه آن اســت که فرد 
احســاس خواری و تحقیر کرده و خویشــتن را در 
کشور رســمی خود بیگانه یا شهروند درجه دوم به 
شمار آورد. مســلمانان اغلب در چنین محله هایی 
می زیستند و می زیند، ولی آنچه موجب می شود تا 
خواری، تحقیر و بیگانه بودن را شــدیدتر احساس 
کنند، افزون بر شــرایط مادی که شهروندی درجه 
دو بودن را ســبب می شــود؛ همانا مســئله بحران 

هویت است.
بــرای پرهیز از کلی گویــی در رابطه بــا موضوع 
هویت به شــرح ماجرایی می پردازم که برای مدت 
پانزده سال به یک موضوع سیاسی اجتماعی مهم 
فرانســه در فاصله ســال های 1989 تا 2004 تبدیل 

شده بود: مسئلهروسری.
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ازبحرانروسریتابحرانهویت
این مســئله فضای سیاســی و اجتماعی فرانســه را 
در آن دوره زمانــی فراگرفــت و بحث هــای داغی 
را بیــن طرفــداران و مخالفان پدیدار شــدن زنان و 
دختران با روسری در محیط های عمومی دامن زد. 
گروهی مانند فرانسوا میتران که از فرزانگی سیاسی 
برخوردار بود، ســفارش می کردند، با مســامحه از 
کنار آن بگذریم و برخی از سر غیرت دیگرگریزانه 
می گفتنــد که به ســر نهــادن روســری ارزش های 
انقابــی و لائیک فرانســه و ازجملــه آزادی زنان 
و برابــری زن و مرد را به چالش می کشــد. ناگفته 
نماند که برخی از روشــنفکران نیز در قالب موضع 
فمینیستی روسری را نشانه سرسپردگی زن و خاف 

اصل برابری زن و مرد می دانستند.10
در هیچ بندی از قانون 1905 که لائیســیته فرانســه 
را شــکل داده اســت نمی توان حکمــی پیدا کرد 
حاکــی از اینکــه روســری دختران در مدرســه یا 
محیــط عمومــی ممنوع اســت. این برداشــت را 
که روســری دختران در مدرســه ها ممنوع است، 
نمی تــوان از آن بیــرون کشــید، نه تنها بــه لحاظ 
قانونی توجیهی برای آن برخورد تنگ نظرانه وجود 

این  بلکــه در عمل  نداشــت، 
ماجــرا به وســیله محافلی معین 
بزرگ شــده و به بحران تبدیل 
شــد. چنان کــه پی یــر ژکس، 
وزیــر کشــور میتران، ســال ها 
بعد برای نشــان دادن نادرستی 
و مشــکوک بودن اقدام رئیس 
مدرســه راهنمایی شــهر کریل 
که ســه دختر با روســری را به 
بهانه اینکه داشــتن روســری با 
است  ناسازگار  لائیســیته  اصل 
از مدرســه اخراج کرد، اشاره 
کرد: در بیش از 150 مدرســه 
مختلف  شــهرهای  راهنمایــی 
فرانســه، دختران با روســری پا 
می گذاشــتند  درس  به کاس 
و هیچ مشکلی به وجود نیامده 

بود.
اســتدلال اصلــی در مخالفت با حضــور دختران 
روســری دار در کاس درس ایــن بــود که چون 
روســری پیام دهنده یک آیین دینی مشخص است 
و از آنجا که آیین دینی در محیط عمومی و دولتی 
نباید خودنمایی بکند )با اســتناد نادرست به اصل 
لائیســیته(، پس بنابراین شــاگردان یا باید روسری 

خود را بردارند، یا اینکه از مدرسه اخراج شوند.
من در نوشــته ای که حدود شــانزده ســال پیش در 
رابطــه با ایــن موضــوع از زاویه انتقاد بــه اقدامات 
در  فناتیک هــا  تروریســتی  و  جنایت کارانــه 
سوءاستفاده از این موضوع نوشتم به این وجه قضیه 
توجه نداشتم که محافل اســامی افراطی ماجرای 
روسری را به یک مسئله هویتی تبدیل خواهند کرد 
و تحت تأثیر جو ناشــی از زنده زنده سوزاندن دختر 
نوجوان مســلمانی که نمی خواست زیر بار تهدید و 

زور فناتیک هــا برود، از اینکه ماجرا به کجا خواهد 
انجامید غافل بودم؛ و افســوس که چنین نیز شد و 
مسلمانان فرانسه زیر تأثیر تبلیغات آن ها این نتیجه را 
گرفتند که جامعه فرانسه برنمی تابد که آن ها مطابق 
با آیین ها و باورهای دینی خود زندگی کنند و در این 

رابطه اصل آزادی خود را رعایت نمی کنند.
برای روشــنفکر فرانســوی و به ویژه چپ، باورها 
و آیین های دینی بخشــی از هویت ملت فرانســه 
را تشــکیل نمی دهــد. آن ها اساســاً بــا این دید 
مخالف اند که رســوم و آیین های دینی دیگران را 
نیــز به هویت آن ها مربوط کنیــم. غافل از اینکه 
بخش اصلی مســلمانان فرانســوی چون از لحاظ 
رشــد فرهنگــی و همپیوندی با مدرنیته، نســبت 
به فرانســوی های مســیحی تفاوتی چندســده ای 
داشتند، مسلمان بودن را بخشی از هویت خود به 
شــمار می آوردند؛ البته برای سلفی ها و وهابی ها، 
اسام همه هویتشان است. برای آن ها دشوار بود 
و هســت که با اصلی و فرعی کردن مسائل دینی 
از پافشــاری روی برخــی از باورهــا و آیین های 
کم اهمیــت ماننــد حجاب اســامی خودداری 
کننــد. این امــر که آن هــا در خطایند یــا اینکه 
موضوع  می اندیشــند  درست 
بحث نیست، مسئله باور دینی 
اســت و اختــاف برخــورد 
را در ایــن زمینــه نمی توان به 
کمک بحث و استدلال حل 

کرد.
درباره مســئله روســری که به 
تبدیل  رســانه ای  بحــران  یک 
شد گفتنی بســیار است و تنها 
با اشــاره بــه یک نکتــه از آن 
می گذرم. اکنون که با دوربینی 
و تجربه برآمده از چند ده سال 
گفت وشــنود و تأمــل پیرامون 
ایــن ماجرا بدان نــگاه افکنده 
می شــود به ســادگی می تــوان 
گفت که جامعه فرانسه در این 
رابطــه پایش لغزیــد و به بهانه 
دفاع از اصل لائیســیته و ارزش های انقاب فرانسه 
نتوانســت ســفارش میتران و نیز فرزانگانی دیگر را 
به گوش گیرد و از کنار این موضوع با مســامحه و 
آســان گیری بگذرد و در یک سخن مدارا و تحمل 

پیشه کند.
برآینــد تدریجی این برخورد با مســئله روســری در 
افکار عمومی آن بود که بخش مهمی از فرانسوی ها 
نگاهی از روی دلخــوری و کدورت و گاه بیزاری 
و نفرت به زنان مســلمان پوشــیده ســر داشــتند و 
این ها نیــز آن برخورد تحقیرآمیــز را به خوبی حس 
می کردنــد. در این میان، ســلفی ها و وهابی ها این 
برخورد را زیر ذره بین بدگویی از فرانسه و سنت ها و 
ارزش های این کشور می نهادند و نتیجه می گرفتند 
کــه ارزش های برآمــده از انقاب فرانســه هویت 
مسلمانان را تشکیل نمی دهد و هویت آن ها را همانا 
اســام شــکل می دهد. آن ها بر پایه این استدلال و 

با بهره جویــی از تبعیض های سیاســی اجتماعی و 
گاه ریاکاری های سیاسی موجود نتیجه می گرفتند 
گاهانه بکوشند تا جذب فرهنگ  مســلمانان باید آ
فرانســوی نشــوند. کار تبلیغات آن ها تا آنجا پیش 
رفته که بیشتر جوانان ساکن محله های مسلمان نشین 
خود را فرانسوی ندانســته و »فرانسوی« را به عنوان 
واژه ای تحقیرآمیــز در خطاب به جوانان فرانســوی 

مسیحی بیان می کنند.
این امر که دســتگاه سیاسی فرانسه درمجموع خود 
مستقل از چپ و راســت و میانه نتوانست سیاستی 
درســت در جهت جذب مســلمانان که شمارشان 
بیــش از 6 میلیون اســت پیش گیرد پرسشــی مهم 
اســت. این واقعیت از سوی برخی از سیاستمداران 
فرانســوی به عنوان یک شکســت سیاســی قلمداد 
می شــود. آیا جامعه سیاســی فرانســه در این ماجرا 
بازی خورد و گرفتار عوام فریبی گروهی معین شــد 
و نتوانست ســفارش فرزانگان را آویزه گوش کند؟ 
آیا این در تقدیر جامعه فرانســه و سنت و تاریخ آن 
بود که برخوردش در رابطه با مسلمانان، به اعتراف 
بســیاری از روشنفکران فرانسوی با شکست روبه رو 
شــود؟ آیا دلیل شکست فرانسه را در این زمینه باید 
در نگــرش آن بــه موضوع رابطه دین و سیاســت و 

مشخصاً در اصل لائیسیته دید؟■

پینوشت:
1.  islamisme

2.  جزئیات این مقاله در شــماره پیش در مطلب »در حاشیه 
کلیسای نتردام« شماره 124 آمده است.

3.  judaïsme
4.  christianisme
5.  state, état 
6.   correlation
7.  separatisme

8.  برابری در کنار آزادی و برادری شعار محوری انقاب 
1789 بود، این شعار به اصلی نیرومند تبدیل شد چنان که 
بر سردر همه مدرسه ها آن را حک کرده اند. همرنگی را 
معادل )assimilation( گرفتم که خواســت »غریزی« 
جریان های راســت و راســت افراطی فرانســه اســت در 
رابطه بــا چگونگی برخورد با افراد کشــورهای دیگر که 
به فرانسه مهاجرت کرده اند این جریان ها بی آنکه آشکارا 
بیــان کنند، خواســتار آن اند که دیگــری کاماً به رنگ 
فرانسوی درآید. حال آنکه اصول قانونی و سنت تاریخی 
کید می کنند، نه همرنگی.  فرانسه روی برابری حقوقی تأ

9.  درست است که ذهن راحت طلب برای توضیح اینکه 
چرا جامعه فرانســه با بخشــی از شــهروندان و مهاجران 
خــود چنین برخورد می کند به ســراغ مقایســه شــتابزده 
می رود، ولی چه بهتر که از در همســنجی با کشــورهای 
دیگر برنیاییم، چراکه دخالت دادن عوامل بســیار در یک 
بررسی، اگر با دقت و با کاربرد روش علمی همراه نباشد، 
آن را در حد یک برخورد سطحی پایین خواهد آورد، در 
غیــر این صورت، این بررســی از ظرفیت یک مقاله فراتر 
 رفته و به یک کار پژوهشــی پردامنه تبدیل خواهد شــد.

زمــره  در  بدنتــر  الیزابــت  و  فینکلکــروت  آلــن    .10
روشــنفکران فرانســوی یهودی اصل اند که به نام دفاع از 
اصل برابری زن و مرد هیزم به آتش کارزار اسام ســتیزی 
می افزودند. فینکلکروت )ایــن پیامبر دروغین برابری زن 
و مــرد( چندی پیــش در نکوهش جنبش فمینیســتی که 
برای مبــارزه با تعرض جنســی در محافل هنری شــکل 
گرفته بود ســخنان زشــتی بیان کرد که اعتراض محافل 
فمینیســتی را برانگیخــت و از ذکر آن هــا در اینجا پرهیز 

می کنم.

برآیند تدریجی این 
برخورد با مسئله 

روسری در افکار عمومی 
آن بود که بخش مهمی 

از فرانسوی ها نگاهی از 
روی دلخوری و کدورت 
و گاه بیزاری و نفرت به 
زنان مسلمان پوشیده 

سر داشتند و این ها نیز 
آن برخورد تحقیرآمیز را 
به خوبی حس می کردند
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درابتــدایمصاحبهآقایمعتمددزفولــیازآقایعبدالکریمی
سؤالمیکندمسلمانیچونشما،جایگاهاللهدردنیایمدرن

راچگونهتبیینمیکند؟ایشانمقدمتاًتوضیحمیدهند:
در اکثر قریب به اتفاق نظام هــای تئولوژیک )الهیاتی( و متافیزیکی، الله،   

خداوند یا حقیقت قدســی به منزله امری انُتیــک، بدیهی و موجودوش فهمیده 
می شود.

 به بیان ســاده تر در کنار »موجودات این جهان«، شاید »موجود دیگری« نیز 
به نام خداوند یا الله وجود داشــته باشــد و شــاید نیز وجود نداشته باشد. حال 
ســؤال این اســت که به چه دلیل بایــد وجود »این موجود دیگــر« را در کنار 
»آن ســایر موجــودات« پذیرفت و چگونه می توان وجــود آن موجود دیگر را 

»اثبات« کرد.
امــا درک دیگــری نیز از خداوند یــا الله وجــود دارد که می تــوان آن را تلقی 
وجودشناســانه یا آنتولوژیک نامید. بر اساس این درک خداوند، الله یا حقیقت 
قدســی اساساً موجودی در کنار سایر موجودات نیست، بلکه تعبیری دیگری از 
خود »وجود« و همان »حقیقت وجود«، است؛ و وجود امری فراسوی »اثبات و 
انکار« و فراسوی »کفر و ایمان« است... عبدالکریمی توضیح می دهد: درک 

»وجود مقید« همواره مبتنی بر »دریافت وجود مطلق« است.
به عبارت دیگر زمانی من معنای معنای »وجود درخت در باغچه« را می فهمم که 
پیش از آن دریافتی از خود معنای »هســت« و »هستی/ وجود«؛ یعنی دریافتی 
از مطلق »هســتن/ بودن« داشته باشم؛ بنابراین، وجود حقیقتی استعایی؛ یعنی 
تردیدناپذیر و فراسوی اثبات و انکار است، چراکه اولًا، هر گونه اثبات و انکاری 
خود نوعــی فعل و عمل و لذا نحوه ای از وجود اســت؛ ثانیاً، هر گونه اثبات و 
انکاری خود مبنی بر وجود اســت. اثبات یک امر یعنی نشــان دادن و آشــکار 
ساختن »وجود آن امر« و انکار یک امر یعنی نشان دادن و آشکار ساختن »عدم 

وجود آن امر« که هر دو مبتنی بر »دریافت پیشین ما از وجود« هستند.
خروجازفضایتئولوژیک؛اثباتیاانکارخدا

بنابرایــن، بیش از آنکه مــا درگیر یافتن براهین و اســتدلال هایی برای اثبات الله 
باشــیم باید درک و دریافت خود را از این مفهوم تغییر دهیم، از ســاحت تفکر 

تئولوژیک و متافیزیکی خارج شویم و در فضای اندیشگی دیگری امر قدسی را 
در وحدت و این همانی اش با خود هستی مورد تأمل قرار دهیم.

    
قدسیتوحیراچگونهدرمییابیدوآیاازطریقپدیدارشناسی

هوسرلمیتوانبهاینامردستیافت؟
در این فضای متافیزیکی سوبژکتیویستی اگر نتوانیم قدسیت وحی را آشکار   

کنیم، متون مقدس به حوزه اســطوره ها و افســانه ها سوق خواهد یافت، چنان که 
در روزگار مــا چنین امری روی داده اســت... قدســیت متون مقــدس نه امری 
تجربی اســت که بتوان آن را با روش های علمی و پوزیتیویســتی به اثبات رســاند 
و نه امری عقلی و اســتدلالی اســت که بتــوان آن را به کمــک برخی از براهین 
منطقی و )فلســفی( به ثبوت رساند و - به اعتقاد اینجانب- همه دلایل تئولوژیک 
و علمی و عددی و ریاضیاتی و کامی و... نیز برای اثبات قدسیت متون مقدس 
شکســت خورده و ناتوان اند؛ لذا تنها مســیر ممکن برای نشان دادن قدسیت متون 

مقدس »آشکارسازی« قدسیت این متون از طریق پدیدارشناسی است.
پدیدارشناسیهوسرلیکافینیست

بایــد توجه داشــت، پدیدارشناســی ضرورتاً بــه پدیدارشناســی ماهوی و   
ذات گرای هوســرلی محدود نمی شــود بلکه دو گونه پدیدارشناســی وجودی 
)کی  یر ک گارد( و پدیدارشناســی وجــود )هایدگر( که زمینه ســاز »هرمنوتیک 
حضور« هســتند، می تواند ما را در مواجهه با قدســیت متون مقدس یاری دهد. 
مرادم از »هرمنوتیک حضور« هرمنوتیکی اســت که در آن عمل تفسیر صرفاً به 
کشــف و یافتن معنای واژگان و گزاره ها محدود نمی شود، بلکه این هرمنوتیک 
با پدیدارشناســی پیوند خورده، می کوشــد امری نامســتور و قدســی را از پس 
گزاره ها پدیدار و آشکار سازد. این هرمنوتیک پدیدارشناختی با شیوه های تأویل 
باطنی در ســنت های شرقی که خواهان انکشاف باطن یا پرده برداری از حقیقت 
پنهان یا افشای آن هستند، بسیار همسویی دارد.1 این هرمنوتیک پدیدارشناختی 
در ارتبــاط با نوعی دیالکتیــک و صیروت وجودی در خواننده متن اســت که 
می کوشد معنای نهفته، پنهان و باطنی را در پس گزاره های ظاهری یک متن از 

جمله متون مقدس کشف کند.

گذر از تئولوژی

 کتاب گذر از دفاعیه گرایی؛ به ســوی پدیدارشناســی متن در ســال 1391 به کوشش فرامرز معتمد را انتشــارات نقد فرهنگ منتشر کرده 
اســت. گفتنی اســت بنا بود نام این کتاب الله و دنیای مدرن باشد که به نام فعلی تغییر یافت. این کتاب مجموعه مصاحبه های آقای معتمد 
با اندیشــمندانی چون عبدالعلی بازرگان، مقصود فراســتخواه، بیژن عبدالکریمی، علی زاهد، محمد مجتهد شبســتری و حســن یوسفی 

اشکوری است. در این شماره گزیده ای از گفت وگو با بیژن عبدالکریمی را می خوانید.
 بیژن عبدالکریمی در این گفت و گو به دو پرســش »الله در دنیای مدرن« و »روش فهم قرآن« پاســخ داده و نشــان می دهد الله به هیچ وجه 
اثبات شدنی، انکار شدنی، تعریف پذیر و تردیدپذیر نیست. وی معتقد است هرمنوتیک پدیدارشناختی با شیوه های تأویل باطنی در سنت  های 
شرقی که خواهان انکشاف باطن یا پرده برداری از حقیقت پنهان یا افشای آن هستند بسیار همسویی دارد. همچنین در پنج محور به ارزیابی 

پدیدارشناسی هوسرل به منظور فهم کتب مقدس می پردازد. مطالعه این گفت و گوی وزین را به طالبان حق و حقیقت توصیه می کنیم.
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به نظر من هریک از فلســفه های سوبژکتیویســتی 
جدیــد از جملــه پدیدارشناســی سوبژکتیویســتی 
هوســرل، ادیان و کتب مقــدس را از درون تهی و 

سکولاریزه می کنند.
ایشان پدیدارشناسی هوسرل در فهم متون مقدس را 

به شرح زیر ارزیابی می کند:
الف( در حالی که سیانتیسم و پوزیتیویسم دو جریان 
نیرومندی هستند که از موضعی سکولار به نقد همه 
ســنن نظری ماقبل مدرن از جمله به مخالفت با سنن 
دینــی و معنوی و نیز به نقد رادیکال و نیهیلیســتیک 
کتــب مقدس می پردازند، در مقابــل این دو جریان 
قوی، پدیدارشناسی هوسرل نقد بنیادینی را در اختیار 

مؤمنان به کتب مقدس قرار می دهد.
ب( از ســوی دیگــر باید بــه این نقیصــه هم توجه 
داشــت که هوسرل با پوزیتیویست ها در دستیابی به 

علم، عینیت و ابژیکتیویته مطلق تفاوتی نداشت.
ج( یکی از ویژگی های پدیدارشناســی هوسرل این 
است که باید برای دستیابی به عینیت پدیدارها باید 
همه مفروضات خود را قبل از ورود به متن به حالت 
تعلیــق درآوریم، امــا معلق کردن همــه مفروضات 
قبــل از برخــورد با متــن امری غیرممکن اســت، 

چرا که فهم بــدون مفروضات 
همین  بــه  نیســت.  امکان پذیر 
دلیل، در مواجهه با متون مقدس 
نیز تعلیق همه مفروضات پیشین 
نه مطلوب اســت و نه از اساس 

امکان پذیر.
د( بــه اعتقاد اینجانــب، بدون 
برخــورداری از تفکر تاریخی و 
درکِ تاریخی بودن پدیدارهایی 
چون تفکر، عقانیت و معرفت 
مــا نخواهیــم توانســت وجود 
نظام های معرفتی و اپیســتمیک 
گوناگون را به رسمیت شناخته 
و »مقوله وحی« را به منزله یکی 
از مؤلفه هــای بنیادینــی که در 
از  متفــاوت  اپیســتمیکی  نظام 
نظام های اپیستمیک متافیزیکی 
و علمــی معنا دارد به رســمیت 
بشناســیم، امــا برخــاف این 
اعتقاد، هوســرل در مرحله اول 
و دوم تفکر خویش غیرتاریخی 
می اندیشید و در مرحله سوم نیز 
تفکر تاریخی حضوری نیرومند 

نداشت.
هوســرل،  پدیدارشناســی  ه( 
گاهی بنیاد،  فلسفه ای ا ســت »آ

گاهی  یعنی بشر به امری فراتر از ساحت ذهنیت و آ
خویش نمی تواند دســت یابد. درحالی که هوسرل، 
در مراحــل اول و دوم تفکر خویش، کاماً اســیر 
سوبژکتیویســم دکارتی و کانتی اســت و بر اساس 
سوبژکتیویســم متافیزیکــی جدیــد دســت یابی به 
گاهی اســت و ارتباط  آن حقیقتــی که فراســوی آ
بــا نومن )وجــود( امــری امکان ناپذیر اســت؛ لذا 

بر اســاس سوبژکتیویســم متافیزیکــی به طور کلی 
و سوبژکتیویســم جدید کانتــی و دکارتی ازجمله 
سوبژکتیویسم مســتتر در پدیدارشناسی هوسرل، به 
هیچ وجه نمی توان به حاقّ و روح نظام اپیســتمیک 
خاص ادیــان و کتــب مقدس در ســنت نظری و 

تاریخی عبری-سامی- یهودی نزدیک شد.
بــه گمان مــن هرمنوتیک تاریخی وجــود )امکانی 
کــه در روزگار ما هایدگر در برابر ما می گشــاید( و 
پدیدارشناســی وجودی حضــور )امکانی که کی یر 
کگارد در دوره جدید در برابر ما می نهد(- که آن ها 
را بایــد در نوعی وحدت، تألیف و این همانی شــان 
درک کرد- می تواند برای ما راهی در فهم قدســیت 
متون مقدس بگشاید. ناگفته نماند هر دو امکان در 

سنت تاریخی خود ما نیز وجود داشته اند.
آیاجامعهشناســانونواندیشــانمعاصر
کــهمتــنمقــدسرازمینــهایوتاریخی
تلقــیمیکنندنیزقدســیتمتنراازآن

میگیرند؟
از یک ســو ما نمی توانیم نگاه خود را بر وجوه   

تاریخی کتب مقدس ببندیم و آن ها را نادیده بگیریم، 
چراکه بشــر موجودی بالذات تاریخی اســت، اما از 
سوی دیگر بشر موجودی نیست 
که تخت بند شرایط تاریخی اش 
باشــد و نتوانــد خــودش را از 
تاریخی خویش  چارچوب های 
رها سازد. بلکه انسان موجودی 
اســت کــه علی رغــم حیــث 
تاریخــی اش، می توانــد زمان و 
تاریخ خاص خــودش را تعیین 

کند.
 فرضــاً من ضرورتاً یک انســان 
مــدرن قــرن بیســتمی و قــرن 
بیست ویکمی هستم و ناگزیرم با 
بسیاری از چارچوب ها و افق های 
معنایی روزگار خود مواجه شوم، 
اما در همــان حــال می توانم و 
آزادم با بســیاری از مفروضات 
متافیزیکــی روزگار خود موافق 
نباشــم، یا فرضاً علی رغم اینکه 
با شــاملو و ســهراب سپهری به 
لحاظ تاریخی و کرونولوژیکال 
همزمانم امــا می توانم از روزگار 
خویش اســتعلا  یافته، خود را با 
حافظ، مولانا یا مســیح معاصر 
ســازم، به این معنا کــه به عالم 
تقرب جویــم. همچنین،  آن ها 
است،  تاریخی  موجودی  انسان 
اما با حقیقتی فراتاریخ نیز نسبتی دارد و امر فراتاریخ، 
ازلــی و ابــدی را درمی یابــد. اگر چنیــن درکی از 
فراتاریخیــت امکان پذیر نبود، امکان درک تاریخیت 

نیز وجود نداشت.
دوروندمتضاددرفهممتونمقدس

بنیادگرایان و بســیاری از ســنت گرایان )در معنای 

عــام کلمــه( وجــوه تاریخــی متــون مقــدس را 
نادیــده می گیرنــد و همه متون مقــدس را وجوهی 
آســمانی و فراتاریخــی تلقی می کننــد. در مقابل، 
عموم نواندیشــان معاصــر در تقابل بــا بنیادگرایی 
و ســنت گرایی، بــر وجــوه زمینــه ای، فرهنگــی، 
جغرافیایی، زبانی، قومی، قبیله ای، نژادی و در یک 
کلمــه تاریخی دســت می گذارند. بــه این ترتیب، 
متــون مقدس متونــی کاماً تاریخــی و فرهنگی، 

عرفی، سکولار و نامقدس می گردند.
روشــنفکران در حالی که به متون مقــدس به عنوان 
امری تزیینی می اندیشــند بایــد فکری هم برای امر 
فراتاریــخ بکنند، چراکه »قدســیت متون مقدس« 
در نســبتی است که با »فراتاریخ« دارد که حقیقتی 
انتولوژیک )هستی شناســانه( و وجودشناختی است 
که خود حادثــه ای تاریخی نبــوده و قابل تأویل و 
کید  تقلیل به امور و رویدادهای تاریخی نیســت. تأ
می کنــم همین حقیقت فراتاریخی اســت که متون 

مقدس تاریخی را مقدس می سازد.
از نبــوی قرائــت و رؤیاهــایرســولانه

جهان
نواندیشــان معاصــر ما تاکنــون و عمدتــاً درکی از 
سوبژکتیویســم متافیزیکی نداشته اند. آن ها همواره 
م  کوشــیده اند که ســنت تفکر دینی و مقولات مقوِّ
آن ازجملــه مقــولات وحی و متون مقــدس را تابع 
مقولات دوران مدرن ســازند؛ لذا تاش آن ها نهایتاً 
در راســتای مدرن ســازی و به تعبیر دیگر سوبژکتیو 
و ســکولار کردن مقولات دینی بوده اســت. اکثر 
قریب به اتفاق آن ها فاقد مبانی حِکمی و متافیزیکی 
شایســته لازم برای فهم پذیرســازی تفکر دینی برای 
انسان مدرن بدون روند ناسوتی سازی و سکولاریزه 
گاه صورت تفکر  کردن آن هســتند. آن ها ناخــودآ
مدرن را به ماده ســنت تفکر تاریخی تحمیل کرده، 
همچون اســب تروآ در جهت فتح شدن قلعه تفکر 
دینی و معنوی توسط سکولاریسم و نیهیلیسم دوره 

جدید گام برمی دارند.■
پینوشت:

1.  مرحوم آیت الله طالقانی در تفســیر ارزشــمند خود از آیه 
7 و 8 ســوره آل عمران به مســئله تأویل؛ یعنــی بازگرداندن 
می پردازد و اضافه می کند کــه مصدر ثاثی مجرد آن یعنی 
»اَوْل« می باشد. اَوْل یعنی »بازگشت« و نه بازگرداندن، بدین 
معنا که همه پدیده ها در حال صیرورت، رجوع و بازگشــت 
ا إِلَیــهِ رَاجِعُونَ و  هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ بــه خداوند حی و قیوم هســتند: إِنَّ
الی الله المصیــر، بنابراین کار اصلی مفســر، پرده برداری و 
انکشاف از حرکت پدیده ها و آیات به سمت خداوند است. 
در جــای دیگر بدین مضمون می گویند: قرآن کام خداوند 
است، ولی از آنجا که کام خدا برای فهم ما، به شکل زبان 
و لفظ در دســترس ما قرار گرفته، بنابراین نباید مفســر اسیر 
لفظ شــود، بلکه باید این لفظ را به خداوند که خالق آیات و 

پدیده هاست، تأویل نمود.
متأسفانه باب تأویل در ادبیات و معارف اسامی جاری، باب 
مغفوله ای اســت که کمتر به آن توجه شــده اســت و به نظر 
من، علت آن هم این است که در آموزش های جاری خدای 
حی و قیوم را اثبات کرده و خدای خالق مخلوق ذهن مفسر 
می شــود. در این صورت امر بازگشت و بازگرداندن آیات و 
پدیده ها به خدا، به ذهن مفســر بازمی گردد و نتیجه اش این 
می شود که پرده برداری و انکشافی رخ نخواهد داد و به جای 
ژرف نگــری و آینده نگری در فــاز ظاهربینی و نزدیک بینی 

درجا می زنیم.

به گمان من هرمنوتیک 
تاریخی وجود )امکانی 
که در روزگار ما هایدگر 

در برابر ما می گشاید( و 
پدیدارشناسی وجودی 

حضور )امکانی که کی یر 
که گارد در دورة جدید 

در برابر ما می نهد(- 
که آن ها را باید در 

نوعی وحدت، تألیف 
و این همانی شان درک 
کرد- می تواند برای ما 
راهی در فهم قدسیت 
متون مقدس بگشاید. 

ناگفته نماند هر دو 
امکان در سنت تاریخی 

خود ما نیز وجود 
داشته اند
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حماسه ســرای  »بزرگ تریــن  را  فردوســی 
ایران زمیــن« خوانده انــد. این عنــوان، بحق، 
کنده  شایسته فردوسی است. سراسر شاهنامه آ
از شــرح و توصیف دلاوری هــا، پایمردی ها و 
جان فشانی های مردم ایران به طور اعم و گردان 
و پهلوانان آن به  حو اخص است؛ اما شگفتا! که 
این کتابِ رزم، کتابِ دینداری و نیکوکاری و 
کتابِ خــردورزی، جوانمردی و مهرورزی نیز 
هست. فردوســی، تنها آموزگارِ وطن دوستی و 
فداکاری در راهِ پاســداری از مرز و بوم نیست 
که معلم اخــاق و فضیلت، مدافــعِ عدالت و 
نَصفت، مُبلّغ گذشــت و گشاده دلی1 و مبشر و 

مشوقِ صلح و آشتی هم هست.
در سلســله مقالاتی کــه از ایــن شــماره تقدیم 
شــد  خواهــد  ارجمنــد  خواننــدگان  محضــر 
کوشــش می شــود جنبه هایی از شخصیت والا 
و بی همتــای ایــن »مهیــن ســخنور گیتی«2 را 
که به درســتی، یکی از »ســه تن پیامبران شــعر 
فارسی«3 شمرده شده اســت، ارائه شود. بدین 
منظــور، ضمــن مروری ســریع بــر مندرجات 
شــاهنامه گزیده ای از اشــعار زبده و برجســته 
او را کــه معرفِ اندیشــه های والای انســانی، 
اخاقــی و تربیتی اوســت، اســتخراج کرده و 
ذیل عنوان ها و ضمن توضیحاتی به اســتحضار 
دوستان عزیز می رســانیم. در این بررسی، تکیه 
مــا عمدتاً معطــوف بــه جنبه هــای اخاقی و 
انســانی اندیشه های فردوسی است. از این رو از 
ورود به مباحثِ مربوط به حماســه ها و شــرح و 
تفصیل جنگ ها که در کتاب ها و پژوهش های 
مربوط به فردوســی و شاهنامه به نحو مبسوط و 
مشروح از آن ها سخن رفته است، حتی المقدور 

خودداری می شود.
1ـنکوهشغروروستایشتواضع

از دیدگاه فردوســی تکبــر و خودبزرگ پنداری 
ازجمله زشت ترین رذیلت ها و در مقابل، فروتنی 

و خاکساری از زمره والاترین فضیلت هاست:
منی از تن خویشــتن بفگنیم/ همه دست یکسر 

به یزدان زنیم
)شاهنامه،داستانکاموسکشانی،ص20:498(

1ـ1ـغرور)عُجب(4ناشیازقدرت
تفرعــنِ  و  تکبــر  از  شــاهنامه  بخش هــای  از  شــماری  در  فردوســی 
خانمان برانــدازی که اغلــب گریبان گیر صاحبانِ جــاه و قدرت ـ به ویژه 
پادشــاهان و حاکمانِ مطلق العنانـ می شــود، به تلخی یــاد کرده و درباره 
عواقب و توالی فاســدِ آن هشدار داده از آن جمله است در شرح پادشاهی 

جمشید، کیخسرو و فریدون .
1ـ1ـ1ـداستانجمشید

از نخســتین مناســبت هایی که در شــاهنامه از غرور و پیامدهای فاسد آن 
ســخن رفته در شرحِ احوالِ جمشید ـ از پادشاهان معروف سلسله داستانی 

پیشدادی ـ است:
چنان که می دانیم جمشــید بزرگ ترین شاهانِ موصوف در شاهنامه است، 
هم اوست که عید نوروز را پایه گذاری کرده است. پادشاهی او ـ دست کم 
تــا اواخر ســلطنتش ـ از هر جهــت، با موفقیت و کامکاری قرین اســت. 
دورانِ او دورانی بهشت آساســت: عمرها دراز است. )تا آنجا که طی 300 
ســال! حتی یک مورد مرگ هم مشاهده نشده است( رنج و بیماری و فقر 

از ایران زمین رخت بربســته و شادی و خرمی جایگزین آن ها شده است.
فردوســی در توصیف دوران درخشــان و شــکوفای حکمرانی جمشید و 

آســایش و گشایشی که برای مردم فراهم آمده بود، چنین آورده است:
شاهنشـــهی فَـــرِّ  بـــا  بســـت  کمر 
داوری6 از  برآســـود  زمانـــه 
آبـــروی بـــدو  فـــزوده  را  جهـــان 
... چنین سال سیصدهمی رفت کار
گهـــی ز رنـــج و ز بدشـــان نَبُـــد آ
بـــه فرمان مـــردم نهـــاده دو گوش
چنیـــن تا بـــر آمـــد بریـــن روزگار

جهان گشـــت سرتاســـر او را رهی5
بـــه فرمـــانِ او دیـــو و مـــرغ و پری
بدوی فروزان شـــده تختِ شـــاهی 
روزگار آن  انـــدر  مـــرگ  ندیدنـــد 
میـــان بســـته دیـــوان به ســـانِ رهی
ز رامـــش جهـــان پـــر ز آوای نوش
کـــردگار از  خوبـــی  جز  ندیدنـــد 
)شاهنامه7،جمشید،صص21ـ19(

اما دریغا! که قــدرت مطلقه، طبق معمول، به فســاد می انجامد و پیامدها 
و آثار شــوم خود را ظاهر می ســازد: با گذشــت زمان، رفته رفته، عفریتِ 
غرور و وسوســه خودکامگی در روح و اندیشــه جمشــید رخنه می کند و 
چنــدی نمی گذرد که »جنون بزرگی طلبــی )megalomania( و عارضه 
روانی »خودشــیفتگی« )narcissism( یک ســره بر او مستولی می شود. 
جمشــیدی که روزگاری، به تعبیر فردوســی »دو گوش را به فرمان مردم 
نهــاده بود«، اکنــون همه آدمیان ـ و حتی بزرگان ســالخورده و روحانیان 
ـ را هیــچ می انــگارد؛ تا آنجا که حتــی موبدان هم در برابر او احســاسِ 
درماندگی و ســرافکندگی می کنند و تــوان و جرئت چون و چرا کردن با 
او را در خود نمی یابند. ببینید فردوســی با کام شیوا و قلم سَحّارش، چه 
نیکو رفتارهــا و گفتارهای خودکامانه و بیمارگونه جمشــید را ـ که نظایرِ 
آن هــا را بارها و بارها در احوال و اقوالِ همه مســتبدان و جباران در طول 

تاریخ، کم و بیش، شــنیده و دیده ایم ـ وصف کرده است.

اخلاق مداری و انسان دوستی در سروده های حکیم طوس

احمد کتابی
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یکایــک بــه تخــت مهــی بنگریــد
یزدان شــناس شــاه  آن  کــرد  منــی8 
... چنیــن گفت با ســالخورده مهان
هنــر در جهــان از مــن آمــد پدیــد
... خور و خواب و آرامتان از من است
... همــه موبــدان ســرفکنده نگون

بــه گیتــی جــز از خویشــتن را ندید
ز یــزدان بپیچیــد9 و شــد ناســپاس
که جــز خویشــتن را ندانــم جهان10
چو مــن نامــور، تختِ شــاهی ندید
همان کوشــش و کامتان از من است
»چرا« کس نیارست گفتن نه »چون«11
)همان،ص21(

و فرجامِ کارِ شــومِ جمشید را هم باید از زبان فردوسی شنید:
چــو این گفته شــد فَرِّ یــزدان از اوی
به جمشــید بــر تیره گون گشــت روز

بگشت و جهان شد پر از گفت وگوی
همــی کاســت آن فَــرِّ گیتــی فروز
)همان(

1ـ1ـ2ـداستانکیخسرو
فردوســی، ضمن شــرح احوال کیخســرو، دیگر بــار، از پیامدهای وخیمِ 
ابتای فرمانروایــان به غرور و خودکامگی، بر اثــر برخورداری از قدرت 

مطلقه، سخن گفته است:
کیخســرو، چنان که می دانیم پادشــاه محبوب و آرمانی فردوســی است. 
حکیمی اســت دادگر که عصر حکمرانی او اوجِ پیــروزی نیکی بر بدی 
اســت. وی، در طول دورانِ پرجال و شــکوهِ فرمانروایی اش، دشــمنان 
ایران زمیــن را از میان برمی دارد. افراســیاب، مظهر نیروهــای اهریمنی را 
از پــای درمی آورد و انتقامِ قتلِ ســیاوش را می گیرد. آنــگاه، در بحبوحه 
پیروزی و کامیابی و در شرایطی که دیگر، هیچ دشمن و رادع و مانعی در 
برابرش باقی نمانده اســت، خردمندانه، به خود می اندیشد که مبادا افسون 
جهنمی قدرت و کیش شــخصیت وی را گمراه سازد و همانند جمشید و 
ضحاک به »خودشــیفتگی« و در پی آن، به تباهی و نابودی کشانَد و فرّه 
ایزدی را از او سلب کند. )امینریاحی،ص88(. در ابیات زیر، فردوسی، 
بــا کامی بس شــیوا و گویا، از حدیث نفسِ کیخســرو و دغدغه های او 

درباره ادامه سلطنتش سخن می گوید:
مَنـــی آرد  کـــه  نبایـــد  روانـــم 
شـــوم همچو ضحاک تـــازی و جم
بـــه یک ســـو چـــو کاووس دارم نیا

اهریمنـــی کیـــشِ  و  بداندیشـــی 
که با ســـلم و تور اندر آیـــم به زم12
دگر ســـو چو تـــوران پـــر از کیمیا
)جنگبزرگکیخسروباافراسیاب،صفحه2۶-28:829(

و سپس نگرانی خاطر خود را از امکان گرفتار آمدن به وسوسه های کیش 
شــخصیت و کشیده شدن به انحراف بدین گونه بیان می کند:

به یزدان شــوم یــک زمان ناســپاس
ایــزدی ه  فَــرِّ بگســلد  مــن  ز 

آرم هــراس انــدر  بــه روشــن روان 
بــدی راهِ  و  کــژّی  بــه  گرایــم 
)همان،ص3:830ـ2(

کیخســرو، چنــد روزی، بــزرگان را بــار نمی دهــد. ســپس، آن هــا را 
فرامی خوانــد و خطــاب بدانــان می گوید کــه برای رهایــی از عواقب 
اهریمنی قدرت تصمیم گرفته اســت از ســلطنت کناره گیرد. شــنیدن 
ایــن خبر، برای حاضران بســیار تکان دهنده اســت. از ایــن رو، با عجز 
و لابــه بســیار، انصرافِ وی را از این تصمیم خواســتار می شــوند؛ ولی 
کیخســرو، به درخواستِ آن ها وقعی نمی نهد. ناگزیر، زال را از زابلستان 
فرامی خوانند؛ بدین امید که شــاید ســخن او در کیخســرو کارگر افتد؛ 
اما التماس ها و اندرزهای توأم با تندزبانی زال هم، کارســاز نمی شــود و 
کیخســرو، همچنان، بر تصمیم خود اصرار می ورزد و در تأیید نظرِ خود 

چنین استدلال می کند:
هــر آن گه که اندیشــه گــردد دراز13
چو کاووس و جمشــید باشــم به راه
چــو ضحــاک ناپــاک و تــورِ دلیر
بترســم کــه چــون روز نخ برکشــد16

یــاز15 از دولــتِ دیــر  ز شــادی14 و 
چــو ایشــان ز من گــم شــود پایگاه
که از جورِ ایشــان جهان گشــت سیر
چــو ایشــان مرا ســوی دوزخ کشــد

بر اثرِ پافشاری کیخســرو، ایرانیان، ناچار، تسلیم می شوند. وی پادشاهی 
را به لهراســب وامی گذارد، به هر یک از پهلوانان پاداش شایســته ای اعطا 
و گــودرز را به وصایــتِ خود منصــوب و مأمور می کند تــا گنجینه ها و 
اندوخته های وی را صرف آبادانی کشــور و تأمین آسایش نیازمندان سازد 

و آنگاه صحنه را ترک می گوید.
1ـ1ـ3ـفریدون:مظهرتواضعومردمدوســتی

دورانِ حکمرانــی فریدون، از مواردِ بــارزِ حکومت های مردمی و دادگرا 
در شاهنامه است.

نگیــن و  گاه  و  شمشــیر  چــو مــا دیــد بســیار و بینــد زمیــنخداونــد 

)فریدون،ص12:59(
و نیز:

مــنجــز از کهتــری نیســت آییــن مــن دیــنِ  گردن کشــی  و  آز  مبــاد 

)همان،ص14:۶2(
)برای شواهد بیشتر رجوع شود به: پادشاهی اردشیر، ص 1277: 17 ـ 16(
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2ـغرور)عُجب(ناشیازعلم
گرچه فردوســی با تمام وجود، به ارجمنــدی و والایی دانش باور دارد و 
بر ضرورت دانشــجویی و دانش آمــوزی در همه احوال و لحظات عمر به 
کید می کند، در عین حــال، از این احتمال هم غافل نیســت  کــرات، تأ
که دانش اندوزی ممکن اســت در برخی انســان ها مشــکل آفرین شود و 
به گونــه ای تکبــر و تفرعن تبدیل گردد. در این زمینــه نیز، در بخش های 
مختلف شاهنامه، مثال های متعددی وجود دارد که به ذکر نمونه های بارز 

آن ها اکتفا می شود:
2 ـ 1 ـ فردوسی ضمن شرح احوال کسری نوشین روان، با روشن اندیشی و 
واقع بینی، طالبان علم را از خطر ابتای به توهم دانشــمندی و غرورِ ناشی 

از آن بر حذر می دارد:
زمــان یــک  آموختــن  ز  میاســای 
چــو گویی که فــام18 خــرد توختم19
روزگار کنــد  بــازی  نغــز  یکــی 

ز دانــش میفکــن دل انــدر گمان17
آموختــم بایســتم  چــه  هــر  همــه 
آمــوزگار پیــشِ  بنشــاندَت  کــه 
)پادشاهیکسرینوشینروان،ص10:1497ـ8(

2 ـ 2 ـ در جایــی دیگر کســانی را که بــه تصورِ نیل به کمــال و دانایی، 
خود را از مساعدت فکری و راهنمایی سایرین بی نیاز می بینند، نادان ترینِ 

آدمیان به شمار می آورد:
هر آن گه که گویی رســیدم به جای20
چنــان دان کــه نادان ترین کس تویی

رهنمــای مــرا  گیتــی  بــه  نبایــد 
نشــنوی داننــدگان  گفتــار  چــو 
)پادشاهیلهراسب،ص12:108۶ـ11(

و نیز:
هــر آن گه کــه گویی که دانا شــدم
چنــان دان کــه نادان تــری آن زمان

شــدم توانــا  بــر  دانشــی  هــر  بــه 
مشــو بر تــنِ خویــش بر بــد گمان
)شاهنامهبروخیم،ص7:2277ـ۶(

2 ـ 3 ـ ســرانجام، فروتنی در مقــام دانش آموزی را موجب برخورداری از 
برکات و ثمراتِ سخنان دانایان می داند:

شــوی فروتــر21  گــر  آموختــن  بشــنویبــه  داننــدگان  ز  را  ســخن 
)پادشاهیکسرینوشینروان:ص13:1480(

پینوشت:
1.  تعبیر زیبایی که فردوســی به کار برده و دقیقاً معادل »ســعة صدر« عربی اســت. 

مولوی نیز از تعبیر »گشاددل« استفاده کرده است.
2.  لقبــی کــه محمدعلی ناصح در کتاب یادنامه فردوســی برای حکیم طوس به کار 

برده است.
3.  در شــعر سه تن پیامبران اند، قولی اســت که جملگی برآنند/ فردوسی و انوری و 
ســعدی، هرچند که لانبی بعدی )به گفته پیامبر )ص( که بعد از من پیامبری نخواهد 
آمــد(؛ و این در حالی اســت که خود انوری فردوســی را نه فقط اســتاد که خداوند 
)سخن( خوانده است: آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده/ نه فقط استاد 

بود و ما شــاکر، او خداوند بود و ما بنده )نقل از امثال وحکم دهخدا(
4.  تعبیری اســت که خواجه شیراز، حافظ، برای غرور به کار برده است.

5.  مطیع، منقاد
6.  نزاع، اختاف

7.  نســخه چاپ مسکو، در دو مجلد، 1382، تهران: انتشارات هرمس.
8.  تکبّر

9.  سرپیچی کرد.
10.  دنیا به من قائم اســت. جهان است و من.
11.  نه »چرا« می توانستند بگویند نه »چون«.

12.  واژه »زم«، در لغت به معنای سرماســت )که زمســتان از آن گرفته شده( ولی در 
اینجا، بعید اســت بدین معنی باشد. ناگفته نماند که در یکی از نسخه بدل های نسخه 

مسکو به جای »زم«، »هم« آمده که مناسب تر است.
13.  هنگامی کــه آدمــی بر اثر جــاه و جال و تنعم دچار آرزوهــا و هوا و هوس های 

دور و دراز می شود.
14.  کنایه از سرمستی.

15.  حکمرانی طولانی مدت.
16.  غروب شــود به کنایه: دوران عمرم به سر آید.

17.  گمان در اینجا به معنای غرور اســت )فرهنگ شاهنامه، دکتر علی رواقی(
18.  تغییر شکل یافته »وام« است.

19.  توختن به معنای ادا کردن است. منظور از مصراع: اگر گمان کنی که من وظیفه 
خود را انجام داده و دین خود را ادا کرده ام.

20.  مقامی رفیع و شایسته.
21.  متواضع تر.

عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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همه آنچه قرار است درباره اقتصاد ایران بگوییم پیش از 
این به تواتر در مطبوعات آمده اســت. اصل حرف این 
است که ریشه مشــکات مملکت اقتصادی نیست، 
ملت ما نان به نرخ سیاســت می خورند. دنیا باید ســر 
به  راه باشــد تا ما ســرمان به کار خودمان باشد. حالا 
دیگر افزون بر اینکه وظیفه شــرعی مردم ایران برگزیدن 
گزینه »اصلح« با کمک شــورای نگهبان است، باید 
به بصیرت مردم امریکا هم امیدوار باشــیم. پس از آن 
اگــر مجلس و دولت مصالحه کننــد، در صورتی که 
قیمت نفت هم رقم معقولی باشد  مختصر گشایشی در 

معیشت مردم حاصل می شود.
مسابقهندیدنونشنیدن

تــا زمانی که رئیس دولــت و رئیس مجلس نتوانند با هم گفت وگو کنند، اجازه بدهید 
ما درباره هر امری که مربوط به اقتصاد و سیاست است سکوت کنیم. سخن گفتن از 
مسئله ای که همه می دانند و لابد باید صاحبان امور بیش از همه به آن واقف باشند، وقت 
تلف کردن محض است. خبرنگار فان خبرگزاری حکومتی که تا خرج آبدارخانه اش 
از بودجه دولت تأمین می شــود، می نشیند روبه روی رئیس جمهور و با عتاب و خطاب 
می پرسد چرا در شرایط تحریم روی صادرات 2میلیون و300  هزار بشکه نفت حساب 
کرده اید؟ رئیس جمهور مملکت هم آســمان و ریســمان را به هم می بافد که هر طور 
شــده باید این مقدار صادر کنیم. حرف خبرنگار درست است که رئیس جمهور روی 
بازگشت امریکا به برجام حساب باز کرده است، دیگران هم این را می دانند، اما کسی 
به زبان نمی آورد. اگر دولت بودجه را بدون احتساب درآمد صادرات نفت ببندد، آیا آن 
خبرنگار راضی می شود؟ نه، چون در آن صورت همین دولت مجبور است جلو خیلی 
از خاصه خرجی ها را بگیرد و لاجرم باید مقرری روزنامه های وابســته به نهادها را معلق 
کند و آخر ســر همین خبرنگار محترم است که بیکار می شود. پرسش بی ربط، پاسخ 
بی محتوا. همه با هم در پرده حرف می زنند. تمام شــفافیت رئیس جمهور در این است 
که بگوید هر روز توی جلسه هیئت دولت، وزیران ناامیدش را دلداری می دهد، حکماً 
در پرده می خواهد بگوید اوضاع نامســاعد اســت که آن را هم خود ملت با گوشت و 

پوستشان درک می کنند.
بخش مهمی از اقتصاد مملکت در دســت هلدینگ هایی است که تمام سرمایه شان از 
آن ملت اســت و حتی به دولت مالیات نمی دهند. اگر آن ها درآمدهایشــان را به خزانه 
دولت واریز کنند، نمی شود مملکت را بدون نفت اداره کرد؟ اقتصادی مقاومتی یعنی 
همین. آیا کسی معنی دیگری برایش سراغ دارد؟ نمی شود  عده ای در معیت مازمان و 
محافظان »مقاومت« کنند و عده ای سر سیاه زمستان تا صبح زباله گردی. همه می دانیم 
که نمی شــود، اما قرار اســت حرفش را نزنیم. ما به قضا و قدر دل بســته ایم، درســت 
همین حالا که بیشتر از همیشه به عمل احتیاج داریم. ما به یک فراموشی جمعی مبتا 
شده ایم، بدتر از آن، سر ندیدن و نشنیدن از یکدیگر سبقت می گیریم. دنیای امروز ما را 
پیش از این ژوزه ساراماگو در رمان کوری با جزئیات توصیف کرده است. »سخنران ها 
از آخر زمان خبر می دادند و از رســتگاری به وسیله توبه، مرگ خورشید، روح قومی، 
عصاره مهرگیاه، نظم و ترتیب باد، کینه توزی تاریکی، نشــانه خوانی پاشــنه ها، خواب 
ســایه، طغیان دریاها، منطق آدم خــواری، اختگی بدون درد، ضعــف تارهای صوتی، 
مرگ کلمات... همسر چشم پزشک گفت اینجا هیچ کس از سازمان حرف نمی زند. 

چشم پزشک گفت شاید در میدان دیگری از آن صحبت کنند«.1

انتظارخبرینیستمرا
در شــرایط کنونی راه برای سیاســت ورزی بسته است و تصمیمات مهم از پیش گرفته 
شده است. مردم سرخورده اند از اینکه همه راه های مدنی را برای اصاح امور پیموده اند 
و نتیجــه نگرفته اند؛ این مردم »در وطن خویــش غریب، قاصد تجربه های همه تلخ«. 
اقتصاد کشور هر سال کوچک تر می شود، بنابراین بیکاری و فقر بیشتر می شود، ناامیدی 
فراگیر و اعتیاد و فحشا  گسترده تر خواهد شد. خبر دارید چه بایی بر سر محیط زیست 

آورده ایم؟ باید کاری کرد، پیش از آنکه دیر شود.
از دور باطل داد زدن ملت و نشنیده گرفتن بالایی ها، تا حرف زدن به معنای گفت وگو 
راه زیادی اســت. گفت وگو یعنی دو طرف بگویند و دو طرف بشنوند و پس از آن هر 
دو تغییر کنند. وقتی این گفت وگوی جمعی در ســپهر عمومی شکل بگیرد، صاحبان 
قدرت هم ناگزیر پنبه را از گوششان درمی آورند. هیچ حکومتی خودکامه نخواهد بود، 
وقتی ساختارهای زیرســاخت دموکراسی وجود داشته باشد، به همین دلیل اولین اقدام 
حکومت های خودکامه جلوگیری از شکل گیری تشکل های مدنی است. »تغییر« یک 
روند اســت، رسیدن به دموکراسی با هیچ نوع اقدام فوری ممکن نیست، در عین  حال 
فرصت اندک اســت و بحران ها فراگیر. دموکراســی یعنی اینکه مردم متولی امور خود 
باشــند و البته هر اقدامی که خود مــردم برای برون رفت از ایــن بحران ها انجام دهند، 
نوعی تصدی گری کارهاست و درنهایت قدمی به سوی دموکراسی خواهد بود. درواقع 
ناکارآمدی دولت از یک تهدید عینی به فرصتی برای بســط دموکراســی تبدیل خواهد 

شد.
چند ســال پیش برف سنگینی در تهران بارید. ماجرا مثل همیشه بود که اگر ببارد یک 
مصیبت است و اگر نبارد یکی دیگر. درخت بود که پشت سر هم زیر بار سنگین برف 
ســقوط می کرد. انتقادها از شهرداری بالا گرفت. شهرداری به وظیفه اش درست عمل 
نکــرد و برخورد مردم با این ناکارآمدی دو نوع بود: مردمی بودند که چوبی به دســت 
گرفتند و شــروع کردند به تکاندن درختان و دسته دیگری هم شروع کردند به نقد تند 
شهرداری. اقدام دسته اول به مفهوم دموکراسی نزدیک تر بود. تفویض تصدی گری به 
دولت اجازه مداخله می دهد. در برخی کشــورهای سردسیر، هنگامی که برف می بارد 
شــهروندان موظف انــد جلو  در خانه شــان را برف روبی کنند. اگــر رهگذری در آن 
محدوده زمین بخورد، صاحبخانه مقصر اســت. روی دیگر این قانون این است که فرد 

به دولت اجازه نزدیک شدن به حریم خصوصی اش را نمی دهد.
نظریهنهادگراییوتوسعه

از نگاه داگاس نورث نهادها دربرگیرنده قوانین، هنجارها، مقررات عملکردی و نحوه 
اعمــال آن ها بوده و مجموعه ای از فرصت ها را برای فعالیت های هدفدار ســازمان ها یا 

محیط زیست و روندهای دموکراتیک
قدم های کوچک و هماهنگ علیه دولت مداخله گر

احمد هاشمی
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بنگاه هــا، اتحادیه های کارگری، عناصر سیاســی و ماننــد این ها فراهم 
می کند. نهادهای رســمی شامل قوانین اساســی و نهادهای غیررسمی 
شــامل قواعد و هنجارهای جامعه اســت. نهادها قواعد بازی هستند و 

سازمان ها بازیگران بازی.
در شرایط انسداد سیاسی نهادهای رسمی سعی می کنند در برابر اعمال 
حاکمیت مردم مقاومت کنند و جامعه مدنی تاش می کند از راه هایی 
همچون شــرکت در انتخابــات تغییراتی هرچند کوچــک به نفع خود 
ایجاد کند. آشــکار اســت  این تغییرات اندک تأثیــر چندانی در بهبود 
اوضاع نخواهد داشــت، روند رو به  جلو از زمانی شــروع می شــود که 
سازمان های مردم نهاد و اتحادیه ها تشکیل می شود. دولت ها از تشکیل 
چنین سازمان هایی استقبال نخواهند کرد، اما توان مقابله با همه آن ها را 

ندارند. اینجاست که نهادهای غیررسمی تأثیرگذار می شوند.
در حکومت های دموکراتیک شــوراهای محله سازمان های قدرتمندی 
هســتند که نقش مهمی در تدوین قوانین محلی دارند. مشکل جوامع 
توسعه نیافته این اســت که این تشکل های کوچک شکل نمی گیرند و 
اگر پا بگیرند ارتباط ارگانیکی با هم نخواهند داشت، درنتیجه همچون 
جزیره های کوچکی هســتند کــه کار خودشــان را می کنند و تأثیری 
بر حاکمیت ندارند، درنهایت کارایی این ســازمان ها کم می شــود که 
حاصل آن ســرخوردگی و انفعال اســت، درحالی کــه همین قدم های 

کوچک و هماهنگ است که به تغییر منجر می شود.
چراغهارامنخاموشمیکنم

فرض کنید با ســوزش چشــم و ســردرد از میان دود غلیظ و ریزگردها 
خودتان را به خانه رســانده اید. برق رفته است. همان لحظه پیامکی از 
اداره گاز و برق به شــما می رســد که یک درجه دمــای خانه را کمتر 
کنید و لباس گرم بپوشــید. شما هنوز محتاج مختصر نوری هستید که 
لباس های خانگی تان را پیدا کنید. با خود می اندیشــید   لابد اگر خانه 
بیش از حد گرم باشــد مصرف گاز زیاد می شود و مجبور می شوند در 
نیروگاه ها از ســوخت مازوت استفاده کنند تا دچار قطعی برق نشویم. 
بعد یادتــان می افتد که حالا هــم مازوت می ســوزانند و هم برق قطع 
می شــود و هم کمبود گاز داریم! اصل حرف غلط نیست که مصرف 
حامل های انرژی در کشــور ما بی رویه اســت، اما واقعیت این اســت   
آنکه به نصیحت احتیاج دارد دولت است نه مردم. دولت است که باید 
بابت این ابربحران ها به مردم پاسخ دهد و البته این مردم هستند که باید 

حکومت را وادار به پاسخگویی کنند.
همان طور که در ســطور نخستین گفته شــد، باوجود اهمیت موضوع 
بودجه 1400 به دلیل اینکه ســخنان کارشناسی در همهمه درگیری های 
سیاسی گم شده اســت در این شماره نشریه به این مسئله نپرداخته ایم. 
مباحث مطرح شــده در بخش اقتصاد و توســعه حول محور مخاطرات 
محیط زیســتی قرار دارد. مباحثی که ســال ها از سوی نهادهای رسمی 
مشمول بی توجهی شده است و مانند همیشه نهادهای غیررسمی باید بار 
آن را به دوش بکشند. هرکسی در حد توان خود باید کاری کند، حتی 
اگر این کار پایین کشیدن شعله بخاری یا خاموش کردن یک لامپ در 
مواقع غیرضروری باشــد، وگرنه زمینی سوخته برای نسل های بعدی به 

جا خواهیم گذاشت.
کنفوسیوس می گوید: »به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی، شمعی 
روشــن کن« و البته می شــود هم به تاریکی لعنت فرستاد و هم شمعی 

روشن کرد.
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز
که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر

که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز■
  

پینوشت:
1. ژوزه ساراماگو، کوری، ترجمه مهدی غبرایی، نشر مرکز، 1378.

ایــران قابلیت هــا و منابــع طبیعی متنــوع، آب و هــوا و اقلیم 
گوناگونــی دارد کــه به دلیل شــرایط خاص زمین شناســی و 
داشــتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با ســایر انواع 
معــادن در بیــن کشــورهای منطقــه از مزیت ویــژه ای برای 
سرمایه گذاری برخوردار اســت، به گونه ای که حتی برخی از 
کارشناسان دنیا، ایران را کشوری معدنی می دانند تا نفت خیز.

ایــران 7 درصــد ذخایر معادنــی جهان را در اختیــار دارد که 
می تواند منبع اشــتغال و درآمد چشــمگیری به شمار آید، ولی 
در مقابــل نباید از این موضوع که چــه تخریب هایی از طریق 
معدنــکاری به طبیعت وارد می شــود نیز غافل شــد. معادن با 
آنکه به عنوان منبعی مهم و حیاتی محســوب می شوند، بخش 
مهمی از اکوسیســتم و محیط  زیســت بی نظیر مناطق مختلف 
را به نابودی می کشــانند؛ یعنی ضمن از بین بردن پوشش های 
گیاهی، باعث کوچ یا انقراض برخی از حیوانات و موجودات 

می شوند.
این موضوع که با چه راهکارهایی می توان به معدنکاری ســبز 
رســید تا با کمترین آسیب به طبیعت همراه باشد، تعامل بیشتر 
بین معدنکاران و محافظان محیط زیســت را می طلبد؛ تعاملی 

که در مســیرهای جداگانه هر بخش مغفول مانده است.
آیامعدنکاریسبزمحققشدنیاست؟

در گفت وگو با چشــم انداز ایران، پیمان افضل، دانشیار گروه 
مهندســی نفت و معدن دانشــگاه آزاد واحــد تهران جنوب و 
عضو هیئت مدیره انجمن های مهندســی معدن و زمین شناسی 
واحد تهــران جنوب، درباره اهمیت و جایــگاه معدنکاری و 
محیط زیست عنوان کرد:  معدن و محیط زیست برای زندگی 
و پیشرفت بشر هر دو لازم به شــمار می روند، منتهی عملیات 
معدنکاری خواهی  نخواهی تخریب محیط زیســت را در دل 
خود به همــراه دارد، حتی عملیات اکتشــاف نیز تغییراتی در 
ســطح زمین ایجاد می کند. موضوع تخریبــی دیگر در زمینه 
اســتخراج معادن اســت کــه تخریــب آن به مراتب بیشــتر از 
اکتشــاف اســت. باطه های فرآوری بخشــی از زمین و محیط 
زیســت را تخریب می کند. در برداشــت از معــدن مقداری 
زیادی خاک جابه جا می شــود و بخشــی از پوشــش گیاهی 
از بیــن می رود. همچنیــن خاک و آب و هــوای یک منطقه 
می تواند ناشــی از عملیات معدنی آلوده شــود. این تخریب ها 
و آلودگی هــا در معدنکاری اجتناب ناپذیر اســت. منتهی در 
معدنکاری همواره ســعی بر آن است که این اثرات به حداقل 

ممکن خود برسد.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد:  معدنکاری آغاز ساخت وســاز 
بســیار اموری اســت که ما بــه آن نیاز داریم، محیط زیســت 
نیز لازمه زندگی ماســت. پس ایــن دو لازم و ملزوم همدیگر 
برای انســان هســتند و ما قادر نیســتیم یکی از ایــن دو مقوله 
را بــه نفع دیگری حذف کنیم. در معدنکاری منابع ســطحی 

تقابل معدنکاری و محیط  زیست
معدنکاری سبز از کدام مسیر می گذرد؟

سارا اصغری
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طبیعــت و اثرگذاری بر آن توأم اســت. با وجود 
ایــن، مســکن و غذا را به عنــوان نیازهــای اولیه 
نمی توان از زندگی مردم حذف کرد. زندگی بشر 
که مدرن تر شد نیازها متنوع تر و در نتیجه فشار به 
طبیعت هم بیشــتر شد و راه سازی و سدسازی و 
سایر پروژه های عمرانی نیز افزایش یافت که همه 
این هــا در تقابل با محیط زیســت و منابع طبیعی 
قــرار دارد، اما همچنــان اجتناب ناپذیر اســت، 
مشــروط به اینکه بر اســاس محاسبات درست و 
بر پایه نیاز واقعی انجام شــده باشد. متأسفانه در 
کشــور ما این گونه نبوده است، به عبارتی دخالت 
و بهره گیــری از طبیعت متناســب بــا نیاز واقعی 

انجام نشده است.
گلزار افزود: در این بین نیاز کانســارها و معادن 
افزایــش یافــت. در نظــر بگیرید برای ســاخت 
یک دســتگاه خــودرو به چه حجمــی از فلزات 
لازم است. منشــأ و محل تأمین فلز مورد نیاز هم 
معادن موجود در طبیعت اســت و این امر امروز 
اجتناب ناپذیــر اســت؛ بنابراین وقتی ما ســبک 
زندگــی این چنینــی را پذیرفتیــم، نمی توانیــم از 
معادن به عنوان عوامل تخریب گر محیط  زیســت 
و طبیعت اســتفاده نکنیم، اما مســئله اینجاســت 
که موظف هســتیم در راســتای افزایش ضریب 
تــاب آوری محیط، اســتفاده از منابع و معادن را 
مدیریــت کنیم، یعنی حق نداریم در هر موقعیت 
طبیعی که کانســار یا معدنی را شناســایی کردیم 
تنها در راســتای منافع اقتصــادی و مالی و تأمین 
مــاده خام واحدهای تولیــدی از آن بهره برداری 

کنیم.
وی در پاســخ به این پرســش که در معدنکاری 
چــه میزان خســارت بــه محیــط  زیســت وارد 
می شــود، عنوان کــرد:  این مســئله بــا توجه به 
موقعیــت جغرافیایی هر معدن و نوع کانســاری 
که مورد بهره برداری قــرار می گیرد و چگونگی 
بهره بــرداری بســیار متفاوت خواهد بــود. برای 
نمونــه آســیب های ناشــی از تولیــد پتاســیم از 
شــورآبه های کویــر مرکزی با آســیب های تولید 
ســنگ آهــک در زون البــرز شــمالی و منطقه 
جنگلــی بســیار متفــاوت خواهد بــود. ممکن 
اســت یک کانســار و معدن در حال اســتخراج 
بخشــی از حوضه آبریــز یک رودخانــه یا منبع 
آبی یا زیســتگاه گونه های حیات وحش باشــد، 
برای نمونه در بخشــی از جنگل های افراتخته در 
اســتان گلستان که رویشگاه گونه بسیار ارزشمند 
سرخدار است، کانســار بوکسیت شناسایی شده 
که اگر قرار باشــد روزی بهره برداری شــود باید 
این فســیل های زنده را از بیــن برد. برخی از این 
نیستند.  و جبران پذیر  محاســبه پذیر  خســارت ها 
نوع کانســار هــم در حجم آلودگــی و تخریب 
واردشــده به طبیعت بسیار مهم است. برای مثال 
آلودگی هــای جانبی ناشــی از اســتخراج طا، 
ســرب و روی و برخی کانی هــای فلزی خاص، 
زغال ســنگ و مانند این ها بسیار شدید و زیان بار 

است.

از کاربردهــای معــادن  یــک  ادامــه داد:   وی 
قدیمــی زیرزمینی اســتفاده از تونل هــای آن ها 
برای ذخیره ســازی نفت و گاز طبیعی اســت، به 
شــرط اینکه نفت و گاز از آنجا نشئت پیدا نکند 
و به مدت طولانی حفظ شــود. بــا این اقدامات 
می توان عوارض معدنکاری را به حداقل رساند، 
زمین را بازســازی کرد و از باطله های معدنی نیز 
دوبــاره اســتفاده و وارد چرخه تولیــد کرد. این 
کید کرد:   عضو هیئت علمی دانشــگاه در پایان تأ
هم اکنون روش هــای معدنکاری در دنیا بســیار 
متداول شــده که بــا حداقل جابه جایــی همراه 
بوده و به محیط زیســت کمترین آســیب را وارد 

می کند.
جبرانناپذیر معدنــکاری تخریبهای

است
حمیدرضــا گلــزار، عضــو جمعیــت دیده بــان 
طبیعــت، در مقابل معتقد اســت خســارت های 
معدنکاری به محیط  زیســت جبران ناپذیر است. 
وی در گفت وگو با چشم انداز ایران، درباره تقابل 
بین معدنکاری و محیط زیست و مرز استفاده از 
معدن از دید محیط زیســت عنــوان کرد:  اصولًا 
همــه فعالیت هــای عمرانــی از معــدن کاوی تا 
جاده سازی، شهرســازی، سدسازی و انتقال آب 
از آنجایــی که موجــب تحمیل تغییــرات خارج 
از توان بازســازی به طبیعت می شــوند در تقابل 
بــا پایــداری و ســامت محیط زیســت و منابع 
طبیعــی قــرار دارند، امــا توجه به ایــن نکته هم 
ضروری است که ما با پذیرش این سبک زندگی 
نمی توانیم ایــن بهره برداری ها را انجام ندهیم. به 
 هر حال انســان برای زندگــی نیازمند امکانات و 
ملزوماتی اســت که تأمین این ملزومات وابسته به 
طبیعت است؛ یعنی از اجزای موجود در طبیعت 
تأمین می شــود. برای نمونه همــه ما برای زندگی 
به مسکن و غذا نیاز داریم. یک واحد مسکونی 
از سنگ و ســیمان و فلزات و سایر مواد اولیه ای 
که منشأ آن ها طبیعت است ساخته می شود. مواد 
غذایــی مورد نیــاز ما که از طریق کشــاورزی و 
دامداری تأمین می شــود وابســته به طبیعت است 
و تولیــد غذا یا همان کشــاورزی هــم با تخریب 

و زیرزمینی ممکن اســت آســیب  ببیند و مســیر 
آبراه هــای ســطحی روی زمیــن جابه جا شــود. 
بخشــی از پوشــش گیاهــی یا به صــورت کلی 
پوشــش گیاهی یک منطقــه از بین برود، یا یک 
ســری گیاهــان نامأنوس بــا منطقه رشــد کند یا 
خاک منطقه به صورت اســیدی یــا بازی درآید. 
همچنیــن حیوانــات منطقــه ممکــن اســت که 
دیگر در آن منطقه قادر به زیســت نباشــند؛ البته 
امروزه در معدنکاری ســعی بر آن است که این 
آســیب ها به حداقل ممکن رسانده شود. برخی 
از معدنکاری ها مانند شــن و ماســه نیز می توانند 

هوا را آلوده کنند.
ایــن دانشــیار گــروه مهندســی نفــت و معدن 
دانشــگاه آزاد واحد تهــران جنوب با اشــاره به 
ایــن موضوع که خســارت های معدنکاری برای 
محیط زیست به راحتی جبران پذیر است، گفت: 
در معدنکاری از نظر احیای زمین ها و اســتفاده 
از مواد شــیمیایی باید به گونه ای عمل کرد که به 
محیط زیســت آسیبی وارد نشــود. در این راستا 
می تــوان باطه های معدنی را دوبــاره وارد فرآیند 
معدنکاری کرد، چراکــه اگر این باطه ها به حال 
خود رها شوند، می توانند به عنوان فلزات سمی و 
سنگین وارد محیط زیست شوند، اما در صورت 
اقتصــادی  و  ارزش افــزوده  دارای  اســتحصال، 
خواهنــد بود. موضــوع دیگر آنکه مــا می توانیم 
معــادن را بازســازی کنیــم، حتی در ایــن زمینه 
علمی به نام بازســازی معادن نیز وجود دارد. در 
این راســتا، برای نمونه معادن روباز را به دریاچه 
مصنوعــی تبدیل می کنند. یا اینکه معادن پلکانی 
را درختــکاری می کنند و پوشــش گیاهی را در 
منطقه احیا می کنند و متناســب با منطقه پوشش 

گیاهی صورت می گیرد.
افضل در ادامه خاطرنشــان کــرد:  البته یادآوری 
می شــود پیش از اینکــه مواد معدنی اســتخراج 
شــود باید درباره عناصر و فلز سمی و خطرناک 
همــراه با ماده معدنی و همچنین عوارض ناشــی 
از معدنــکاری پژوهــش لازم به عمــل آید. در 
کل بایــد به گونــه ای عمل کــرد کــه کمترین 
خســارت ممکن به منطقه وارد شــود. همچنین 
در ازای هــر درختی که از بین مــی رود می توان 
دو درخــت کاشــت و ایــن جزو قانــون و حتی 
بخشــی از ســنت های ایرانیان قدیم است که هر 
کســی درختی را قطــع می کردد بایــد دو اصله 
درخت می کاشت. از سوی دیگر می توان بخشی 
از معــادن را به موزه تبدیل کــرد؛ کاری که در 
لهســتان انجام شده است. لهستان در سال 2008 
در کنگره جهانی معدن و پنجاهمین سالگرد این 
کنگــره، در معادن زغال ســنگ و نمک که در 
دو شــهر معروف معدنی این کشور متروک و به 
موزه تبدیل شده بودند، کنفرانس خود را برگزار 
کــرد یا یکی از معــادن نمک خــود را تبدیل به 
یک بیمارســتان برای بیمارانی کــرده که از نظر 
وضعیت تنفســی مشــکل دارند و حتمــاً باید در 

یک محیط نمکی قرار بگیرند.

پیمان افضل

پرونده
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ایــن عضــو جمعیــت دیده بــان طبیعــت ادامه 
داد: بخشــی از تخریب هــا هم در بســیاری از 
طرح های معدنکاری مشــابه هم هســتند. برای 
مثال حذف پوشــش گیاهی، از بین بردن خاک 
سطحی، ایجاد ناامنی برای حیات وحش، ایجاد 
آلودگی های صوتی، آلودگی هوا، تغییر مســیر یا 
مسدودســازی آبراهه ها، دپــوی باطله ها و موارد 
دیگر. در حال حاضر از معادن سراســر کشــور 
ســالانه بیــش از 400 میلیــون تن مــواد معدنی 
برداشــت می شــود. اگر به طور میانگین تنها 5 
برابر این حجم باطله تولید شود، حجم خسارت 
بر خاک و پوشــش گیاهی و آسیب های دپوی 
باطلــه را می توان تصویرســازی کــرد، اما همه 
این ها همان گونه که عنوان شــد بــه معنای نفی 
معدنکاری نیســت. منظور این نیســت که همه 
معــادن را باید تعطیــل کرد. تولیــدات معدنی 
بخشی از اقتصاد هر کشور است. مسئله اساسی 
برنامه ریــزی برای تأمیــن پایدار نیــاز داخل بر 
اســاس پایداری و تــوان تحمل محیط  زیســت 
و جلوگیری از خام فروشــی است. شــما ببینید 
در ســال 1398 بخش معدن سهم 21 درصدی 
در صادرات غیرنفتی کشــور را داشــته که عدد 
بســیار بــزرگ و چشــمگیری اســت. اینکه ما 
این همه تخریب را بــه منابع طبیعی خود تحمیل 
کنیم و بعد خام فروشــی داشته باشیم مورد تأیید 
نیست، چراکه پس از مدتی با سرزمینی ویران و 

زیســت ناپذیر مواجه خواهیم 
همــه  اگــر  روز  آن  بــود. 
حاصــل  ارزی  درآمدهــای 
از صــادرات منابــع معدنــی 
نخواهیــم  کنیــم،  هزینــه  را 
را اصاح  آســیب ها  توانست 
یا حتی تعدیل کنیم. انتقاد به 
معدنــکاری به عنوان فرایندی 
اینجــا  از  ارزآور  و  درآمــدزا 

آغاز می شود.
ایــن  بــه  پاســخ  در  گلــزار 
پرســش که با توجه به اهمیت 
اقتصادی معدنکاری، چگونه 
بــر محیط  آن  خســارت های 
خواهد  جبران پذیــر   زیســت 
بــود، تصریح کــرد:  ما اصاً 
نام جبران خسارات  به  چیزی 
زیســت محیطی یا آن گونه که 

گفته می شــود احیــای منطقه معدنکاری شــده 
پــس از اتمام دوره بهره بــرداری نداریم. اصولًا 
تغییــرات تحمیل شــده به طبیعــت را نمی توان با 
دانش و توان و ســرمایه بشری جبران یا بازسازی 
کرد. »جبــران خســارت« یا انجــام »عملیات 
احیایــی« و واژگانی که در ایــن زمینه از جانب 
بهره برداران از منابع طبیعی به کار برده می شــود 
بیشــتر کارکرد »روانی و تبلیغاتی« دارد. شــاید 
برای کاســتن عذاب وجدان ناشی از تخریب ها 
کمــی مؤثــر باشــد، امــا نقشــی در بازســازی 

تخریب های تحمیل شــده ندارد. پوشش گیاهی 
چندصدســاله یا چندهزارساله را چگونه می توان 
اصــاح کــرد؟ میلیون هــا تن خاک ارزشــمند 
ســطحی از بیــن رفته در هــر پــروژه معدنی را 
چگونــه و بــا چه دانشــی می تــوان جایگزین و 
بازســازی کرد؟ اصاً ممکن نیست. برای نمونه 
معادن سنگ آهک کارخانه هایی در استان های 
مازنــدران و گلســتان را در نظــر بگیریــد. این 
تخریب ها را چگونه می توان اصاح کرد؟ حفره 
ایجادشــده در معدن آهک شــرکت از چندصد 
کیلومتری فضا  رؤیت می شــود. تمام آن  هم در 
رویشــگاه جنگلی هیرکانی قــرار دارد. صحبت 
این اســت که بر اساس کدام 
آمایــش ســرزمین در  ســند 
هیرکانی  جنگل هــای  قلــب 
کارخانه ســیمان ســاختیم و 
بعــد بــرای تأمین مــواد اولیه 
سنگ  بهره برداری  مجوز  آن 
آهــک از ناحیــه جنگلی را 
دارد  چــه ضرورتــی  دادیم؟ 
ســه کارخانــه ســیمان را در 
ناحیه هیرکانی مســتقر کنیم، 
درحالی کــه ســنگ آهــک 
نیــاز  بــدون  و  ارزان قیمــت 
بــه تخریــب در اســتان های 
کویــری هم موجود اســت. 
می شــد این کارخانه ها را در 
مناطــق غیرجنگلی و کویری 
احداث کرد و محصول را به 

هرجای دیگر ازجمله شمال کشور فرستاد.
 وی ادامــه داد: اینکــه شــرکت های بهره بردار 
متعهد به کاشــت نهال و ســاخت آبشخور برای 
حیات وحش و ســایر موارد می شوند بیشتر برای 
توجیه تخریــب و کاهش بار عــذاب وجدان و 
البته در بیشــتر موارد اجرای نمایــش و تبلیغات 
است. در مورد معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات 
شاهوار پس از آن همه تخریب و ویرانی تعدادی 
نهال ســرو نقره ای که گونه غیربومی منطقه بود 
به جای نهــال گونه اُرس کــه ازجمله گونه های 

ارزشــمند ایران و تورانی اســت، کاشتند و کلی 
تبلیغات کردند و ژســت دفاع از محیط زیســت 
گرفتنــد آن  هم در بســتری شــیب دار که اصاً 
خاک نداشــت و همه نهال ها هم بر اثر سرما از 

بین رفت.
این عضو جمعیت دیده بــان طبیعت همچنین در 
پاسخ به این پرسش که بعد از اتمام معدنکاری آیا 
باید معدن را به حال خود رها کرد یا آن را احیا و 
به موزه تبدیل کرد، گفت: همان گونه که عنوان 
شــد چون امکان بازســازی عرصه تخریب شده 
نیســت، ناچار به رهاســازی معــادن پس از طی 
شــدن دوره مفید و اقتصادی تولید آن ها هستیم. 
در خصــوص تبدیل به موزه هم خوب مگر یک 
کشور یا یک اســتان به چند موزه این چنینی نیاز 
دارد و اصــولًا چنین موزه هایی چقدر مشــتری و 
بازدیدکننده خواهد داشــت؟ مــا در حال حاضر 
5600 معــدن فعــال در ســطح کشــور داریــم. 
طبیعی اســت که همه این معدن ها روزی متروک 
و غیرفعــال خواهند شــد. آیا ما بایــد این معادن 
متروکــه را به مــوزه تبدیل کنیــم؟ بنابراین چنین 
طرح هــا و پیشــنهادهایی جنبــه و قابلیت اجرایی 
نــدارد. راه کاهش تخریب های تحمیل شــده به 
طبیعت طی فرآیند معدنکاری، نخســت دســت 
برداشــتن از خام فروشــی کانسارهاســت. ایــن 
مســئله می تواند به طور چشــمگیری از گسترش 
تخریب ها پیشــگیری کند. در حال حاضر سهم 
معدن در تولیــد ناخالص ملی حدود 1.1 درصد 
است. بخش معدن در پی این است که این سهم 
را بــه 6.5 درصد در پایان برنامه ششــم افزایش 
دهد. پیش بینی می شود بخش عمده این افزایش 
تولیــد و بهره بــرداری خام فروشــی خواهد بود، 
چراکــه صنایــع داخلی توان جــذب این جهش 
تولید را ندارند. اگر چنین برنامه ای محقق شــود، 
مشــخص اســت چه حجم عظیمی از ویرانی و 
تخریب بر زیست بوم این سرزمین تحمیل خواهد 

شد.
گلــزار ادامــه داد: نکته بعدی جدی پنداشــتن 
مطالعات ارزیابی زیســت محیطی پیش از صدور 
مجوزهای بهره برداری اســت کــه در این بخش 
عملکــرد ســازمان های متولی ازجمله ســازمان 
جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست دچار 
ضعف تاریخی اســت. ضعف این دو ســازمان 
متولــی منابــع طبیعــی و محیط زیســت موجب 

یکه تازی بخش معدن در کشور شده است.
وی در پاســخ به این پرسش که در ایران قوانین 
محیط  زیســتی در راســتای معدنــکاری تا چه 
اندازه به صورت کارشناسی بوده است، گفت: 
یکــی از بزرگ ترین مشــکات کشــور در این 
بخش تعــدد و درهم آمیختگــی و گاهی تضاد 
قوانین موجود اســت. قانون حفاظت و بهسازی 
محیط  زیست مصوب سال 1353، قانون توزیع 
عادلانــه آب مصــوب ســال 1361، آیین نامــه 
پیشــگیری از آلودگی آب مصوب سال 1373، 
قانون ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی 

حمیدرضا گلزار

ما اصلًا چیزی به نام جبران 
خسارات زیست محیطی 

یا آن گونه که گفته 
می شود احیای منطقه 

معدنکاری شده پس از اتمام 
دوره بهره برداری نداریم. 

اصولًا تغییرات تحمیل شده 
به طبیعت را نمی توان با 

دانش و توان و سرمایه 
بشری جبران یا بازسازی 

کرد

پرونده
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مصــوب ســال 1384، اصاحیه قانــون معادن 
مصوب ســال 1390 قانون هــوای پاک مصوب 
ســال 1396 و قانون برنامه سوم، چهارم و ششم 
توسعه کل کشــور تنها بخشی از قوانینی هستند 
که در هرکدام چندین ماده و بند و تبصره درباره 
چگونگــی بهره بــرداری از معــادن در کشــور 
اشاره شــده اســت. برخی از این قوانین گاهی 
در تضاد همدیگر قرار دارند، بنابراین نخســتین 
ضرورت برای ســاماندهی وضعیت بهره برداری 
از معادن کشــور »تنقیح« و حــذف یا اصاح 
برخــی قوانیــن متناقــض و غیرشــفاف موجود 
اســت. قوانیــن باید به گونه ای اصــاح و اباغ 
شــوند که سازمان های حفاظت محیط  زیست و 
جنگل ها و مراتع از دســت بــالا و امکان اعمال 
نفوذ جدی بــر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برخوردار باشــند؛ یعنی حــرف اول و آخر را در 
مورد بهره برداری این دو سازمان بزنند. در حال 
حاضر متأســفانه این گونه نیست. برای نمونه بر 
اساس ماده 44 قانون معادن، استعام از سازمان 
حفاظت محیط  زیســت تنها برای صدور مجوز 
اکتشــاف صورت می گیــرد و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می تواند راســاً نسبت به صدور 
یا تمدیــد پروانه بهره بــرداری طرح های معدنی 
اقــدام کند. یا اینکه بر اســاس بنــد »ب« ذیل 
ماده )4( ضوابــط زیســت محیطی فعالیت های 
مدنــی، وزارت صمــت بــرای »تمدیــد پروانه 

داخل  معادن  بهره بــرداری 
مناطــق چهارگانه« موظف 
ســازمان  از  اســتعام  بــه 
محیط  زیســت  حفاظــت 
اســت، اما این وزارتخانه با 
اســتناد به ماده )16( قانون 
اصاح معادن مصوب سال 
1390، تنهــا بــرای صدور 
پروانه اکتشــاف در مناطق 
چهارگانــه از این ســازمان 

استعام می کند.
دیده بان  جمعیت  عضو  این 
طبیعــت ادامه داد: مســئله 
دیگر قانون موســوم به »24 
مکــرر اســت«. بــا هدف 
معدنکاری  روند  در  تسهیل 
و کوتــاه کردن نظارت های 
بازدارنده ســازمان حفاظت 

محیط زیســت در ســال 1392 مــاده واحده ای 
به عنــوان تبصره »5« به مــاده )24( قانون معادن 
افزوده شــد کــه به نوعی تیر خاص بــه جایگاه 
نظارتی ســازمان حفاظت محیط  زیست بر معادن 
بود. به موجــب این قانون در صــورت مخالفت 
سازمان حفاظت محیط زیســت با صدور پروانه 
اکتشاف برای طرح های معدنی مستقر در مناطق 
چهارگانــه، ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان ها می توانند مراتب اعتراض خود را به یک 
کارگروه استانی که با ریاســت استاندار تشکیل 

می شــود اعام کنند تــا تجدیدنظر لازم صورت 
گیرد.

گلــزار خاطرنشــان کــرد: در خــارج از مناطق 
چهارگانه وضعیت به مراتب نابســامان تر اســت و 
وزارت صمت راســاً و بدون اســتعام از سازمان 
حفاظت محیط  زیســت نســبت به صدور مجوز 
اکتشــاف و حتی بهره برداری اقدام می کند. این 
رویه با اهداف ماده )105( قانون برنامه سوم توسعه 
مبنی بر ارزیابی اثرات زیســت محیطی طرح های 
تولیدی و صنعتــی و همچنین بــا مأموریت های 
اصلی ســازمان حفاظت محیط  زیست در تضاد 
و تناقض آشــکار قــرار دارد و 
با هدف راهگشــایی و  به نوعی 
تســهیلگری بــرای فعالیت های 
تصویــب  و  تدویــن  معدنــی 
شــده اســت. این ها تنها بخش 
بســیار کوچکی از مشکات و 
ناتوانی هــای ســازمان حفاظت 
محیط زیست در مرحله صدور 
فراینــد  طــی  مجوزهاســت. 
بهره بــرداری هم متأســفانه این 
سازمان از بازوان اجرایی و فنی 
قدرتمنــدی برخوردار نیســت. 
بــرای مثــال اســتاندارهای حد 
مجاز بــرای آلودگی های بخش 
معدن دقیق و به روزشده نیست، 
برای  فنی  اســتانداردهای  حتی 
اندازه گیــری  و  نمونه بــرداری 
آلودگی هــای معادن مشــخص 
نیست. این ها موجب می شود در مواردی هم که 
ســازمان های مردم نهاد و سازمان حفاظت محیط 
 زیســت مورد تخلف برخی معــادن را به دادگاه 
می کشــانند، نتیجه ای حاصل نشود. برای نمونه 
دربــاره آلودگی منابع آبی در پایین دســت معدن 
بوکسیت شــاهوار، کارشناسان مســتقل و برخی 
دانشــگاه ها آلودگــی آب را بــا فلزات ســنگین 
تأیید کرده اند، ولی شــکایت اداره کل حفاظت 
محیط زیســت استان از معدن به دلیل نبود همین 
شــاخص ها و مقادیر اســتاندارد آلایندگی یا نبود 

روش نمونه برداری اســتاندارد و مورد اجماع در 
مسیر رسیدگی حقوقی راه به جایی نبرد.

وی ادامــه داد: مســئله دیگر ضــرورت تدوین 
و کیفیــت مطالعــات ارزیابــی زیســت محیطی 
طرح های معدنی اســت که معمــولًا مورد توجه 
قــرار نمی گیــرد. بر اســاس مــاده )105( قانون 
برنامه ســوم توسعه کل کشــور، »کلیه طرح ها و 
پروژه هــای بزرگ تولیــدی و خدماتی باید پیش 
از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی 
و مکان یابــی بــر اســاس ضوابــط پیشــنهادی 
شــورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب 
ارزیابی زیســت محیطی قرار  هیئت وزیران مورد 
گیرند و رعایــت نتایج ارزیابی توســط مجریان 
طرح هــا و پروژه هــای مذکور الزامی اســت«. 
متأســفانه با وجود این قانون بســیاری از معادن 
در خــارج از مناطــق چهارگانه بــدون ارزیابی 
زیســت محیطی فعالیت خود را آغــاز می کنند. 
برای نمونه معدن بوکســیت تاش پنج ســال پس 
از آغاز بهره برداری و تحت فشــار ســازمان های 
مردم نهاد نســبت به تدوین و ارائه طرح مطالعات 
ارزیابــی زیســت محیطی اقدام کــرد. مطالعه و 
تدوین طرح های ارزیابی زیســت محیطی هم به 
شــرکت های مشــاوره به اصطاح صاحیت دار 
بخــش خصوصــی واگذار شــده اســت، یعنی 
متقاضــی بهره بــرداری از معــدن بــا یکــی از 
شــرکت های معرفی شــده وارد قرارداد شــده و 
شــرکت مذکور هــم در ازای دریافــت هزینه ها 
ارزیابــی  مطالعــات  طــرح  بهره بــردار،  بــرای 
این گونه  زیســت محیطی تدوین می کند. شــما 
قراردادهــا را قضــاوت کنید؟ آیا شــرکتی که از 
بهره بــردار حقــوق دریافــت می کنــد می تواند 
همــه واقعیــات را در متــن گــزارش ارزیابــی 
زیســت محیطی منعکس کنــد؟ اگرچه تصویب 
این مطالعات منوط به تصمیم کارگروه ماده )2( 
معاونت محیط زیســت انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت اســت، اما تجربه نشان داده این 
طرح هــا معمولًا بســیاری از حقایق و آســیب ها 
و تخریب هــا و آلودگــی را نادیــده می گیرند یا 

کم رنگ جلوه می دهند.■

تخریب حاصل از معدنکاری جبران ناپذیر است

قوانین باید به گونه ای 
اصلاح و ابلاغ شوند که 

سازمان های حفاظت 
محیط  زیست و جنگل ها 

و مراتع از دست بالا و 
امکان اعمال نفوذ جدی 

بر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برخوردار باشند؛ 
یعنی حرف اول و آخر را 
در مورد بهره برداری این 

دو سازمان بزنند
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انرژی در کشــور ما شــامل هشــت حوزه نفت 
گازی،  میعانــات  و  گاز  گازی،  مایعــات  و 
پالایش و فرآورده های نفت و گاز، پتروشــیمی 
و فرآورده هــای هیدروکربوری آن، برق و انرژی 
شــامل  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  الکتریکــی، 

انــرژی خورشــیدی و بــادی و آبی و 
زمین گرمایی و بیوفیول و مانند این ها، 

انرژی هسته ای و زغال سنگ است.
حدود 93 درصد از انرژی الکتریکی 
کشــور منشــأ انرژی اولیه نفت و گاز 
دارد و در 7 درصد باقیمانده حدود 5 
درصد منشأ برق آبی و حدود 2 درصد 
بــرق هســته ای و کمتــر از 4 درصد 
منشــأ انرژی هــای تجدیدپذیر دارند. 
بر این اســاس در حــال حاضر بخش 
عمده انرژی مصرفی در کشور دارای 
منشــأ انرژی اولیه نفت و گاز اســت. 
اکنون نفت و گاز نقشــی بســیار مهم 
و تعیین کننــده در اقتصاد و صنعت و 
تأمین و مصــرف و تقاضای انرژی در 

کشور دارد.
 میزان مصرف انرژی در کشور معادل 
حدود 6 میلیون بشــکه در روز معادل 
نفت خــام در کشــور اســت. میزان 
تولیــد انرژی اولیه در کشــور در پیش 
امریــکا، حدود  اخیر  از تحریم هــای 
معــادل 9/9 میلیون بشــکه نفت خام 
بوده که حدود 3/9 میلیون بشــکه آن 
تولید نفت خام بوده است و مابقی آن 
عمدتاً تولید گاز و ســپس دیگر منابع 
اولیه انرژی شــامل انرژی هســته ای و 

انرژی های تجدیدپذیر است.
مجمــوع منابع نفت و گاز کشــور، جایگاه اول 
جهانی را در بین کشــورها به خــود اختصاص 

داده اســت که نقطه قوت مهمی برای کشــور اســت. منابــع انرژی های 
تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشــیدی و بادی و نیز منابع انرژی هســته ای، 
منابع گســترده ای هســتند که تاکنــون از این منابع به نحو شایســته و بارز 
اســتفاده نکرده ایم. همچنین از منابع نفــت و گاز، به خصوص نفت با در 
نظر گرفتن فرصت های زمانی، به نحو احســن و شایسته و به موقع استفاده 
نکرده ایــم. همین میزان کنونی از اســتفاده از 
ایــن منابع مخصوصــاً نفــت و گاز در داخل 
نیــز به دلیل مصرف غیربهینــه و نبود کنترل و 
هدایــت مصــرف و تقاضا و با توجــه به میزان 
مصرف زیاد روزانه منابع انرژی و سرانه انرژی 
و شــدت انرژی، باعث شده است که مصرف 
سرســام آور انرژی را در کشور شــاهد باشیم. 
شــدت مصرف انرژی که حاصل تقسیم میزان 
انــرژی مصرفی بر میزان تولید ناخالص داخلی 
اســت، در کشــور ما حــدود 4 برابر متوســط 
جهانی و 7 برابر شــدت مصرف انرژی کشور 
ژاپن است که از بین کشــورهای جهان واجد 
کمترین میزان شدت مصرف انرژی در جهان 

است.
 این میــزان مصرف انرژی در کشــور موجب 
شده تا به عنوان  مثال سومین کشور تولیدکننده 
گاز در جهــان بعــد از امریکا و روســیه و در 
عیــن  حال، با ســطح تولید ناخالــص کنونی، 
چهارمین مصرف کننــده گاز در جهان بعد از 

امریکا و روسیه و کانادا باشیم.
این میزان مصرف غیراصولــی و غیرمنطقی از 
یک ســو و فقدان بهره برداری بهینه و مناســب 
و به موقع از منابــع تجدیدناپذیر نفت و گاز از 
سوی دیگر، توأمان تهدیدی بزرگ برای کشور 
و اقتصاد آن اســت. به طوری که با همین سطح 
و رونــد تولیــد و مصرف انرژی نفــت، روند 
عرضــه و تقاضای داخلــی در دهه دوم 1400 به هم می رســند و این یک 

چالش بزرگ امنیتی برای کشور است.
 ایــن نقاط قوت و نقاط ضعــف و تهدیدات اقتصــادی و امنیتی، مطالبی 

مهم ترین راهبردهای کلان انرژی در کشور

محمد آقایی

چشــم انداز ایران: آمار و ارقامی که محمد آقایی در این مقاله ارائه می دهد گواه این اســت که اگر روند کنونی مصرف انرژی در کشور ادامه 
داشته باشد تا ده سال دیگر نه تنها نفتی برای صادرات نخواهیم داشت، بلکه تولید نفت کفاف مصرف داخلی را هم نخواهد داد. نویسنده 

مقاله راهکارهایی را برای برون رفت از این شرایط ارائه می کند که مبتنی بر اصول معطل مانده برنامه های توسعه است.

این میزان مصرف 
غیراصولی و غیرمنطقی 

از یک سو و فقدان 
بهره برداری بهینه و 
مناسب و به موقع از 

منابع تجدیدناپذیر نفت 
و گاز از سوی دیگر، 

توأمان تهدیدی بزرگ 
برای کشور و اقتصاد 
آن است. به طوری که 

با همین سطح و روند 
تولید و مصرف انرژی 

نفت، روند عرضه و 
تقاضای داخلی در 

دهه دوم 1400 به هم 
می رسند و این یک 

چالش بزرگ امنیتی 
برای کشور است

پرونده
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بســیار مهــم در عرصه انرژی اســت و نشــان 
می دهــد که حتمــاً باید به طــور عاجل برای آن 
چاره اندیشــید و ادامه ایــن وضعیت بی توجهی 

را برنمی تابد.
و پیشنیازهــا انــرژی، راهبردهــای

الزاماتآن
راه برون رفــت از ایــن وضعیت قطعــاً ضرورتی 
اساســی و حیاتــی برای کشــور اســت و امری 
بســیار مهم و محتوم اســت. این راه برون رفت 
نیازمنــد حزم و جزم و عزم جدی و اساســی در 
تغییر رویه های موجود در نحوه تولید و مصرف 
کنونی انــرژی و اتخاذ راهبردهــای کان کارا 
و اثربخــش برای اســتفاده کامــل و به موقع از 
نقاط قوت  و رفــع ضعف ها و غلبه بر تهدیدات 
و بهره گیــری هوشــمندانه از فرصت هــا بر پایه 
نقاط قوت هاســت کــه از وضعیــت موجود به 
وضع مطلوب پیش بینی شــده در اسناد بالادستی 

برسیم.
به کارگیــری راهبردهای کان عمومی رشــد و 
توسعه همه جانبه در کشور پیش نیاز راهبردهای 
کان انرژی در کشور است و الزامات راهبردی 
تحقق راهبردهای کان انرژی بسترســازی های 
نرم افــزاری و ســخت افزاری مرتبــط به هریک 
از راهبردهــای کان انــرژی اســت. به عنوان  

راهبردهای  نمی تــوان  مثــال 
در  اثربخــش  و  کارا  کان 
انرژی را بــه جریان انداخت 
و تحقق بخشــید، مگر اینکه 
کســب وکار  مکانیســم های 
رقابتی و سالم و هدایت شده 
بازار  عادلانه  و  کنترل شده  و 
در راهبردهای کان عمومی 
آن  پیش نیاز  به عنوان  کشــور 
وجود داشته باشد یا نمی توان 
کارا  کان  راهبردهــای  بــه 
و اثربخــش انــرژی دســت 
یافت، ولــی به الزام راهبردی 
توسعه  و  سرمایه گذاری  رشد 
فنّــاوری و توســعه تعامات 
بین المللــی بــر پایــه عزت و 

منافع ملی توجه قرار نشود.
مسیر رسیدن به وضع مطلوب،  از شناخت وضع 
موجــود و نقــاط قوت و ضعــف و فرصت ها و 
تهدیدات آغاز و با بهره گیری از بهترین تجارب 
داخلــی و بین المللــی و شــناخت دقیق اهداف 
کان در اســناد بالادســتی کشــور ترســیم و با 
شــناخت فاصله وضع موجود با اهداف کان و 
بهتریــن تجربیات درخور آن و تبیین راهبردهای 
کان کارا و اثربخــش بــرای رســیدن به وضع 
مطلوب ترســیم نهایی می شــود. قطعاً در تحقق 
ایــن راهبردها، کنترل مســتمر راهبردی باید در 
طــول برنامه و اجرا صورت پذیــرد. راهبردهای 
کان انــرژی در کشــور ما باید از چهار ســند 
بالادســتی قانون اساســی، ســند چشــم انداز، 

ســند سیاســت های اباغــی اصل 44 و ســند 
سیاســت های اباغــی اقتصاد مقاومتــی تبعیت 
کند. اهمیت مضامین مرتبط و اصلی هریک از 
سه سند اول روشن است و در مورد سند چهارم 
مهم تریــن مطلبی کــه اهمیت ویــژه دارد تکیه 
به اقتصاد و رشــد و توســعه 
درون زا و برون گراســت. در 
بســتر این اســناد بالادستی و 
هدفمند و دارای سیاســت ها 
اهــداف کان و محوری  و 
موضوع هــای  راهبــردی، 
راهبردی زیر از بین مجموعه 
موضوعــات راهبردی انرژی 
از اهمیــت بســیار بالاتــری 
اصــاح  برخوردارنــد: 
سیســتم های  و  ســاختارها 
و  تجاری ســازی  انــرژی، 
ســبد  خصوصی ســازی، 
و  غیرفیزیکــی  دارایی هــای 
ســرمایه گذاری،  فیزیکــی، 
توسعه  و  اکتشــاف  فنّاوری، 
گاز،  و  نفــت  تولیــد  و 
انرژی،  امنیت  تنوع بخشــی و  زیســت محیطی، 
مدیریــت عرضه و تقاضای انــرژی و تعامات 
اثربخــش بین المللــی. از بین ایــن موضوع های 
راهبردی، دو موضوع اول، اهم و ریل گذار رشد 
و توســعه و موضوع های بعدی مهم و لکوموتیو 
رشــد و توســعه اند. هر دو موضوع اول، اساساً 
مغزافزاری و نرم افزاری و هشــت موضوع بعدی 
هم نرم افزاری و هم ســخت افزاری اند. اساســاً 
در موضوعــات راهبــردی و راهبردهای کارا و 
اثربخش برآمــده از این موضوعات نقش اصلی 
را رشــد و توســعه های مغزافزاری و نرم افزاری 
تشــکیل می دهند و رشد و توسعه سخت افزاری 
باید تحت الشــعاع رشــد و توســعه مغزافزاری و 

نرم افــزاری قــرار داشــته باشــند. در هریک از 
این موضوعات ده گانــه فقط به راهبردهای اهم 
آن موضوع اشاره می شــود. مجموعه مهم ترین 
راهبردهــای کان انرژی کشــور به شــرح زیر 

است:
موضوعراهبردیاصلاحساختارهاو

سیستمهایانرژی
1.  اصــاح ســاختار بخش هــای اقتصاد کان 
و انــرژی و همســویی آن هــا بــا اهداف ســند 
چشــم انداز و سیاســت های کلــی اصل 44 در 
جهــت افزایش کارایی و اثربخشــی بخش های 

تولید و انتقال و مصرف انرژی.
2.  ایجاد مرکزیت در مدیریت، سیاست گذاری، 
هدایت راهبردی، برنامه ریزی، نظارت و کنترل 
یکپارچه راهبردی بخش های مختلف انرژی در 

کشور از طریق »وزارت نفت و انرژی«.
و تجاریســازی راهبــردی موضــوع

خصوصیسازی
1.  تحقــق اهــداف و پیاده ســازی راهبردها و 

الزامات سیاست های کلی اصل 44.
بهره گیــری از ســازوکارهای تجربیــات موفــق 
جهانــی در فرایند تجاری ســازی و آزادســازی 
هدایت و کنترل شــده خصوصی ســازی و کنار 
ناموفــق  تجربه هــای  از  برگشــتن  و  گذاشــتن 
جهانی در خصوصی ســازی در کشور بر اساس 
تجربیــات موفــق جهانی در خصوصی ســازی. 
امــر خصوصی ســازی به معنــای تحقــق تغییر 
مالکیت، آخرین حلقه خصوصی ســازی است. 
پیش نیــاز و حلقه های قبلی آن تجاری ســازی و 
برقــراری نظامــات کارا و اثربخش بنگاه داری، 
اصاح قوانین تجــاری و اقتصادی در برقراری 
ســازوکارهای رقابتــی و ســالم و عادلانه بازار، 
کیفی ســازی و بهبود بهره وری تولید و تجارت 
و حــذف انواع و اقســام رانت هــای تجاری و 

اقتصادی است.

به کارگیری راهبردهای 
کلان عمومی رشد و 

توسعه همه جانبه در کشور 
پیش نیاز راهبردهای کلان 

انرژی در کشور است و 
الزامات راهبردی تحقق 
راهبردهای کلان انرژی 

بسترسازی های نرم افزاری 
و سخت افزاری مرتبط به 

هریک از راهبردهای کلان 
انرژی است

پرونده
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2.  بهبود فضای کســب وکار و برقراری هدفمند 
و هدایت و کنترل شده و عادلانه کسب وکار.

توســعه خصوصی ســازی اصولی به شــرح بند 
بالا و گســترش مشــارکت و ارتقــای توانمندی 
و رقابــت بخش های خصوصــی در حوزه های 
مختلف انرژی به منظور توســعه تجارت داخلی، 
منطقــه ای و بین المللی صنایــع انرژی با توجه به 

بازارهای هدف.
3. اصاح مســتمر قیمت حامل هــای انرژی تا 
حذف کامــل یارانه ها و تنظیم قیمت حامل های 
انــرژی بر اســاس ســازوکار رقابتی و ســالم و 

عادلانه بازار.
انجــام اقدامات ضــروری و هم زمان در اقتصاد 
کان برای رشــد تولید در همه عرصه ها و رشد 
درآمد ســرانه و کاهش شدت انرژی از الزامات 

این راهبرد است.
موضوعراهبردیسبدداراییها

1.  تاش برای توســعه پایدار ســبد دارایی ها و 
پورتفولیوی1 صنایع نفت و گاز و انرژی.

توســعه زیرســاخت های مرتبط و صنایع وابسته 
و انرژی بــر بــا رعایــت توجیه فنــی، اقتصادی 
و زیســت محیطی طرح هــا و الزامــات آمایش 
و  کلیــدی  حوزه هــای  تعییــن  و  ســرزمینی 

ســرمایه گذاری ها  اولویت دار 
در مناطق مستعد کشور به ویژه 
در ســواحل شــمال و جنوب 
پایین دستی  برای صنایع  کشور 
به منظــور  گاز،  و  نفــت 
توســعه  و  حداکثرســازی 
در  ارزش افزوده  از  بهره گیری 
صنایــع نفــت و گاز و انرژی 
و صنایــع وابســته و انرژی بر 
و جلوگیــری از خام فروشــی 
نفــت خام و میعانــات گازی 

و تولیــدات خــام صنعت پتروشــیمی با رعایت 
ارزیابی اطمینان بخش درازمدت بازار در توسعه 

متوازن آن ها از الزامات این راهبرد است.
2.  ایجاد دارایی گسترده تر ناشی از بهره برداری 
صحیــح و حداکثری از درآمدهــای حاصل از 
منابــع نفت و گاز کشــور و اســتفاده از آن در 
توســعه امور زیر بنایی و ارزش افــزوده در کلیه 
بخش هــا ونیز توســعه صنایع انرژی بر )شــامل 
صنایــع پتروشــیمی، صنایع ســیلیکات و صنایع 

فلزی(.
موضوعراهبردیسرمایهگذاری

توســعه و جلــب ســرمایه گذاری ها و جــذب 
ســرمایه های داخلی و خارجی در صنایع نفت و 
گاز و انرژی به منظور توسعه و ارتقای کیفیت و 

تولیدات. کمیت 
توســعه زمینــه بهره بــرداری گســترده تر از منابع 
معدنی و امکانات طبیعی، محیطی، جغرافیایی و 
آب و هوایــی در ارتباط با انرژی های تجدیدپذیر 
و برق آبی در کشــور در جهت تنوع بخشی تولید 

و عرضــه حامل های انرژی در ایــن مورد الزامی 
است.

موضوعراهبردیاکتشــاف،توســعهو
تولیدنفتوگاز

1. گســترش اکتشاف، توســعه و تولید از منافع 
گســترده نفت و گاز کشور به عنوان یک مزیت 
رقابتــی و موتــور محرکه و پیشــران در توســعه 

اقتصادی کشور.
2. افزایش حداکثری ضریب برداشت از مخازن 
و افزایش و بهبود برداشت از مخازن، با استفاده 
از برتریــن و مناســب ترین فنّاوری ها در وزارت 
نفت و شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت های 

بالادستی مرتبط به آن.
موضوعراهبردیفناوری

تولیــد،  در  نویــن  فنّاوری هــای  به کارگیــری 
انتقــال و مصرف انرژی بــرای افزایش کارایی 
و اثربخشــی و بهره وری انرژی و ارتقای بازده 
صنایــع انــرژی و نیروگاه هــا در جهت کاهش 

شدت انرژی.
موضوعراهبردیزیستمحیطی

برقراری توســعه متوازن و پایدار با رعایت کامل 
کید بر استفاده  ماحظات زیســت محیطی و با تأ
صحیح و مؤثــر از ذخایر و 
منابــع و تأسیســات انــرژی 
منابــع طبیعــی در جهت  و 
مصالــح و منافع بین نســلی 
و انســانی و حفــظ محیــط 

زیست سالم و پاک.
نحــوه تولیــد و مصرف در 
کشــور بــه محیط  زیســت 
در  به خصــوص  کشــور 
جدی  ضربات  کان شهرها 

و اساسی زده است.
و تنوعبخشــی راهبــردی موضــوع

امنیتانرژی
1. تنوع بخشــی در سبد عرضه و تقاضای انرژی 
جهت ارتقای امنیت انرژی و رعایت یکپارچگی 

کید بر مصالح و منافع ملی. انرژی با تأ
2. افزایــش ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر و 
دوســتدار محیــط  زیســت در ســبد عرضــه و 
تقاضای انرژی در کشــور و افزایش درآمدهای 

ناشی از صادرات حامل های انرژی.
موضــوعراهبردیمدیریــتعرضهو

تقاضایانرژی
1.  مدیریــت تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز برای 
پاسخگویی به رشد اقتصادی، تقاضا و صادرات 

جهت ارتقای امنیت انرژی.
2.  تقــدم مدیریت تقاضا بــر مدیریت عرضه و 
تنظیم سهم مناسب تقاضا و صادرات حامل های 
متنوع انرژی با رعایت ماحظات فنی، اقتصادی 
و زیســت محیطی و بهینه ســازی مصرف انرژی 

در جهت تأمین منافع ملی.

موضــوعراهبردیتعامــلاتاثربخش
بینالمللی

استفاده حداکثری از جایگاه ژئوپلیتیک انرژی 
کشــور در تعامات منطقــه ای و بین المللی در 

عرضه و تقاضای انرژی.
رعایت پایداری امنیت انرژی در ســطح داخلی 
و گســترش امنیت منطقه ای و بین المللی انرژی 
در چارچوب سیاســت های راهبــردی انرژی با 
به کارگیــری دیپلماســی انرژی فعــال و کارآمد 
و اثربخــش در جهــت مصالــح و منافع ملی از 

الزامات این راهبرد است.
نتیجهگیری

مجموعــه راهبردهــای فــوق اهــم راهبردهای 
انرژی در موضوع هــای راهبردی فوق الذکر در 
حوزه هــای هشــت گانه انــرژی در نفت و گاز 
و پالایــش و پتروشــیمی و بــرق و انرژی هــای 
را  زغال ســنگ  و  هســته ای  و  تجدیدپذیــر 
تشــکیل می دهند. با رعایــت و به کارگیری این 
اساســی ترین راهبردهــا در کشــور می توان حد 
اعای اســتفاده از فرصت هــا در به کارگیری و 
ارتقــای نقاط قــوت و رفع و دفــع نقاط ضعف 
و جلوگیری از تهدیدها و خنثی ســازیآن ها را 

شاهد بود.
برقــراری مدیریت یکپارچه و منســجم انرژی 
نظام هــای رگاتــوری  ایجــاد  و  در کشــور 
هدایت گر توسعه و بهره برداری در حوزه های 
متنوع و مشــخص انــرژی که برقــراری این 
نظامات رگاتــوری در آن ها لازم و ضروری 
است و ســامان دهی تقاضا و مصرف هدایت 
و کنترل شــده با برقراری مصرف بهینه انرژی 
و کاهــش مصرف ســرانه و کاهش شــدت 
انرژی و افزایش راندمــان و بهره وری انرژی 
و تقــدم مدیریت تقاضا بــر مدیریت مصرف 
و حداکثرســازی بهبود و افزایش برداشت از 
مخازن نفت و گاز و افزایش ضریب برداشت 
از مخــازن و اســتفاده به موقــع و مطلــوب و 
حداکثــری از ایــن نقطه قــوت در امکانات 
و ثــروت زیرزمینی کشــور و بهره برداری از 
این فرصت و اســتفاده از درآمــد آن به عنوان 
دارایی برای توســعه زیرســاخت های کشور و 
افزایــش ارزش افزوده ناشــی از آن و مصرف 
نکردن این دارایــی برای بودجه جاری جهت 
تأمین منافع ملی و برقراری مدیریت منســجم 
انرژی در کشــور و هم زمان توســعه جدی و 
اساسی انرژی های تجدیدپذیر از برجسته ترین 
مجموعــه  بیــن  از  راهبــردی  موضوعــات 
مهم ترین راهبردهای انرژی برشمرده شــده در 

بالاست.■

پینوشت:
1. پورتفولیــو مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیات 
است که به صورت گروهی مدیریت می شوند تا بتوان به 

اهداف استراتژیک دست یافت.

نحوه تولید و مصرف در 
کشور به محیط  زیست 

کشور به خصوص در 
کلان شهرها ضربات 
جدی و اساسی زده 

است

پرونده
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سال 2020 از هر نظر شگفت آور بود و اخبار اقلیمی 
نیز اســتثنا نبــود. همان طور که دنیا با شــوک های 
ناشــی از همه گیــری کرونا، تنش هــای نژادی و 
فروپاشــی اقتصادی روبه رو بود با آتش سوزی های 
مرگبار و فعال ترین فصل طوفان های آتانتیک نیز 

مواجه بود.
هرچند شــاید ســال 2020 را به عنوان ســالی به یاد 
آوریــم که دنیــا حرکت بر خاف قرن ها آســیب 
بــه اقلیم خــود را آغاز کرد. اندکــی پیش از آغاز 
ســال، اورزولا فن  در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، 
»توافق ســبز جدیدی« را اعام کــرد که به جزء 
اصلی طرح بازســازی اقتصاد اتحادیه اروپا تبدیل 
شد. چند کشــور بزرگ دیگر در عرصه اقتصادی 
همچون چین که بیشــترین گازهای گلخانه ای را 
تولیــد می کند نیز بــه تعهدات مربــوط به کاهش 
گازهــای گلخانه ای پیوســتند. بــه علت کاهش 
بهای نفت و گاز در اثر همه گیری کرونا، شــرکت 
انرژی »نکســت اِرا« که بزرگ تریــن تأمین کننده 
انرژی بادی است، شــرکت های »اکسان موبیل« 
و »شِورون« را پشت ســر گذاشت و باارزش ترین 
شــرکت انرژی جهان شــد. در نوامبر امریکایی ها 
بــه جو بایدن رأی دادنــد؛ کاندیدایی که تغییرات 
اقلیمــی را یکــی از مهم تریــن موضوعات کمپین 
مبارزاتــی خود اعام کرده بــود. بلومبرگ گرین 
تصمیــم گرفت تا با نگاهی به این ســال تاریخی، 
غم انگیز و غافلگیرکننــده، مهم ترین گزارش های 
اقلیمی سال را بازتاب داده و آن ها را تحلیل کند.

فجایععمیقترشدند
امسال با آتش سوزی های بدی مواجه شدیم، به ویژه 
در کالیفرنیــای شــمالی که من در آنجــا زندگی 
می کنم، اما فصلی غیرقابل پیش بینی از طوفان های 
آتانتیک را تجربه کردیم که بسیار بدتر از جاهای 
دیگر بود. فونیکس نسبت به گذشته با رکوردهای 
ســه رقمی از گرما )در مقیــاس فارنهایت( مواجه 
شــد. رکورد فجایع اقلیمی هزینــه ای بالغ بر یک 
میلیــارد دلار بر جــای گذاشــت. مهاجرت های 
اقلیمی قباً شروع شده، اما اکنون بیش از گذشته 
مردم این سؤال را می پرسند: »آیا زمان تغییر مکان 

فرارسیده است؟«2

شــرکتهاینفتیوگازیبهعلتانتشارگازهایگلخانهایبا
انتقاداتبیشتریروبهرومیشوند

گوســت از میانگین صنعتی داوجونز محو شد؛ این شرکت  اکسان موبیل در آ
از زمان ظهور شــرکت اســتاندارد اویل نیوجرسی در سال 1928 )و بعداً ادغام 
با شرکتی دیگر که به تشــکیل اکسان موبیل منجر شد( همواره عضوی از این 
میانگین داوجونز بوده اســت. همان ماه  انرژی )بخوانید: شرکت های نفت و 
گاز( به پایین ترین حد شــاخص اس.اند.پی 500 سقوط کرد؛ این شاخص در 
مورد شــرکت های انرژی در ســال 2008، بعد از شــرکت های فنّاوری در رتبه 
دوم قرار داشــت. به طور واضح می توان گفت این امر پایین ترین وضعیت برای 
بخش نفت و گاز است. نکته مهم تر برای من این است که مسیر صعود از این 
وضعیت برای بخش نفت و گاز اگر وجود داشــته باشــد، چگونه خواهد بود. 
این موضوع برای شــرکت های اروپایی به شــکل تعهد برای کاهش یا به صفر 
رســاندن انتشــار گازهای گلخانه ای و هم زمان کاهش تقاضای نفت خواهد 
بود. این مســیر در مورد شــرکت های بزرگ نفتی امریکا از شــفافیت کمتری 
برخوردار اســت، اما ســرمایه حرف اول را می زند. مســیر طولانی اتخاذشده 
در اکســان موبیل درباره اســتراتژی های کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و 
به طورکلــی تغییرات اقلیمــی، اکنون با دو کمپین فعال مواجه شــده که دیگر 
برای ســرمایه گذاران شرکت نیز تحمل پذیر نیســت که در برابر این دو کمپین 
ایستادگی کنند. اکنون این شــرکت در حال توجه به انتقادات است و این ماه 
طرح های خود را برای کاهش چشــمگیر انتشــار گازهــای گلخانه ای اعام 

کرد.3
رؤیایانرژیِپاکبهتحققنزدیکترشدهاند

پیش از سال 2020 این موضوع که امریکا خواهد توانست در آینده از شر انتشار 
گازهای گلخانه ای خاص شود رؤیا به نظر می رسید، اما در سال 2020 این امر 
به مطالبه ای ملی تبدیل شــد. جو بایدن، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری 
نه تنهــا این موضوع را به اولویتی اساســی در کمپین مبارزاتی خود تبدیل کرد، 
بلکه پیشنهاد داد با پیشی گرفتن از ایالت های پیشرویی همچون کالیفرنیا، کل 
سیســتم های کشور تا سال 2035 سبز شود. هیچ یک از این امور آسان نخواهد 
بود، درحالی که بســیاری از تأسیســات بزرگ امریکایی تعهد داده اند تا ســه 
دهه دیگر انتشــار گازهای گلخانه ای را به صفر برسانند. بعضی از کارشناسان 

معتقدند هنوز فنّاوری ضروری برای نیل به اهداف بایدن وجود ندارد.4
رأیدهندگانبهتغییراتاقلیمیتوجهنشاندادند

انتخابات سال 2020 حداقل یک نکته را به وضوح روشن ساخت: رأی دهندگان 
بــه تغییــرات اقلیمی اهمیــت می دهند. جو بایــدن، رئیس جمهــور منتخب، 
سیاست های زیست محیطی را در اولویت کمپین خود قرار داده بود، همان طور 
کــه رأی دهندگان جوان از دنیا می خواســتند تا بحــران اقلیمی را به طور جدی 
مــورد توجه قرار دهــد. وقتی بایدن در ژانویه قدرت را به دســت بگیرد ناچار 
اســت با میراث دولت فعلی مواجه شود که بسیاری از مقررات زیست محیطی 
دوران اوبامــا را به عقــب برگرداند. اگر جمهوریخواهان همچنان کنترل ســنا 

حقایقی درباره تغییرات اقلیمی در سال 12020

پرونده

برگردان: هادی عبادی

گروه نویسندگان نشریه 
بلومبرگ
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را در اختیار داشــته باشند نیل به وعده های کمپین 
بایدن بســیار دشــوار خواهد بود. )الیزابت الکین، 

خبرنگار(
چیــنازاهدافجهانیدربارهتغییرات

اقلیمیحمایتکرد
بدون شــک مهم ترین موضوع امسال، تعهد چین 
در به صفر رســاندن انتشــار گازهای گلخانه ای تا 
ســال 2060 اســت. نکات زیــادی در مورد طرح 
چین نمی دانیم و دولت مرکــزی چین نیز مثل هر 
کشــوری باید با منافع افراد و شــرکت های زیادی 
ازجمله صنعت زغال ســنگ مقابلــه کند تا به این 
هدف برســد، اما حزب کمونیست حاکم بر چین 
اگر بخواهــد می تواند اقدامات بزرگی انجام دهد. 
اگر چین واقعاً بتواند به اهدافش برسد، شاید بتوانیم 
تا حد زیادی بر این بحران فائق شــویم. پوشــش 
بلومبــرگ  بر داده های مربوط بــه تغییرات اقلیمی 
متمرکز است: انتشار چه میزان دی اکسیدکربن در 
برابر چند میلیون گیگاوات انرژی و اموری شبیه به 
این موضوع؛ امــا اثر زیبای کاترین راندل در مورد 
حیات وحش به ما یادآوری می کند تنها آینده بشر 
به خطر نیفتاده است. او در کتاب خویش به عنوان 
نمونه از جوجه تیغی یاد می کند که تغییرات اقلیمی 
می توانــد حیات این گونه را در معرض خطر جدی 

قرار دهد.5
شرکتهادربارهخطراتزیستمحیطی

حقیقترامیگویند
با وجود آشــفتگی دولتی در اثــر همه گیری کرونا 
شرکت های بیشتری بیش از گذشته در حال افشای 
تأثیرات خود بر موضوعات اقلیمی هستند. گزارش 
سالانه گروه ویژه درباره افشای مسائل مالی مربوط 
به تغییرات اقلیمی نشــان داد شــفافیت شرکت ها 
در زمینه پیشــنهادات این گروه امســال 85 درصد 
افزایش داشــته است. درعین حال، CDP که رسماً 
به عنوان پروژه افشــاگری دربــاره تغییرات اقلیمی 
شــناخته می شود، یکهزار شرکت را وادار کرده در 
این زمینه افشاگری کنند که این امر نسبت به سال 
قبل 14 درصد رشــد داشته است. این رویه ها برای 
ارزیابی تأثیرات اقلیمی شــرکت ها و تنظیم اهداف 
معنادار ضروری اســت. احتمالًا شــرکت ها برای 
بیش از این داوطلب نمی شــوند. امسال نیوزلند و 
بریتانیا اولین کشــورهایی بودنــد که اعام کردند 
شــرکت ها باید در زمینه خطرات زیســت محیطی 

خود افشاگری کنند.6
اولویتهــای جــزء اقلیمــی تغییــرات

جهانقرارگرفت
تغییرات اقلیمی همواره تا حدی مدنظر بوده است؛ 
ســال 2020 اولین ســالی بود که ایــن موضوع در 
اولویــت قرار گرفت. در ابتدای ســال بحث هایی 
دربــاره انگیزه های مالی برای ســبز کردن اقتصاد 
جهانی مطرح شــد؛ ســپس امریکا و جهان به قتل 
برونــو تیلور، جورج فلوید، احمد آربری و دیگران 
واکنش نشــان داد؛ نهایتاً در انتهای سال در جشن 
پنجمین ســالگرد توافق اقلیمی پاریس در نشستی 

مجازی در بریتانیا این موضوع مطرح شد که جهان 
به این اجماع رســیده که تغییرات اقلیمی نخستین 
اولویت است. ممکن است عده ای همچنان بدبین 
باشند، اما من فکر نمی کنم این روند برگشت پذیر 

باشد.7
کرونایکهشداربود

یکــی از پیامدهای مهم کرونا ایــن بود که اکنون 
افراد بیشــتری نسبت به ارتباط میان سامت جهان 
گاه شدند. همان طور که دمای  و محیط  زیســت آ
جو افزایش می یابد، شــمار بیشــتری از حیوانات 
مجبور می شــوند در جســت وجوی محیــط بهتر 
ســکونتگاه های تاریخی خود را تــرک کنند و به 
محل ســکونت انســان نزدیک تر شوند که این امر 
احتمــال انتقال بیماری ها از حیوانات به انســان را 
بیشــتر می کند. وضعیت فعلی نشان می دهد فارغ 
از اینکه کرونا تا چه حد آســیب رسانده، تغییرات 
اقلیمیِ خارج از کنترل می تواند به مراتب ویرانگرتر 
باشد. تغییرات اقلیمی این پتانسیل را دارد تا افزون 
بر مرگ مشــکات اقتصادی و تغییرات چشمگیر 
در جامعه، بــا تضعیف امکانات فعلی زمینه ســاز 

بیماری های همه گیر ویرانگر در آینده باشد.8
وســیع مقیــاس در ســرمایهگذاران

مسئولیتپذیرفتند
ســرمایه گذاری پایدار رشد داشــته است؛ درواقع 
ســرمایه گذاری در حوزه هــای زیســت محیطی، 
اجتماعی و با برچســب دولتی یــا ESG در چهار 
سال گذشته تقریباً 2 برابر شده و بالغ بر 40 تریلیون 
دلار بوده است. با وجود این، سال 2020 لحظه ای 
اساســی برای سرمایه گذاران در حوزه انرژی پاک 
بوده اســت. ایــن امر با اقدامی اساســی در ژانویه 
شروع شد، زمانی که »بلک راک« 7 تریلیون دلار 
به »اقدام اقلیمــی 100 پاس« اضافه کرد ائتاف 
ســرمایه گذاری که شــرکت ها را مجبــور می کند 
انتشــار گازهای گلخانه ای را کاهــش دهند. این 
اقدام با گســترش کرونا تسریع شد. وقتی بازار در 
اوایل شــیوع کرونا راکد شد ESG مدیریت شد تا 
از بازار پیشــی بگیرد و انتقال های لازم انجام شود. 
درحالی که سرمایه گذاران جایگزینی برای مقررات 
 ESG دولتی ندارند و چنین نیســت که هر سرمایه

نیز واقعــاَ تمایلی برای کاهش تولید کربن داشــته 
باشــد، بازارها از قدرت خود اســتفاده می کنند تا 
شرکت ها میزان انتشار کربن را افشا و برای قطع آن 
طرحی ابداع کنند. به نظر می رســد این روند ادامه 
داشــته باشــد و بعضی نیز پیش بینی می کنند سال 
2020، 60 درصــد از بازار ESG )ســهام در حوزه 

محیط زیست( باشد.9
تناقضهاهویداشد

همان طــور که ســرمایه گذاری ESG از حاشــیه 
بــه جریــان اصلــی حــوزه مالــی تبدیــل شــد، 
بیشــتری در حوزه سرمایه گذاری  کشمکش های 
هویدا شــد؛ وضعیت بــرای بزرگان وال اســتریت 
مشکل شــد و آن ها دیگر نمی توانستند بدون اینکه 
اقدامــی کنند تنهــا در این مــورد صحبت کنند. 
وضعیــت چنیــن بود که مدیــران مالی با ســرمایه 
چند میلیارد دلاری به موج امســال در مورد سرمایه 
ESG پیوســتند، درحالی که مدیران ارشد آن ها از 
شــکاکیت درباره بحران اقلیمی دفاع می کردند. 
ســرمایه گذارانی در دو طرح بزرگ بازنشستگی از 
این وضعیت راضی نبودند و یکی از مدیران سرمایه 
را مجبور کردند تغییراتی اعمال کند و این اطمینان 
را حاصل کند که فعالیت های آن ها مطابق با انتقال 
به اقتصاد با کربن کم باشــد. بزرگ ترین گروه در 
جهان نیز که 3500 عضو دارد و 100 تریلیون دلار 
را مدیریت می کند این هشدار را از سرمایه گذاران 
دریافت کرد که اطاعات مربوط به تعامات خود 
با سیاســت گذاران را آشکار کند تا مشخص شود 
لابی های آن ها در تطابق با اهداف زیســت محیطی 

و اجتماعی هست یا خیر.10
موانعاقدامعلیهتغییراتاقلیمیشروع

بهفروریختنکرد
هم بیماری هــای همه گیر و هم تغییــرات اقلیمی 
به اقتصاد متعارف آســیب می رســانند. بسیاری از 
کشــورهای غنی ناتوان از ایمن نگه  داشــتن مردم 
خود در برابر کرونا بوده اند و اکثر مدل های مشهور 
اقتصــادی در زمینه تغییرات اقلیمــی با این فرض 
که تغییرات اقلیمی در حال ســرعت گرفتن است، 
ما را به کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای تشویق 
می کنند. تولید ناخالص داخلی که به نظر می رسید 

پرونده
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معیــار مســلط و غیر قابل بحث در زمینــه ارزیابی 
موفقیت اقتصاد کان باشــد، امســال با پیشــنهاد 
محافظه کارانه تری از ســوی مجمع جهانی اقتصاد 
مواجه شد و قرار شد با معیار مفصل تر و جامع تری 
جایگزین شود، اما صندوق بین المللی پول حتی بر 
اســاس معیارهای متعارف رشد اقتصادی دریافت 
که کاهش هزینه های انرژی های پاک و فهم بهترِ 
آســیب های ناشــی از تغییرات اقلیمی به این معنی 
است که معیارهای اقتصاد سبز بهترین گزینه برای 
حمایت از اقتصادهای آســیب دیده از بیماری های 
همه گیــر اســت، درحالی کــه متوجه هســتم این 
اطاعــات به تنهایی اقدام مناســب علیــه تغییرات 
اقلیمی را تضمین نمی کند، بسیار خوب است که 
»هزینه ها« از فهرست بهانه ها برای عدم اقدام علیه 

تغییرات اقلیمی در حال رفع شدن است.11
را زیســتی تنــوع ارزش والاســتریت

درککرد
نابودی تنوع زیســتی در کره زمیــن توجه مدیران 
مالــی را به خود جلب کرد. پس از ســال ها تاش 
برای فهماندن نقش این مدیران در تغییرات اقلیمی، 
تعداد زیادی از مدیران مالی در ســال 2020 تعهد 
کردند برای تنوع زیســتی اقداماتــی انجام دهند. 
درحالی کــه از بین رفتن ذخایــر ماهی یا جمعیت 
زنبورها دور از ذهن ســرمایه دارها بود، اکنون آن ها 
فهمیده اند چه خطر اقتصادی عظیمی مردم جهان 
را تهدید می کند: بیــش از نیمی از مجموع تولید 
ناخالص داخلی در دنیا به طبیعت وابســته است و 
حضور انســان و نیازهای او از غذا تــا دارو نیز به 

منابع طبیعی کره زمین بستگی 
دارد.12

همهچیزدرقطبشمال
رخداد

امسال نتایج هر نوع از تغییرات 
اقلیمــی تــا حــدی در قطــب 
شمال پدیدار شد: ذوب شدن 
یــخ، افزایش ســطح آب دریا، 
زیــاد،  دمــای  آتش ســوزی، 
فروپاشــی ســاختار، انقــراض 
کنترل نشــده  انتشــار  گونه ها، 
کربــن و متان. اگر مــا هرچه 
زودتر انتشار گازهای گلخانه ای 
نکنیــم، گرمایش  متوقــف  را 
در قطب شــمال ســریع تر رخ 
دانشــمندان  امســال  می دهد. 
بزرگ تریــن ســفر در تاریخ را 

به قطب شــمال برای جمع آوری داده ها و بررسی 
ایــن منطقه پیش از ناپدید شــدن آن انجام دادند. 
هم زمان صادرکنندگان گاز طبیعی از نازک شــدن 
یخ هــا بــرای طولانی ترین فصل ناوبری در مســیر 

چالش برانگیز دریای شمال استفاده کردند.13
اقتصادجهانیسبزشد

هشــت اقتصاد از ده اقتصاد بزرگ جهان - چین و 
ژاپن، اولین و پنجمین آلوده کنندگان جهان- برای 

رســیدن به هدف عدم انتشار کربن در عرض چند 
دهه برنامه ریــزی کرده اند. زمانی کــه جو بایدن 
به ریاســت جمهوری برســد این فهرست شامل نُه 
کشــور خواهد بود. اگر این کشــورها به تعهدات 
خــود عمل کنند، جهان می تواند میزان گرما را در 

سطح 2 درجه سانتیگراد حفظ کند.14
آتشســوزیهابهمقیاسداســتانهای

علمی-تخیلیرسیدهاند
همان طور که تغییرات اقلیمی بدتر می شــود، شاید 
تنهــا مرجع ما بــرای این امر داســتان های علمی-

تخیلی باشد. در ســپتامبر، بزرگ ترین آتش سوزی  
در تاریخ کالیفرنیا آسمان را به رنگی درآورد که قباً 
تنها در فیلم »بلِیدرانر 2049« در ســال 2017 دیده 
بودیم. امسال آتش سوزی های 
تاریخی در اســترالیا آغاز شد 
که عامــل آن افزایش شــدید 
دمــا و خشک ســالی  مــداوم 
بــود، حتــی در قطب شــمال 
که بســیاری از مــا آن را با یخ 
و ســرما می شناســیم شــاهد 
ازجمله  ناهنجــار  آتش هــای 
»آتش هــای زامبی« بودیم که 
از آتش های زیرزمینی شعله ور 
در  آتش هــای  انبار  می شــد. 
حال شعله ور شدن، دیگر تنها 
مربوط به آینده نیست. اکنون 
آن هــا وجود دارند و شــرایط 
نامناســب اقلیمی که در حال 
تحریک آن ها هستند در حال 

تشدید است.15
تغییــرات نامناســب تأثیــرات کاهــش
اقلیمی،امریمثبتبرایاقتصاداست

کرونا-تغییرات اقلیمی، تــوازن مربوط به خود را 
ایجاد می کنند. مهم ترین آن به این شــرح است: 
توقف شــیوع کرونــا، بهترین محــرک اقتصادی 
اســت. همیــن امــر در مــورد تغییــرات اقلیمی 
نیــز صادق اســت. طرفــداران محیط  زیســت و 
اقتصاددانان حوزه تغییرات اقلیمی مدت هاســت 

این بحث را مطرح کرده اند که بررســی تغییرات 
اقلیمی، استراتژی برد-برد است: هم برد در حوزه 
تغییرات اقلیمــی و هم برد در حوزه اقتصاد. پاییز 
امســال صندوق بین المللی پول نیــز به این بحث 
پیوســت. دلیل ایــن امر این بود کــه کربن زدایی 
از اقتصاد تعهد بزرگی اســت و به سرمایه گذاری 
بزرگــی در فنّاوری های پاک و کارآمد نیاز دارد. 
به طور خاصه، به نظر می رسد موفقیت در حوزه 
تغییرات اقلیمی به فعالیت اقتصادی بیشــتری نیاز 
دارد، نه فعالیت اقتصادی کمتر؛ البته این موضوع 
به این معنا نیست که این انتقال در وضعیت بدون 
هزینه خواهد بود. واقعیت تفاوت بســیاری با آن 
دارد. همان طور که کرونا به بعضی از شــرکت ها 
از »آمازون« تا »زوم« آسیب زد، به صفر رساندن 
انتشــار کربن نیــز چنیــن خواهد بــود. »انتقال 
صرف« کلید ماجراســت و واژه ای اســت که به 
ادبیــات مؤسســات اقتصادی همچــون صندوق 
بین المللــی پــول نیــز وارد شــده و جــزء اصلی 
بایدن،  جو  اقتصادی-اقلیمــی  برنامه ریزی هــای 

رئیس جمهور منتخب امریکا، نیز هست.16
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14.  اکشات راسی، خبرنگار
15.  اریک روستون، خبرنگار

16.  گِرنِت واگنر، ستون نویس نشریه ریسکی کایمِت

منبــع:بلومبــرگ)28دســامبر8،2020
دی1399(

نابودی تنوع زیستی در 
کره زمین توجه مدیران 

مالی را به خود جلب 
کرد. پس از سال ها تلاش 

برای فهماندن نقش 
این مدیران در تغییرات 

اقلیمی، تعداد زیادی 
از مدیران مالی در سال 

2020 تعهد کردند برای 
تنوع زیستی اقداماتی 

انجام دهند

پرونده
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بیشتر مردم اطاع دارند که سطح آب اقیانوس ها 
در حــال افزایش اســت، با این  حــال در داخل 
خشــکی مقیاس تغییرات آب و هوایی مســیری 
معکــوس را طی می کند، درحالی که ذوب شــدن یخچال های طبیعی باعث 
تغذیه اقیانوس ها می شود، گرما و خشک سالی دریاچه ها و برکه های محصور 

را از این مایع ارزشمند خالی می کند.
بر اســاس مطالعه اخیر منتشرشده در نشــریه ارتباطات زمین و محیط زیست 
سطح آب دریای خزر، بزرگ ترین پیکره آبی درون بوم زمین، در حال کاهش 
اســت. دانشــمندان هشــدار می دهند  در صورت ادامه روند انتشار گازهای 
گلخانه ای، در پایان ســده اخیر، ســطح آب این دریاچه شور از 9  تا 18  متر 
کاهــش پیدا می کند. میزان این کاهش به حدی اســت کــه تقریباً تمام آب 
ساحل شــمالی و بخشی از آب ســاحل ترکمنســتان در جنوب شرقی تبخیر 

می شود. محققان می گویند ساحل شرقی کاماً خشک خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد در صورت تحقق بدبینانه ترین برآورد، یعنی کاهش18  
متری ســطح آب، اندازه دریای خزر 34 درصد کوچک تر خواهد شد، با این 
 وجود این بحران بزرگ هنوز نظر افکار عمومی را به خود جلب نکرده است. 

حتی جامعه علمی تا حد زیادی از این وقایع بی اطاع است.
هیئت بین دولتی تغییر اقلیم3 در هیچ کدام از گزارش های خود به تبعات تبخیر 
آب دریای خزر که ناشــی از تغییرات آب و هوایی است، اشاره نکرده است. 
سازمان ملل نیز در هیچ کدام از سرفصل های اهداف توسعه پایدار خود به این 

مسئله نپرداخته است.
بر اســاس نتایج تحقیقات مقاله ذکرشــده، تأثیرات نادیده 
گرفته شــده کاهش ســطح آب دریاچه های درون قاره ها 
در مقیــاس جهانی می تواند مشــابه تبعات افزایش ســطح 
آب دریاها ویرانگر باشــد و معیشت میلیون ها نفر را تحت 
تأثیر خود قرار دهد. دریای خزر به دلیل وســعتش )حدود 
371 هزار کیلومتر مربع( و درصد شــوری )در حدود 1.2 
درصد( به جای دریاچه، دریا قلمداد می شود. نویسندگان 
مقاله معتقدند بدون یک اقدام فوری و هماهنگ، دریای 
خزر به نماد آشکار کاهش آب دریاچه ها بر اثر گرم شدن 
زمین تبدیل خواهد شــد؛  بنابراین ضروری است به سرعت 
یک کارگروه ویژه جهانی تشکیل شود. اگر کاری انجام 
نشود، آثار مخرب زیادی بر محیط زیست به جای خواهد 

ماند. کاهش پیش بینی شــده آب دریا تأثیر مخرب زیادی بر این اکوسیســتم 
منحصربه فرد خواهد داشــت و خشــک شــدن آب کم عمق جنوب دریاچه 
ماهیــان، پرندگان و فک های بومی را از زیســتگاه ارزشــمند، منابع غذایی و 

محل تولید مثل محروم خواهد داد.
این مقاله نتیجه می گیرد انتظار می رود کاهش روزافزون سطح آب دریای خزر 
به تغییرات گســترده در اکوسیستم منطقه  منجر شود. این تغییرات زیست بوم 

منحصر به  فرد آن منطقه را که در طی میلیون ها سال تکامل یافته است تهدید 
می کند. 

رســوبات مغذی با گذر از فات قاره های برآمده مســتقیماً به قسمت مرکزی 
پیکره آبی روانه خواهد شــد، و چنان دگرگونی های وسیعی در محدوده ها ی 
حفاظت شــده دریای خزر رخ خواهد داد که شناســایی آن مناطق را ناممکن 
می کند. با  افزایش دما و کاهش میزان اکســیژنی که از رودخانه ها به دریاچه 
حمل می شــود، به وجود آمدن مناطق مرده4 محتمــل خواهد بود. این معضل 
هم سطحی ترین و هم عمیق ترین آب های این دریای درون بوم را متأثر خواهد 
کــرد، مانند آن اتفاقی که در قســمت هایی از اقیانوس های جهان شــاهدش 

هستیم.
عواقب ژئوپلیتیک این مســئله نیز بســیار نگران کننده اســت. آن اقتصادهای 
محلی کــه بر ماهیگیری و تجارت آبی متکی اســت به طــور جبران ناپذیری 
ضربه خواهد خورد. همچنین  بندرهای ساحلی که ناگاه 
خود را بسیار دورتر از آب خواهند دید. این فقدان ممکن 
است به تشدید مسئله کمبود آب بینجامد، معضلی که در 
این منطقه خشــک بی شک به اختافات بین المللی دامن 

خواهد زد.
کارشناســان پیش بینی می کنند : »از آنجا که معیشــت و 
امنیــت غذایی میلیون ها نفر متکی بر دریای خزر اســت، 
از میــان رفتــن امکانــات زیســت محیطی عواقب جدی 
اجتماعی-اقتصــادی دربــر خواهد داشــت. این مســئله 
ممکن اســت به تعارض های محلی و منطقه ای بینجامد، 
آن هــم در منطقه ای با تنوع قومی که همین حالا نیز مملو 
از کشــمکش اســت«؛ و این فقط مشــکل دریای خزر 
نیســت. تحقیقات جدید نشان داده  اســت که میزان آب دریاهای محصور و 
برکه ها کاهش یافته  اســت که این خود به سبب خشک شدن اقلیمی ناشی از 

تغییرات آب وهواست.
از آنجــا که دریاچه ها جاری نیســتند  به طور اخص نســبت بــه افزایش دما 
بسیار آســیب پذیرند. ســطح آب دریاچه ها تقریباً تنها به بارش، جاری شدن 
رودخانه ها و تبخیر بســتگی دارد. این مســئله درباره دریــای خزر نیز صادق 

است که درون شارش آن متکی بر ریزش رود ولگاست.

برای نجات بزرگ ترین دریاچه جهان، شاید 
دیگر دیر شده باشد*

برگردان: احمد هاشمی

نویسنده: کارلی کاسلا1

دریای خزر به دلیل 
وسعتش )حدود 371 
هزار کیلومتر مربع( و 

درصد شوری )در حدود 
1.2 درصد( به جای 
دریاچه، دریا قلمداد 

می شود

پرونده
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بــرای نجات ایــن اکوسیســتم های ارزشــمند و 
همچنیــن جوامع و اقتصادهایی کــه تکیه بر آن ها 
دارد، تهیه نقشه های دقیق عقب نشینی دریاچه های 
جهــان ضروری اســت. متأســفانه دیگــر نجات 
دریای خزر تنها از طریق کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای میســر نیســت، چراکه تاکنــون میزان 
کاهش ســطح این پیکره آبــی درون بوم به 6 تا 7 

سانتیمتر در سال رسیده  است.
تاش های جــدی منطقه ای برای تطبیق و کاهش 
اســت.  به شــدت ضروری  گازهــای گلخانه ای 
اطاع رســانی عمومی نقطه شروع مناسبی خواهد 
بود. دهه های متمادی است که زوال دریاچه های 
درون بــوم حتی نزد کارشناســان با ســوءتفاهم و 
کم توجهــی مواجــه بوده اســت. بــرای مثال در 
گزارش نخســتین ارزیابی هیئــت بین دولتی تغییر 
اقلیم )1990 تا 1992( به »افزایش« ســطح دریای 
خزر از ســال 2010 به بعد اشــاره شده است، ولی 
آن گونــه که نویســندگان ایــن مقاله خاطرنشــان 
می کنند  از آن زمان در هیچ کدام از گزارش های 
تجمیعی آن هیئت این مســئله مطرح نشده است. 
قســمت مهمی از مشــکل، کمبود تحقیقات در 
این زمینه اســت. به نــدرت دربــاره مخاطرات و 
آسیب پذیری دریای خزر بر اثر از دست دادن آب 

مطالعه ای انجام شده است.
بر اســاس مورد دریای خزر نویسندگان این مقاله 
خواســتار شــکل گیری پویشــی سراســری برای 
گاهی و پیشــرفت تحقیقــات بر روی  افزایــش آ
دریاهــای درون بوم و دریاچه هــای در حال زوال 
هســتند، چراکه برای مدت بســیار از آن ها غفلت 

شده است.
ماتیــاس پرانگه که طراحی مدل های اقلیمی را در 
دانشــگاه برمن آلمان بر عهــده دارد، می گوید: 
»بســیاری از مردم از کوچک شــدن چشــمگیر 
دریاچه هــای درون بوم بــر اثر تغییــرات اقلیمی، 
آن گونه که نقشه های ما نشان می دهد، بی خبرند. 
این مســئله باید تغییر کند. ما به تحقیقات بیشتر و 
درک بهتــری از عواقب گرم شــدن کره زمین در 

این منطقه نیازمندیم«.
تحقیــق فوق الذکــر در مجله ارتباطــات زمین و 

محیط زیست به چاپ رسیده است.■

پینوشت:
* It May Be Too Late To Save The World's 
Largest Lake From Climate Change
1.  Carly Cassella
2.  sciencealert
3.  International Panel on Climate Change 
)IPCC(

Dead zone(  .4 ( ناحیه هایــی از دریاها و اقیانوس ها که 
ســطح اکسیژن محلول در آب آن قدر پایین است که بیشتر 

گونه های زیستی نمی توانند در آن زنده بمانند.

)2۶دســامبر  آلــرت2 ســاینس منبــع:
۶،2020دی1399(

قانون بودجه سال 1399 و تبصره 2 قانون و مصوبه هیئت وزیران، تأسیس سه 
صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر یا ETF را برای سال 1399 به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی تکلیف کرد که به ترتیب به نام 
دارا یکم، دارا دوم و دارا ســوم نامیده شــده اند. دارا یکم در خرداد از سوی 
وزارت اقتصاد ارائه شــد که ترکیبی از ســهام بانک ها و بیمه ها بود که مردم 
با شــور و شوق زیاد در آن ســرمایه گذاری کردند، اما دلیل این شور و شوق 
قبل از آن این بود که بسیاری از مردم نمی توانستند با سرمایه خود وارد خرید 
مســکن یا سکه  و طا شــوند و زمینه فقط برای آن ها ورود به این عرصه بود 
تــا از طریق آن بتوانند ارزش دارایی های خود را نگاه داری کنند. این مســئله 
گاهی یا مهارت قبلی را  که مردم برای این پرتاب شــدگی به این فضا دانش، آ
نداشتند و از طرف دیگر در اولین موج بازار سهام خبر از سودهای درخشانی 
بود که فراتر از انتظارات آن ها کسانی که زودتر وارد این عرصه شده بودند از 
آن بهره مند بودند همه را راغب کرد که به گونه ای خود را در این بازار تعریف 
گاهی که دربــاره خطرهای این راه  کننــد. افراد حتی بــدون توجه به افراد آ
هشدار می دادند به خرید هر ســهمی مبادرت می کردند و توجه نمی کردند 
این سهام سودده یا زیان بار است. آن ها تنها به سودهای موقتی آن دل  خوش 
 بودند و نگران اینکه این ســودها موقتی باشــد نبودنــد. درواقع برای تحلیل 
وضعیت، دو نوع شیوه و راهبرد مجزا وجود دارد که اولین راهبرد تکنیکال و 

دومی راهبرد بنیادی است.
راهبرد بنیادی به ارزش ذاتی این ســهام می پردازد که تحت تأثیر رویدادهای 
موقتی و هیجان هــای کاذب قرار نمی گیرد. واضح اســت که روش تحلیل 
بنیادی از روش تحلیل تکنیکال دشــوارتر است و پیچیدگی بیشتری دارد، اما 
افراد معمولًا شیوه های ساده و آسان را انتخاب می کنند. فیسک و تیلور، دو 
روان شــناس برجسته، قباً نشــان داده بودند افراد هنگامی که تمام اطاعات 
مــورد نیاز نیز در اختیار آن ها قرار گیرد ناتوان از پردازش کامل آن اطاعات 
ســعی می کنند به ســاده ترین راه حلی که به نظر آن ها می رسد دست بزنند و 
موقعیت را تحلیل کنند؛ بنابراین تحلیل فنی یا تکنیکال برای آن ها دسترســی 
بیشــتری ایجاد می کند و به تصمیم گیری آن ها منجر می شود. تصمیم گیری 
که چه بســا با نتایــج و عواقب ناامیدکننده ای همراه شــود. درواقــع افراد به 
سودهای موقت دل خوش دارند و از تبعات درازمدتی که یک تصمیم برای 
گاه می مانند. به این دلیل که خود آن ها خواسته اند این  آن ها ایجاد می کند ناآ
گاهی را داشــته باشند. در روان شناســی هرگاه فردی به لذت آنی دعوت  ناآ
شــود که لذتی در زمان دورتر را باید قربانی کند بیشــتر افراد آمادگی چنین 
وضعیتــی را دارند. مثال آن وقتی اســت که دانش آمــوزی روز بعد امتحانی 
داشــته باشد، اما رفتن به سینما را لذت بخش بداند و نگران نتیجه منفی برای 

امتحان خود نباشد که زمانی دورتر او را دربر خواهد گرفت.
گاهی کاذب تعریف می کرد. بــه این معنی که  مارکــس ایدئولوژی را بــا آ
گاهی به افراد ارائــه می کند که از محتوای واقعــی آن مفاهیم بری  نوعــی آ
اســت و یک نوع تحمیل بیرونی ارزش ها به مفاهیم علمی اســت. نمونه آن 

بورس؛ مفهومی تاریخی، اقتصادی 
و فلسفی

حمیدرضا عریضی
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ازجملــه مربوط به اولین حضور او در 
بین کارگران شهر گوتینگن آلمان بود 
که توسط کشیشــی به نام فریدریش 
ناومان فراخوانی شده بود تا به آموزش 
کارگران برای بورس بپردازد. سازمان 
کارگران گوتینگن که توســط ناومان 
اداره می شد کنترل بازارهای بورس و 
ازجمله کنتــرل تجارت در زمینه مواد 
غذایی را درخواســت کرده بود. وبر 
که بســیار به هدف های این ســازمان 
باور داشت ســعی کرد دانش آن ها را 
در زمینه درک بورس بهتر کند. در آن 
زمان به بورس به مثابه توطئه یهودی ها 
نــگاه می شــد. دیدگاهی کــه در آن 
زمان رواج داشت این بود که بورس 
مانند نوعی قمار اســت که کسانی 
کــه آن را کنتــرل می کننــد؛ یعنی 
یهودیان در آن پیروز می شــوند و افرادی که بر آن 
کنترل ندارند کاماً شکســت می خورند. درواقع 
حداکثر مانند بازی پوکر در نظر گرفته می شد که 
کاماً مبتنی بر شانس است، درحالی که وبر نشان 
داد نباید آن را شــبیه بازی پوکر تحلیل کرد، بلکه 
باید آن را مانند بازی رولت که ترکیبی از شانس و 
گاهی است در نظر گرفت. این وضعیت کاماً  آ
مشابه کارآفرینی اســت که شومپیتر پیش تر آن را 
تصویر کرده بود و از این نظر کاماً مشابه بودند.

ناومــان کــه وبــر را دعوت کــرده بــود مدافع 
شــرکت های صنعتی بزرگ بود و آن ها را ابزاری 
برای پیشــرفت فنّــاوری می دید، امــا تحت تأثیر 
افــرادی مانند مارکس تجمع ســرمایه را محکوم 
می کرد و به همین دلیل از صنعتگران پروتســتان 
مانند شــرکت کــروپ به عنــوان مظاهــر تمدن 
صنعتــی آلمان دفاع می کرد، اما روچیلدها را که 
تمول بالایی داشــتند به عنوان کســانی که بدون 
اینکــه کار کنند درآمد کســب کردند محکوم 
می کرد. وبر نشــان داد ایــن گرایش مذهبی که 
ســودهای حاصل از تجارت را نامشــروع بدانند 
درواقع بازگشــت به منع رباخواری است که در 
دین مسیحیت وجود دارد. ناومان تصور می کرد 
که می تــوان مزدها را با کاهش نرخ بهره افزایش 
داد. بــه نظر وبــر این دیدگاه ها نادرســت بود و 
واقعیت های ســرمایه داری را به درســتی توضیح 
نمی داد. وبر اولین کســی اســت که نشــان داد 
بازار بورس نه تنها ناهنجاری نظام ســرمایه داری 
نیســت، بلکه درواقع مبنای سازوکار آن است و 
همان نقش یک بازار محلــی یعنی مکانی برای 
پاســخگویی عرضه به تقاضاســت. درواقع وبر 
برای نخســتین بــار از بازارهای بــورس به عنوان 
شــکلی از نظــام ســرمایه داری کــه دوام آن را 
موجب می شــود دفاع کرد؛ البته وبر می پذیرفت 
که این نوع عقانیت ابزاری ممکن اســت افراد 
را از هدف های متعالی دورتر سازد، اما از نظر او 
هیچ جایگزین و بدیلــی برای اقتصاد به جز نظام 
ســرمایه داری وجود ندارد و مانند شومپیتر اشاره 

شخصی است توسط وبر به کناری نهاده شد. از 
نظر او همه افراد و نه فقط ســرمایه داران بر اساس 
منافع شــخصی خود عمل می کنند و برای درک 
نظام سرمایه داری استفاده از این واژه های ارزشی 
مــا را از درک عمیــق آن دور می کند. از نظر وبر 
ایــن نظام باید به درســتی و در چارچوب تاریخی 
و فلســفی خود قرار گرفته و فهمیده شود. وبر به 
تاریخ اهمیت بسیار زیادی می داد. سؤال اساسی 
که در بنیان هــای عقانی و اجتماعی موســیقی 
پرسیده بود نیز همین بود که چه دلیلی وجود دارد 
که توســعه موســیقی بیش از همه فقط در غرب 
ایجاد شــده و چرا موســیقی پلی فونی و موسیقی 
هارمونیــک و هوموفونیک فقــط در این جامعه 
وجــود دارد. از نظــر او در اینجــا نیــز عقانیت 
خاص غربی سبب پیدایش این نوع موسیقی شده 
که نتیجه شــیوه نت نویسی مدرن است. در مورد 
بورس نیز وبر عقیده مشــابهی داشــت. از نظر او 
بورس باید در چارچوب تاریخی و فلســفی خود 

قرار گیرد و درواقع به درستی از فلسفیده1 شود.
وبر چنان که می دانیم اندیشمندی بود که به نکات 
مهمــی توجه کرد کــه قبل از او کســی به آن ها 
توجهی نکرده بود. مثاً اینکه چرا ســرمایه داری 
فقــط در مناطقی گســترش یافت که پروتســتان 
بودند و در مکان هایی که بیشــتر کاتولیک بودند 
این ایده گسترش نیافته است. او برای تحلیل این 
سؤال به لوتر مراجعه کرد. لوتر کسی بود که برای 
نخستین بار کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه 
کــرد و در این ترجمــه واژگانی را کــه برگزیده 
بــود به نوعی ارزش های نظام ســرمایه داری را در 
آیین مســیحیت به مثابه خون جدیــدی به جریان 
انداخت. اشاره به مارکس وبر در روزگار ما بسیار 
مهم است، زیرا او در نوعی اپیدمی مانند کرونایی 
کــه ما اینک با آن روبه رو هســتیم در آنفولانزای 
اســپانیایی ســال 1918 جان خود را از دست داد، 
درحالی که 56 ســال بیشتر نداشــت، اما تا همان 
زمــان کارهای مهمی انجــام داده بود که در این 
مقاله به آن اشــاره می کنیم. مهم ترین کارهای او 

نظام ســرمایه داری است که ممکن 
اســت افرادی تصور کننــد این نظام 
با ارزش هــای پذیرفته شــده آنان در 
تضــاد اســت. مارکس این افــراد را 
می نامید،  تخیلی  سوسیالیســت های 
به این معنی که دارای نوعی از تفکر 
اندیشــه خودکامرواساز  هســتند که 
را در آن هــا بــه جریــان می اندازد، 
یعنی چیــزی را می خواهند و بعد از 
درخواست آن تصور می کنند که آن 
مطلــوب برای آن هــا حاصل خواهد 
شــد، درصورتی کــه جریــان واقعی 
امور در مســیر دیگری پیش می رود. 
مارکس به درســتی دریافت که نظام 
ســرمایه داری نظامی دقیق و درست 
طراحی شــده اســت، امــا از نظر او 
تناقض هــای ذاتی در درون آن نهفته 

که آن را به تاشی و فروپاشی می کشاند. در این 
مفهوم او تصور می کرد انسان از دوره های تاریخی 
خاصی عبور می کند که قبل از نیل به سوسیالیسم 
و برابری که آرمانی عدالت خواهانه است، لاجرم 
باید از دوره ســرمایه داری عبور صــورت گیرد. 
درواقــع افرادی کــه از نظام ســرمایه داری عمیقاً 
دفــاع می کردند این اســتدلال او را به نوعی قبول 
داشتند. نمونه آن جوزف شومپیتر است که مدافع 
پرشور نظام سرمایه داری بود و تصور می کرد نظام 
سرمایه داری، نظامی مطلوب برای زمان حال و نه 
آینده اســت و نظام آینده یعنی سوسیالیسم لزوماً 
باید در عبور از نظام ســرمایه داری ایجاد شود. او 
ایده فروپاشــی نظام سرمایه داری را نمی پذیرفت، 
زیرا از نظر او افراد خاقی وجود دارند که ضامن 
بقــای این نظام هســتند که او آن هــا را کارآفرین 
نامیــد. کارآفرین ها قبــاً نیز وجود داشــتند، اما 
شــومپیتر برای اولین بار سعی کرد تحلیلی عمیق 

از آن ها ارائه دهد.
ماکس وبر که در جامعه ما بیشتر به جامعه شناس 
شــهره است، اقتصاددان بســیار برجسته ای است 
که از ابتدا متوجه شــد نــوع خاصی از عقانیت 
که او آن را عقانیت ابــزاری می نامید به افرادی 
کــه در نظام ســرمایه داری موفق هســتند کمک 
می کند کــه مانند کارآفرینان بــر بحران های این 
نظام پیروز شــوند. عاوه بر شومپیتر، ماکس وبر 
نیز از نظام سرمایه داری این گونه دفاع می کرد که 
برای فهم ســرمایه داری نخست باید سازوکارهای 
آن را به درســتی فهمید. او بــرای این کار از واژه 
عقانیت ابزاری اســتفاده می کرد. برای نخستین 
بار مفهوم عقانیت که نوعی افسون ماوراءالطبیعه 
در آن نهفتــه بود در کام وبر بــه مفهوم دیگری 
به کار رفت که نشــان می داد بــرای اینکه فرد در 
نظام ســرمایه داری به نحوی مؤثر عمل کند، باید 
نخســت آن را درک کنــد و با نوعــی عقانیت 
حســابگرانه با آن روبه رو شــود. این ایده که در 
جامعه ما وســیعاً پذیرفته شده اســت که در نظام 
سرمایه داری اصل و بن زیربنایی عمل طبق عائق 

ماکس وبر
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به آن می کرد که سوسیالیسم هرچند یک هدف 
بــرای ایجاد یک نظــام برابری طلبی اســت، اما 
این نظام می توانــد در آینده و نه اکنون به وجود 
کید مهم وبر بر آن بود که  آید. در عین  حــال تأ
مفهوم بورس بایــد در یک چارچوب تاریخی و 
نــه به صورت مفهومی کــه در آن زمان به وجود 
آمده اســت نگریسته شود. این کار را تاریخ دان 
برجســته مکتــب آنال فرانســه، فرنانــد برودل، 
انجام داد. برودل نشــان داد بورس نخســتین بار 
در کمپانی هند شــرقی هلند پدید آمد. به دلیل 
آنکه کشــتی هایی که تجارت را انجام می دادند 
در معــرض احتمالات و خطرهای فراوانی بودند 
که ریســک آن ها را بالا می برد، مفهومی به اسم 
بورس برای اولین بار در آن زمان آفریده شــد به 
این معنی که کالای حمل شــده در این کشتی ها 
بــه قیمتــی پایین تر در مقصد فروخته می شــد به 
این شــرط کــه مقصد بپذیرد که ایــن کالا را نه 
در دریا، بلکه در بندر تحویل گرفته اســت، این 
برای نخســتین بار ایــده ای را ایجاد کرد که اگر 
تقاضا برای کالایی وجود داشــته باشــد، قبل از 
دریافــت آن را فروخت به شــرط اینکه احتمال 
رسیدن آن کالا به مقصد وجود داشته باشد. این 
تا حدی شبیه بازی رولت بود که شومپیتر توصیه 
می کرد شــانس در آن دخیل است و این شانس 
به صورت محاســبه ای اســت که می توان تا حد 
زیادی به آن اطمینــان کرد. از نظر برودل منطق 
بازار با این ایده بورس هماهنگی داشــت، اما او 
نظام ســرمایه داری را به دلیــل انحصاری که به 

وجود مــی آورد نمی پذیرفت؛ 
نظامی که در آن منطق عرضه 

و تقاضا از میان می رود.
این  ســؤالی که پیش می آید، 
اســت کــه آیــا در جامعه ما 
مفهوم بورس واقعی است؟ در 
دارا اول که دولت ســهام خود 
را عرضه کرد، دولت از محل 
دارایی های عمومی در  فروش 
بورس تقاضای جدیدی ایجاد 
کرد و از ایــن طریق قیمت ها 
را افزایــش داد تا مــردم برای 
خرید ســهام هجــوم آورند و 
این خودبه خود ســبب افزایش 
قیمت ها شــود. درواقع مفهوم 
ارزش افــزوده کــه در اقتصاد 
پایــه  به عنــوان  ســرمایه داری 
ایجاد  اینجــا  و مبناســت، در 
نمی شــود و رشــدی که پدید 

می آیــد واقعی نیســت. به دلیل اینکــه با افزایش 
قیمت مسکن، ســرمایه های چند ده میلیونی دیگر 
امکان جذب شدن در بازار زمین را نداشت، بازار 
بورس اهمیت پیدا کرد و توانست منابع را در خود 
جذب کند، اما با توجه به اینکه سرمایه های بزرگ 
در این بــورس به حقوقی ها تعلق دارد که بســیار 
از عقانیــت ابزاری بالاتری نســبت به حقیقی ها 

برخوردارنــد، نمی توانند رقیبی به نــام حقیقی ها 
داشــته باشــند؛ زیرا هنگامی که قیمت ها به اوج 
می رسد از بازار ســهام خارج می شوند و بنابراین 
حقیقی ها که با سرمایه های کوچک در این بازار 

حضور دارند بازنده این بازار هستند.
اینک حدود ســه ماه از آبان مــاه که دولت باید 
ســهام خود را در دارا دوم ارائه می کرد گذشــته 
است و همچنان فقدان شــفافیت دولت در ارائه 
آن وجود دارد. تا حدی به دلیل آنکه کارشناسان 
تصور می کنند از دارا دوم و به تبع آن از دارا سوم 
استقبال نخواهد شــد؛ زیرا افرادی که سهام دارا 
اول را خریداری کرده اند، نتوانستند به سودهای 
پیش بینی شــده خود دست یابند؛ البته کسانی که 
بنیادی استفاده  از تحلیل های 
بازار  توانســته اند در  کرده اند 
باشــند.  موفق  بورس  ســهام 
گــروه  در  مثــاً  آن  نمونــه 
کاشی و ســرامیک است که 
بنیادی نشان داده  تحلیل های 
بــود تحــت تأثیر رکــود قرار 
نمی گیرند و در عمل هم این 
انتظارات برآورده شده است.

شــومپیتر و وبر هــر دو بر این 
کید دارند فردی که در  امر تأ
می پذیرد  ســرمایه داری  نظام 
کــه ریســک کنــد و خطر 
بپذیرد در مقابل این ریســک 
بالاتــر باید بازده بیشــتری به 
دســت آورد. در اقتصاد ایران 
نتوانســته  این گونه  بــه  بورس 
است که این سنجه اقتصادی 
را به صــورت بازده بیشــتر در 
برابر پذیرش ریســک تعریف کند، به دلیل آنکه 
افزایش نسبت هایی که عیار ریسک در بازار سهام 
را تعریف می کنند، نــه به دلیل افزایش بهره وری 
در اقتصاد بلکه به ســبب عامــل انتظارات تورمی 
است که از ریسک کاهش ارزش پول ملی ناشی 
شــده اســت. به همین دلیل در ماه هایی که عیار 
ریســک افزایش یافته، بیشــتر واکنشی نسبت به 

بازار ســهام در رشد آتی قیمت هاســت که تغییر 
زیادی را در نسبت های مربوط به عیار ریسک به 

وجود آورده است.
در حالی فنّاوری و رایان جهان را دگرگون ساخته 
گاه  است و انسان را نیز به توانایی های درونی اش آ
می ســازد، انقاب رباتیک و هوش مصنوعی در 
بازار سرمایه و بورس ایران برخاف جهانِ پیشرفته 
هیچ نقشی نداشــته و نتوانسته در بنیادگذاری این 
مفهوم پیچیده جهان سرمایه داری در ایران مددی 
برســاند. رایانه ها توانســته اند در تصمیم گیری به 
انسان کمک کنند، توانسته اند رازهای حل مسئله 
را بگشــایند و حتی در مورد اینکه انســان چگونه 
حواس خود را به کار می گیرد به او کمک کنند. 
در بــازار بورس جهانی انقاب رباتیک توانســته 
این مفهوم پیچیده نظام سرمایه داری را به خوبی به 
پیــش ببرد، درحالی که در بازار بورس ایران چنین 

امکانی در عمل تا به  حال تحقق نیافته است.
باید توجه کرد خارج شــدن بازار پــول از گردونه 
رقابت سرمایه گذاری در سال گذشته، اتفاقاً کاهش 
مــداوم ارزش پول ملــی و ناتوانی آن در پوشــش 
ارزش واقعی دارایی ســپرده گذاران بوده است که 
به خوبی می توانــد ارزش گذاری هــای بالاتر بازار 
سهام نسبت به ســود ثابت سپرده را به عنوان نوعی 
سپر تورمی نشان دهد. اینک این معادله نه تنها دیگر 
برقرار نیست که تا حدی در جهت عکس به پیش 
می رود؛ زیرا احتمالًا سپرده گذاران بانکی در زمان 
کوتاه نمی توانند به کســب ســود واقعی دلاری از 
محل این سرمایه گذاری ریسک گریز خود برسند و 
این یعنی بی تفاوتی قیمت های سهام به گزارش های 
خوب شــرکت ها کــه می تواند نشــان دهــد چرا 
متغیرهای کان اقتصادی و چشم اندازهای متفاوت 
در امسال نســبت به سال گذشته ایجاد شده است 
و بنابرایــن نمی توان از تغییر پارادایم در بورس ایران 

سخن گفت.■

پینوشت:
1.  واژه فلســفیده در زبان فارســی از دکتــر هومن گرفته 
شده که هرچند کاربرد زیادی نیافته ولی توسط شاگرد او، 
اســماعیل خویی رواج پیدا کرده و برای منظور ما در این 

مقاله مناسب است.

در حالی فنّاوری و رایان 
جهان را دگرگون ساخته 

است و انسان را نیز به 
توانایی های درونی اش آگاه 

می سازد، انقلاب رباتیک 
و هوش مصنوعی در بازار 

سرمایه و بورس ایران 
برخلاف جهانِ پیشرفته 

هیچ نقشی نداشته و 
نتوانسته در بنیادگذاری 

این مفهوم پیچیده جهان 
سرمایه داری در ایران 

مددی برساند
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کتــاب توانمندســازی حکومت در وهله نخســت 
تاش می کنــد چارچوبی نظام مند بــرای تدوین و 
پیاده ســازی اقدامات اصاحی در نظام های اداری 
و مالــی در کشــورهای درحال توســعه ارائه کند. 
ایــن کتاب در ابتــدا فرایند توســعه را در چهار بعد 
شناســایی می کند. مشــهودترین این ابعاد احتمالًا 
اقتصاد باشــد که بیش از همه بررســی شده است. 
عاوه بر ایــن، متون زیادی به توســعه اجتماعی و 
سیاسی نیز پرداخته اند، اما این کتاب بیشتر به حوزه 
چهارم توســعه یعنی توانمندی اجرایــی می پردازد. 
انــدورز و همکارانش توضیح می دهنــد در نتیجه 
توسعه ســازمان های مختلف حکومتی باید بتوانند 
مســئولیت های پیچیده تــر و بیشــتری را بــر عهده 
گیرند. این مســئولیت ها با تنش هــا و تعارض های 
ســنگین تری همراه هستند و رسیدگی به این تنش ها 
و مدیریــت ســاختار انگیزه ها و منافع کنشــگران 
مختلف نیز یکی دیگر از وجوه توســعه اســت که 

کمتر به آن توجه شده است.
 کتــاب توانمندســازی حکومــت بــا توصیفی از 
ناامیدکننــده بــودن میــزان موفقیــت پروژه هــای 
اصاحی در عمده کشــورهای جهان آغاز می شود 
و سپس وضعیتی از ســازمان ها، قوانین و نهادهایی 
مثل دادگاه ها، ســازمان های بیمه و تأمین اجتماعی 
و نظام های آموزشــی ارائه می شــود که در ظاهر به 
»سرمشــق های خوب« بین المللی شــبیه هســتند، 
امــا در عمل کارایی مناســبی ندارند. تمامی تاش 

کتاب این اســت که با شناسایی نقاط ضعف و قوت راهکارهای اصاحی قبلی 
مســیری برای پروژه های اصاحی پایدار و با قابلیت اجرایی شــدن نشان دهد. 
ابــزاری که اندروز، پریچــت و وولکاک در این کتاب پیــش می نهند »انطباق 
تکرارشــونده مسئله محور« نامیده می شود که پاســخی نظام مند برای طراحی و 
پیشبرد بهترین شکل از اصاحات با توجه به زمینه نهادی آن هاست. این راهبرد 
چهار اصل اساسی دارد: )الف( تمرکز بر مشکات مشخص در بستری محلی؛ 
)ب( انجام اقدامات تجربی امتحانی فعال با ایده های جدید و درس گرفتن از هر 
تکرار برای تصحیح مسیر و تبدیل ایده ها به راه حل ها؛ )ج( ساخت محیطی برای 
تصمیم گیری که تجربه کردن را تشــویق می کند؛ )د( درگیر ســاختن مجموعه 
وســیعی از عامان برای تضمین اینکه اصاحات پایدار، مشــروع، با اثرگذاری 

کافی و دارای حمایت سیاسی هستند و امکان پیاده سازی آن ها وجود دارد.
این کتــاب، ابزارهای تحلیلی و تکنیک های بدیعی برای پیشــبرد اصاحات در 
دشوارترین و پیچیده ترین زمینه ها فراهم می کند و مطالعات موردی اغلب از میان 
کم درآمدترین جوامع و دولت های با کمترین ظرفیت های اجرایی انتخاب شده اند.

تا اینجا، داشتن یک ابزار فنی مناسب برای طراحی پروژه های اصاحی، خوب 
به نظر می رسد، اما این کتاب برای تصحیح راهبردهای کلی اصاحی در کشور 
ما حرف هــای مهم تری دارد. یکــی از این درس های مهم، میــزان انتظار ما از 
اصاحات اســت. اندروز و همکارانش با اشــاره به پژوهش های مستدلی نشان 
می دهند کــه در حدود دو دهه گذشــته، میزان موفقیــت پروژه های اصاحی 
در کشــورهای مختلف در جهــان کمتر از 50 درصد بوده اســت. این رقم در 
حوزه هایــی همچون شــفافیت و پاســخگویی به کمتر از 40 درصد می رســد. 
آن ها توضیح می دهند پروژه های قابل اجرا در هر کشــور به ظرفیت های اجرایی 
دولت ها وابســتگی دارد و سپس شــاخص هایی برای اندازه گیری این ظرفیت و 
طبقه بنــدی دولت های ضعیف و قوی ارائه می کنند. آمــاری که در این بخش 
ارائه می شود کمی ناامیدکننده تر است، حتی کشورهایی که ظرفیت های اجرایی 
آن ها با ســرعتی متوسط در حال رشد است چندین دهه )و بعضاً چند صد سال( 

نظریه توانمندسازی، آخرین دستاورد علم توسعه
معرفی کتاب »توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت؛ شواهد، تحلیل، عمل«

بهنام ذوقی رودسری

این یادداشــت تلاش می کند پس از معرفی مختصر کتاب توســعه به مثابه توانمندسازی حکومت: شــواهد، تحلیل و عمل، نوشته اندروز، 
پریچت و وولکاک، برخی پیامدهای نظریه مطرح شده در این کتاب برای کنشگران سیاسی و اجتماعی ایران امروز را برشمارد. در بسیاری 
از کشــورهای درحال توســعه، کم بودن ظرفیت حکومت ها برای پیاده سازی سیاســت ها و برنامه ها، بندی بر پای توسعه انسانی است. در 
این کشــورها، بســیاری از اقدامات اصلاحی نمی توانند به بهبود پایدار عملکرد ســازمان های حکومتی منجر شــوند. بر اساس این نظریه 
مســئله اساسی در بیشتر کشورهای درحال توسعه، محتوا و جهت گیری سیاست های اصلاحی و اختلاف های سنتی و ایدئولوژیک چپ 
و راســت نیســت، بلکه مشــکل اصلی این است که دســتگاه حکومت به فرمان هر شخص و گروهی و بر اســاس هر مجموعه ای از قوانین 
و دســتورنامه ها، از اجرای سیاســت ها و برنامه ها ناتوان اســت؛ البته این نظریه در ســطح توصیف وضعیت و صرف انتقاد باقی نمی ماند و 
مســیری عمل گرایانه برای تغییر این وضعیت و نزدیک شــدن به ایده آلی شــبیه به دولت های توانمند جوامع اسکاندیناوی ارائه می کند. 
کتاب کتاب توســعه به مثابه توانمندسازی حکومت: شــواهد، تحلیل و عمل را در سال 1398 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد 

دانشگاهی با ترجمه جعفر خیرخواهان و سعید درودی منتشر کرده است.
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طول می کشد تا به آستانه ظرفیت اجرایی بالا برسند 
و قادر شوند سیاســت های مترقی همچون آنچه در 
فنانــد و کره می بینیــم را پیاده ســازی کنند. این 
چشــم انداز تیره یک پیام مهم دارد: برای دستیابی 
به رشد اقتصادی،  مبارزه با فقر و نابرابری و کاهش 
فســاد به برنامه هایی مطابق با علم و اصول فنی روز 
نیــاز داریم و اگــر بخواهیم بر اســاس تصمیمات 
شخصی و گروهی، کنش های احساسی یا نظریات 
و راهبردهــای قدیمی عمل کنیــم، احتمالًا صدها 

سال سرگردان خواهیم بود.
مســئله بعدی، هشــدار درباره خطرِ گذاشــتنِ بار 
بیش از حــد بر گرده ســازمان های دولتی ضعیف 
و بــا قابلیت انــدک اســت. در این کتــاب موارد 
متعددی از سیاســت هایی تشــریح می شــوند که با 
خیــال واهی حل مشــکات بزرگ یا باری بســیار 
زیاد به سازمان های دولتی ضعیف تحمیل می شوند 
یــا خیلی بیش از موعد وظیفه ای ســنگین بر عهده 
این سازمان ها گذاشته می شود. نویسندگان با نظر به 
نتایج متعدد در کشــورهای مختلف نشان می دهند 
نتیجه فشار بیش از حد و رادیکالیسم در کشورهای 
درحال توســعه فقط و فقط عقبگرد است. آن ها این 
وضعیت را »تله« قابلیت ســازی می نامند و توضیح 
می دهند اگر مردم این جوامع یک راهبرد اصاحی 
متناسب با ظرفیت های اجرایی این کشورها انتخاب 
می کردند بعد از موفقیت های کوچک می توانستند 
دســت به اقدامات اصاحی پردامنه تری بزنند، ولی 
هر بار با انتخــاب پروژه هایــی بلندپروازانه یا درجا 
زدند یا عقبگرد کردند. در تجربه امروزینِ شکست  
برخــی پروژه های اصاحی در ایران نیز شــاهد آن 
هستیم که واکنش غالب نیروهای سیاسی، افزایش 
فشار بر گرده پروژه های اصاحی و مطالبه بار بیشتر 
اســت. با مــرور آموخته های این کتــاب می توانیم 
ببینیــم این وسوســه خیال انگیزِ شــتاب و عجله در 

رسیدن به مقصد چقدر می تواند خطرناک باشد.
 درس دیگــری از کتاب توانمندســازی حکومت: 
شــواهد، تحلیل و عمــل تعریف مســئله و تدوین 
راه حــل به جای اســتفاده از راه حل های آماده و در 
دســترس است. ســاده ترین پاســخ ها به مشکات 
پیچیــده توســعه ای، تقلیــد از الگوهــای موفق و 
قلمه زدن نهادهای موفق از کشــورهای توســعه یافته 
است. این کار به مدیران کمک می کند برای خود 
مشروعیت بخرند بدون اینکه خطر و هزینه لازم برای 
ارائه راه حل های حقیقی محلــی را به جان بخرند. 
یک نمونه آشــنا از ایــن فرآیند »تقلید همســان«، 
تاش ها برای خصوصی سازی اقتصاد کشور است 
کــه نه تنها موجــب رونق اقتصادی نشــد، بلکه در 
برخی موارد به نتایجی فاجعه بار منجر شــد، اما این 
معضل به مواردی از این  دســت محدود نمی شود. 
بخش چشــمگیری از راهبردهای سیاستی در میان 
گروه های مختلــف نیز راه حل هایی آماده هســتند 
که بــدون توجه به زمینه های خاص نهادی کشــور 
و به صــرف الگوبرداری از »بهترین سرمشــق ها« 
مطرح می شــوند. این امر به سیاست های حاکمیتی 
منحصر نیست و بســیاری از راهبردهای کنشگران 

سیاسی و اجتماعی نیز دچار همین مشکل هستند. 
مطالعه مباحث مطرح شده در این کتاب می تواند به 
کنشگران فرصت خوبی برای بازاندیشی هدیه کند: 
حل کدام مســائل باید در اولویــت قرار گیرد؟ چرا 
این موارد خاص به عنوان مســئله ما مطرح شده اند؟ 
بــرای حل آن از کجا باید آغاز کنیم؟ به عنوان مثال 
به مســئله »آزادی بیان رســانه ها« توجه کنید. این 
نمونه خیلــی از مثال خصوصی ســازی دور به نظر 
می رسد، اما ممکن است مثالی از مجموعه  دیگری 
از پروژه های مبتنی بر تقلید همســان باشــد. آیا این 
مورد به خودی خود یک »مسئله« و هدفی در خود 
اســت یا یک راه حل آماده برای حل مشکلی دیگر 
)به عنوان مثال، مبارزه با فســاد(؟ آیا آزادی رسانه ها 
بایــد در اولویت مطالبات کنشــگران قــرار گیرد یا 
تغییر در ساختارهای نظارتی و بازرسی سازمان های 
دولتی؟ آیا مسیر رسیدن به رسانه های آزاد به درستی 
طی شــده اســت یا این فرایند باید از جای دیگری 
شــروع می شــد؟ با یک مکانیســم مناسب ممکن 
اســت با تغییر در اولویت ها و رویه ها، هم به شکل 
مؤثرتری با فســاد مبارزه کنیم و هم قادر شــویم به 
نهادهای پایداری برای حفاظت از آزادی رســانه ها 
دست یابیم. درباره مشــکات مزمن دیگر نیز نیاز 
داریم با فرآیند ســاختارزدایی مشــابهی به بررســی 
محاســبات اشــتباه خود بپردازیم. هر جا به مشکل 
بدخیمی می رســیم، به جای ســرزنش ذی نفعان و 
مخالفان باید بررســی کنیم راهبرد ما در چه بخشی 

نقص داشته است.
درس مهم دیگر این کتاب برای کنشگران اجتماعی 
و سیاســی ایران نوع انتخاب پروژه اصاحی است. 
متأسفانه ما درگیر نسخه های تجویزی مبتنی بر چند 
نســل از نظریات کهنه )و بعضاً منســوخ( توسعه ای 
هســتیم که به طور هم زمــان در گفتمــان عمومی 
فعــال هســتند و راهنمای کار گروه هــای مختلف 
کنشگران هســتند. برخی از آن ها هنوز بر نظریات 
کید  مبتنی بر تعدیل ساختاری و خصوصی سازی تأ
دارنــد و برخــی دیگر بــر پروژه هــای »حکمرانی 

خوب« همچون فشــار بــرای ایجاد پاســخگویی 
دموکراتیک و شفافیت در بالاترین سطوح سیاسی. 
این کنشــگران و روشــنفکران اغلب راهبرد خود را 
بدیهی )و حتی مقدس( می دانند و علت شکســت 
را عدم پایبنــدی کافی عامان بــه آن ها می دانند. 
پاسخ آن ها به بحران نیز پافشــاری بیشتر به راهکار 
شکســت خورده و رادیکالیسم بیشــتر است، اما با 
مرور تجربیات جهانی در این کتاب می توانیم ببینیم 
با وجود اختاف های بین کنشــگران و پژوهشگران 
توســعه در حوزه هــای مختلف، ایــن توافق وجود 
دارد که راهبردهای قبلی کارایی زیادی نداشــته اند 
و مشــکل از پیاده ســازی نبــوده اســت؛ به عبارت 
دیگــر شکســت در بــازه گســترده ای از اقدامات 
اصاحی، چــه در پروژه هــای تعدیل ســاختاری 
و خصوصی ســازی و چــه در پروژه هــای مربوط 
به تقویت احزاب و رســانه ها، مربوط به اشــتباه در 
پیاده ســازی یا کم کاری عامان نبوده است، بلکه 
این پروژه ها همانند همتایان پرشمار خود در سراسر 
جهــان از ابتــدا محکوم به شکســت بوده اند؛ البته 
کید دارند  همان طور که اندروز و همکارانش نیز تأ
بخش اعظمی از نقدها بر راهبردهای قبلی توســعه 
حرف های جدیدی نیستند و پیش از این بسیاری از 
چهره های شناخته  شده همچون دنی رودریک، بیل 
استرلی، پتر اوانز و مریل گریندل نیز دلایل شکست 
نســل های پیشین نظریات توسعه را مطرح کرده اند، 
اما چیزی که پژوهش اندروز و همکارانش را خاص 
می کند ارائه راهبرد آلترناتیوی اســت که تا به امروز 
در صدهــا پروژه دولتــی، خصوصی و همچنین در 
ســازمان های مردم نهاد با کارایی و کارآمدی بسیار 
بیشــتری نتیجه بخش بوده اســت. نقطــه عزیمت 
ما بــرای اصاح و بهبــود امور کشــورمان نیز باید 
همین جا باشــد، یعنــی فهم دلایل شکســتمان در 
تاش هــای قبلی و قــرار دادن این تجربــه در بدنه 

وسیع تر نظریات در این مورد.
بایــد بپذیریم هر نظریه تغییری که توســط بخشــی 
از بدنه جامعه مان مطرح می شــود، ریشــه هایی در 
نظریات عام تر جهانی دارند و اثربخشی راهبردهای 
مبتنی بر این نظریات در کشورهای دیگر به آزمایش 
گذاشــته شده اســت و از شکســت و موفقیت هر 
سیاســتی، درس هایی برای تجویز نسخه های بعدی 
گرفته شــده است. بخشــی از کنشگران سیاسی ما 
کید صرف بر رشــد اقتصادی بدون  بحــث کهنه تأ
توجه به توســعه سیاســی با الگــوی حکومت های 
نظامــی شــرقی را مطــرح می کننــد و برخی دیگر 
دموکراتیزاســیون یا شفافیت و آزادی بیان را به عنوان 
نوشــداروی تمامی مشــکات حکمرانی کشــور 
معرفــی می کنند. آزمــوده را آزمودن خطاســت. 
کتــاب توانمندســازی حکومت: شــواهد، تحلیل 
و عمل عــاوه بر راهکارهای فنی مشــخص برای 
طراحی پروژه های اصاحی، می تواند فرصتی برای 
کنشــگران سیاسی فراهم سازد تا برخی از فرضیات 
بنیادین خود را که ســازنده  نظریــات تغییر الگوی 
عملشــان اســت تغییر دهند و در ضمن این فرآیند 
تئوری های راهبردی خود را به روزرسانی کنند.■
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جغرافیــای دینداری ایرانیــان نیز ماننــد جغرافیای 
قومی آن حالت رنگین کمانی دارد. در این سرزمین 
ادیان و اندیشــه های مختلف وجود داشــته و دارد. 
بــا وجود آنکــه بخش بزرگــی از جامعــه ایران در 
سرشــماری ها خود را مسلمان می دانند، اما در میان 
همان مســلمانان ایرانی نیز رنگین کمــان بزرگی از 
گرایش ها وجــود دارد. اگر اصول کلی دینداری را 
»باورهای عــام دینی« بدانیم، پیمایش های مختلف 
نشــان می دهند این باورها در جامعــه ایران کاهش 
نیافته اســت و در نســل های جدید نیز جریان دارد 
)غفــاری و جوادی یگانــه، 1396؛ طالبان، 1389؛ 
گودرزی، 1382؛ جوادی یگانه، 1394(. باورهایی 
چــون خداباوری و معاد در بخش بســیار بزرگی از 
جامعه جایگاه دارد؛ هرچنــد رویکرد به این باورها 
نیز بسیار متنوع است. بی تردید یکی از ابزار زیست 
اخاقی تر در جامعه رواداری نســبت به دیدگاه های 
مختلف اســت. در اروپا نپذیرفتــن »دیگری« در 
حوزه دین، موجب کشــتارهای بسیار شد. در ایران 
نیز گاهی برخورد بین ادیان دیده شــده، اما سومین 
موج پیمایش »ارزش ها و نگرش های ایرانیان« نشان 
می دهــد در کنــار یک اقلیت کوچــک که حقی 
بــرای دیگران قائل نیســتند، بخش بــزرگ جامعه 
ایران نسبت به اندیشــه ها و ادیان مختلف رواداری 
بالایــی از خود نشــان می دهد )غفــاری و جوادی 
یگانــه، 1396(. ایــن رواداری تنهــا در مورد ادیان 
نیســت، بلکه روند رواداری نسبت به برخی کارها 
که ســال ها در ایران ناهنجاری تلقی می شده است 
نشان می دهد جامعه ما گرایش به سوی تسامح بیشتر 
دارد. مرکز افکارســنجی دانشــجویان، در شــرایط 
ملتهب ســال های 1388-1389 دست به پیمایشی 
زد کــه بیــش از 95 درصــد از نمونه هــا بــه خدا، 
پیغمبــر، عدل و قــرآن اعتقاد داشــتند، بیش از 92 
درصــد نیز معتقد به معــاد بودند، حدود 45 درصد 
تراشــیدن ریش را غیرشــرعی می دانستند و بیش از 
22 درصد در مورد آن مردد بودند. در چنین جامعه 
آمــاری بیش از 50 درصد موســیقی با صدای زنان 
را گوش می دادند، بیش از 13 درصد در مجلســی 
که مشــروب در آن ســرو شــود حاضر می شدند و 
همین حدود تردید داشــتند که ایــراد دارد یا نه، 15 

درصــد معتقــد بودند بیرون بودن موی زن ایرادی نــدارد و حدود 20 درصد نیز 
مردد بودند، از چنین جامعه ای بیش از 12 درصد معتقد بودند که مشــروب اگر 
زیاده روی نباشــد ایرادی ندارد و همین حدود در این مسئله دچار تردید بودند، 
بیش از 13 درصد مشــکلی با دســت دادن با زنان یا مردان بیگانه نداشتند و 14 
درصد در این مورد ابهام داشتند، حدود 12 درصد مشکلی با کاباره و دانسینگ 
نداشــتند و بیــش از 12 درصد در این مورد ابهام داشــتند، حدود 30 درصد در 
مجالــس رقص و آواز شــرکت می کردند و حدود 35 درصد نیــز در مورد این 
مسئله مردد بودند )طالبان، 1389(. این آمار نشان می دهد آنچه در جامعه جاری 
اســت، تفاوت های بنیادینی با رویکرد رسمی به دین دارد. رویکردی که سال ها 

از تمام تریبون ها تبلیغ شده است.
رواداری در ایران ریشــه دار اســت. ریشــه های رواداری ایرانیــان را می توان در 
قــرآن و آرای فقیهان و مراجع بزرگی چون مرحومان طالقانی، برادران زنجانی و 
منتظری نســبت به ادیان و گرایش های دیگر دید. این وضعیت آشکارا برخاف 
آن چیزی اســت که در برخی رســانه ها با استناد به آموزش های رسمی از جامعه 
ایران بازنمایی می شود. از آموزش های رسمی و از آنچه در مدرسه آموزش داده 
می شــود و نهادهای بســیار بزرگ تبلیغی می گویند چنین مفاهیمی برنمی آید. 
متولیان آن آموزش ها معتقدند دین و اخاق تنها با تعریف آن ها درســت اســت 
کــه در اجرای دین رســمی در جامعــه متعین می شــوند. درواقع هدف گذاری 
کتاب های درســی هم دینی کردن جامعه با نوعی نگرش خاص مذهبی است، 
هم اخاقی کردن جامعه، اما به نظر می رســد این هدف گذاری محقق نشــده 
اســت. همان پژوهش های یادشده نشان می دهند به باور مردم دینداری نسبت به 
پنج سال گذشته روندی نزولی داشته و پیش بینی بیشتر مشارکت کنندگان در این 
پژوهش ها این اســت که در پنج ســال آینده نیز روند دینداری نزولی خواهد بود 
)جوادی یگانه، 1394(. این باور از کجا در مردم نشســته است؟ شاید وضعیت 
اخاقی جامعه که برســاخته زیربناهای اقتصادی و اجتماعی اســت پاســخ این 

پرسش باشد.
در پژوهش غفاری و جوادی یگانه )1396( نشــان داده شــده است بیش از 37 
درصد از زنان در تاکســی، اتوبوس و مترو دچار مزاحمت می شوند، حدود 30 
درصد پیامک و ایمیلی که مصداق آزار جنســی باشد دریافت می کنند، حدود 
14 درصد توســط همکاران آزار جنسی می بینند، بیش از 52 درصد با مزاحمت 
بوق زدن ماشین ها مواجه هستند و حدود 48 درصد در کوچه و خیابان، متلک 
می شــنوند. همچنین بیش از 13 درصد از زنان از نزدیکانشان کتک می خورند، 
حــدود 50 درصــد از نگاه مردان آزار می بینند، حدود 15 درصد توســط مردان 
لمس می شوند و بیش از 26 درصد توسط مردان تعقیب می شوند. این ها بخشی 
از شــاخص های اخاقــی جامعه اســت. آمار آســیب های اجتماعی، وضعیت 
اعتماد بین مردم، بین نهادها و مردم و حتی بین نهادهای قدرت، رشــد جرائمی 
چون کاه برداری و سرقت همه نشــان از افول شاخص های اخاقی در جامعه 
دارد. درواقــع آنچه افول کرده اســت تأثیری بوده که قرار بــوده دین بر جامعه 

داشته باشد.

دینداری و آموزش های رسمی

مهدی فخرزاده
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مجتبی قاجار
مهدی فخرزاده

آیاآموزشدیندرمدارستوانستهبهاخلاقیترشدنجامعهکمک
کند؟

متأسفانه پاسخ من خیر است. نه تنها این طور نبوده، بلکه برعکس بوده و اثر منفی داشته. تعلیم و تربیت دینی را   
باید جزئی از کل تعلیم و تربیت دانست و آنچه به عنوان نهاد آموزش و پرورش می گذرد. این نهاد مشکات جدی 
دارد و چندین ایراد مبنایی به نهاد آموزش و پرورش در ایران وارد است. به عنوان نمونه، یکی اینکه آموزش ها ربطی به 
زندگی ندارد و به درد حل مسائل جاری زندگی نمی خورد و مجموعه ای است از دانش محفوظاتی که به ما داده شد 
و به بچه ها هم داده می شود. این دانش برای حل وفصل مسائل جدید زندگی مفید نیست و اتفاقاً برعکس فرد را به 
جهانی انتزاعی می برد که نسبتی با جهان واقعی روزمره ندارد. برای نمونه ما در حوزه پزشکی مشکلی به نام سرطان 
سینه داریم که تلفات زیادی هم دارد، اما دختران ما خودمعاینه گری را در مدرسه نمی آموزند. دانش زندگی دانشی 
اســت که فرد آن را برای حل مســائل روزمره نیاز دارد و آموزش  و پرورش باید برای این نوع آموزش تاش می کرد. 
پیش تر این آموزش در ساختار خانواده تا حدودی منتقل می شد، اما با تغییراتی که ساختار خانواده داشته این مسئولیت 
بر عهده آموزش  و پرورش می توانست باشد. در بسیاری از جوامع، نظام تعلیم و تربیت روی انتقال مهارت های زیستن 
روزمره به افراد تمرکز دارد. این بخشی از ایرادهای وارده به نظام آموزش ماست، اما بحث ما اینجا آموزش دین است 
و من نقدهایی نیز در این حوزه دارم: نخســت اینکه ما فقط از اسام صحبت می کنیم و کودک ایرانی هیچ فهمی 
از ادیان دیگر پیدا نمی کند. او در سنین بالا خواهد فهمید که پیروان ادیان دیگر هم در ایران هستند و مسلمان ها هم 
یکدســت نیستند و سنی و شیعه و زیدیه دارند که اتفاقاً شــاید در شهر یا استان هم جوار هم زندگی می کنند؛ یعنی 
اطلس دینی ایران به کودکان ما آموزش داده نمی شــود؛ دین را به نام اســام می شناسیم و آن هم اسامی که رسمی 
اســت و گویا فقط یک صدا در این عالم هست. اولین بار خود من وقتی درباره اهل سنت درک روشنی پیدا کردم 

که در سربازی هم سنگر من سنی بود.
مورد دیگر این است که آموزه های دینی در ایران بیشتر مبتنی بر الگوهایی است که مبالغه شده و دست نیافتنی هستند 
و گویــی بــا واقعیت زندگی روزمره نمی تــوان آن ها را پیاده کرد. مثاً هیچ وقت گفته نشــد امامان ما غام، کنیز و 
زن های متعدد داشــته اند. فقط الگوهای مبالغه شــده معرفی شد که گویا در آسمان زندگی می کنند و درگیر مسائل 
جاری زندگی نیســتند. ما بعدها خودمان فهمیدیم آن طور که در کتاب های درســی گفته شد نبود. مثاً هیچ وقت 

پیامبــر اســام خــود را رســول مــکارم اخــاق 
می دانســت. امــروز در ایران دین رســمی با ادعای 
پیــروی از پیامبــر، خــود را از تمــام مجــاری در 
دسترسش به مردم می رساند. هنوز پژوهش ها نشان 
می دهند صدا و ســیما مرجع بسیاری از مردم برای 
پیگیری اخبار اســت. آموزش و پرورش از نخستین 
ســال های تحصیل دین رسمی را در برنامه آموزشی 
می گنجاند و در تمام سال های تحصیل این آموزش 
حضور دارد. همچنین نهادهای بودجه بر بســیاری 
در ایران متولــی تبلیغ دین رســمی اند، اما تمام این 
نهادهــا نتوانســته اند وضعیت اخاقــی جامعه را به 
ســمت تعالی ببرند. گویی هر آنچــه این نهادها به 
مدد پــول نفت تبلیــغ کرده اند، وارونــه در جامعه 
نشسته است، حتی در اجرای مناسک که مورد تبلیغ 
نظام آموزشــی و نهادهای مبلــغ بوده، پژوهش های 
ارزش ها و نگرش ها نشان می دهند که روند کاهشی 
)هرچند با شــیب مایم( در جامعه وجود دارد، اما 
مشارکت مردم در مراسم های مذهبی شخصی بیشتر 

شده است.
همچنیــن پیمایش هــای مختلــف نشــان می دهند 
حجــاب اجباری که یکی از نمادهای دین رســمی 
است، جایگاه خود را در جامعه از دست داده است 
و بخش بزرگــی از جامعه امروز حجاب اجباری را 
نمی پذیرند )طالبان، 1389؛ جوادی یگانه، 1394(.

چنیــن وضعیتی نشــان از وجــود معضات جدی 
در مســیر انتقــال آموزش های رســمی اســت. در 
این شــماره به نقد آموزش دیــن در نظام آموزش و 
پرورش پرداخته ایم. اینکه آیا این نظام توانسته است 
به هدفی که برای پیام آور اســام هدف اصلی بوده 
است دست یابد؟ پرسش محوری که در این پرونده 
به دنبال پاســخ به آن بودیم این است که آیا آموزش 
دین به اخاقی تر شدن جامعه منجر شده است؟■

منابع:
1- غفــاری، غامرضا، جوادی یگانــه، محمدرضا، 1396، 
پیمایــش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخاقی جامعه 
ایران، دانشــگاه تهران و دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی
https://motaleaat.farhang.gov.ir/fa/file-
pool/3935/-وضعیت-اجتماعی-فرهنگی-و-اخاقــی
redirectpage=%2ffa%2fpaghooheshجامعه-ایران؟
%2fhozeh

2- جــوادی یگانه، محمدرضا، 1394، موج ســوم پیمایش 
ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی،
https://motaleaat.farhang.gov.ir/fa/file-
pool/3934/ارزش-ها-و-نگرش-ها-موج-سوم؟redir
ectpage=%2ffa%2fpaghoohesh%2fhozeh

3- طالبــان، محمدرضــا، 1389، پیمایــش ملی ســنجش 
دینداری ایرانیان، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

https://sccr.ir/Files/9717.pdf
4-گــودرزی، محســن، 1382، مــوج دوم پیمایــش ملی 
ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیان، وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسامی،
https://motaleaat.farhang.gov.ir/fa/file-
pool/3933/ارزش-ها-و-نگرش-ها-موج-دوم؟redir
ectpage=%2ffa%2fpaghoohesh%2fhozeh

کاستی های آموزش دین در ایران
گفت وگو با حسن محدثی

دین، محور نخســتین آموزش هایی بود که وارد ایران شد. مکتبخانه ها، تنها دغدغه شان 
آموزش دین بود و بعدها در مدارس نوین نیز آموزش دین همیشــه حضور داشــته اســت. 
ایــن آموزش هم مطالبه خانواده ها و هم حکومت ها بوده اســت، چراکه فضای کلی جامعه 
ایران دینی بود. آموزش دین، بنا بود رسالت دیگری را نیز بر دوش داشته باشد؛ اخلاقی تر 
شدن زیست اجتماعی مردم. برای ارزیابی تأثیر این آموزش ها بر جامعه با حسن محدثی، 

جامعه شناس و مدیر پیشین انجمن جامعه شناسی دین، گفت وگو کردیم.
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که انســان در هر مراحل از رشــد ســنی چه حد رشــد 
عقانی پیدا می کنند. مثاً تا یک سنی مفاهیم انتزاعی را 
نمی فهمد. از یک سنی به بعد مستعد می شود که مفاهیم 
انتزاعی را فهم کند. مثاً یک بچه هفت ســاله نمی داند 
عشــق چیست، زیرا عشــق هنوز جزو امکانات شناختی 
او نیســت. اگر تئوری پیاژه را بپذیریــم باید در تعلیم و 
تربیــت دینی محتوایی را ارائه کنیم که با ســطح تفکر و 
رشد شناختی کودک همخوانی داشته باشد. کودک در 
مرحله خردســالی آماده قصه های دینی اســت که بتواند 
شــخصیت های بزرگ را از مجرای قصه ها بشناســد، اما 
در ســطوح بعدی باید متناسب با رشــد عقانی مسائل 
پیچیده تر برای او بازگو شــود. اتفاقی که در حوزه تعلیم 
و تربیــت دینی ما افتاده این اســت که برای همه ســنین 
حرف های مشابهی زده می شــود. نمی توانیم بحث های 
فلسفی را برای نوجوان دوره راهنمایی مطرح کنیم و شاید 
مناسب دانشگاه باشد. اساساً متون تعلیمات دینی مدارس 
بر این اســاس ساماندهی نشــده اند. تقریباً هر خوراکی 
در آن ها هســت که این اشــکال اساسی است. خوراک 
دینی متناسب با هر مخاطبی باید متفاوت باشد. مخاطب 

شناسی در ارائه مطالب دینی ما وجود ندارد.
آیااینمدلآموزشهابهکســالتبارشدن

درسدینیدرمدارسنمیانجامد؟
حتــی در دانشــگاه هم همین مشــکل وجود دارد   

که ســاعت درس معارف از خواب آورترین کاس های 
دانشــگاه اســت، درحالی که کاس هــای تعلیم دینی 
می تواند از جذاب ترین کاس ها باشــد. با دانشــجویان 
که صحبــت می کنیم آن هــا پرســش های دینی خیلی 
زیادی دارند و می شود محتوایی ارائه کرد که آن کاس 
جذاب ترین کاس برای آن ها باشــد و به پرسش هایشان 
پاســخ داده شــود. می شــود بدون فریــب دادن از دین 
جذاب و دوست داشــتنی صحبت کرد و مخاطب پاسخ 
پرســش هایش را بگیرد. حالا نکته این است که الزامی 
ندارد این خوراک دینی حتماً به صورت متن ارائه شــود؛ 
یعنی بتوانیم از امکانات چندرسانه ای هم استفاده کنیم، 
ولــی در مدارس چون از لحاظ امکانات آموزشــی فقیر 
هســتند، فقط متن به آن ها داده می شود. سینما می تواند 

هم وارد شــویم و هرم مازلو را ببنیم سلســله مراتب نیازها 
می گویند باید به نیازهای مادی پاســخ بدهی تا بتوانی از 

آن ها فراتر بروی.
مورد دیگر این است که محتوای آموزش دینی به کودکان 
نوعــی فرهنگ اســطوره ای را دنبــال می کند. کودک 
ایرانی با تئوری ها و مباحث علمی آشنا می شود. او امروز 
به رســانه دسترســی دارد و می تواند مســتندهایی درباره 
دانش هــای جدید ببیند. در نــگاه علمی به او ربط علّی 
پدیده ها را آموزش می دهیم و از ســوی دیگر قصه هایی 
نقــل می کنیم که با آن رابطــه علت و معلولی همخوانی 
ندارد و حتی ضد آن است. این کودک دچار ناهمسازی 
شناختی می شــود و نمی تواند با داستان دینی کنار بیاید. 
یک بچه کاس پنجم ابتدایی از من پرســید که چطور 
حضرت یونس در شکم نهنگ افتاد؟ مگر نهنگ دندان 
ندارد؟ مگر حضرت یونس نفس نمی کشیده؟ اکسیژن را 
چطور به دست آورده؟ این بچه برنامه مستند علمی دیده 
و نهنگ را می شناسد و من چطور برای او توضیح بدهم 
که حضرت یونس وارد شکم نهنگ شد و آنجا زنده ماند 

و بعد دوباره بیرون آمد و به حیات خودش ادامه داد؟
بخــشزیــادیازروایتهــایدینیچنین
میشــود آیــا دارد. اســطورهپردازیهایی
داســتاندینیگفتوکودکدچارتعارض
نشــود؟هرداســتانیازدینبالاخــرهاین

ماجراهارادرخوددارد.
صد درصد. مــا نباید چنین قصــه ای را برای یک   

کــودک در متون درســی بگذاریم تا دچار ناهمســازی 
شناختی بشود. وقتی کودک با این سؤال مواجه شد باید 
پاســخی به او داد که ناهمسازی را رفع کند. من واکنش 
پســر خودم را به این آموزش هــا می دیدم و ناچار بودم به 
او بگویم ایــن حرف ها را بخوان و امتحان بده و تا دیپلم 
بگیرد تنش داشتیم. برای آنکه در آن سن و سال توضیح 

آن موضوع برای او زود بود و قابل فهم نبود.
روان شناســی به ما آموزش می دهد که کودکان به لحاظ 
رشــد عقانی مســیری دارند. این تئوری پیاژه است که 
بسیاری هم به تأســی از آن تئوری های دیگری را درباره 
رشد انســان مطرح کرده اند. او تقریباً مشخص می کند 

ندانســتیم معاویه بعد از صلح امام حسن برای امام کنیز 
و پول فرستاده اســت. این ها با داده های واقعی تاریخی 

همخوان نبود.
آیــامیتوانیمبگوییماینتصویــر،میتواند
جامعــهرادچارتحقیــروخودکمبینیکند؟
اگراینگونهباشدنهتنهاباآنآزادگیکهدر
دینوعدهدادهشدهمغایراستکهموجب

خودکمبینیاست.
بلــه. در برابر این چهره های آســمانی، ما آدم های   

حقیــر و درگیر نیازها هســتیم که باید خودمــان را به آن 
الگوی آســمانی نزدیک کنیم. به جز تحقیر، این الگوها 
نقش ازخودبیگانه کننده ایفا می کنند؛ یعنی من انســانی 
هستم که با هزار ضعف انسانی خودم درگیرم و نمی توانم 
به آن الگوها نزدیک بشوم و مدام خودم را با آن ها مقایسه 
می کنم چرا مثل حضرت علی رفتار نکردم! یک جریانی 
از ســرزنش و مامتگری در من زاده می شــود و من را 
از خــود واقعی خــودم دور می کند. آن هــا در وضعیتی 
آســمانی هســتند که من هم باید از زمین به آن ها برسم. 
اگر مرد باشم باید به حضرت علی برسم و اگر زن هستم 
باید به حضرت فاطمه نزدیک شوم. این نوع تربیت دینی 
به خودسرزنشــگری و خودتحقیری افــراد جامعه منجر 

می شود و با عزت نفس انسانی مغایرت دارد.
یک مســئله دیگر در تعلیم و تربیت دینی این اســت که 
نگاه، نگاه آخرت گرایانه اســت؛ یعنی از ما می خواهند 
این جهان را رها کنیم برای جهان دیگر. ما باید از امیال، 
تمنیات و خواســته این جهانی مان عبور کنیم برای اینکه 
قرار است در جهان دیگر به بهشت برویم تا همین امیال را 
در آنجا پاسخ بدهیم. آنجا برای مردان انواع و اقسام حور 
و برای زنان غلمان است. اگر این تمایات بد هستند باید 
در آن جهان هم بد باشند؛ این منطق اصاً مفهوم نیست.

مشــکل دیگر در آموزش دینی، مفهومی به نام »جهاد با 
نفس« است. در بنیاد انسان شناسی این دیدگاه ما دوپاره 
هستیم: یک پاره جاویدان و ماندگار به نام روح؛ و یک 
پاره پلید و پســت به نام تن یا نفس. تمام ادبیات، عرفان، 
تفکر دینی و فلسفه اسامی ما انسان را دوپاره می بیند. این 
دیدگاه در تعلیم و تربیت ما وارد شده و ما مدام باید جنبه 
جسمانی خودمان را برای پرورش جنبه روحانی سرکوب 
کنیم و علیه خودمان شورش کنیم. در ادبیات قرآنی اصاً 
چنین دیدگاهی مطرح نیســت و انسان در قرآن موجودی 
یکپارچه است و اتفاقاً باید به نیازهای خودش پاسخ بدهد 
و ایــن نیازها را خداوند در مــا آفریده و نعماتی هم برای 
پاســخگویی به این نیازها آفریده و اتفاقاً هم می فرماید: 
»کلوا و اشــربوا و لاتسرفوا«؛ یعنی از امکانات این جهان 
به خوبی استفاده کن، اما این کار را اخاقی انجام بده نه 
اینکه خودت را سرکوب کنی. نتیجه این رویکرد فرهنگ 
انقیاد و تزویر است؛ فرهنگی که از یک طرف می گوید 
جسم و نیازهای جسمانی را نبین و از آنجا که این نیازها 
را داریم ناچــار از تظاهر هســتیم و در خلوت »آن کار 
دیگر« صورت می گیرد چون نیازها حاضر هستند. چون 
در مســیر ســرکوب هم حرکت می کنیم عطش بیشتری 
هم برای پاسخ به این نیازها داریم. این تزویر در محتوای 
آموزشی ما هم وارد شده، چون متون ما بر این مبنا شکل 
گرفته اند. جالب این است که وقتی با نگاه روان شناسی 
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برای انتقال مفهوم دینی هم کمک کننده باشد یا سفرهایی 
که محتوایی متناسب در آن ارائه شود.

یک مســئله دیگر در سیســتم آموزش ما این اســت که 
تصویــر و تصوری از خدا ارائه می دهد که منتظر اســت 
لغزشی از طرف انسان ها تا آن ها را عذاب بدهد. تصویری 
خشن از مفاهیم دینی مانند عذاب و گناه و خدا در تعلیم 

دینی سنتی ما هست؛ خدای خشم و غضب.
محتوایدینسنتیهمیناست.

این اشکال اساســی است. ما مشغول پژوهش هایی   
درباره تحول دینداری در ســطح دانشــگاه هستیم که به 

نتایــج جالبی هم رســیده ایم. ما با 
جوان هایــی مصاحبــه می کنیم و 
اغلــب آن هایی که دیندار هســتند 
تصورشــان از گنــاه و خدا عوض 
شده است. خدای عذاب و غضب 
تبدیل به خدای شخصی شده که 
آدم ها با او دوســت هستند و رابطه 
عاطفی دارند و گناه هم به معنای 

انجام ندادن احکام فرعی نیست.
نکتهدیگــرآموزشاحکام
اســت.آیــابــهکــودککه
هنوزتصوریازخداندارد

بایداحکامآموخت؟
آموزش دینــی از همان ابتدا   

تکلیف محور اســت و می خواهد 
تکالیف دینی را به کودکان بیاموزد 

و از همان ابتدا بار سنگینی به کودکان تحمیل کند. الآن 
کــه مطالعه می کنیم می بینیم بچه ها تا ســال مثاً دهم یا 
یازدهم متوســطه نماز می خوانند و کم کم آداب عبادی 
کنار می روند. قبل از اینکه کودک به بلوغ فکری برسد 
حجم زیادی از باورها و تکالیف را بر سر او آوار می کنیم، 
درحالی که او امکان سنجش عقانی این باورها را ندارد. 
آیا من با هر نظام اعتقادی، حق دارم نظام اعتقادی خودم 
را به فرزندم تحمیل کنم؟ این پرسش مهمی است و من 
با این کار مخالفم و معتقدم نباید نظام اعتقادی سنگینی 
را به کودکانی که به بلوغ فکری نرسیدند تحمیل کنیم. 
ما باید جنبــه ای از دین را به او بیاموزیم که عام اســت. 
مثاً دین به ما می آموزد مهربان باشیم. دین به ما می آموزد 
انضباط داشته باشیم. دین می آموزد در روابط اجتماعی به 
دیگران حرمت بگذاریم و حقوق آن ها را رعایت کنیم. 

این را ادیان دیگر هم می آموزند.
به نظر من خوب اســت محتوای دینــی را ارائه کنیم که 
اخاقی و عام گرایانه اســت. فرد تا پنجاه سالگی هم به 
این اصول احترام می گذارد. ما می توانیم از امام حســین 
)ع( برای کودک بگوییم. یک روایت این اســت که او 
از خانواده هاشــمی و دشــمن بنی امیه بود، روایت دیگر 
این است که انسانی آزاده بود که زیر بار ستم نرفت. این 
دو آموزش، دو نتیجه متفاوت دارد. متأســفانه در بخش 
زیادی از کتاب های دینی مدارس آموزش ها، سویه های 

فرقه ای دارد.
حتیتاریخاسلامهمبهطوردقیقآموزش
نمیدهنــد.ماهیــچگاهنخواندیــمکهمثلًا

پیامبرچنددخترداشتواینهاکهبودند!
بله. کتاب مشرکی در خانواده پیامبر نشان داد اکثر   

مردم ایران نمی دانند پیامبر چند فرزند داشته است. پیامبر 
بزرگ تریــن الگوی ماســت و ما اعضای خانــواده او را 
نمی شناسیم و نوع ارتباط پیامبر با آن ها را هم نمی دانیم. 
آیا این نمی تواند بخشــی از آموزش دینی ما باشــد؟ من 
معتقدم آموزش و پرورش به جای حقنه کردن یک سری 
اعتقادات و تکالیف، می تواند محتوای عام گرایانه بشری 
ارائــه کند که برای انســان در هر کجــای عالم و در هر 
سنی قابل اســتفاده و ارزشمند باشد. دیندار یا غیردیندار 
می توانند از این آموزش اســتفاده 
کنند. شخصیتی مثل گاندی امام 

حسین )ع( را الگو می داند.
درآموزشــیکهبراساس
دینرســمیاستحقوق
دیــده هــم اقلیتهــا

نمیشود.
برای همیــن هم می گویم به   

ســراغ آموزش دین رسمی نرویم. 
چه اشکالی دارد که در کتاب دینی 
ما از آموزه های حضرت مســیح یا 
زرتشت باشد؟ در عین حال که ما 
با اصول اخاقی عام آشنا می شویم 
با ادیان دیگر هم آشــنا می شویم. 
من محتوای کتــب مقدس را که 
مقایسه می کنم می بینم بسیاری از 
آیه ها در همه این کتب تکرار شــده اند. با همسرم به یزد 
رفته بودیم و از اماکن مذهبی و مقدس زرتشــتیان دیدن 
کردیم. بسیاری از آیات اوســتا را خواندیم و از محتوای 
انســانی و جذاب آن ها متحیر شدیم، اما در کتب درسی 
ما نگاه فرقه ای حاکم است. محتوای عام گرایانه می تواند 
بشریت را پوشــش بدهد و باعث تحکیم ادیان در ایران 
شــود. ضمن اینکه این نگاه به کــودک ما می آموزد که 
یک صدای واحد به نام دین است که درونش تنوع بسیار 
دارد. این رویکرد کودک را وســیع می کند و هرگاه او به 
مرحله ای از رشد اخاقی رسید که توانست انتخاب کند، 
از میان راه هــای گوناگون راه خــودش را پیدا می کند. 
امروز ما با نوجوانان و جوانانی روبه رو هستیم که آرام آرام 
عبادات را کنار می گذارند. من دانشــجویی داشــتم که 
می گفت سه سال آخر دبیرستان نمازخواندن به من تحمیل 
شــده بود و برای همین آن سه سال از نماز نفرت داشتم، 
درحالی که قلمرو دین قلمرو اجبار نیست. او باید متناسب 
با شــرایط سنش آموزشی می دیده که تحمیلی هم نباشد 
و به جایی نرســد که کم کم همه باورهــا را دور بیندازد. 
یک پایان نامه زیر نظر من درباره تعلیم و تربیت دینی کار 
شده و نتایج آن نشان می دهد اتفاقاً هم معلم های کاس 
دینــی و هم دانش آموزان کاس های دینی از این کاس 
بدشان می آید. در دنیای مدرن فرد با اندیشه های متفاوت 
آشــنا می شود و اگر گذشته خوشــایندتری از دین داشته 
باشد جهت گیری مثبت تری به سوی دین خواهد داشت. 
ما می بینیم بچه ها تحت تأثیر تبلیغات دینی تا سنی آداب 
عبــادی را به جا می آورند و بعد کل آموزه های دین را رها 

می کنند.

نتیجهسالهاآموزشدیندرایراناینشده
کهمــاامروزجامعــهچنــداناخلاقمداری
نیســتیمواتفاقــاًدرمقایســهبــابســیاریاز
جوامعغیردینی،مشــکلاتفراوانیداریم.
آیابهترنیســتبهجایآموزشدین،اساساً
اخــلاقومحیــطزیســتومســائلیازاین

دستآموزشدادهشود؟
در میــراث دینی خودمان نکات بســیاری در مورد   

حفظ محیط زیست و آســیب نزدن به حیوانات داریم. 
احادیث بسیاری هم از پیامبر و نوع رفتار ایشان با حیوانات 
داریم. در دنیا هم بحث دین سبز از زاویه زیست محیطی 
مطرح  شده است که چطور در میراث دینی نگاه محیط 
زیست گرایانه وجود دارد و این ها قابل آموزش هستند، اما 
قرار نیست هرچه در مدرسه تعلیم داده می شود در جامعه 
به رفتار اجتماعی تبدیل می شــود. بخشــی از ماجرا زیر 
نظر آموزش و پرورش اســت و بخشی هم به ساختارهای 
اجتماعی ما و جنبه های دیگر زندگی برمی گردد. اخاق 
فقط به تدریس در مدرسه نیست بلکه باید شرایط اخاقی 
زیستن در جامعه هم فراهم شود. مثاً چطور از یک آدم 

گرسنه و فقیر توقع رعایت اصول اخاقی را داریم؟
شــایدســاختارمتعارضآموزشدرخانهو
مدرســهوجامعهورســانههمهآموزشهارا

بیاثرکند.
اتفاقاً نقد دیگر هم همین است که بین جهان مدرسه   

و خانه شکاف عظیمی وجود دارد. خیلی عجیب است 
که کودک در خانه ماهواره می بیند و در مدرسه محتوایی 
گاهی هایی که او در  را آموزش می بیند که همخوانی با آ
رســانه ها دیده ندارد. مثاً کودک همه مسائل مربوط به 
روابط جنسی را در موبایل دیده و در کاس های مدرسه 
به گونه ای ســخن گفته می شــود که گویا چیزی به نام 
میل جنســی وجود ندارد. این شکاف مسئله آفرین است 
و اعتبار مدرسه و محتوای آموزشی مدرسه برای کودک 

زیر سؤال می رود.
موضوع دیگر این اســت که وقتــی داریم دین را آموزش 
می دهیم باید با محرک هــای عملی و محیطی دلپذیری 
همراه باشد. خود من شاهد بودم که بچه ابتدایی ساعت 
30: 7 به مدرسه رفته و خانم معلم با چادر و هیبت سیاه 
بالا ایستاده و نیم ساعت آن ها را سرپا نگه داشت تا درباره 
فضایل حضرت علــی )ع( برای آن ها صحبت کند. این 
شــکنجه از مجرای دین اســت. اگر می خواهیم آموزش 
تأثیرگــذار بدهیم، باید با محرک جذاب باشــد و این ها 
بایدهای ابتدایی آموزش است که رعایت نمی کنیم. بعد 
هــم حرافی راجع به دین جواب نمی دهد و باید یکی دو 
نکته لابه لای محرک های جذاب مطرح شــود تا پذیرش 

بیشتر شود.
مــدلارزشــیابیدرسدینیهــمخودش
مشکلآفریناست.شایدنبایدایندرسرا

بانمرهارزیابیکرد.
این مشــکلی اســت که دربــاره خیلــی از دروس   

هست و در این مورد هم باید تجدیدنظر کرد و ارزشیابی 
به گونه ای شود که درس دینی به تکلیف تبدیل نشود.■

آموزش دینی از همان 
ابتدا تکلیف محور است و 
می خواهد تکالیف دینی 
را به کودکان بیاموزد و از 
همان ابتدا بار سنگینی 
به کودکان تحمیل کند. 

الآن که مطالعه می کنیم 
می بینیم بچه ها تا سال مثلًا 
دهم یا یازدهم متوسطه نماز 

می خوانند و کم کم آداب 
عبادی کنار می روند
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آیاآمــوزشدینــیدرمــدارسبهاین
صورتــیکههســت،توانســتهاســتبه

اخلاقیترشدنجامعهکمککند؟
به باور من آنچه تحت عنوان آموزش دینی در   

مدارس تدریس می شــود، نه با دین میانه ای دارد 
و نــه با معنویت، بلکه دین سیاســی یــا آمیخته با 
سیاست و قدرت اســت و اتفاقاً بخش سیاسی آن 

بر بخش دینی غلبه دارد.
بــا توجه به اینکه از ابتدای انقاب، دین سیاســی 
در رأس امــور قرار گرفــت، دروس دینی هم تابع 
سیاســت های حاکم شــد و در این فرایند یکی از 
کارکردهای دین که می توانست انتقال معنویت به 

جامعه باشد، کمرنگ شد.
 در چهار دهه گذشــته رویکــرد ابزاری به دین به 
جایگاه آن آســیب جدی وارد کــرده و در نتیجه 
این آســیب دیدگی، دین نتوانسته است در افزایش 

معنویت نقشی ایفا کند.
آموزشهــایدینــیکــهدرکتابدین
وزندگــینهفتهاســتدراینســالها
بهســمتآمــوزشزندگیشــهروندی
همکشــیدهشــدهاستوســعیشده
جامعهپذیــری بــرای محملــی اســت
جوانانبــارویکــردیدینیباشــد.آیا
اینقابلیــتدرعملهمتأثیرداشــته؟
حتیدرســالهایقبل،رئیسجمهور
مــورد کــه دهــم و نهــم دولتهــای
تأییــدمقامــاتمذهبیهمبــود،گفت
دروسعمومــیمعارفاســلامیکهدر
دانشــگاههاتدریــسمیشــوندهیــچ

انسانیرانساختهاست.
البتــه در نــگاه اول شــاید ایــن کار، یعنی   

آموزش زندگی شــهروندی اقدامی مثبت تلقی شود، اما واقعیت این است که 
وقتی حاصل عملکرد سیاســی مســئولان به دین گریزی بخش قابل توجهی از 
جامعه منجر شده ترکیب دروس دینی با هر مقوله دیگری، نه تنها به تقویت آن 
مقوله کمک نمی کند، بلکه باعث کم اثر شــدن مقوله جدید می شود. کاش 
آموزش آموزه های مربوط به حقوق شــهروندی و وظایف شهروندان نسبت به 
یکدیگر به صورت مستقل و در کتاب های علوم اجتماعی و توسط معلم هایی 
که عنوان معلم دینی را یدک نمی کشــند صورت می گرفت. در ضمن، یکی 
از مشکات اصلی آموزش و پرورش ما مربوط به هدف گذاری های مجموعه 
می شــود، یعنی وقتی که در ســند چشــم انداز، معیارهای کلی همچون تزکیه 
نفــس و تهذیــب و غیره به عنوان هدف آموزش و پرورش تعریف می شــود و 
همه می دانیم ایــن هدف ها به هیچ وجه معیارهای کمّــی و قابل اندازه گیری 
نیســتند، خروجــی آن هم قطعــاً قابل اندازه گیری نخواهد بــود و حاصل آن 
تربیت افرادی می شــود که تنها به ظواهر دینی پنــاه می برند و مکنونات قلبی 

خود را پنهان می کنند و درواقع دچار نوعی نفاق می شــوند.
 به طــور مثــال در چهار دهه اخیــر هزینه های گزافی در بحث حجاب شــده 
اســت، اما به نظر می رســد نه تنها دســتاورد مورد قبولی برای دست اندرکاران 
نداشــته، بلکــه مخالفت بــا معیارهای حاکم در مســئله حجــاب جدی تر و 
حتی به شــکل دهن کجی بروز کرده اســت و نافرمانی مدنی در این زمینه به 
بیشــترین حد خود در طی چهار دهه گذشــته رسیده است. با اینکه مسئولان 
ذی ربط می دانند که در این زمینه فشــارها جواب نداده، با این وصف از ابزار 
زور بــرای حفظ وضع موجود یا تقویت همان ریاکاری ها و تظاهرات خالی از 
معنویت اصرار می ورزند و این رویه حاصلی جز عمیق تر شــدن فاصله مردم و 

حاکمیت و حتی مردم با دین رســمی و سیاسی نداشته است.
آموزشدینیچگونهمیتوانســتموفقباشــد؟آیااســاس

آموزشدیناشتباهاستیااینمدلهاایراددارد؟
ببینید، ادبیات کشــورمان سرشار از آموزه های معنوی و حتی دینی است   

که به بهترین زبان و لحن و شــیواترین ســخن به جامعه منتقل شــده اســت. 
مــا معنویت را از ســخنان ســعدی، حافظ، مولوی، عطار، فردوســی و دیگر 
بزرگان، خیلی بهتــر درک می کنیم تا در قالب آموزش های دینی در مدارس. 
کاش مســئولان ما به  جای تکیــه بر روش های کم اثر تعلیم مســتقیم مفاهیم 
دینی، از همان روشــی بهره می جســتند که بزرگان ما در قالب داستان و طنز 
و شــعر و ادب از آن بهره می بردند. به طــور مثال مثنوی معنوی هنوز هم پس 

از زمین آموزش دین تا آسمان عمل
نگاهی به آموزش دین در مدارس ایران در گفت وگو با 
محمود بهشتی لنگرودی

حجم آموزش های دینی در مدارس اندک نیســت، از نخســتین ســال تحصیل، قرآن به کودکان آموزش داده می شــود و در دومین سال آن 
کتاب هدیه های آســمان وارد مفاد درســی می شــود که در ســال های بعد نام آن به پیام های آســمان و دین و زندگی تغییر می کند. از بدو 
پیدایش مدارس در ایران، برای خانواده های ایرانی دغدغه آموزش دینی وجود داشــته اســت. ســاختار هم در همه دوره ها ســعی داشته 
چنین وضعیتی وجود داشــته باشــد، اما چنین آموزش هایی چقدر جامعه را اخلاقی تر کرده است؟ محمود بهشتی لنگرودی، معلم دینی 

و فعال صنفی معلمان با ما از این مقوله گفته است.
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از گذشــت قرن ها اثرات معنوی خود را به جامعه 
منتقل می کند و کاس های مولانا هنوز طرفداران 
بســیاری را جــذب می کنــد. گلســتان ســعدی 
سرشــار از آموزه های معنوی اســت، نه تنها برای 
شهروندان عادی بلکه برای حاکمان نیز؛ خواننده 
وقتی می بیند که جناب ســعدی بــا همان ادبیاتی 
که بــه موعظه مردم عادی می پــردازد حاکمان را 
نیــز موعظه می کند و حتی گاهی شــدیداللحن تر 
شــاهنامه فردوســی که یکــی از ارزشــمندترین 
کتاب های تاریخــی و ادبی ماســت مجموعه ای 
از مفاهیم حماســی ادبی و اخاقــی را به جامعه 
منتقل می کند کــه درمجمــوع می تواند اثرش از 
القــای مفاهیم به شــکل موعظه هــا و آن گونه که 
در منابــر، کاس ها و یا کتب درســی می بینیم و 
می شنویم بسیار بیشــتر و عمیق تر باشد. عاوه بر 
این ها رشد تکنولوژی باعث شده که افراد و آحاد 
جامعه حتی در ســنین بسیار پایین، از آموزش های 
رســمی فاصلــه بگیرند و آنچــه می خواهند را در 
لابه لای انبوه مطالبی که در فضای مجازی منتشر 
می شــود، پیدا کنند و درســت یا غلط تحت تأثیر 
آن ها قــرار گیرند؛ لذا چه بخواهیم و چه نخواهیم 
بایــد بپذیریم کــه عملکرد نادرســتِ دین آمیخته 
به سیاســت، به عنوان مهم ترین عامل از یک ســو 
و خــارج شــدن انحصــار آمــوزش از آموزش و 
پرورش رسمی، نقش دوستان، خانواده و رسانه ها 
از دیگر ســو باعث شــده که دین گریزی بیش از 
پیش و با روندی کاماً شــتاب زده تر در جامعه ما 
نهادینه شود و به تبع آن معنویت به آن مفهومی که 

آن  گفتمان حاکمیتــی مدعی 
بوده رنگ ببازد.

اصلاحــات، دوره در
این با پرورشی معاونت
شــد حــذف اســتدلال
معنوی،در پــرورش که
قالــبهمــانآمــوزش
ورفتارهــایخــودمعلم
حاصــلشــود.بــهنظــر
شــماآیاچنیــنایدهای
موفــق میتوانســت

باشد؟
با این پرســش    در ارتباط 

بودن  بحــث  بگویم که  بایــد 
یا نبــودن معاونت پرورشــی یا 
حــذف و ادغــام آن تأثیــری 
یا  نــدارد؛  در کلیــت ماجــرا 
در  کــه  زمانــی  تــا  حداقــل 
تجدیدنظــر  هدف گذاری هــا 
جــدی انجام نشــود، این گونه 
تغییــرات تأثیرگــذار نخواهــد 

بود؛ یعنی اگر هدف مسئولان آموزش و پرورش و 
باشد  دانش آموزانی  تربیت  سیاست گذاران کشور 
که در خدمت گفتمان رسمی باشند، این تکلیف 
را در غیاب مربیان پرورشــی نیــز تحمیل خواهند 

کرد، اما اگر مثل بسیاری از کشورهای دنیا هدف 
ما از تعلیــم و تربیت مهارت آموزی باشــد طبیعتاً 
یکــی از مهارت هایی کــه دانش آمــوزان باید یاد 
بگیرند مهارت زندگی در کنار همنوعان اســت و 

شکل صحیح ارتباط با سایر شهروندان.
 درواقع آنچه تحت عنوان مربی پرورشی شاهدش 
بوده و هســتیم بســیار متفــاوت با چیزی اســت 
که در کشــورهای پیشــرفته مشــاهده می شــود. 
درواقــع اگر در هر مدرســه ای نیروی متخصصی 
استخدام می شد که توانایی رفع مشکات رفتاری 
دانش آموزان را داشــته باشد یا به سایر دغدغه های 
خانواده ها رســیدگی کند می توانســت بســیار هم 
مطلوب باشــد، امــا در بحث تربیــت دینی ماجرا 
همان است که در پرسش های قبلی عرض کردم.
اگــربخواهیــمایجابــیصحبــتکرده
رونــد میتوانــد تغییــری چــه باشــیم،
آمــوزشدیــندرمــدارسرااصــلاح

کند؟
مهم ترین نقدی که بــر آموزش مفاهیم دینی   

در ایران وارد است، نگاه سطحی سیاست گذاران 
به این مقوله اســت. ســخنی از پیامبر اسام نقل 
شــده که در آن می فرماید: من برای کامل کردن 
مــکارم اخاقی مبعوث شــده ام. بــا این وصف 
هدف آمــوزش دینی باید آموزش اخاق باشــد. 
برخی اندیشــمندان اخاق را به اخاق صفاتی و 
اخاق رفتاری تقسیم کرده اند. آموزش و پرورش 
قاعدتاً بایســتی عاوه بر اخــاق صفاتی، در پی 
تقویت اخــاق رفتاری دانش آموزان باشــد و از 
آن هــا یک شــهروند خوب و 
دارای  انســان ها  بسازد.  سالم 
صفــات و رفتارهــای خــوب 
و بــد، پســندیده و ناپســند، 
هنجــار و ناهنجــار هســتند. 
دین  آموزش دهنــدگان  وظیفه 
رفتارهای  تقویت  می بایســت 
خــوب، پســندیده و هنجارها 
در افراد جامعه باشــد. به طور 
مثــال دروغ در همــه جوامــع 
مذموم اســت و در اسام نیز 
جزو گناهان کبیره محســوب 
می شود غیبت هم همین طور. 
محاربه  بــه  حتی  رباخــواری 
با خدا تشــبیه شــده اســت. 
کم فروشــی و گران فروشــی، 
ضایــع کــردن حــق دیگران، 
دزدی بیت المال و ده ها مقوله 
دیگــر همه و همــه در ردیف 
یا ردی  آموزه هایی اســت که 
از آن هــا در دروس دینی دیده 
نمی شود یا به دلیل عملکرد غلط مسئولان و رواج 
این گونه بی بندوباری ها در آن ها و مغایرت آشکار 
حرف و عمــل اثرگذاری خود را از دســت داده 

است.

 وقتــی آمار جــرم و جنایت، اختــاس و دزدی، 
فساد و فحشا، دروغ و رباخواری آن هم به صورت 
رســمی و در بین مســئولان تا این حد بالاســت و 
بســیاری از مدعیان دینداری به ایــن رذایل آلوده 
شــده اند، نمی توان انتظار داشــت کــه جامعه به 
شعارهایی که در نفی این گونه اعمال داده می شود 
خوش بین باشد و این در حالی است که به کمک 
تکنولــوژی و ارتباطات آحاد جامعــه می بیند که 
در جامعه های ســکولار یا حتــی لائیک، پایبندی 
به قانون و نظارت دقیقــی که بر آن وجود دارد و 
ساختار درســتی که برای اداره کشور پیش بینی و 
تعریف شــده، باعث شــده که رعایت اخاقیات 

نمود بیشتری داشته باشد.
 در چنین جوامعــی، دروغ، رباخواری، تعرض به 
حریــم خصوصی افــراد، جرم و در حــد گناهان 
نابخشــودنی و به اصطــاح دینــی کبیره شــمرده 
می شــود، اما در جامعه ما حتی در منابر، مساجد 
و نمازهــای جمعه که می بایســت پایــگاه ترویج 
اخاق باشــد بعضاً خاف همیــن ادعاها اعمال 
و تبلیغ می شــود. از طرفی این همه تبلیغ مســتقیم 
نتیجــه معکوس خواهد داشــت. در بســیاری از 
کشورها، حداکثر 6 درصد متون درسی به مطالب 
دینی اختصاص داده شــده اســت و این در حالی 
اســت که در ایــران، نزدیک بــه 24 درصد متون 
مختلف درســی به مســائل دینــی اختصاص یافته 
اســت و عــاوه بر آن، صــدا و ســیما نیز بخش 
قابل توجهــی از برنامه هایشــان را به دین سیاســی 
اختصــاص داده اند، امــا حاصــل آن چیزی جز 
دین زدگی و فــرار از مقولات دینی نبوده اســت، 

همان گونه که شاهدش هستیم.
نســبتاقلیتهابــاایننــوعآموزش

دینیچگونهاست؟
به باور من و آنچه تجربه چهار دهه گذشــته   

نشــان داده اســت وقتی ایــن تعلیمــات در میان 
دانش آموزان مســلمان و اکثریت غالب آن ها که 
شیعه هســتند تأثیر عکس داشته، در اقلیت ها، چه 
دینــی و چــه غیردینی، قطعاً تأثیــرات مخرب تری 
داشــته اســت. اصولًا تأثیر معنوی بــر پایه باورها 
امکان پذیر اســت. کسی که به چیزی باور نداشته 
باشــد چگونه می تواند از آن تأثیــر معنوی بگیرد؟ 
به طور مثال، روایات امامان شــیعه چگونه می تواند 
در تربیت اخاقی و معنوی بچه های اهل تســنن، 
مســیحی، یهودی، زرتشــتی یا حتی خانواده هایی 
کــه هیچ گونــه اعتقادی بــه هیچ دیــن و مذهبی 
ندارنــد تأثیر داشــته باشــد؟ لــذا بازمی گردیم به 
همان سخن پیامبر اسام که می گوید من مبعوث 
شــدم تا مکارم اخاق را کامل کنــم. همه ادیان 
در بسیاری از مسائل اخاقی مشترک هستند پس 
صحیح تر این اســت که پیروان ادیان با استفاده از 
آموزه های دین خودشان به ســوی مسائل اخاقی 
ترغیب شــوند چراکه مبتنی بر باورهای خودشــان 

است.
سپاسازصرفوقتشما■

ادبیات کشورمان 
سرشار از آموزه های 

معنوی و حتی دینی 
است که به بهترین 

زبان و لحن و شیواترین 
سخن به جامعه منتقل 
شده است. ما معنویت 

را از سخنان سعدی، 
حافظ، مولوی، عطار، 

فردوسی و دیگر بزرگان، 
خیلی بهتر درک 

می کنیم تا در قالب 
آموزش های دینی در 

مدارس
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نمازبیوضو
تا دو دهه پیش مــدارس ایران اغلب به صورت دو 
شــیفته )صبح و بعدازظهر( بودنــد. زمانی که من 
در مقطع ابتدایی درس می خواندم در شــیفت های 
بعدازظهری در مدرســه مان نماز جماعت به اجبار 
برگزار می شد و همه ما به جز دانش آموزان سال اول 
و دوم و تعداد بسیار بسیار معدودی که به اصطاح 
عذر شــرعی داشــتند در صف نماز می ایستادیم. 
حتــی مأمورانی مکلف بودند در زمان برپایی نماز 
از غیرنمازخوان ها بپرســند کاس چندمی هستند. 
خدا می دانــد ما چطــور جلوی آبخــوری حیاط 
نمی توانســتیم وضو بگیریم، امــا بی وضو و باوضو 

در یک صف نماز می خواندیم.
شرعیات،اخلاق،تعلیماتدینی
دین همیشه در سیســتم آموزشی ایران 
بوده اســت. اگــر نخواهیــم خیلی به 
به  برگردیم، مــای مکتب خانه  عقب 
بتوانند  تــا  الفبــا می آموخت  کودکان 
قرآن و شــرعیات بخوانند و از امثال و 
حکم و گلســتان و بوستان و اخاق و 

حکمت بیاموزند.
میرزا حســن رشــدیه نخســتین مؤلف 
ایران اســت که  کتاب هــای درســی 
کتــاب اخلاق را برای شــش کاس 
دبســتان نوشــت.1 با تکثیر مدارس در 
تهران و شهرســتان ها نیز کتاب علمی 
در اخلاق، اصول و فروع دین نوشــته 
دوره  در  دولت آبــادی  میرزایحیــی 

ابتدایی تدریس می شد.2
و  آمــوزش  شــدن  سیســتماتیک  بــا 
پرورش کتاب شــرعیات و پس از آن 
تعلیمــات دینــی از دوم ابتدایــی وارد 

برنامه آموزشی شــد. این روند تا انقاب و پس از 
آن هم ادامه یافت. امروز دانش آموزان کتاب های 
دینــی دوره ابتدایی به نام »هدیه های آســمان« در 
دوره دبیرستان به نام »پیام های آسمانی« و »دین و 

زندگی« را می خوانند.
داستانهایپیامبرانوامامان

محتوای کتاب های هدیه های آسمان، داستان هایی 

از پیامبران، امامان و احکامی مانند وضو و نماز و روزه )به علت جشن تکلیف 
دختران در ســال ســوم ابتدایی( و تدبر به طبیعت و مخلوقات خدا برای دیدن 

نشانه های پروردگار است.
معلم باســابقه دوره ابتدایی معتقد است: »بچه ها داستان های کتاب هدیه ها را 
خیلی دوســت دارند و نکات اخاقی آن هــا را زود یاد می گیرند. درباره خدا 
هم ســؤال دارند. وقتی در کتاب مطالب علمی ســاده دربــاره خلقت مطرح 
می شــود خیلی خیلی دوســت دارند و آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد«. نظر 
محمدرضا دانش آموز کاس چهارم ابتدایی هم به نظر این دبیر نزدیک است: 
»درباره این خواندیم که غنچه ای هست که نمی خواهد گل شود اما وقتی گل 
می شــود می بیند چقدر دنیا خوب است و این نشان می دهد خدا ما را دوست 
دارد و در دنیا نعمت های زیادی برای ما قرار داده، اما معلم ما زیاد اهل سؤال 
و جواب دادن نیســت و معلم خودش توضیــح می دهد یا وقتی یکی از بچه ها 

سؤال پرسید گفت من فیلم را نشان داده ام«.
داستان های مربوط به پیامبران و امامان و سیره عملی آن ها یکی دیگر از مباحث 
کتاب های ابتدایی اســت که کرامات و معجزات 
ایــن بــزرگان را در قالب داســتان بازگــو می کند. 
نظــر کودکان که بــه این داســتان ها عاقه مند هم 
هســتند چیست؟ سامیار که در کاس پنجم درس 
می خواند می گوید: »سؤالات من در کاس بیشتر 
درباره داستان های کتاب است. به نظر من هم این 
داســتان ها می تواند اتفاق بیفتد هم نه. اینکه امامان 
با کمک خــدا کارهایی کردند واقعی اســت. در 
داســتان حضرت موســی عصا جادویی بوده و در 

واقعیت چنین چیزی نمی شود«.
امــروز کــودکان در محاصــره انواع و اقســام 
رســانه ها هســتند. آن ها با ذهن کنجکاو خود 
همــه این ها را می بینند. گاهی آن ها را با مفاهیم 
درســی مقایســه می کنند. برخی کودکان برای 
حل ایــن تعارض ها به مربیان خــود و برخی به 
والدیــن مراجعه کنند. هرچنــد برخی کودکان 
هم که بیشــتر در معرض رسانه های رسمی قرار 
می گیرند کمتر درگیر ســؤال و تعارض می شــوند؛ امیرحسین دانش آموز 
کاس چهارم می گوید: »برای من ســؤالی پیش نمی آید چون من درس 

را خیلی زود می فهمم«.
گزارش هــای زیادی درباره زیســت دوگانه مــا ایرانیان در مجامع رســمی و 
غیررسمی نوشته شــده و هشدارهای زیادی در این باره داده شده و گویا تنها 
حربه مســئولان آموزشــی اضافه کردن چند بازی و شعرخوانی برای جذاب تر 
کردن مطلب درســی به عنوان شیوه آموزشــی بوده است. سال گذشته در روز 
دانش آموز شــاهد ویدئوهای بسیاری از همخوانی و رقص دانش آموزان همراه 

خدایی که ما را دوست دارد

انسیه ابراهیمی

دانش آموز مقطع 
دبیرستان سرشار از 

سؤالات فلسفی نسبت 
به وجود و هستی خود 

است. همه ما این دوره را 
گذرانده ایم و به شیوه های 

مختلف سعی کرده ایم 
برای این سؤالات پاسخی 

بیابیم. آیا کلاس دینی 
باید مکانی برای رسیدن 
به پاسخ سؤالات باشد؟
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با معلمان خود از یک موزیک لس آنجلســی، که 
قطعاً محتوای آن برای ســنین پایین تأیید نمی شود، 
فضای مجازی را پر کرد. این موضوع بازتاب های 
زیادی داشــت و حتی در وب سایت های نزدیک 
به حاکمیت به این مســئله پرداخته شــد و اعتراف 
همگان به شــکاف فرهنگ رســمی و غیررسمی 
بــود؛ امــا راهکار مســئولان امر توبیــخ معلمان و 
مدارس بود. گویی این مســئولان هیچ گاه متوجه 
ویدئوهــای دانش آموزانی کــه رقص خود را برای 
فان کانال موســیقی ماهواره ای می فرســتند یا به 
فان مجــری یک برنامــه درهم ســام می دهند 
ندیده اند یا میزان اســتقبال دانش آموزان از کمپین 
آتــش زدن پرچــم امریــکا و اســرائیل را در روز 

دانش آموز چطور می بینند؟
کراماتصفحهآخر

یکــی از معلمان درس دینی تهران درباره بی عاقه 
بــودن دانش آمــوزان نســبت بــه درس دینی یک 
گام جلــو می گــذارد و معتقــد اســت: »از دهه 
70 به بعد ما شــاهد یک چالــش عنادگونه بچه ها 
نســبت به درس دینی هستیم. در کتاب های درس 
دینی خصوصاً مقاطع پایین تــر مباحث دینی دیگر 
محدود به کتاب های دینی نیست. همچنین شاهد 
بودیم که مثاً در داســتان کتاب ادبیات فارســی 
به یک باره شــخصیت مجیــد نمازخوان شــده«. 
ضمن اینکه بچه های مقطع دبیرســتان خیلی بیشتر 
از دانش آموزان ســال های پایینی خود در فضاهای 
غیررســمی وقت می گذرانند و به لطف فیلترینگ 
به ســایت های با محتوای نامناســب با سنین خود 
دسترســی پیدا کرده اند؛ بنابرایــن این تعارض ها به 
شــکل تضاد بروز پیدا می کنند: »قباً شاید یکی 
دو دانش آمــوز بودند که در کاس بحث انتقادی 
داشــتند و یک نفر هــم دفاع می کــرد، اما امروز 
بچه های ســاکت هــم موضع دارند. کســانی هم 
که تیپ رســمی حاکمیــت را دارند اغلب ترجیح 

می دهند به مدارس خاص بروند«.
دانش آموز مقطع دبیرســتان سرشــار از ســؤالات 
فلســفی نســبت به وجود و هســتی خود اســت. 
همه ما ایــن دوره را گذرانده ایم و به شــیوه های 
مختلف سعی کرده ایم برای این سؤالات پاسخی 
بیابیم. آیا کاس دینی باید مکانی برای رســیدن 
به پاســخ سؤالات باشــد؟ آیا دانش آموز می تواند 
در همــان ســال های راهنمایــی و دبیرســتان بــه 
تمام این پرســش های وجودی پاســخ دهد و آرام 
بگیرد؟ آیا این سؤالات پاسخ دادنی هستند؟ یکی 
دیگــر از معلمان دینی در شــهر تهران می گوید: 
»کتاب هــای ما این طور هســتند کــه بچه ها را به 
نقطه ای هدایت کنند که خودشــان قصد دارند. 
هم بچه ها نمی پذیرند و این مشــهود است.« حال 
پاسخ مشخصی که دانش آموز باید از کتاب های 
دینــی بگیرد بــا دریافت هــای او گاهی متعارض 
و یــا در تضاد اســت. بگذریــم از دیدگاهی که 
دانش آمــوز را ماننــد لــوح پاک و خالــی از هر 
دریافتی می دانــد که می توان هر مفهومی را به او 

تحمیل کرد.

دربــاره مفاهیم کتاب یکی از معلمان دینی نظرات 
جالبــی دارد: »مطالب دینی دبیرســتان به شــدت 
شــریعت زده هســتند و در کتــاب، چالش هــای 
روشنگرانه ای مطرح نمی شود. کتاب بستری دارد 
که پیش زمینه های آن در تلویزیون و منابر رســمی 
گفته شــده و چون دانش آموز هم نســبت به آن ها 
موضع دارد، سر کاس صدای اعتراض خودش را 
نسبت به همه این ها بیان می کند«. اختاط شدید 
قرائت های حکومتی با مســئله عمیق شناخت خدا 

در کتاب های دینی مدارس چه ضررهایی دارد؟
در یکــی از شــبکه های فارســی زبان در امریکا، 
آن  در  و  می شــود  پخــش  هفتگــی  برنامــه ای 
صحبت هــای روحانیون در منابر به ســخره گرفته 
می شــوند. معمــولًا در ایــن ویدئوهــا گوینــده 
داســتان هایی عجیب از کرامــات ائمه و بزرگان را 
می گوید. اخیراً هم در صدا و سیما حجت الاسام 
صدیقــی، امام جمعــه موقــت تهــران، کرامتی از 
آیت اللــه مصبــاح یــزدی روی تخت غســالخانه 
گفــت که مورد انتقاد بســیاری قرار گرفت. پیوند 
زدن تریبون های رســمی با مطالب درســی و طرح 
چنیــن ســخنانی در آن تریبون ها، باعث می شــود 
دانش آمــوز نه تنها کتــاب درســی را منبعی برای 
جســت وجوی های وجودشناســی قرار ندهد بلکه 
شــاید دور از انتظار نباشــد که بــرای بلند کردن 
صــدای اعتــراض خــود به محتــوای درســی به 
چالش هایی نظیر کندن یکــی از صفحات کتاب 
درســی یا عوض کــردن عکس جلــد کتاب هم 
ملحق شــود. تعارض دانش آموزان با نه تنها درس 
دینــی بلکــه با مدرســه موضوع مهمی اســت که 

این چنین نمود پیدا می کند.
یکــی از دبیــران درس دینــی از تدریــس بــدون 
انعطــاف معلــم دینــی فرزنــد خــود و به تبــع آن 
بی عاقگی او نســبت به درس دینی و تاش هایی 
که برای رفع این مســئله داشته اند می گوید، زیرا: 

»در سال های ابتدایی تدریسم به نظر عاقه به دین 
بیشــتر بود و امروز از دین گریزی به دین ستیزی هم 
رســیده ایم. کتاب های دینی به جای اخاقیات به 
ســمت حکومتی شــدن رفته و این مسئله معجون 
ســمی خطرناکی اســت. کتاب پیام های آسمانی 
)دوره اول متوسطه( بیشــتر القا می کند که چطور 
حکومت اســامی تشکیل می شــود. نکته جالب 
این است که ســال دوازدهم که انتظار داریم ذهن 
بچه تشــکیل شــده باشــد او تازه درباره توحید و 

شرک می خواند«.
بهتعدادآدمهاراههست...

همه افراد بشر در سراسر دنیا با شناخت خود دچار 
سؤالات وجودشناختی می شــوند که چه در مسیر 
دین و چه در مســیر غیردین ســعی در پاسخ دادن 
به آن ها دارند. به گفته یکی از معلمان شــاید اگر 
بار کنکــور از روی دوش دانش آموزان و مدارس 
برداشته می شــد دانش آموزان می توانستند مواجهه 
بهتــری نه تنها با درس دینی، بلکه با ســایر دروس 
داشــته باشــند و کاس دینــی محلی بــرای بیان 

سؤالات آن ها و تضارب آرا باشد.
ســتیز بــا درس دینــی نتایــج متفاوتــی از ســتیز 
دانش آموز بــا دروس دیگر دارد. دانش آموزی که 
در توئیتر و اینســتاگرام هشــتگ هایی در رابطه با 
حجاب و اعدام می زند چــه مواجهه ای با مطالب 
درس دینی، که پیوند تنگاتنگ با حاکمیت دارد، 
خواهد داشــت؟ عاقه مند کــردن دانش آموز قرن 
بیســت و یکمی به مفاهیمی که نســبت به آن ستیز 
و گارد دارد بــا بازی و شــعر و گروه بندی کردن 
یــک عاقه منــدی کوتاه مدت خواهــد بود که به 
استحکام عقاید دینی فرد نیز منجر نخواهد شد.■

پینوشت:
1.  اســفندیار معتمــدی، کتاب هــای درســی در ایران از 

تأسیس دارالفنون تا انقاب اسامی، 1230-1357.
2.  همان.
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نگارنده پیش از ایــن در چندین مقاله مرتبط، نظام 
آموزشــی بعد از انقاب را مورد آسیب شناسی قرار 
داده اســت. از آن جملــه در دو مقاله »بازگشــت 
مکتبخانــه« بــه ترتیــب در شــماره های 111 و 112 
مجله چشــم انداز ایران و همچنین »خاســتگاه های 
ایدئولوژیــک آموزش و پرورش بعد از انقاب« در 
شــماره 92 و بالاخره مقاله »سیطره نگاه رسمی بر 
آموزش تاریــخ در مدارس« در شــماره 98 همین 
مجله ابعــاد و زوایای این موضوع را بررســی کرده 
اســت. در این نوشــتار که به گونــه ای در تکمیل 
آن مباحث تلقی می شــود، ســعی دارد با عنایت به ماجراهای اخیر در مورد مجوز 
اســتخدام طاب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش -شهریور 1399- جهت 
تدریس دروس علوم انســانی و همچنین موضوع ســرباز-معلمی طاب به منظور 
تدریس در دوره ابتدایی -تابستان 1399- را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور 
در آغاز پیشــینه به کارگیری روحانیون و طاب برای تدریس در آموزش و پرورش 
در دوره پهلوی- به  اختصار- و سپس چالش های پیش روی آن در دوره جمهوری 
اسامی به خصوص در سال های اخیر را مورد بررسی قرار داده و در این راستا قوانین 
اشتغال مجتهدین و نحوه جذب آنان برای تدریس-غالباً تعلیمات دینی- در دوره 
پهلوی دوم ارزیابی شــده و ســپس دو مرحله فراخوان جذب طاب در آموزش و 
پرورش در سال اخیر و واکنش انجمن های علمی حوزه علوم انسانی مورد بازکاوی 

قرار می گیرد.
مقدمه:

در نظام آموزشی سنتی که تا اواخر عصر قاجار رواج داشت، امر آموزش به خصوص 
مکتبخانه هــا به عهده مایانی بود که معمولًا چند صباحی را در مدارس دینی زی 
طلبگی را گذرانده بودند. حوزه های علمیه نیز یک ســره در اختیار مراجع، علما و 
مدرســین دینی قرار داشــت. تا اینکه با ورود نظام نوین آموزشی و تأسیس مدارس 
جدید، به تدریج چالشــی میان دو نظام آموزشی ســنتی و نوین شکل گرفت. این 
چالش سیاســت گذاران عرصه آموزشــی را بر آن داشــت که راه حلی بیابند، زیرا 
مشــکاتی از این نوع به تدریج در ســطح کان کشور در سایر عرصه ها نیز ظهور 

و بروز یافت.
در چنین شرایطی با وقوع انقاب مشروطه، امکان حل مناقشه از طریق قانون گذاری 
مجلس فراهم گردید. چنان  که در متمم قانون اساســی عاوه بر پذیرش حق هیئت 
علما برای وتوی مصوبات مجلســین بر اســاس قواعد شــرع، به لزوم عدم مغایرت 
فعالیت های سیاســی و اجتماعی با موازین شرع تأکید شــده بود. از این رو، قانون 
اساســی مشــروطیت پایی در حقوق ملی و پایی دیگر در شریعت دینی یافت. این 
دوگانگی برای وفاق اجتماعی آن روز ضروری بود. به نظر می رسید بر اساس همین 
اصل، در بســیاری از شــوراهای دولتی در عرصه های مختلف کشــوری، معمولًا 
تعدادی از علما به عنوان مجتهد جامع الشرایط عضویت یافتند. از آن جمله شوراهایی 
که در ارتباط با معارف و مدارس تشکیل شده و تدوین قوانین و مقررات لازم برای 

مدارس کشور را در سال های بعد از مشروطه به عهده داشتند. شوراهای مذکور که 
به گونه ای در تداوم »انجمن معارف« -تأسیس 1275 ش- قبل از مشروطه فعالیت 
می کردند، با عناوینی نظیر شورای معارف، مجلس شورای معارف و شورای عالی 
معارف ایفای نقش کردند. در تمام این شوراها، یک مجتهد جامع الشرایط به منظور 

صیانت از شرعیات در تصمیمات متخذه به عضویت شورا درمی آمد.
الف-نقشمجتهدجامعالشرایطعضوشورایعالیمعارف:

اولین مجتهد جامع الشرایط عضو شورای عالی معارف - تأسیس 1301- حاج شیخ 
محمدامین صدرالاســام بود تا اینکه بعد از یک ســال در پی استعفای ایشان »به 
دلیل مشاغل و گرفتاری های شخصی«)جلســه 36 شورای عالی معارف، مورخ 1 
میزان ]مهر[ 1302( از طرف وزیر معارف وقت -که البته ریاســت شــورا را هم به 
عهده داشت- در جلسه چهلم شورا- مورخ 13 عقرب ]آبان[ 1302- سید مهدی 
مجتهد لاهیجی جانشین ایشان شــد. در متن مصوبه مذکور آمده است: »نظر به 
اینکه در شــورای عالی معارف مطابق قانون وجود یک نفر مجتهد جامع الشــرایط 
لازم بــود، از طرف آقای وزیر معارف، آقای ســید مهــدی مجتهد لاهیجی به این 
سمت معین شدند«. لاهیجی تا زمان رحلت -در خرداد 1331- به مدت سه دهه 
به عنوان مجتهد جامع الشــرایط عضویت این شــورا را به عهده داشته و در جلسات 
آن شــرکت کرد. بعد از نامبرده تا انقاب 57، رجال روحانی دیگری این سمت را 

به عهده داشتند.
 این شــورا در تمام ادوار کاری خود با حضور و تکاپوهای مجتهد جامع الشــرایط، 
اقدامات چندی در عرصه آموزش و مدارس برای حفظ میراث نظام آموزش سنتی 
و مذهبی از آن جمله تداوم نظام آموزشی مکتبخانه ای تا یکی دو دهه، به کارگیری 
روحانیون و طاب در امر آموزش کتب دینی و عربی، آموزش شــرعیات و احکام 
اسامی، تألیف کتب درسی دینی و قرآن، نظارت بر برنامه درسی و محتوای کتب 
درسی، برپایی نماز و مراسم های مذهبی در مدارس و مواردی از این قبیل به عمل 

آورد. برخی از این اقدامات-به اختصار- به شرح ذیل قابل بررسی هستند:
1. برنامه درســی شــرعیات و تفکیــک درس اخاق از آن: در یکی از نخســتین 
جلسات شــورای عالی معارف در خال بررسی »پروگرام تعلیمات ابتدایی« درس 
شــرعیات از درس اخاق تفکیک شــد، با این استدلال که »اخاقیات عبارت از 
چیزهایی است که در هر مذهب و ملت بوده و خواهد بود به عبارت اخری هر جا 
نوع بشر و عائله بشریه وجود داشته باشد رعایت آن را کم و بیش ناگزیرند پس نباید 
آن را از امور شــرعیه محسوب داشت«. در همین جلسه بنا به پیشنهاد سید مهدی 
لاهیجی ]مجتهد عضو شورای عالی معارف[: »حب دیانت« نیز مثل »حبّ وطن« 
جزء پروگرام شــد. )جلسه 26، مورخ 31 برج ثور ]اردیبهشــت[ 1302(1 اقداماتی 
مشــابه نیز جهت برنامه درسی متوسطه )دو دوره ســه ساله اول و دوم( از آن جمله 
تصویب درســی با عنوان »فقه« و همچنین »اصول عقاید« برای سه سال این دوره 

قابل ذکر است. )جلسه 88، مورخ 1306/6/19(
چنین رویکردی در برنامه های درســی دارالمعلمین و دارالمعلمات –بعداً دانشسرا- 
نیز به چشــم می خــورد. در خال تصویب اولین »پروگــرام نظامنامه دارالمعلمین 
مرکزی« در ماده سوم تأکید شده: »تحصیات خاصه دارالمعلمین برای متعلمین 

 از مجتهد جامع الشرایط تا استخدام طلاب در آموزش و پرورش
پیشینه موضوع و چشم انداز آن

رحیم روح بخش
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هر سه شعبه ]ادبی، ریاضی، طبیعی[ یکسان خواهد 
بــود. علــوم دینیه و زبان فارســی و حســن خط در 
مواد متوســطه مورد توجه خاص خواهد بود )جلســه 
45، مــورخ 1302/10/2( کــه بــر ایــن اســاس در 
»دســتور تعلیمات متوسطه نسوان به ضمیمه تعلیمات 
اختصاصی دارالمعلمات« از 21 درس برای ســه سال 
تحصیلی، یک درس با عنــوان »فقه« منظور گردید 
)جلســه 31، مــورخ 1304/5/4( کــه همین درس 
در »پروگــرام دارالمعلمات ابتدائــی برابر با دوره اول 
متوســطه نســوان« با عنوان »شــرعیات« در میان 14 
درس دوره سه ساله تحصیلی آمده است )جلسه 118، 

مورخ 1307/5/30(.
2( تألیف و ارزیابی کتب درســی شرعیات: یکی از 
وظایف لاهیجی به عنوان مجتهد جامع الشرایط عضو 
شورا بررسی و تأیید محتوای کتب درسی شرعیات از 
نظر انطباق با پروگرام )برنامه درسی( آن بود. البته در 
این راستا کمیســیونی نیز در شورا تشکیل شده بود. 
)جلســه 86، مــورخ 1306/5/16(. برخی از کتبی 
که لاهیجی بنا بر دســتور شورا مورد بررسی قرار داد، 

عبارت اند از:
- کتاب »حقوق اســامی« تألیف آقای نقیب زاده، 

نتیجه بررسی، رد. )جلسه 55، مورخ 1305/7/6(
-کتاب »شــرعیات« تألیف عبدالله ثقه الاســامی، 
نتیجه بررسی، تأیید. )جلسه 74، مورخ 1306/1/23(

- کتاب »جامع محمدی« تألیف آقای ]سید محمد[ 
تدین2]وزیــر وقت معــارف[، نتیجه بررســی، تأیید. 

)جلسه 86، مورخ 1306/5/16(
- کتــاب »مجموعه از آیات اخاقی قرآن به ضمیمه 
ترجمه فارسی آن« تألیف آقایان بدیع الزمان فروزانفر و 
ذوالمجدین )جلســه 259، مورخ 1312/11/11( برای 
تدریــس دروس »دیانت و اخــاق« در کاس های 
پنجم و ششــم ابتدایی، نتیجه بررسی، تأیید. )جلسه 

299، مورخ 1313/11/2(
- کتاب سه جلدی »قطعات منتخبه« تألیف اسماعیل 
امیرخیزی مدیر دبیرستان فردوسی تبریز برای تدریس 
در دوره اول دبیرستان، بررسی توسط فروزانفر، تأیید. 

)جلسه 299، مورخ 1313/11/2(
- کتاب سه جلدی »قرائت عربی« تألیف سید محمد 
تدین برای دوره اول دبیرستان، بررسی توسط فروزانفر، 

تأیید )جلسه 377، مورخ 1317/6/12(
-کتاب »فقه« تألیف کمال نوربخش از دبیران دینی 
دبیرســتان های تهران، نتیجه بررســی، تأیید. )جلسه 

542، مورخ 1324/11/20(
3( منــع تبلیغات مــدارس خارجی: یکــی دیگر از 
اقدامات لاهیجی در خال مذاکرات شــورای عالی 
معــارف/ فرهنگ، تذکرات وی درباره جلوگیری از 
تبلیغات مذهبی مدارس خارجی در ایران بود. شــورا 
نیز به این مسئله حساسیت داشت، در یکی از جلسات 
آن »بــا اکثریت آرا تصویب شــد عموم اتباع خارجه 
که در ایران اجازه حاصل کرده و تأســیس مدرســه 
می نمایند از تبلیغات مذهبی و سیاســی ممنوع و باید 
پروگرام وزارت معارف را در مدارس خودشان معمول 
و مجری دارند «)جلسه 32، 1304/6/25(. لاهیجی 
معمــولًا در مذاکرات مربوط به این مــدارس اعم از 

صدور مجوز فعالیت، درخواســت افزایش شــعبات 
مدرسه و غیره پیشنهاداتی ارائه می کرد، از آن جمله:

- مدارس امریکایی: »پیشــنهاد مستر استر امریکایی 
دائر به تقاضای امتیاز چهار باب مدرسه که در تبریز و 
ارومیه و مراغه و هفتوان سلماس ...، لاهیجی پیشنهاد 
نمود: رعایــت قوانین وزارت معــارف، منع تبلیغات 
مذهبی، تدریس شــرعیات، اجازه بازرسی از مدرسه 
)جلســه 23، مورخ 1304/2/30( منع تبلیغ مسیحی 

به اطفال مسلمان«)جلسه 24، مورخ 1304/3/6(.
-مــدارس شــوروی: شــورا اجازه تأســیس مدارس 
مختلط توســط یکی از اتباع شــوروی را به این شرط 
پذیرفت که »شاگردان ذکور و اناث مسلمان تبعه ایران 
را در آن مدرسه نپذیرند« )جلسه 37، 1304/9/30(. 
همچنین در پی درخواســت مجدد شــوروی جهت 
امتیاز تأســیس شــش مدرســه مختلط در شهرهای 
بندرجز ]گز[، تبریز، بارفروش ]بابل[، رشت، مشهد و 
]بندر[ پهلوی، شروط ذیل برای اعطای آن به تصویب 
رسید: عدم پذیرش دختران مسلمان، رعایت پروگرام 
وزارت معارف، عدم تبلیغات سیاســی نسبت به اتباع 
ایرانی، تدریس شرعیات به اطفال مسلمان، اجازه حق 
تفتیش مدارس )جلسه 55، مورخ 1305/7/6( همین 
درخواســت برای اعطای مجوز مدرسه در تهران هم 
مطرح شد که بنا به پیشنهاد لاهیجی مقرر شد »درباره 
اطفال مسلمان قسمت شــرعیات و قرآن نیز تدریس 

شود«)جلسه 76، 1306/2/16(.
- مدارس فرانســوی: همین شروط در پی درخواست 
موســیو پرکالو تبعه فرانســه و مدیر مــدارس ذکور و 
اناث کاتولیک های اصفهان برای تأســیس مدرسه ای 
کید قرار گرفت و مقرر شــد  دیگر در فریدن مورد تأ
»اولًا حق ندارد دختران مسلمان را در مدرسه مزبوره 
بپذیرد و ثانیاً پروگرام رســمی وزارت معارف را مطابق 
دستور اداره تعلیمات اجرا نماید «)جلسه 129، مورخ 

.)1307/10/18
- مــدارس انگلیســی: در پی درخواســت تأســیس 
یک مدرســه انگلیســی به مدیریت میــرزا جالینوس 
حکیم، لاهیجی پیشنهاد داد »همان طور که در امتیاز 
مدرســه روس ها قید شــد در این امتیاز هم باید شرط 

شود دختران مســلمان را نپذیرد «)جلسه 103، مورخ 
.)1306/12/18

ب(نقشکمیسیوناجتهادوافتاء:
در شورای عالی معارف/ فرهنگ، چندین کمیسیون 
به منظور رسیدگی به برخی از وظائف و مأموریت های 
شورا تشکیل شد. یکی از این کمیسیون ها »کمیسیون 
اجتهاد و افتاء« بود. فلســفه تشکیل این کمیسیون از 
این قرار بود که به دنبال درخواســت مجوز نشــریه از 
ســوی برخی از روحانیون در فضای باز سیاسی اوایل 
دهه 20، مســئله مدرک حوزوی -غیررسمی- آن ها 
مطرح شــد؛ لذا مقرر گردید »کمیســیونی مرکب از 
آقایان ســید مهدی لاهیجی ]مجتهد جامع الشــرایط 
عضو شورا[، بدیع الزمان فروزانفر و دکتر عبدالحمید 
زنگنــه ]از دیگــر اعضای وقت شــورا[ در اداره کل 
نــگارش وزارت فرهنــگ ]به عنوان پیشــنهاددهنده 
طرح[ تشــکیل و مقرراتی راجع بــه اینکه چه نوع از 
تصدیق های اجتهاد و از کدام مراجع تقلید قابل قبول 
اســت تنظیم و تدوین نموده، نتیجه را به شورای عالی 
فرهنگ بفرســتند تا مطرح و تصمیم شایســته اتخاذ 
شــود « )جلسه 458، مورخ 1322/1/23(؛ اما مدتی 
بعد این کمیســیون با انبوهی از درخواست های برای 
تأییــد اجازات اجتهاد مواجه شــد و به تدریج اهمیت 
و گســتره مأموریت و اختیارات کمیســیون آشــکار 
شد؛ زیرا بررسی محتوا، ابعاد، شمولیت و مجوزهای 
اجتهــاد امری تخصصی و لازمه آن اشــراف بر نظام 
آموزشــی ســنتی، مراجع تقلید و مدرســین حوزه و 
دوره های تحصیلــی حوزه بود. برای این منظور مقرر 
گردید برای »تعیین ارزش علمی« مجوزهای اجتهاد 
»از طرف کمیســیون آیین نامه ای تنظیم و در صورت 
لزوم فهرست مراجع تقلید را به آن نیز ضمیمه« نمایند. 
)مصــوب جلســه 486، مــورخ 1323/2/26( تهیه 
اســامی مراجع تقلید به این منظور بود که معلوم شود 
اجازه های اجتهاد از طــرف کدام یک از آنان صادر 

شده است.
آیین نامه و اعضای کمیسیون در دوره فعالیتش تا سال 
1354 چندین بار اصاح شد. کما اینکه مراجع تقلید 
نیز به اقتضای شــرایط سیاسی جامعه تغییر و از طرف 
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شــورای عالی معرفی گردید. یک نکته درخور توجه 
اینکه شــورای عالی فرهنگ و البته کمیسیون اجتهاد 
در صــدد تعیین ارزش مدارک حوزوی برنیامد، بلکه 
در صدد بــود با تأیید یکــی از مهم ترین این مدارک 
یعنــی »اجازه اجتهــاد« که معمولًا از ســوی مراجع 
تقلید صادر می شــد، امکان استفاده از این مدرک را 
در نظام رســمی دیوانسالاری و ازجمله نظام آموزشی 
صادر نماید. در طی قریب ســه دهــه و نیم فعالیت 
این کمیســیون حدود پانصد مجوز اجتهــاد و افتاء –

مخصوص علمای اهل ســنت- در کمیســیون مورد 
بررسی و تأیید شــد.3 دارندگان این گونه تأییدیه های 
مجوز اجتهاد و افتاء می توانستند در برخی از مشاغل 
ورود پیدا کنند و بعضاً اســتخدام شوند. خوشبختانه 
در متــن آیین نامه هــای کمیســیون به برخــی از این 
امتیازات در عرصه نظام آموزشــی اشاره شده است. 
بر اساس این داده ها می توان ادعا کرد که مجتهدین با 
دریافت این گواهینامه می توانستند به تمام مشاغلی که 
دارندگان مدرک دیپلم نائل آیند، برســند. کما اینکه 
دســتیابی به برخی امتیازات نیز برای آنان امکان پذیر 
می شــد. از آن جملــه مجوز تأســیس دبیرســتان و 
عهده دار شــدن مدیریت آن )مصوب جلســه 814، 
مورخ 1331/8/11(، اخذ امتیاز تأسیس دبستان ملی 
)غیردولتی( و مربی دبســتان )مصوب جلســه 699، 
مــورخ 1328/6/26(، ]تأکید مجدد[ اعطای اجازه 
تأسیس دبســتان و عهده دار شــدن مدیریت مسئول 

آن آموزشــگاه )مصوب جلســه 
85، مــورخ 1350/10/1(، اخذ 
)جلســه 458،  نشــریه  مجــوز 
اجــازه   ،)1322/1/23 مــورخ 
تدریس علــوم دینی در مدارس، 
اخذ امتیــاز محضــر و بالاخره 
نظام وظیفه  از خدمــت  معافیت 
مورخ   ،187 )جلســه  عمومــی 
امتیازات  از دیگر   )1359/1/31

این گواهینامه ها بود.
دکتــر خلیــل رفاهــی از وعاظ 
برجســته اصفهــان در قبــل از 

انقاب در خاطراتش به این گواهی ها اشــاره کرده 
اســت: »وضع زندگی طاب با تنگدستی و سختی 
مقرون بود... در گذشــته به قدری دولت ها نســبت 
بــه روحانیت و مخصوصاً طــاب حوزه ها بی توجه 
بودند که مرحوم ســید کمال الدین نوربخش که از 
دبیران بســیار متدین تهران بــود و کتاب های فقه و 
شرعیات تألیف ایشان روزگار درازی در دبیرستان ها 
تدریــس می شــد و عضــو شــورای عالی فرهنگ 
مملکت هــم بودنــد، می گفتند با فعالیــت زیاد و 
جدید و کوشش طاقت فرسا توانستیم به شورای عالی 
فرهنگ بقبولانیم که اجازه اجتهاد در شیعه و درجه 
افتاء در تســنن معادل دیپلم ششــم هر رشته شناخته 
شود به عبارت دیگر مراتب علمی اجتهاد که حداقل 
بیســت ســال تحصیل و ریاضــت لازم دارد آن قدر 
تنزل داده شده بود که حداقل معادل لیسانس ارزش 

نداشت«.4

ج-انقلاباســلامیوبهقدرترســیدن
روحانیون

1-سرنوشتکمیسیوناجتهادوافتاء
در دو ســال آستانه انقاب و بیش از یک سال بعد از 
آن جلسات شــورای عالی آموزش و پرورش5 تشکیل 
نشــد تا اینکه بنا بر نیاز به تدوین مقررات آموزشــی، 
مجدداً این شــورا به همت برخی از اعضای بازمانده 
آن نظیر اســتاد احمد صافی و دکتر یدالله سحابی در 
ادامه جلســات قبل از انقاب تشکیل جلسه داد. در 
چهار جلسه بعد از اولین جلسه آن یعنی در جلسه 165 
مورخ 1358/8/8 در بحث مربوط به عضویت آقایان 
محمدطاهر معیری و دکتر محمدرضا خســروی در 
»کمیسیون اساسنامه ها و آیین نامه ها و برنامه ها« مقرر 
گردیــد »موضوعات مربوط به علــوم دینی و طاب 
علوم دینی با نظر آقایان دکتر غفوری و دکتر باهنر ]در 
این کمیسیون[ مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد«. 
به این ترتیب در این مرحله »کمیسیون اجتهاد و افتاء« 
که قبل از انقاب به مدت ســه دهه رسیدگی به امور 
علوم و طــاب دینی و به خصــوص تصدیق اجتهاد 
علما را به عهده داشــت، در ذیل کمیســیون دیگری 

قرار گرفت.
در ایــن راســتا در جلســه 187 مــورخ 59/1/31 
شــورای عالی که موضوع وظیفه شورا درباره تصدیق 
اجازه اجتهاد و افتاء مطرح شــد، استاد صافی اظهار 
نمودند: »چون در قانون نظام وظیفه پیش بینی  شــده 
اســت این گواهی نامه ها باید به 
تأیید وزارت علوم برسد، بنابراین 
گواهینامه هــای  بــه  رســیدگی 
مذکور بــه وزارت علوم واگذار 
شده اســت«. کما اینکه تا سال 
ســوم بعد از انقــاب نیز ارزش 
اجازه اجتهــاد مجتهدین بر پایه 
همان دوره قبل یعنی دیپلم تلقی 
می شــد، ضمن اینکــه تصدیق 
اجازه اجتهاد و افتاء علماء نیز از 
مأموریت شورای عالی آموزش و 
پرورش خارج و به وزارت علوم 

واگذار گردیده است.
2-سرنوشتمجتهدجامعالشرایطعضو

شورا:
از جلسه 236 مورخ 1360/2/6 شورای عالی آموزش 
و پــرورش آیت الله ابراهیــم امینی بــا معرفی جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم و تأیید شورای نگهبان قانون 
اساســی به عنوان مجتهد جامع الشــرایط به عضویت 
شــورای مذکور درآمد. ایشان تا مرداد همان سال در 
جلسات شورا –هشت جلسه- شرکت کردند و سپس به 
مدت دو سال و سه ماه حضورشان در جلسات غیبت 
خورده اســت.6ناگفته نماند آیت الله امینی مسئولیت 
بخش فرهنگی جامعه مدرسین را نیز به عهده داشت 
و سالیان طولانی نیز به نمایندگی این جامعه در تألیف 
و اصاح کتب درسی نقش داشت. به هر حال در پی 
خودداری طولانی مدت آیت الله امینی از شــرکت در 
جلسات شورا، آیت الله رضوانی جایگزین ایشان شد. 

نامبرده به عنوان مجتهد جامع الشرایط از سوی شورای 
نگهبان معرفی و از جلســه 320 مورخ 1362/8/18 
در جلسات شورا حضور یافت. حضور مجتهد در این 
جلسات تاکنون ادامه دارد و آیت الله مصباحی مقدم 
با بیش از یک دهه عضویت در شورا به عنوان مجتهد 
جامع الشرایط، طولانی ترین مجتهد عضو شورا بعد از 

انقاب می باشد.
با تصویب لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش 
و پــرورش -مصــوب 11/27/ 1358– در شــورای 
انقــاب جمهوری اســامی ایــران، معرفی مجتهد 
مذکور به عهده شورای نگهبان قانون اساسی واگذار 
گردید. شــش ســال بعد در جریان اصاح موادی از 
قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه 
25 آذر 1365 مجلس شورای اسامی، این مسئولیت 
صرفاً بر عهده فقهای شــورای نگهبان قرار گرفت. تا 
اینکه پانزده سال بعد در جریان اصاح مجدد موادی از 
قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش -مصوب 
1380/7/29 مجلس شورای اسامی- »شورای عالی 
حوزه علمیه« متولی این امر شــد. بالاخره در آخرین 
اصاحیه قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش 
- مورخ 1381/8/23 مجلس شــورای اسامی- به 
نقش انحصاری »شورای عالی حوزه علمیه قم در این 

خصوص تأکید گردید«.
2-قوانیناستخدامطلابدرآموزشو

پرورش:
با توجه به فضای آموزش و پرورش در ســال های بعد 
از انقــاب و اخراج تعداد زیــادی از معلمان اعم از 
وابستگان به گروه ها و تشکل های سیاسی، بهاییان و 
غیره و با عنایت به حضور برخی روحانیون سرشناس 
نظیر محمدجواد باهنر در مقام وزارت و حجت الاسام 
حســینی در شورای عالی آموزش و پرورش و بسیاری 
دیگر در برخی مقامات و مدیریت های ستادی، زمینه 
جذب و به کارگیری روحانیون در این وزارتخانه فراهم 
شد؛ اما استخدام طاب در آموزش و پرورش مستلزم 
تدوین مقرراتی جهت معادل سازی مدارک حوزوی با 
مدارک رسمی آموزشی بود. برای این منظور بررسی 
مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش نشان می دهد 
در جلســه یکی از کمیســیون های این شورا موضوع 
»نحوه ادامه تحصیل طاب حوزه های علمیه« مورد 
بحث قرار گرفته اســت. بر اساس مصوبه آن، طاب 
دارای مدرک سوم راهنمایی با شرط سه سال تحصیل 
در حوزه، می توانند در امتحانات نهایی سوم راهنمایی 
به صورت متفرقه شــرکت و در صورت قبولی مدرک 
این دوره را کسب کنند. در این مصوبه ضمن معرفی 
مراجع ذ یصاح جهت معرفی طاب حائز شــرایط، 
همیــن امتیاز بــرای طاب دارای مــدرک راهنمایی 
جهت شــرکت در امتحانات متفرقه بزرگسالان برای 
چهارم متوسط نیز آمده است. کما اینکه تأکید شده 
اســت نهادهای متولی برای معادل ســازی مدارک بر 
اساس دروس مربوطه در قالب واحد درسی، ساعات، 
رشــته و ... اقدام نمایند. )جلسه 87 کمیسیون معین 
شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ 1372/1/14( 
ایــن تکاپوها به تدریج زمینه رســمیت بخشــیدن به 

با توجه به فضای آموزش 
و پرورش در سال های 

بعد از انقلاب و اخراج 
تعداد زیادی از معلمان 
زمینه جذب روحانیون 
در این وزارتخانه فراهم 

شد
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فعالیت ده ها مدرســه مذهبی را فراهــم کرد و حتی 
شرایط تأسیس مدارســی از این نوع توسط نهادهای 

مختلف را تسریع نمود.
در ایــن راســتا از اواســط دهه 70 نخســتین »قانون 
اســتخدام روحانیان و طاب علــوم دینی در وزارت 
آمــوزش و پرورش با اســتفاده از معافیت تحصیلی« 
به تاریخ 1375/2/23 در مجلس شــورای اسامی 
تصویب شــد که بر اســاس آن روحانیون متقاضی به 
شــرط داشــتن مدرک تحصیلی معادل کارشناســی 
و تعهد پنج ســال خدمت آزمایشــی می توانستند در 
آموزش و پرورش اســتخدام شــوند؛ البتــه تطبیق و 
معادل سازی مدارک حوزوی بر اساس »تعیین ارزش 
استخدامی تحصیات حوزه ای روحانیون اهل تشیع 
)بخشــنامه شــماره 5505/ د مــورخ 1371/9/15 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور( به شرح ذیل 

صورت گرفت:
الف- سطح یک حوزه: اتمام لمعتین و اصول.

ب- سطح دو حوزه: اتمام رسائل و مکاسب.
ج- ســطح ســه حوزه: اتمام کفایتین و ارائه رســاله 

علمی مورد تأیید هیئت داوران در حوزه علمیه.
د- سطح چهار حوزه: اتمام دوره خارج فقه و اصول 
در مدت شــش سال و ارائه یک رســاله علمی مورد 

تأیید هیئت داوران در حوزه علمیه.
و آمــوزش همکاریهــای 4-»ســتاد

پرورشوحوزهعلمیه«:
به نظر می رسد در پی واگذاری بخش هایی از وظایف 
شــورا در خصوص علما و طاب به سایر دستگاه ها 
در بعد از انقــاب و خلأ حاصل از آن در آموزش و 
پرورش، راهکارهای چندی برای تعامل این وزارتخانه 
با حوزه های علمیه مطرح شد که درنهایت به تشکیل 
»ســتاد همکاری هــای آمــوزش و پــرورش و حوزه 
علمیه« منجر شــد. اولین جلسه این ســتاد در تاریخ 
85/6/27 »بــا اســتقرار دولت نهم و حاکم شــدن 
گفتمــان اصول گرایی« با حضــور مهندس محمود 
فرشــیدی وزیــر وقت آمــوزش و پــرورش، آیت الله 
حســینی بوشــهری مدیر وقت حوزه هــای علمیه و 
معاونین تشکیل گردید. در این جلسه حجت الاسام 
ذوعلم با نظر آیت الله حســینی بوشــهری و مهندس 
فرشــیدی و رأی اعضــای ســتاد به عنوان دبیر ســتاد 

انتخاب شد.
منشــور همکاری وزارت آمــوزش و پرورش و حوزه 
علمیه حاکی است: الف- اصول حاکم بر همکاری: 
رعایتشــان و جایگاه حوزه هــای علمیه، اصل ولایت 
مــداری، حجیت نظــر مقام معظم رهبــری در مورد 
خطوط مشــی و محتوایی و جهت گیری های آموزش 
و پــرورش؛ ب- عرصه هــای همــکاری: همکاری 
و مشــارکت در تدوین و تألیف کتب درســی به ویژه 
در حوزه علوم انســانی: دینی، قــرآن، عربی، تاریخ، 
دروس رشته علوم و معارف اسامی، همچنین کتب 
و مجات کمک آموزشــی، همــکاری و کمک به 
تأســیس و راه اندازی مدارس پیش حــوزه ای )علوم 
و معارف اســامی( توســط حوزه هــای علمیه؛ ج- 
برخی مصوبات ستاد: گزینش و استخدام 500 طلبه 
حوزه علمیه در آموزش و پرورش، واگذاری بخشــی 

از مراکــز تربیت معلم بــه معاونت تبلیــغ حوزه های 
علمیه به صورت آزمایشــی، کلیات اجرای آموزشــی 
طرح ولایت، تهیه پیش نویس طرح مشــکل سربازی 
طلبه ها، پیگیری طرح جامع تأسیس مدارس وابسته به 
حوزه های علمیــه؛ و د- طرح های در حال پیگیری: 
طرح پیشنهادی تأسیس رشته تخصصی تعلیم و تربیت 
اســامی در حوزه علمیه قم، طرح پیوند مســجد و 
مدرسه، طرح کلی اساســنامه سازمان مدارس وابسته 

به حوزه های علمیه«.
این ستاد در دور جدید فعالیت خود با مسئولیت دبیری 
آقای حاجیان زاده از مدیران ســابق آموزش و پرورش 
فعالیت خود را گسترش داده است. از آن جمله ایشان 
در خال جلسه 1398/2/24 این ستاد که با حضور 
وزیر وقت آموزش و پرورش، ســید محمد بطحائی، 
به اتفاق معاونینش بــه میزبانی آیت الله اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه کشــور، در سالن جلسات آیت الله 
حائــری در مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم برگزار 
شــد، از چندین برنامه و مصوبه این ستاد به شرح ذیل 
سخن گفت: راه اندازی اولین مرکز تربیت مبلغ معلم 
در قــم در پی تصویب طرح مذکــور در هیئت امنای 
دانشــگاه فرهنگیان و تاش برای گسترش شعب آن 
در استان ها، تشکیل کارگروهی برای پیگیری مدارس 
مسجدمحور، تشکیل کارگروهی در معاونت آموزش 
حوزه های علمیه برای بررســی رشــته های تحصیلی 
حــوزه مرتبط با آموزش و پــرورش، پیگیری موضوع 
امکان حضور حداکثری طاب در آزمون استخدامی 
ماده 28 دانشگاه فرهنگیان )این ماده مجوز استخدام 
معلم خارج از کانال دانشگاه فرهنگیان را می دهد(، 
تأسیس دفتر همکاری های حوزه و آموزش و پرورش 
در شــورای عالی انقــاب فرهنگی، برگــزاری دوره 
ضمن خدمت کاری مشترک میان حوزه و آموزش و 
پرورش، اختصاص سهمیه ای به طاب برای گذراندن 
دوره وظیفه سربازی در آموزش و پرورش )سالی 500 
طلبه(، جذب بیش از 700 طلبه از ســرباز-طلبه های 

معلم به آموزش و پرورش در دو سال گذشته، تأسیس 
مدارس علوم و معارف اســامی وابسته به حوزه های 
علمیه به عنوان پیش حــوزوی، انجام طرح مطالعاتی 
با عنوان اثربخشــی حضور روحانیــون در مدارس با 
عنوان طرح امین )توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش در حال انجام اســت(، تشکیل هیئت های 
اندیشــه ورز با حضور اندیشــمندان حوزوی به منظور 
پرداختن به مســائل دینی، اعتقــادی و تربیتی مبتابه 
آموزش و پرورش )کد خبر 853222، تاریخ انتشــار 

.)1398/2/24
5-سربازمعلمیطلاب:

ســربازمعلمی طاب در آموزش و پروش »در اجرای 
مصوبــه فرماندهــی معظــم کل قوا مبنی بر تســری 
مقررات خدمــت وظیفه روحانیــون در امور علمی، 
فرهنگــی و تبلیغــی در وزارت آمــوزش و پرورش و 
با توجه به مجــوز شــماره 2213/1/215/74 مورخ 
1399/2/6 ســتاد کل نیروها مســلح و نامه شــماره 
1941 مــورخ 1399/3/13 مرکز مدیریت حوزه های 
علمیــه« صورت گرفت که بر اســاس آن آقای علی 
الهیــار ترکمن معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابع 
انسانی وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 
710/23 مورخ 99/5/6 خطاب به مدیران اســتانی 
آموزش و پــرورش ضمن اشــاره به لــزوم دارا بودن 
مدرک ســطح یک برای طاب متقاضی خاطرنشان 
کرد »]مدیران[ استان می تواند حداکثر 12 ساعت از 
ساعات موظف ســربازان طلبه را در تدریس دروس 
هفتگانه )آموزگار ابتدایی، تاریخ، دبیر فلسفه، دبیری 
معارف اســامی، ادبیات فارســی، علوم اجتماعی و 

دبیری عربی -برحسب نیاز استان- استفاده نماید«.
در بنــد 7 بخشــنامه به کارگیری طــاب مذکور در 
معاونت پرورشی و فرهنگی در زمان تعطیلی مدارس 
]کرونــا[ اشــاره شــده و در بنــد 8 نیز بــه برگزاری 
دوره های آموزشــی کوتاه مدت برای طاب اشــاره 

شده است.



شـماره 125دی و بهمن 8699

۶-اســتخدامطــلابدرمــدارسبــرای
تدریسعلومانسانی

بر اســاس متن »دفترچه راهنمای ثبت نام هشــتمین 
امتحان مشــترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور« 
که از طرف ســازمان اداری و اســتخدامی کشور با 
همکاری ســازمان سنجش آموزشی کشور در 1399 
منتشر شد، آموزش و پرورش برای دبیری در رشته های 
ادبیــات، جامعه شناســی، تاریخ، معارف اســامی، 
فلســفه و مربی امور تربیتی عاوه بر فارغ التحصیان 
کارشناسی و کارشناســی ارشد رشته های مذکور، از 
طاب فارغ التحصیل سطح دو )لیسانس( و سطح سه 

)فوق لیسانس( نیز استخدام می نماید.
این اقدام منجر به واکنش تعدادی از انجمن علمی 
کشــور شــد. نخســتین واکنش از طرف »انجمن 
]اســتادان[ زبان و ادبیات فارســی« بــه نمایندگی 
از اســتادان زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه های 
کشــور »در محکومیــت اقــدام وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص احراز شــرایط نامتعارف برای 
تصــدی دبیــری زبــان و ادبیات فارســی« صادر 
شــد. این انجمن در بیانیه خود خاطرنشان نموده، 
در این آزمــون: »دارندگان مدارک ســطح 2 و 3 
حوزه با دانش آموختگان کارشناســی و کارشناسی 
ارشــد زبان و ادبیات فارســی از نظر تخصص در 
حوزه زبان و ادبیات فارســی برابر دانســته شده اند 
تا ســند دیگری باشــد بر مظلومیت معیار تخصص 

و  زبــان  رشــته  در  هــم  آن 
ادبیــات فارســی در آموزش و 
پــرورش.« این انجمن در ادامه 
اصــاح  درخواســت  ضمــن 
کردند:  کیــد  تأ مذکــور،  بند 
کارگــزاران  ایــن  کاش  »ای 
خردپســندی  پاســخ  دلســوز، 
می آوردند  پرســش  ایــن  برای 
که چگونه می شود برای احراز 
ســمت دبیری ادبیات فارسی، 
ارشد  کارشناسی  دانش آموخته 
ادبیات فارســی کــه نزدیک به 
200 واحــد درســی مرتبــط با 
رشــته را گذرانــده و پایان نامه 
با عزیزانی که  نوشــته اســت، 
درس های تخصصی رشته زبان 
و ادبیات فارسی را نخوانده اند، 

برابر دانســت؟« بیانیه این رویکــرد را منجر به »به 
قلع وقمع آموزش روشمند و تخصصی زبان فارسی 

در مدارس« ذکر کرده است.
بــه دنبال این بیانیه، هفــت انجمن دیگر حوزه علوم 
انسانی شــامل انجمن جامعه شناســی ایران، انجمن 
ایرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، انجمن 
انسان شناســی ایــران، انجمن علوم سیاســی ایران، 
انجمن ایرانــی تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ اســام 
و انجمــن مــددکاران اجتماعی ایران نیــز با صدور 
بیانیه ای مشــترک نســبت بــه اســتخدام طاب در 
آموزش و پــرورش اعتراض کردنــد. هفت انجمن 
مذکــور در بیانیه خود »اتخاذ این تصمیم را نشــانه 

بها ندادن بــه دانش آموختگان مجموعه رشــته های 
علوم اجتماعی و تاریخ و بی توجهی کامل به دانش 
و تخصص در تصدی نقش مهم معلمی در آموزش 
و پــرورش« بیان کــرده و از آن به عنــوان تصمیمی 
غیرحرفه ای و غیرکارشناســی نام برده است. سپس 
در چند بند نتایج زیان بار آن را در آموزش و پرورش 

و جامعه به شرح ذیل ذکر کرده است:
• فقدان دانش تخصصی دانش آموختگان حوزوی؛

• کاهش اهمیت رشته های علوم اجتماعی و تاریخی 
گاه و مسئول و بهبود نظام  که »برای تربیت شهروند آ

حکمرانی بسیار بااهمیت هستند« نزد دانش آموزان؛
• تأثیر منفی بر رغبت و انگیزه دانشجویان رشته های 

علوم اجتماعی؛
• ایجــاد محدودیــت بــرای فرصت هــای شــغلی 

دانش آموختگان رشته های مذکور؛
• ایجــاد تعارضــات غیراصولی بین نظــام حوزوی 
و دانشــگاهی و ســلب اعتبار اخاقــی و اجتماعی 

دانش آموختگان حوزوی.
7-دلایــلموافقانومخالفاناســتخدام
طلاببرایتدریسدروسعلومانسانی

درآموزشوپرورش:
دلایــل موافقان اعــم از حوزویان و بخشــی از بدنه 
آموزش و پرورش عبارت اند از: مســبوق به ســابقه 
تدریــس دروس عربی، دینی و قــرآن در چند دهه 
بعد از انقاب، مســبوق به ســابقه جذب طاب از 
ســال 98 برای هشــت رشــته 
علوم انســانی مذکور، استناد به 
اســناد بالادستی نظیر مصوبات 
اســامی،  شــورای  مجلــس 
کیــد مقــام رهبــری مبنی بر  تأ
رســالت حوزه در برابر آموزش 
و پــرورش، نقشــه جامع علمی 
کشور و ســند تحول آموزش و 
رقابتی  اصــل  پذیرش  پرورش، 
درصــد   60( آزمــون  بــودن 
سؤالات تخصصی و 40 درصد 
عمومــی( و در نتیجه شــرایط 
یکســان برای شرکت کنندگان، 
مســبوق بــه ســابقه بخشــنامه 
و  اداری  امــور  ســازمان 
استخدامی کشور در 71/9/15 
مبنی بر استخدام حوزویان برای 
آمــوزگاری و مربی آمور تربیتی، اســتناد به ماده 28 
اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان مبنی بر حق پذیرش 
معلم از ســایر دانشگاه ها و حوزه های علمیه به شرط 
طی دوره آموزشی یک ســاله در آن دانشگاه، ادای 
تکلیف حــوزه، ضــرورت جهت دهــی آموزش و 
کید مقام رهبری(، تحصیات ســخت و  پرورش )تأ
شــبانه روزی طاب و معادل سازی تحصیات آن ها 
به شرح: شش ســال فوق دیپلم، 9 سال لیسانس، 12 
سال فوق لیسانس، 20 سال دکتری، تخصصی شدن 
رشــته های تحصیلی حوزه، فعالیت هــای حوزه در 
عرصه های نشریات پژوهشی و تخصصی و نهادهای 

علمی و مراکز تخصصی آموزشی.

مخالفان استخدام طاب ازجمله انجمن ها و برخی 
شــخصیت دلایل مخالفت خود را به شرح ذیل بیان 
کرده انــد: صــدور بیانیه انجمن های علوم انســانی 
به عنــوان اصل ضرورت دفــاع نهادها و انجمن های 
مردم نهاد و مدنــی از منابع صنفی خود، اصل توجه 
به تشــدید انتظــار اعضای انجمن، احتــرام به اصل 
مطالبه گــری نهادهای مدنی، نادیــده گرفتن اصل 
تخصص، غفلــت از اصــل صاحیت های علمی، 
نگاه شــعاری به اصل تخصص و بروز مشــکات 
فاجعه بــار در عرصه هــای مختلــف، در صــورت 
پذیرش این اســتخدام بایســتی مدعیان طب ســنتی 
نیز در آزمون پزشــکی شــرکت کنند، بی توجهی به 
شــرایط یکســان افراد برای شــرکت در یک رقابت 
آزاد، باز شــدن روزنه ای به ناحــق در امروز منجر به 
دروازه ای در آینده خواهد شــد، در راستای اسامی 
و ایدئولوژیک کردن آموزش و پرورش، در شــرایط 
متقابل آیا یک دانشــگاهی می تواند منبر برود؟ تلقی 
متفــاوت حوزویان از علوم انســانی و پذیرش آن با 
شــرط عنوان پســوند اســامی، امکان انتقــال این 
رویکرد به دانشگاه، عدم رعایت عدالت و باز شدن 
باب این عمل جایگاه نظام سیاسی را تنزل می دهد. 
تبدیل دانش علوم انســانی به بینش در طی آموزشی 
دوره چهارساله )که طاب به علت عدم کسب این 
دوره فاقــد بینش در آن حوزه تخصصی هســتند(، 
پیشنهاد بازنگری در تعیین شرایط احراز صاحیت ها 

توسط دستگاه متولی.■

پینوشت:
1.  جهــت اطاع متن کامل اســناد مورد اســتفاده، در مقاله 

تفصیلی بارگذاری شده در سایت مجله آمده است.
2.  ذکــر این نکتــه در همین  جا ضروری اســت که تدین از 
حامیان اصلی برنامه های مذهبــی در مدارس بود و معمولًا از 
پیشــنهادات لاهیجی حمایت می کرد. بعضــاً نیز لاهیجی در 
صورت غیب در جلسات رأی خود را به تدین واگذار می کرد. 

)جلسه 348، 1316/2/28(
3.  در تصدیق نامه های مجوز اجتهاد از سوی کمیسیون عاوه 
بر اســامی مجتهدین، مراجع تقلید صادرکننده اجازه اجتهاد، 
تولد، شماره شناسنامه و شــهر آن ها ذکر شده است. ضمناً از 
تعــداد حدود پانصد مجوز نیمی متعلق به علمای اهل ســنت 
–افتاء- است. نگارنده قصد دارد در مقاله ای دیگر این اسامی 

را در قالب جدولی معرفی کند.
4.  خلیل رفاهی، گردش ایام: خاطراتی از حوزه و دانشــگاه، 
داخــل و خارج کشــور دکتر خلیل رفاهی، انتشــارات مانی، 
1382، ص 88 )در همین  جا ضروری است که از استاد رسول 
جعفریان که از سر مهر از چاپ این کتاب خبر داده و آن را در 

اختیار نگارنده قرار دادند، تشکر کنم.(
5.  -گفتنی اســت که در ســال 1343 در پی تقســیم وزارت 
فرهنــگ به دو وزارتخانه و چند ســازمان و همچنین تغییر نام 
آن بــه وزارت آموزش و پرورش، شــورای عالی فرهنگ نیز به 
شــورای عالی آموزش و پرورش تغییر نــام داد. با این توضیح 
که جلسات آن از شماره یک شروع شد که تا کنون – 1399- 
به حدود 1000 جلســه رسیده است. حال آنکه تعداد جلسات 

شورای عالی معارف و فرهنگ 1144 جلسه بود.
6.  اســتاد صافی با بیان خاطراتی از نقــش آیت الله امینی در 
جلســات شــورا، نقل کردند: مرحوم امینی برای شــرکت در 
جلسات شورا با وسایل نقلیه عمومی از قم می آمدند و چون در 
سال های مذکور ترور شخصیت های انقابی ازجمله روحانیون 
در دســتور کار ضد انقاب قرار داشت، بعضاً به ناچار مکا – 
لباس غیرروحانی- می شــدند. به نظر می رسد غیبت طولانی 

ایشان نیز به همین دلیل بوده است.

تلقی متفاوت 
حوزویان از علوم 

انسانی و پذیرش آن 
با شرط عنوان پسوند 

اسلامی، امکان 
انتقال این رویکرد به 

دانشگاه، عدم رعایت 
عدالت و باز شدن 

باب این عمل جایگاه 
نظام سیاسی را تنزل 

می دهد
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آموزش دینی پتانسیل نیرومندی برای پشتیبانی از حقوق 
بشــر دارد؛ بنابراین، به هنگام اندیشــیدن به هدف ها، 
درون مایه و ســازمان اجرایــی آموزش دینــی توجه به 
چشم انداز حقوق بشــری ضروری است. افزون بر این 
موضوع حقوق بشر در ماحظات وابسته به جایگاه دین 
در فضای عمومی، همچون بسترهای گوناگون آموزش 
آموزشگاهی: کودکستان ها، پیش دبستانی ها و مدرسه ها نقشی حیاتی دارد. وانگهی مهم 
است به ویژه از چشــم انداز اقلیت های مذهبی به گفت وگوها و برخوردهای ارزش هایی 
توجه کنیم که کودکان و جوانان با آن روبه رو می شوند؛ کودکان و جوانانی که اجتماعی 
شــدن خانوادگی شــان به طور چشــمگیری با برتری ارزشی غالب در بســتر اجتماعی 
مدرســه ها متفاوت اســت. تفســیرهای متفاوت از آزادی مذهبی و حق به آموزش دینی 
ماحظاتی مهم برای آموزش دینی هســتند. با این رو، هنگامی که به بررسی موضوع های 
حقوق بشر وابسته به دین می پردازیم باید به میانکنش پیچیده »عمومی« و »خصوصی« 
توجه داشته باشیم. از این ها گذشته، چارچوب حق کودک به دین در برابر چارچوب حق 

پدر و مادران به آموزش بنا به جهان بینی باید به دقت بررسی شود.
1.درآمد

این مقاله، قصد شناسایی شــکل هایی از آموزش دینی همخوان با چارچوب حقوق بشر 
را دارد. اگــر بخواهیم مثالی در این باره بزنیم، پژوهــش اوانس )2008( در آموزش دین 
در مدرســه های دولتی از منظر بین المللی حقوق بشر - که از رویکردهای گوناگون به 
آموزش دین خبر می دهد- نمونه خوبی اســت. پیش از همه، ما به تفســیرهای متفاوت 
از آزادی دینی و حق به آموزش دینی خواهیم پرداخت، ســپس بر این اساس که چگونه 
آموزش دینی می تواند چشم اندازی حقوق بشری داشته باشد به گفت وگو درباره موضوع 
می پردازیم. درنهایت ما حقوق بشــر و آموزش دینی را درون بحث گســترده تر دین در 
جامعه هــای غربی و فضای عمومی بررســی خواهیم کرد. این مقالــه از کار تجربی ما 
در بافت های گوناگون ریشــه می گیرد، اما در اینجا به جــای ارائه گزیده داده ها، قصد 
بیرون کشــیدن مســائل نظری بنیادی درباره این پدیده را داریم. ســرانجام به بررســی 
دیدگاه دانش آموزان مجتمع های آموزشــی ]مدرســه های پایه اول تا نهم[ در سه کشور 
فناند، ســوئد و اســتونی درباره دین و آمــوزش دینی خواهیم پرداخــت؛ دیدگاه هایی 
که در پروژه های پژوهشــی »مواجه شــدن با گوناگونی در آمــوزش« - که در پیوند با 
پروژه گوناگونی دینی و فرهنگی ســوئدی- اســتونیایی در دبســتان انجام می گیرد - و 
»یادگیری از دین ها و نگاه های جهانی در مدرسه در جامعه های جهانی–محلی شونده« 

)LerREW( به دست آمده اند.
 حقوق بشر حقی انسانی است و به عنوان پیامد انسان بودن به تک تک افراد تعلق دارد. 
حقوق بشــر همچنین به رابطه درست و سازمان داده شده میان فرد و دولت برمی گردد. 

گرچه فهم های متفاوت و حتی ناسازگاری از سرشت و درون مایه این رابطه وجود دارد، 
اما حقوق بشر می تواند فصل مشترک همه نظام های اخاقی در جهان باشد. پیمان های 
حقوق بشــر نیز ســندهایی از نظر حقوقی الزام آور در کشــورهایی هســتند که آن ها را 
پذیرفته اند. کارکرد حقوق بشــر همچنین برای محافظت و پشــتیبانی از کرامت انسانی 
اســت. هر فرد به منظور ارج نهادن به ارزش انسانی افراد دیگر، بایستی کنشگر ]سوژه[ 
اخاقی باشد. کنشــگر بودن نیاز به آزادی دارد: تنها یک انسان آزاد به راستی می تواند 
اخاقی باشد و شیوه ای که در آن فرد آزادی اش را به کار می گیرد بر اینکه چگونه ارزش 
انســانی او درک می شود اثر می گذارد. توانایی اندیشــیدن به کنش های فردی، گرفتن 
تصمیم های اخاقی و انجام کنش های بعدی، کارهای مورد انتظار شــهروندان کارآمد 
اســت. اصل بنیادین حقوق بشر فهم این ]واقعیت[ اســت که هر اجتماعی گروهی از 
کنش ها را دارد که به طور متقابل ]میان همه افراد[ پذیرفته شــده اند که مجاز یا بایســته 
دانســته شوند، اما برای تبدیل شــدن به فرد آزاد خودمختار، شخص نیاز دارد به معنایی 
اخاقی، آموزش دیده باشــد. این ناسازه آموزش شــناختی ضرورت عمل در چهار راه 
آزادی و کنترل فرد را توضیح می دهد. دموکراســی راســتین به حضور افراد خودمختار 
اخاقی نیاز دارد که مستعد آزاداندیشی و اندیشه سنجشگرانه هستند؛ بنابراین، آموزش 

اخاقی پیش شرط زندگی دموکراتیک است.
 از چشــم اندازی فلسفی یک نظام الزام آور حقوقی از حقوق بشر به خودی  خود حقوق 
بشر را پدید نمی آورد، بلکه هدف ابزارهای حقوق بشر محافظت از حقوق بشر است، اما 
سندهای الزام آور حقوقی، می توانند بنیان ارزشی مشترکی برای پرداختن به وضعیت هایی 
پدیــد آورند کــه در آن ها فهم های متفاوتی از سرشــت و درون مایه حقوق بشــر وجود 
دارند. در یک زمینه آموزشــی این متن های الزام آور حقوقی، ســنجه ای برای ]ارزیابی[ 
هدف های آموزشی به دست می دهند و موجبات امکانات کنش های آموزشی را فراهم 
می ســازند. افزون بر این، در آموزش، معمولًا حقوق بشــر به عنوان ارزش  بنیادی، برای 
نمونه در چارچوب برنامه های درســی، قرار داده می شود. آموزش، از بُعد قانونی حقوق 
بشــر خبر می دهد همان گونه کــه در جهت ارزش هایی )برای نمونه کرامت انســانی و 
برابری( آموزش می دهد که با حقوق بشــر در پیوند هســتند. حقوق بشر ابزارهایی برای 
شفاف سازی ســنجه هایی به دست می دهد که با آن ها رابطه میان اجتماع و عضوهایش 
می تواند به نحو رضایت بخشــی سازمان دهی شود. حقوق بشر به توجیه دلیل هایی برای 
حفظ شرافت فردی و برای نمونه، تعریف محدودیت های قدرت پدر و مادری بر روی 
کــودک و تعیین مســئولیت های پدر و مادری از چشــم انداز نیازهــای کودک کمک 

می کند.
 حقوق کودک و »صاح« کودک، همواره باید در قلب هر وارسی از پرسش های مرتبط 
با آموزش، ازجمله آموزش دینی باشــد. اعامیه »حقوق کودک« سازمان ملل )1959( 
کودکان را با عنوان محق به پشتیبانی کل نگرانه در رشدشان به سوی بزرگسالی توصیف 

بررسی آموزش دینی در فنلاند از چشم انداز حقوق بشری

برگردان: مهدی بهلولی

سایلا پول تر، آرنیکا 
کیویوسیستو، میا مالاما، 
و آرتو کالیونیمی

 این مقاله، ترجمه فصل چهارم کتاب چشــم اندازهای نظری و تجربی درباره دین، آموزش و پرورش، و حقوق بشــر است که در سال 2017 
منتشــر شــد. کتاب از دوازده فصل تشــکیل شــده که نویســندگان و پژوهشــگران متفاوتی درباره موضوع آموزش دینی و حقوق بشر در 
کشــورهایی همچون لهســتان، اســتونی، آلمان، فنلاند و بلاروس به نگارش درآورده اند. آشــنایی با رویکردهای گوناگــون آموزش دینی، 
بی شک برای ما که سال هاست مشغول تجربه آن هستیم می تواند مفید باشد؛ به ویژه آشنایی با آنچه در کشوری همچون فنلاند می گذرد 
که در دو دهه گذشته یکی از کشورهای پیشرو آموزش و پرورش به شمار می رود. ترجمه متن به طور گروهی انجام گرفته است و مترجمان 

آن زهرا علی اکبری، عبدالرحمان ایران نژاد، محمدرضا نیک نژاد، مهدی بهلولی و آرمان بهلولی هستند.
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می کنــد. اصل 2 بیان می کند: »کودک باید از حمایت 
ویژه بهره مند باشد و باید توسط قانون و ابزارهای دیگر به 
او فرصت ها و امکاناتی بخشــیده شود تا او را برای رشد 
و پــرورش بدنی، ذهنی، اخاقی، روحی، و اجتماعی به 
شیوه ســالم و طبیعی و در شرایط آزادی و کرامت، قادر 
ســازد«. افزون بر این، و در راســتای اعمال این بند، این 
اصل ادامه می دهد: »در وضع قانون ها برای دســت یابی 
به این هــدف، صاح کودک بایــد در صدر اولویت ها 

باشد«.
 پیمان نامــه حقوق کودک نیز در مــاده 2 بیان می کند: 
»کشــورهای طرف پیمان نامه باید بــه حقوق مندرج در 
این پیمان نامه احترام بگذارند و ]اعمال[ آن ها را برای هر 
کودک در حوزه تحت اختیار قانونی شــان بدون تبعیض 
از هــر نوعی، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوســت، 
جنســیت، زبــان، دین یا هــر وضعیت دیگــر کودک یا 
پــدر- مادر یا قیَم حقوقی او تضمین کنند« و می افزاید: 
»کشــورهای طرف پیمان نامه باید همه اقدامات مناسب 
برای تضمین حمایت از کودک در برابر همه شکل های 
تبعیض یــا تنبیه بر اســاس ...عقیده های بیان شــده، یا 
باورهای پدر و مادر کودک، قیّم های قانونی، یا عضوهای 
خانــواده به عمل آورند«. افزون بر این ماده 14 پیمان نامه 
اعام می کند: »کشــورهای طرف پیمان نامه باید به حق 
کودک به آزادی اندیشــه، احســاس شخصی اخاقی و 
دین احترام بگذارند« و ادامه می دهد: »کشورهای طرف 
پیمان نامه باید به حقوق و وظایف پدر و مادران ... برای 

فراهم سازی راهی برای کودک در 
اعمال حقش به شــیوه ای سازگار 
بــا توانمندی هــای در حال رشــد 

کودک، احترام بگذارند«.
2.تفســیرهایمتفــاوتاز
آزادیمذهبــیوحــقبــه

آموزشدینی
پیمان نامه حقوق کودک ســازمان 
ملل، هنگامی که به ســراغ آموزش 
دینی می رود به پرسش درباره اینکه 
این آموزش حق چه کســی است 
دامــن می زند؛ حق پــدر و مادر به 
به  بنا  اجتماعی کــردن کــودکان 

ارزش های یک جهان بینی خاص - که ممکن است در 
میان پدر و مادر بچه ها هم به شدت متفاوت باشد که در 
این حالت این پرســش حتی پیچیده تر می شــود- یا حق 
کودک به دریافت آموزش ]دینی[ بر اساس جهان بینی ها. 
در قانون بین المللی، برای نمونه پیمان نامه اروپایی حقوق 
بشــر و پیمــان حقوق مدنی و سیاســی، پــدر و مادران 
به روشنی حق به آموزش بچه هایشــان بر اساس باورهای 
دینی و فلسفی شــان را دارند. گرچه دولت ملزم نیســت 
شــکلی از آموزش بر اســاس باورهای پــدر و مادر ارائه 
دهد اما پدر و مادران باید حق بیرون آوردن بچه هایشــان 
از آموزشــی را داشــته باشــند که علیه باورشــان است. 
کودکان، به نوبــه خود به عنوان افــراد خاص خودمختار 
شمرده می شــوند؛ یعنی اینکه همان حق به آزادی دین یا 
باور همچون بزرگســالان را دارند، اما حقوقشان باید در 
هماهنگــی با حقوق پدر و مادران در رابطه با پرورش در 
درون ســنت های دینی یا فلســفی خاص دیده شوند. به 

هنگام حکم دادن برای گذر از عمل کردن پدر و مادران 
به ســود کودکان، و عمــل کردن بچه ها به عنــوان افراد 
خودمختار، صاح کودک باید مهم ترین ماحظه باشد.

چنان که انتظار می رود پــرورش دینی در خانه و آموزش 
دینــی در مدرســه، هدف هایی متفــاوت دارند: پرورش 
دینــی ای که پــدر و مــادران عرضه می کننــد اغلب بر 
اجتماعی کردن کودک در درون یک سنت دینی خاص 
متمرکز اســت درحالی که آمــوزش دینــی در نهادهای 
آموزشــی-در اصل- معطوف به این اســت که دیدگاه 
متنوع »بی طرفانــه« ای از دین ها و ســواد دینی انتقادی 
ژرف تــری را در اختیار هر شــاگرد بگــذارد. به همین 
ترتیب کانــون آموزش در اجتماع هــای دینی، اجتماعی 
کــردن بچه هــا در درون یــک ســنت دینــی خاص و 
عضویت در یک اجتماع دینی اســت. برعکس آموزش 
مدرسه ای یا کودکســتانی با دادن یک چارچوب مرجع 
دموکراتیــک و نرمش پذیر برای تفســیرهای گوناگون، 
گاهی درباره گوناگونی  نقشی سرنوشت ســاز در ارائه آ
جهان بینی ها بازی می کننــد. طبیعتاً آموزش دینی ای که 
نهادهای آموزشــی ارائه می دهند بســته به سطح آموزش 
مدرســه ای، از کودکستان تا مدرســه جامع و دبیرستان، 

هدف ها و درون مایه متفاوتی دارند.
 نقل قــول ]بالا از[ پیمان نامه، همچنین پرســش آموزش 
به عنوان خودپروری و شــیوه دریافت آن را برمی انگیزد: 
آیــا صرفــاً به طبیعــت یا بار آمــدن، اجتماعــی کردن، 
فردیت، یا کنشگری برمی گردد؟ ]این پرسش[ همچنین 
مرتبط می شــود به در نظر گرفتن 
تفسیرهای متفاوت از آزادی دین به 
هنگام تنظیم هدف ها و درون مایه 
آموزش و تعلیــم دینی، از آنجایی 
که آزادی دینــی و حق به آموزش 
دینی، نقشی مهم در آموزش دینی 
بازی می کنند. در فناند، »قانون 
کید  آزادی دین« در 2003 برای تأ
بــر آزادی مثبت دیــن، بازنگری 
شد. حاصل بازنگری این شد که 
این قانون بیان می کند در ســامانه 
آموزشــی، کودک حــق به دین و 
تعلیم خــودش را دارد، حقی که 
ریشه در پذیرش آزادی مثبت دین 

دارد.
 در زمان بازبینی هدف ها و درون مایه آموزش اجتماعی، 
حــق کــودک به آمــوزش در زمینــه دین باید نخســت 
گاهی دربــاره دین ها و دیگر  به عنوان حق بــه دانش و آ
جهان بینی هایــی کــه در زندگی روزانــه کودک حضور 
دارند، دوم به عنوان فراهم ســازی ابزارهایی برای ساخت 
جهان بینی شخصی، و سوم به عنوان رشد فهم و رهیافت 
گفت وشنودی به جهان بینی های دیگر فهمیده شود. افزون 
بر این، حق به پرسش از آموزش فراهم آمده، از بیشترین 
اهمیت برخوردار است که به ویژه مسئله اجتماعی کردن 
پدر و مادری اســت. در اینجا به رسمیت شناختن عمل 
فردی، نقشــی حیاتی بازی می کند و آموزشــگران باید 
بدانند ک برای اینکه یک جهان بینی شخصی شود باید 
به پرســش ها درباره دلایل پشــت کردارهای دینی اجازه 
پرسیدن داده شــود و حتی برای اینکه بچه ها قادر شوند 

گاهانه تصمیم بگیرند، پرسیدن ها  درباره جهان بینی شان آ
تشویق شوند. به سخن دیگر استدلال ما به سود این است 
که کســب ســواد دینی، بخش ضروری حق کودکان و 

جوانان در تبدیل شدن به افرادی خودمختار است.
 در پژوهش های بین المللی بر روی آموزش دینی، معمولًا 
ســه رویکرد متفاوت به موضوع در پیش گرفته می شود: 
آموختــن دین؛ آموختن درباره دیــن؛ و آموختن از دین. 
آموختن دین، مبتنی بر موقعیتی اســت که آموزش دینی 
در مدرســه ها بر یک دین خاص متمرکز اســت. هدف 
آموزش افزایش پای بندی شــاگردان به دین خودشــان یا 
باورمند ساختن آن هاست. ویژگی این رویکرد این است 
کــه نمایندگان ]رســمی[ دین بر برنامه درســی، مطالب 
آموزشــی و دوره های آموزشی کنترل دارند. در رویکرد 
آموختن درباره دین دورنمای آموزش، غیردینی است. این 
رویکرد را می توان رویکرد توصیفی مبتنی بر پژوهش های 
دینی نامید. برعکس ]این دو رویکرد[، رویکرد آموختن 
از دین بر اســاس این ایده اســت که هدف آموزش دینی 
باید کمک به پیشرفت شــاگردان در جست وجوی شان 
برای عناصر دین باشــد؛ کاری که برای رشد اخاقی و 
معنوی شان اهمیت دارد. تمرکز این رویکرد بر تجربه های 
خود شاگردان اســت. در دو رویکرد نخست، دورنمای 
اصلی دین است، اما در رویکرد آخر، دورنمای کلیدی، 

شاگرد و پرسش های زندگی اوست.
 رویکردهــای زیادی در اینکه آیــا و چگونه دین باید در 
مدرسه های دولتی آموزش داده شود وجود دارد. بر اساس 
ســنجه های جهانی برای آموزش دینی، گذشــته از مدل 
آموزش دینی که تصدیقی باشــد یا غیردینی ]سکولار[، 
آمــوزش همــواره باید دین هــا و جهان بینی هــای دیگر، 
به اضافه آموزش درباره دین خود شــخص را دربر بگیرد. 
در میان اندیشــه وران آموزش دینــی بین المللی، هم رأیی 
شدیدی وجود دارد که آموزش دینی در جامعه های چند 
ایمانــی چندفرهنگــی به جای موضوع هــای تصدیقی و 
کادمیک دین استوار باشد و اینکه  ایمان باید بر پژوهش آ
مدرسه ها باید نقش بی طرف در فراهم سازی دانش درباره 
دین بازی کنند و به آموزش رواداری و گفت وگوی فعال 
میان جهان بینی ها بپردازند، به جای نیرومندسازی احساس 
تعلــق به گروه دینی خاصی یا ســاختن آشــکارای یک 
هویت دینی. از این رو، در اینجا پرسش هویت مسئله ساز 
است، چراکه شکل گیری هویت وظیفه اصلی آموزشی 
در همه بخش های آموزش وپرورش اســت، اما مسئله در 
معرض خطر درجه ای است که در زمینه آموزش دینی در 
مدرســه ها برای وادار کردن شاگردان به یادگیری هویت 
دینی خاص موجه دانســته می شــود. در عوض، آموزش 
دینی باید بیش یا کم به نقشش به عنوان ابزار فراهم سازی 

رشد شخصی و شکل گیری هویت فردی پی ببرد.
 شــویتزر، درباره حق کودکان بــه دین و معنویت بحث 
می کند با بیان اینکه گرچه از بیانیه 1924 جنوآ به این سو 
رشــد معنوی نقشــی آشــکار در حقوق کودکان بازی 
کرده اســت با این رو پیمان نامــه 1989 از این نظر ناقص 
اســت که در فراهــم آوردن یک مرجع بــه  اندازه کافی 
روشــن و مشــخص برای حق کودکان به آموزش دینی 
و معنوی، شکســت می خورد. افزون بــر این از آنجا که 
حقوق معنوی کودک در آن بخشــی از پیمان نامه آمده 
اســت که اســتانداردهای زندگی را تعریــف می کند نه 

پرورش دینی ای که 
پدر و مادران عرضه 

می کنند اغلب بر 
اجتماعی کردن 

کودک در درون یک 
سنت دینی خاص 

متمرکز است
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در بخشــی که حق کودک به آموزش را، شویتزر نتیجه 
می گیــرد پیمان نامه هیچ حق قانونــی خاصی به آموزش 
دینی نمی بخشــد. او ادامه می دهد حق کودک به دین، 
باید درواقع حقی آموزش شــناختی باشــد و نه پرسشی 
حقوقــی، اما در برگرفتــن چنین حقی به عنــوان الزامی 
حقوقی، می تواند به عنوان یک اســتاندارد اخاقی عمل 
کند که احتمالًا برای بهبود دســترس پذیری به این گونه 
از آموزش، مفیــد خواهد بود. به عقیده او، حق کودک 
به دین باید یک حق آموزشــی باشــد که به نگرش ها و 
رویکردهای آموزشی ای تبدیل خواهد شد که کودکان را 
به جد به عنوان فاعان کنشگر تجربه به شمار می آورد نه 
مفعولان کنش پذیر آموزش. درواقع، نقش سرنوشت ساز 
کنشگری کودکان در فرآیند رشد جهان بینی ]شخصی[، 
در پژوهشی درباره اجتماعی شــدن دینی در درون یک 
اقلیت دینی در فناند وارســی شده است. افزون بر این، 
دِ رویتر، همچنین اســتدلال می کند کودکان باید حق به 
آنچه او »آموزش هدفمند« می نامد داشته باشند؛ آموزشی 
که او آن را با عنوان »آموزشــی کــه به کودکان کمک 
می کند تا هدفشان در زندگی را بیابند« تعریف می کند؛ 
این کار نیازمنــد یک فرهنگ پایــه یکپارچه و فرصت 
برای کودکان اســت تا از مفهوم »خوبِ« پیشنهادشــده 
توسط پدر و مادرانشان، ضمن آزاد بودن برای کاوش در 

مفهوم های دیگر بهره بگیرند.
 گرچــه رهنمودهای پیشنهادشــده در بالا، رهنمودهایی 
دقیــق و معیــن دربــاره درون مایــه و اجــرای آمــوزش 
جهان بینی ها نیســتند، ولی با نگاه بــه موضوع از جهتی 
دیگر هنگام در نظر گرفتن هدف ها، درون مایه و سازمان 
اجرایی آمــوزش دینی، دورنمای حقوق بشــر ]همواره[ 
باید چیره باشــد. افزون بر این دورنمای حقوق بشــر در 
ماحظــات مربوط بــه جایگاه دیــن در فضای عمومی 
حیاتی اســت. به عاوه از چشــم انداز اقلیت های دینی، 
به ویژه مهم اســت که گفت وگوهــا و برخوردهای میان 
ارزش هایی را بررسی کنیم که کودکان و جوانان با آن ها 
درگیر هســتند؛ کودکان و جوانانی که اجتماعی شــدن 
خانوادگی شان به طور چشمگیری از برتری ارزشی غالب 

بر بستر اجتماعی مدرسه ها متفاوت است.
3.ملاحظاتحقوقبشــریدربارهسازمان

اجراییآموزشدینی
 آموزش دینی ای که از چشم اندازی حقوق بشری مناسب 
اســت ســنجه هایی معین برای آموزش در نظر می گیرد 
که نیازمند وارسی دقیق هســتند. آنچه به تازگی )2014( 
شورای انتشــارات اروپایی »نشانه ها« منتشر کرده است 
رهنمودهایی کلی، هم برای پژوهش جهان بینی های دینی 
و غیردینی به دســت می دهد و هم اهمیت چشــم انداز 
حقوق بشــری درون آن را تصریــح می کند. چارچوب 
حقوق بشــر، همچنین در بررســی مدل هــای گوناگون 
برای سازمان عملی آموزش دینی حیاتی است. اوانس به 
کاوش در شش رویکرد متفاوت برای آموزش درباره دین 
در مدرســه های دولتی می پردازد و استدلال می کند که 
بهترین رویکرد آموزش دینی برای دفاع از اصول حقوق 
بشر، رویکردِ در اصل کثرت نگری است که حقوقِ دیگرِ 
شــاگرد را زیر پا نمی گذارد. او اصول راهنمای تولدو را 
به عنوان ســند معتبری برای دفاع از آموزشی می داند که 
فراگیــر، منصفانه و آمیخته با احترام برای هر دو رویکرد 

دینی و غیردینی اســت؛ ضمن اینکه پیچیدگی و محدود 
بــودن آن را به عنــوان تنها یک ســند می پذیــرد. پدید 
آوردن یک مدلِ از نظر آموزشــی درست و از نظر دینی 
احترام آمیز از آموزش دینی مسئله ای چندبعدی است که 
برای آن به هیچ رو پاسخ های قطعی وجود ندارد و چندین 

مدل جایگزین ممکن وجود دارد.
 راه حــل فناند بــرای ســازمان دهی آمــوزش دینی در 
مدرسه ها کاماً بی همتاست: مدل فناند، مدلی دین بنیاد 
است که به دانش آموزان در طول مدرسه جامع، آموزش 
دیــن خودشــان یا اصــول اخاقی غیردینی ]ســکولار[ 
بر اســاس وابســتگی دینی یا غیردینی شــان را پیشــنهاد 
می کند. سیســتم کنونی آموزش دینی ســنجه هایی ویژه 
برای ســیزده دین و اخاقیات غیردینی اقلیت، موازی با 
آموزش پروتستان اکثریت را دربرمی گیرد. آموزش دینی 
بدین صــورت غیرتصدیقــی تعریف می شــود که در آن 

آموزش اجازه ندارد کردار دینی را دربر بگیرد.
 نقطه هــای ضعف و قوت مدل فنانــدی آموزش دینی 
موضوع بحث ملی بوده اســت، امــا موجب برانگیختن 
توجه جهانی هم شــده اند. این مســئله به خاطر آرایش 
عملــی گروه های یادگیری در فناند اســت که آموزش 
دینی بر اســاس وابســتگی دینی شاگرد، ســازمان دهی 
می شــود که درنهایت به دین پدر و مادر وابســته است. 
کیــد بــر آزادی مثبــت دین، در  مــدل کنونــی برای تأ
اصاح 2003 قانون آزادی دین بازتعریف شــده اســت. 
به عنوان پیامد اصــاح 2003، »تصدیق« به اظهار »دین 
خود فرد« تغییر داده شــد. ایده این اســت که شاگردان 
نخست امکان این را می یابند تا خودشان را به طور کامل 
با دین خودشــان آشنا و مأنوس ســازند، کاری که برای 
پژوهش درباره دین و جهان بینی های دیگر سودمند دیده 
می شــود. مدل فناند، ضامن حقــوق اقلیت های دینی 
برای دریافت و فراهم سازی آموزش دینی غیرتصدیقی بر 
اســاس دین خودشان در مدرسه های دولتی، دانسته شده 
اســت. این مدل همچنین با ادعاهایی توجیه شده است 
که به جای اینکه موضوع درســی، خودش را در خدمت 
هدف های تصدیقی یا غیردینی قــرار دهد آموزش دینی 
فناندی، دیدگاه خودش را در سنت دینی خاص »خود« 
هر شــاگرد دارد که از آن لایه های گوناگون »دیگری« 

بازتاب داده می شود.
 از چشــم انداز حقوق کودکان شــخص ممکن اســت 

به درســتی بپرســد که چگونه آموزش دینی فناندی، بر 
اســاس دین »خود« کودک ارائه می شود اگر وابستگی 
دینی پــدر و مادر آن را تعیین می کنــد. نکته مهم دیگر 
این پرســش اســت که آیــا جهان بینی هــای گوناگون 
درونی شــاگردانِ از نظر رســمی متعلق به دین یکسان، 
در کاس های مبتنی بر »دین خود« بچه ها به رســمیت 
شــناخته می شود. این اســتدلال که کودک، پیش از هر 
چیز، حق بــه دین خــودش را دارد می تواند همچنین از 
چشــم اندازی نگریسته شــود که کودک باید همچنین 
حــق به آموختن نه تنها از دین خــودش بلکه همچنین از 
دیــن و جهان بینی هــای دیگری را داشــته باشــد که در 
آموزش رسمی، معنای آماده سازی شهروندان آینده برای 
گفت وشــنود و فهم دیگری را می دهد. درخور درنگ 
اینکه در فناند، دانش آموزان پروتســتان ملزم به شرکت 
در آموزش دینی پروتستان هســتند؛ همه شاگردان دیگر 
گذشــته از اینکه به دین دیگری تعلق دارند یا اصاً دینی 
ندارنــد، آزاد به گزینــش میان همه آمــوزش دینی های 
ممکن یا کاس های اخاقیات غیردینی ای هســتند که 
در مدرســه محلی آموزش داده می شــود. پژوهش های 
تازه نشــان می دهند آموزش دینــی اقلیت های فناندی 
)همچــون آمــوزش دینی اســامی، بودایی، مســیحی 
ارتدوکــس( چندین پیامد دارد؛ در بهترین حالت ممکن 
است به شــاگرد با هویت های دین های اقلیت، در ادغام 
در درون جامعه فناندی کمک کند، تا اینکه برای نمونه 
مسلمان ها خودشان را به عنوان مسلمانان فناندی ببینند. 
برعکس، نبود گفت وشــنود در درون مدرســه ها و میان 
کاس ها به خاطر مدل جداشــده آموزش دینی، چالشی 
بــزرگ در واردکــردن دانش آموزان اقلیــت در فرهنگ 

مدرسه است.
 چشــم اندازهای گروه هــای گوناگــون شــریک هم 
مورد پژوهــش قرار گرفته اســت و نتیجه ها، هماهنگ 
بــا پژوهش هــای جهانی پیشــین، همچــون پروژه های 
REDCo هســتند. آنچــه در دیدگاه هــای بیان شــده 
معمول اســت این اســت که مردم عموماً مدلی را تأیید 
می کننــد که تجربه شــخصی اش را دارنــد؛ اما برخی 
اســتثناهای درخور درنــگ نیز وجود دارنــد. مدیران 
مدرســه، گاه گاهی مدل کنونی را نســبتاً دردسرســاز 
ارزیابــی می کننــد، از آنجایی که بــرای آن ها، ]فراهم 
کــردن[ محیــط چندایمانی شــونده تر، نیــاز بــه یافتن 
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آموزگارانِ دارای شــرایط برای هر گــروه آموزش دینی 
اقلیــت و اختصاص زمــان و مکان های مناســب برای 
گروه هــای آموزشــی گوناگون را تحمیــل می کند. از 
این رو، مدیران مدرســه ها نیز از چشم انداز آزادی دین، 
به عنوان فرصتی برای دانش آموزان تا آموزش دینی را بر 
اساس دین خودشان دریافت کنند، به خاطر توانایی اش 
برای افزایش دانش شــاگرد از »ریشــه های خودش«، 
بــه خاطر فرصــت فهم مردم بــا پیش زمینه هــای دینی 
گوناگون و به خاطر آن دانش آموزانی که عضو اجتماع 
دینی خاصی نیســتند، به خاطر امــکان پژوهش بر دین 
دیگر، مدل کنونــی را ارج می نهند. محدودیت اصلی 
این مدل از نگاه مدیران مدرســه ها، جداسازی فیزیکی 
گروه های آموزشی هســتند که امکان گفت وشنودهای 
دینی میان همسن وسالان را محدود می کند. این یکی از 

چالش های اصلی در آموزش دینی نوین است.
 در فنانــد برخی مدرســه های خصوصــی، به ویژه در 
منطقه های شــهری، بــا هدف ویــژه گردهــم آوردن 
آوردن  پدیــد  بــرای  درس  کاس  در  دانش آمــوزان 
گفت وشــنود میــان جهان بینی هــا، به تازگــی مــدل تا 
اندازه ای یکپارچــه از آموزش دینــی را اجرا کرده اند. 
عاقه رو به رشدی به چنین موضوع درسی یکپارچه ای 
وجود دارد و در نتیجه برخی پروژه های پژوهشــی آغاز 
به پژوهش بــر روی موضوع کرده اند. تا امروز، چندین 
اســتدلال له و علیه اینکه آیا چنیــن مدلی می تواند حق 
دانش آمــوزان به دین خودشــان را تضمین می کند یا نه 

منتشــر شــده اســت، اما کمک 
کادمیک بــه بحث، فقط خیلی  آ
به تازگــی، شــروع بــه ســر زدن 
کرده اســت. نتیجه های نخستین 
درباره تجربه های شــاگردان نشان 
می دهند مدل یکپارچه گر، به سان 
وجــود یک فضــای آموختن امن 
گوناگون  جهان بینی هــای  میــان 
شــاگردان،  و  می شــود  دانســته 
دیدگاه های خیلی مثبتی را درباره 
از نظر فیزیکی جدا نشده بودن بر 
اســاس جهان بینی شان به اشتراک 

گذاشتند.
حقــوق چشــمانداز .4
بشــریدررابطهباجایگاه

دیندرفضایعمومی
فضای عمومــی مقوله ضروریِ 
وضعیــت مدنــی نوین اســت، 

میدانگاهــی بــرای ســاختن هویت هــای اجتماعی 
و خصوصــی شــهروندانش. بــر اســاس خوانــش 
دین جداخواه ]ســکولاری اســت[ از فلســفه عصر 
روشــنگری در غــرب، فضــای عمومــی نویــن به 
گســتردگی به عنــوان فضایی از بیخ و بــن غیردینی 
تفسیر شــده اســت. از مردم انتظار می رود که تنها 
زبــان و دلیل هایی را به کار گیرند که »مشــترک به 
نزد همه« هستند؛ به سخن دیگر، زبانی که غیردینی 
اســت؛ اما پرسش هایی درباره حد و اندازه ای که از 
مردم در فضای عمومی انتظار می رود که زبان دینی 
را بــه زبان غیردینــی »ترجمه« کننــد پیش می آید. 

از چشــم انداز آزادی دین بجاســت که از بنیادهایی 
بپرسیم که ممکن است بر روی آن ها عنصرهایی در 
زبانِ به ظاهر غیردینیِ خنثی وجود داشــته باشــد که 
بتوانند برای برخی شــهروندان یا گروه ها، ناعادلانه 
باشــند و اینکه آیا به نام دموکراســی و برابری همه، 
مردم دینی به هنگام رفتار در فضای عمومی را بتوان 
وادار کرد تا چشــم بر باورهای شخصی شان ببندند، 
امــا آمیختگــی پروتستانیســم و دیــن جداخواهــی 
]سکولاریســم[ در بافت کشــورهای اسکاندیناوی 
بــه چیزهایــی می انجامد کــه می تواند »لوتریســم 
ســکولار« یا »مســیحیت ســکولار« نامیده شــود. 
به عنوان یک برتری بی چون وچرا، لوتریسم سکولار، 
در فضای عمومی در جایگاه قدرت ممتازی اســت 
و بنابراین نســبت به جهان بینی های مطلقاً سکولار یا 
منحصراً مسیحی، همچنین نسبت به جهان بینی های 
نامســیحی و ناســکولار، »در حال دیگری سازی« 

است.
 مــردم فنانــد دیــن را به عنــوان موضوعــی کاماً 
خصوصــی در نظــر می گیرند و نهادهــای همگانی 
نهادهایی شــمرده می شــوند کــه از عنصرهای دینی 
آزاد هســتند به جز برای اســتفاده از اظهارات از نظر 
فرهنگی لوتــری خاص که به ملیــت فناندی بودن 
گره خورده است. تا امروز بحث همگانی در فناند، 
عمدتاً بر جشــن های دینی و حق افــراد به معافیت از 
کردارهای دینی در مدرســه متمرکز شــده است، اما 
پیدا  پیــش  از  موردهایــی بیش 
می شــود که خط مــرزی میان 
حقوق دینــی و حقوق بشــر یا 
دیگــر حقوق بنیادین نســبت به 
تفسیر باز هســتند. برای نمونه، 
بر ســر موردهای حــق مرد پیرو 
آیین ســیک راننــده اتوبوس به 
بر ســر گذاشــتن عمامــه، حق 
کارگر سوپرمارکت زن مسلمان 
به داشتن حجاب و ]حق[ ختنه 
پســربچه ها بر اســاس باورهای 
دینی بحث های فراوانی درگرفته 

است.
 آزادی دیــن در قلــب زندگــی 
از  دارد.  جــا  دموکراتیــک، 
این رو، آشــکار است که آزادی 
دیــن در فضــای عمومــی بــه 
تفســیر  گوناگــون  روش هــای 
شــده اســت. اگر و زمانی که آزادی دیــن، به عنوان 
یک مقوله مطلقاً خصوصی تفســیر شود، و آزادی به 
اظهار و آشــکار کردن دین محدود شــود هدف های 
اصلی پیمان نامه حقوق بشــر اروپا، و قانون اساســی 
فناند، نادیده گرفته خواهد شــد. پس اســتدلال ما 
این است که آزادی دین باید نه تنها به عنوان یک حق 
شــخصی بلکه به عنوان مقوله ای گسترده تر، به عنوان 
پرسشــی از عدالت در حــال تأثیرگــذاری بر جامعه 
به عنوان یــک کل و درنتیجه چیــزی که دفاع از هر 
دو شکل عمومی و خصوصی دین را ایجاب می کند 

دیده شود.

 در فناند همانند کشورهای اروپایی دیگر، مقوله حق 
به گمنامی مذهبی به تازگی مطرح شــده است. بحث 
روی گایه مربوط به حق به ترک جشــن پایان ســال 
تحصیلی پیش از خواندن ســرود مذهبی ست که خبر 
از پایان ســال تحصیلــی می دهد. ادعا شــده بود اگر 
شخصی این سرود را پایمال کردن آزادی اش از دین به 
شــمار آورد و تصمیم به ترک جشن در جایی کند که 
سرود آغاز می شود حق به گمنامی شخصی جهان بینی 
پایمال شــده اســت، چراکــه علت نبودن شــخص، 
آشــکارا بودن آن ســرود )دینی( خواهد بود. شــورای 
ملی آموزش فناند پیش از ایــن نتیجه گرفت که این 
سرود خاص بخشی از ســنت فرهنگی فناندی است 
و بنابراین می تواند در جشــن های پایان دوره مدرســه 
گنجانده شــود و نپذیرفت که با این ســرود، آزادی از 
دین پایمال می شــود. در ســال های اخیر، نمونه هایی 
همســان در سراسر اروپا روی داده اســت و به تازگی 
در فناند، پیشگامی شهروندان* درباره »آموزش برابر 
جهان بینی« در دســت آماده ســازی اســت که از این 
واقعیت انتقاد می کند کــه مدل آموزش دینی کنونی، 
خانواده ها را به آشــکار کردن باورهایشان و عضویت 
در اجتماع هــای دینی یا عضــو هیچ کدام نبودن تحت 
 فشــار می گذارد؛ بنابراین از این دفاع می شود که مدل 
غیردینــی کامل آمــوزش جهان بینی نباید به برچســب 
زدن بــه شــاگردان به شــکل هایی بپــردازد که باعث 
بی مهری نسبت به آن ها شود و دسته بندی های زیان بار 
در پی آورد بلکه بایــد گمنامی دینی و برابری همگان 

را تضمین کند.
در بحــث کنونــی در اروپــا درباره بــروز دین در 
فضــای عمومــی واکنش ها به دیــن مختلف بوده 
اســت. برای نمونه دادگاه حقوق بشــر اروپا متهم 
به شکست در گرفتن موضعی روشن در قبال ادیان 
به ویژه اســام شده اســت. افزون بر این صداهای 
منتقدانــه هشــدار می دهند کــه آزادی دین اغلب 
حــق فــرد را در قبال اختیار کردن ســبک زندگی 
نادیده می گیرد. گرت بیســتا می گوید دلیل اصلی 
خصوصی کــردن آموزش دیــن می تواند با هراس 
نظام سیاســی نویــن از دین هــای غیرغربی همراه 
باشد که ادعاهای ارزشــی سفت و سخت دارند، 
امــا دین هــا از گفت وشــنود همگانــی موجود در 
فضای اروپا بهره می برند. از این رو باید جنبه هایی 
از ایمان که با اســتناد به دین به نقض حقوق بشــر 
فکر می کند نقادی شــود. سرشت گروه های دینی 
طوری اســت که ممکن اســت در بحث همگانی 
دچــار »از درون طردشــدگی« شــوند، چراکــه 
برهان هایشــان در اســتدلال با دیگــران از حالت 
قطعیــت خارج می شــود، اما ارتباط دوســویه بین 
اعضای دیندار و غیردیندار جامعه به ارتقای حقوق 

بشر کمک خواهد کرد.
 ]CITIZENS’ INTIATIVE[ پیشگامی شهروندان*
روشــی اســت که در آن طوماری با درخواســت یک 
شهروند یا یک ســازمان ایجاد می شود و درصورتی که 
حدنصابــی از امضاهــای قابل قبول بــرای طومار جمع 
شــود، قوه مقننه ملزم به بررســی رســمی این پیشــنهاد 

است.■

 آزادی دین باید نه تنها 
به عنوان یک حق 

شخصی بلکه به عنوان 
مقوله ای گسترده تر، 

به عنوان پرسشی 
از عدالت در حال 

تأثیرگذاری بر جامعه 
به عنوان یک کل و 

درنتیجه چیزی که دفاع 
از هر دو شکل عمومی و 
خصوصی دین را ایجاب 

می کند دیده شود
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حســن محدثی و علی اصغر خانی پور پژوهشــی 
دانشــگاهی با عنــوان »شــکاف ایدئولوژی و 
وضعیــت واقعی تعلیــم و تربیت دیــن: تحلیل 
انجــام  پــرورش«  و  آمــوزش  بخش نامه هــای 
داده اند که ضمن آن اثرات ســلطه بخشــنامه بر 
رفتارهای پرورشــی–دینی مدارس و اثرات آن ها 
بر دانش آموزان بررســی می شود. بخشنامه هایی 
کــه در آن بــه نوع، نحــوه، شــکل و محتوای 
برنامه هــا، تعامــات و ارتباطــات در مدرســه 
پرداخته می شــود. این اسناد ایدئولوژی و فرایند 
فراخوانــی دینــی را از چه مجرایی قرار اســت تجلی و بــروز دهند؟ به زبان 
دیگر می خواهیم بدانیم چه گفتمانی بر این بخشــنامه های القاشده از جانب 
آموزش و پرورش حاکم اســت؟ آیا گفتمان حاکم بر آن ها استفاده از اجبار 

و زور و تنبیه است یا استفاده از استدلال؟
آموزشوپرورشوگفتمانپرورشی-دینی

در این بررســی نظام آموزش و پرورش در کلیــت آن به عنوان نهادی جهت 
تعلیــم و تربیــت نیروهای لازم بــرای بخش های مختلــف کار در جامعه و 
همچنین اعمال تعلیمات اجباری برای باســواد کردن مردم قلمداد شــده که 
آموزش و پرورش »کوششی ســنجیده برای تولید دانش، معرفت، ذهنیت یا 
هویت اســت. در چنین نهادی اســت که مردم به کسب خصایص اخاقی 
خاصی ترغیب می شــوند«. همچنیــن از حیث رابطه متقابــل ایدئولوژی و 
دولت هــا، آموزش و پرورش به عنوان نهادی وابســته به دولت قرار اســت به 

برخی نیازمندی های دولت پاسخ بدهد.
پایان نامه در همان مقدمه تکلیف را روشــن می کند که »فرایند مکانیســم و 
روال هــای ایدئولوژیکی که در نظام آموزش و پرورش ایران توســط اولیای 
امــور به کار گرفته می شــود، بــه این امر منتج نمی شــود کــه پس ذهنیت 

مخاطبان دلبخواهانه و همان طور که برنامه ریزی  شــده تکوین یابد«.
با توجه به نظریه محمد رضایی، مدارس دارای ســه گفتمان هستند که یکی 
از آن ها گفتمان پرورشــی هستند و طبق این گفتمان »چند پیام مهم سیاسی 
و مذهبــی برجســته می شــود: تقویت و تحکیــم مبانی اعتقــادی و معنوی 
دانش آموزان، رشــد فضایل اخاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه 
اسام، تبیین ارزش های اسامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آن ها ایجاد 
روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اســامی، ارتقای بینش سیاسی بر 
اســاس اصل ولایت فقیه که بــرای حصول آن ها از رویه هــای ایدئولوژیکی 
مانند نمازجماعت، زیارت عاشورا، مجالس قرآن، اردوها استفاده می شود«.

گفتمانپرورشی-دینیبارویکردبخشنامهای
بخشــنامه های آموزش و پرورش متناسب با منشــأ صدور، به دو دسته تقسیم 

می شوند:
الف( بخش نامه های اداره کل آموزش و پرورش؛

ب( بخش نامه های مدیریت آموزش و پرورش شهرستان.
ســؤالی که مطرح می شــود این اســت کــه با توجه بــه ایــن بخش نامه ها، 
پیامدهای گفتمان پرورشــی–دینی چیســت؟ باید بررسی کرد پیام و موضوع 
بخشــنامه های آموزش و پرورش چیست و شــکل ایدئولوژیک خواسته شده 

بخشنامه چگونه و به چه نحوی است؟
بخشــنامه های مورد بررسی در موضوعات این چنینی متمرکز شده اند: »نماز 
)در قالب مسابقه احکام، قرائت، انشاء و...(- قرآن )به صورت های حفظ، 
قرائت، مفاهیم( -نهج الباغــه- ثبت نام در مدارس قرآن- امر به معروف و 
نهی از منکر -مراســم 13 آبان - هفته بسیج- برگزاری نمازجماعت- تلفن 
دفتر مراجع و مراکز پاســخگویی به سؤالات دینی- ماهنامه تربیت و تربیت 
سیاســی -نرم افزار )بیرق، چهارده معصوم، بصیرت( شرکت در نماز جمعه- 
گفتمان سیاســی دانش آموزی )با موضوعات ولایت فقیــه، بصیرت از منظر 
ولایــت، تهدید نرم و...(-همایش ادبی )با عنوانی همچون در طواف حریم 

شــهادت(- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ -حجاب و عفاف«.
تحلیل محتوای بخشــنامه ها نشــان می دهد از متولیان امــر در مدارس برای 

نمونه خواسته می شود:
»- برگزاری مســابقه اسرار نماز و برگزاری اردوی مشهد برای دانش آموزان 

برتر.
- هزینه کــردن کل مبلغ واریزی ســرانه اقامه نماز جهت ترغیب و تشــویق 
دانش آموزان به امر نماز و فعالیت های مربوط به آن و ارائه کپی برابر با اصل 

کلیه فاکتورها و گزارش هزینه کرد آن از ســوی مدیر.
- نیازسنجی و برآورد تقریبی کتب اذان، احکام و نهج الباغه سال تحصیلی 

آینده.
- برگزاری اردو )یک روزه(.

- شــیوه نامه برگزاری مراسم 13 آبان و هفته بسیج.
- فراخوان مقاله برای مســابقه سام بر خورشید ویژه فرهنگیان.

- ارســال شماره تلفن دفتر مراجع و شماره های تماس مرکز ملی پاسخگویی 
به ســؤالات دینی برای نصب در تابلو اعانات جهت اســتفاده همکاران و 

دانش آموزان.«
بخشــنامه ها تعیین می کنند چه کســی محتوا تولید کند و چه محتوایی با چه 

شیوه ای عرضه شود.
بخشنامه سلطه

در بخشــنامه ها الزام برای ارائه گزارش از ســوی مربیــان و متولیان مربوطه 
وجــود دارد و برای نمونه درج شــده: »قصور در این زمینه متوجه شــخص 
مربی خواهــد بود« یا »هرگونه ســهل انگاری در این زمینــه متوجه مدیران 
خواهــد بود«. درج چنین کدهایی ســبب ظهور فوبیا شــده و به  جای ارائه 

کارکرد، بحران کارکردی ایجاد می کند.
بنا بر نظریه تقســیم قــدرت اتزیونی؛ اجباری، مــادی و هنجاری؛ »عوامل 
پرورشی در سطح مدارس مجبور و ملزم به انجام امور می شوند و علی الاغلب 

ماشینِ دینی کردن دانش آموز

طیبه سلمانی
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بایــد گزارش این فرمان پذیــری را نیز به مقامات 
بالاتر سازمان بوروکراتیک خود بدهند. مقامات 
بالای ســازمان این امر را به عوامل پرورشــی القا 
می کننــد که با اجرای فرامین صادرشــده دارای 
چــه احترام و پرســتیژی در منظر ســطوح بالاتر 
می شــوند و نیز با اســتفاده ماهرانه از پاداش های 
نمادین و یا ســلب آن ها، قدرت )هنجاری( خود 
را اعمال می نمایند؛ اما می شــود گفت شیوه های 
اطاعــت و واکنش اعضای گفتمان پرورشــی در 
ســطح مدارس نســبت به اعمال قدرت بر آن ها 
از ســه نوع بیگانه کننده، حســابگرانه و اخاقی 

است«.
اثرات چنین شــدتی از سلطه بخشنامه بر دستگاه 
آموزش و پرورش چیســت؟ درواقع »این ســطح 
کارایــی  نشــان دهنده  بخشــنامه«  »ســلطه  از 
ایدئولوژیکی آن دســتگاه نیســت، بلکه نشــان 
از آن دارد که دســتگاه آمــوزش و پرورش حلقه 
اتصالی از سطح تولید به مصرف ندارد، به عوامل 
خود اعتمــاد ندارد، ناتــوان از ایجاد ســنت در 
ســطح مدارس است و فاقد پویایی درونی است. 
بدین ســان برای به انجام رســاندن هر کاری باید 
دســت به دامن بخشــنامه ای برای اعمال قدرت 
شود«. تکرار هر ســاله این بخشنامه ها گواهی بر 

این مدعاست.
نتیجهگیری

درگیــرِ  پرورشــی،  عوامــل  تمرکــز  »نقطــه 
بخش نامه هایی اســت که هر لحظه به سوی آن ها 
سوق داده می شــود و از آن ها برآوردن شکل ها، 
قالب هــا و صورت های ایدئولوژیک پرورشــی، 
طلب می کنــد و محتوا تعطیل می شــود. در این 
شــرایط تنها دغدغــه عامان، برگزاری شــکلی 
مناســب مراسمات اســت تا از این خان رد شده 
و خود را آمــاده برای خان دیگر نمایند. شــاهد 
مثال این ادعا، ارســال فرم هایی است به مدارس 
تا به آن ها اعام شــود با توجه به چه معیارهایی از 
شما ارزیابی می شود و امتیاز می گیرید. به عنوان 
نمونه به بعضی از شــاخص های مورد بررسی در 
فرم ارزیابی اقامه نماز اشــاره می شــود: داشــتن 
نمازخانه مســتقل، پخــش اذان، هزینــه نمودن 
ســرانه پرورشــی، تراکت هــا و پیام هــای مرتبط 
با نماز. به نظر می رســد عامل پرورشــی بیشــتر 
دغدغه بخشــنامه اش را دارد تا نماز دانش آموز. 
به همان انــدازه که عامان با بخشــنامه ها الفت 
می یابنــد و خــو می گیرند به همان شــکل نیز از 
آن هــا غافــل می شــوند. جنبه هــای باوراننــده، 
انگیزاننــده و تشــویق و ترغیب کننــده امر دینی 
فروکاســته می شــود به انجام ظاهری آن. در این 
میان اگر طرحی مناســب هم داده شود، یا قبل از 
تولد سقط می شــود یا ابتر می ماند. با این تفاسیر 
گفتمان پرورشــی توان لازم و کافی برای انتشــار 
و درونی کردن درخور و شایســته منویات خود و 
فراخواندن بایسته ســوژه ها و نفوذ و تأثیرگذاری 

عمیق را ندارد«.

جریانهایمذهبیحاضردردانشگاه،متأثرازچهگفتمانهاییبودند؟
درباره جریان های مذهبی در دانشــگاه هاپیش از انقاب  بهتر است  فقط دیده های خودم در دانشگاه   

پلی تکنیک را بیان کنم، اما تقریباً وضع در دانشگاه های تهران هم مشابه دانشگاه ما بود. بعضی جاها یکی از 
جریان ها قوی تر و بعضی جاها یکی از جریان ها ضعیف تر بود. برای جریان شناسی باید میان خط مشی سیاسی 
و خط مشــی فکری تمایز قائل بود. برای نمونه، جریان های دانشجویی غالب در خط مشی سیاسی رادیکال 
بودند اما در خط مشی فکری کتاب های مرحوم بازرگان و مرحوم مطهری را می خواندند و حتی از کتاب های 
برخی روحانیون محافظه کار نیز اســتفاده می کردند همچنین به مرحوم شریعتی هم نزدیک بودند. البته این 
یک قالب کلی است و در کنار این ها جریانات ضد بهایی نیز در دانشگاه بودند. بچه های مذهبی سنتی که 
به فقط عبادات و نماز می پرداختند هم داشتیم. سنتی به معنای منفی هم مدنظر من نیست. در هر حال از این 
جریانات غالب بخشی به اندیشه مجاهدین نزدیک بودند و بخش دیگر ترکیبی از نگاه های آیت الله طالقانی، 
دکتر شریعتی، آیت الله خمینی، مرحوم مطهری و مهندس بازرگان و امثالهم. این ها تا یک زمانی با مجاهدین 
هم همنوا بودند. به خصوص تا سال های 54 و 55 و بعد از آن کم کم فاصله گرفتند و در سال های 56 و 57 

این فاصله به اوج خود رسید.
این مجموعه افراد در ظاهر مجموعه ای متشتت به نظر می رسند گرچه به نظر من گرایش های فکری ناخواسته 
پوششی برای گرایش های سیاسی بودند و گرایش سیاسی هم مبارزه با رژیم و برانداختن آن بود؛ بنابراین باید 

در ذیل این وضعیت، نیروهای مذهبی در دانشگاه را ارزیابی کرد.
بــههرحالآنمبانیفکریوسیاســیکــهبرگرفتهازمذهببود،منجربهتشــکیل
انجمنهایاسلامیودفترتحکیموحدتشد،شماازمبانیمختلفوگاهیمتفاوت

نگاهی به روند افول دفتر تحکیم وحدت
گفت وگو با عباس عبدی

امواج چندگانه و بزرگ، فراگیر و مردمی در ایران سال 1356 آخرین انقلاب کلاسیک در 
جهان را رقم زد. دانشــگاه و مذهب از موج های بزرگ این تحول بودند و بعدها بخشی از 
دانشجویان مذهبی که رویکردی بسیار نزدیک با رویکرد حاکم داشتند، سکان دانشگاه 
را در دســت گرفتند. دانشــجویان موســوم به خط امام پس از تســخیر ســفارت امریکا 
دانشــگاه را نیز به تســخیر خود درآورند و در عرصه سیاســت ایران هم بسیار تأثیرگذار 
بودند. تأثیرگذاری بالای این تشکل تا اواخر دهه 70 )چه در موضع مدافع ساختار و چه 
منتقد( ادامه یافت. شــاید از بین رفتن این تشــکل حدود بیست ساله نوعی جوانمرگی 
محســوب شــود، اما میانگین عمر مفید نهادها در ایران باید همین حدود باشد. عباس 
عبدی، جامعه شــناس، روزنامه نگار و عضو فعال دفتر تحیکم وحدت در دهه 60، با ما از 

دلایل افول این نهاد گفته است.
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وشایدحتیمتضادیسخنگفتید،کدام
مبنــا،مبنایجــدیتشــکیلانجمنهای

اسلامیودفترتحکیموحدتشد؟
مقدمات دفتر تحکیم و انجمن های اسامی از   

ســال 56 آغاز شد. در تابســتان 57 کار جدی تر شد 
و بعد از پیروزی انقاب به ســرعت تشــکیاتی شد. 
دربــاره مبانی فکــری هم آن رویکردی به تشــکیل 
انجمن ها انجامید که دین را رهایی بخش می دانست. 
چنین دینی درباره عدالت، سیاست، جهاد، برابری و 
هر چیز خوبی که به ذهن افراد می رسید نظر داشت. 
به انــدازه کافی هم در احادیث دلیل پیدا می کردند و 
این طور نبود که فکر کنیم دانشــجویان غالب، نگاه 
سنتی به اسام دارند اتفاقاً مثاً نگاهشان به برابری با 
نگرش ســنتی فرق داشت و به روز بود و این طور نبود 
که فکر کنید که می گویند زن نباید در عرصه باشــد 
یا بین مسلمان و مسیحی تفاوت سیاسی وجود دارد و 
واقعاً این مسائل به ندرت دیده می شد و اگر هم بحث 
نمی شــد فرض بر این بود که همه این مسائل را قبول 
دارند؛ بنابراین نگرش سیاسی مطلوبیت های خودش 
را از اندیشه دینی بیرون می کشید. اندیشه دینی هم در 
ایران یک رکن فرهنگی جدی بود و بیشتر بخش های 
عرصه عمومی را پوشش می داد. درواقع اشتباه چپ 
هم همین بود که فکر کردند می توانند یک فرهنگ 
وارداتــی بیاورند و توجه نکردند کــه در این صورت 
پیش از مبارزه با رژیم باید با مردم مبارزه کنند. چون 
مردم حاضر نبودند دین را کنار بگذارند. برای همین 
هم هســت که چپ در مبارزه موفــق نبود چون مانع 
اصلی اش درنهایــت مردم بــود. در جنگ چریکی 

فدایی  می بینیم چریک های  هم 
خیلی زود با این مشــکل مواجه 
بایــد در دریای  شــدند چــون 
مردم با رژیم مبــارزه می کردند 
درحالی کــه این دریا نه تنها آن ها 
را پــس مــی زد بلکه به تناســب 
با آن هــا مخالفت هم داشــت. 
نمونه سیاهکل این ادعا را اثبات 

می کند.
از  زمــان  آن  در  دانشــجوها 
یک ســو واجــد یــک فرهنگ 
اســامی بودند و از سوی دیگر 
در مبارزات با رژیم گذشــته به 

دنبال منطق و چارچوبی برای مبارزه می گشــتند. به 
همین دلیل کسانی مانند شریعتی، طالقانی، بازرگان و 
مطهری و امام و دیگران این چارچوب مناسب را برای 
آن ها فراهم می کنند و آن ها هم شــدند دانشــجویان 

مسلمان مبارز رژیم.
ایــنگفتمانچهمیزاننفــوذیدربدنه

دانشگاهوبدنهجامعهداشت؟
برای پاسخ به این سؤال آماری را مطرح می کنم   

که توصیف خوبــی برای حوزه نفوذ دانشــجویان 
مذهبی در ســال 57 است. البته بچه های مذهبی از 
48 رشــد خود را شروع کرده بودند و من در کتاب 
جنبش دانشــجویی پلی تکنیک در این باره مفصل 

نوشــته ام. قبل از آن دانشــگاه ها در اختیار چپ ها 
بود اما از ابتدای دهه 50 این فرآیند معکوس شــد و 
هرچه به سال انقاب نزدیک تر می شویم مذهبی ها 

قدرتمندتر می شوند.
بافاصلــه مدتی پــس از انقاب انتخابات شــورای 
دانشــجویی در دانشــگاه پلی تکنیک برگزار شــد. 
انتخابات نســبی نبود بلکه ســهمیه ای بود؛ یعنی هر 
گروهی ثبت نــام می کرد. ما ســازمان دانشــجویان 
مسلمان بودیم، نام گروه وابسته به سازمان مجاهدین 
خلق، انجمن دانشجویان مسلمان بود، حزب توده و 
چریک های فدایی و پیکار و ... هم حضور داشــتند 
هرکدام لیســت نامزد معرفی کردند. افرادی که رأی 
می دادند درواقع بــه گروه ها رأی می دادند. درنهایت 
برحسب درصد آرای هر گروه موجب می شد به همان 
نسبت از لیست نامزدهایشان انتخاب شود؛ یعنی اگر 
100 نفر رأی داده بودند این 100 رأی را به این گروه ها 
می دادند. بعد به نســبت آرای هرکدام از لیست آنان 
افراد انتخاب می شــدند. در خیلی از کشورهای دنیا 
هم انتخابات به همین شــکل انجام می شــود تا حق 
کسی ضایع نشود. درنهایت 7 نفر از بچه های مذهبی 
و ســه نفــر از بچه های توده و پیــکار و چریک های 
فدایی انتخاب شدند. از آن 7 نفر هم 6 نفر از سازمان 
دانشجویان مسلمان و یک نفر هم از طرفدار سازمان 
مجاهدین خلق بود. این کل نفوذی است که آن موقع 
در دانشــگاه بود؛ 6 ـ 1 ـ 3. مشابه همین وضعیت در 
دانشگاه شریف هم بود و این ها دانشگاه هایی بودند 

که چپ در آن ها قوی تر هم بود.
گفتمــانرقیبدفترتحکیــموحدتدر
دانشــگاه)تــازمانــیکه
رقیبیوجودداشت(چه

جریانهاییبودند؟
گفتمان هــای    مــورد  در 

رقیــب هم یکی بــرون گروهی 
بود کــه نیروهای چــپ بودند. 
نیروهای ملی اساساً هیچ جایگاه 
بااهمیت و گفتمانی در دانشگاه 
نداشــتند؛ نه نهضت آزادی و نه 
جبهه ملی؛ اما جناح مارکسیستی 
به همان نســبتی که گفتم قوی 
بود. رقیــب دیگر هم مجاهدین 
خلــق بود کــه در قالب انجمن 
دانشجویان مسلمان خودش را در دانشگاه بازتعریف 
می کرد. رقبای داخلی هــم در دفتر تحکیم وحدت 
بودند. یک بخشــی از آن ها همان نیروهایی است که 
بعداً موســوم به تندروها شدند و حتی در فاصله بسته 
شدن دانشگاه، به دلایلی قدرت را در دست گرفتند. 
درواقع بخش عمــده آن ها در انقاب فرهنگی فعال 
بودند و نگاهشان نسبت به دانشجویان دیگر و مسائل 
سیاسی با نگاه دانشجویانی که در انقاب فعال بودند 
فرق داشــت. تعدادشان هم کمتر بود و به دلایلی در 
انقاب فرهنگی دســت بالا را پیــدا کردند و بعد از 

انقاب فرهنگی دوباره تضعیف شدند.
شــایداساســاًدرابتدایانقلاب،متأثراز

آنفضــاکهمســئلهاصلیســاختارقدرت
بود،نمیتوانســتیمانتظــارظهورجریان
دانشــجوییایداشــتهباشــیمکــهپیگیر
مســائلدانشجوودانشگاههمباشد،اما
آیــادرســالهایبعدتحکیــمرابایدیک

جریانسیاسیدانستیادانشجویی؟
به نظر من تحکیم تا انتها هم جریان سیاسی ماند   

و یا وجه سیاســی آن بر وجه صنفی و دانشــجویی آن 
غلبه داشــت. فکر می کنم این یکی از مشــکات آن 
بود. من در انتخابات مجلس ششم در این مورد مفصل 
نظــر خودم را به آن ها گفتم کــه در انتخابات نیایید و 
نمی توانید از پس مشــارکت بربیایید و برایتان مفید هم 
نیســت و بهتر اســت جریان صنفی را تقویت کنید. 
تحلیل من در مورد جریان دانشــجویی همواره با آنچه 
خیلی ها از این جریان انتظار دارند متفاوت بوده است.
بــههــرحــالتحکیــمحضــورپررنگــی
درحــوزهسیاســتداشــت،آیــاهمین
نمیتوانســتعامــلانشــعابهادراین

مجموعهباشد؟
دلیل انشــعاب همین غلبه وجه سیاست است   

و ایرادی هــم ندارد چون واقعیت سیاســت، تکثر 
است و این انشــعاب ها هم طبیعی است؛ اما اینکه 
چرا انشــعاب رخ داد؛ اولین بار این قضیه در شیراز 
در ســال 71 یا 72 پیــش آمد. مــن آن موقع یک 
یادداشت در روزنامه ســام نوشتم و توضیح دادم 
ایــن کار را نکنید که همــه نیروهای تصمیم گیر از 
خودتان و در یک تشــکیات باشــد. بهتر اســت 
تنوع تشــکیاتی را به رســمیت بشناســید. هرکس 
باید در قالب تشــکیات جناح خودش فعال باشد 
اما وقتــی بخواهید همــه را داخل یــک مجموعه 
بیاورید عوارض زیادی پیــدا می کند. هنگامی که 
می گفتند انجمن های اســامی تنها نهادی اســت 
که باید داخل دانشــگاه باشــد. آن موقع افراد غیر 
اسامی هم بودند که دوست داشتند فعالیت کنند 
چــون جا نداشــتند به انجمن اســامی می آمدند. 
این مســئله عین »جمهوری اسامی« شده است. 
جمهوری اســامی سعی دارد یک فرهنگ و فکر 
را غلبه دهــد و برای این قوانین گوناگون هم وضع 
کرده است، اما مردم افکار و فرهنگ های مختلف 
دارند. درنتیجه همان ها که دین و ایمان هم ندارند 
مجبورند به صــورت ریاکارانه همنوا با این فرهنگ 
زندگــی کننــد. یکــی از دلایلی کــه انجمن های 
اســامی در عمل غیر اسامی شــد همین بود که 
غیر اســامی ها بــرای فعالیــت جایی نداشــتند تا 
خودشان را تشــکیات بدهند و سازمان دهی کنند 
و به رسمیت شناخته شــوند؛ بنابراین سیاست یک 
عرصه متکثر اســت و گرایش های متکثر باید زمینه 
مناســب خودش را برای فعالیت داشــته باشد. اگر 

نداشته باشد در عمل به انشعاب کشیده می شود.
آیــانمیتــوانگفتایــنســازمان،برای
مقابلهباجریانهای»دیگر«درونفضای
دانشــگاهبــهوجودآمــد؟اگــراینگونه
اســتآیاایــنموضــوعمیتوانــدعلت

به نظر من تحکیم 
تا انتها هم جریان 

سیاسی ماند و یا وجه 
سیاسی آن بر وجه 

صنفی و دانشجویی 
آن غلبه داشت. فکر 

می کنم این یکی از 
مشکلات آن بود
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تحکیــم دفتــر نخســتین انشــعابهای
وحدتباشد؟

حضــور اصلی تحکیــم چه ربطی بــه مقابله با   
جریان های دیگر دارد؟ تحکیم جریان اصلی دانشگاه 
بود و آنچه موجب اشــکال شد یک کاسه شدن همه 
جریان ها بعد از انقاب فرهنگی بود. مثل این اســت 
که بگوییم جریان دانشــجویی حزب توده برای این 
درست شد که با دیگران مقابله کند. هر جریانی برای 
انعکاس خودش شــکل می گیرد اما طبیعی است که 
رقابت هم از کاردکردهای هر جریان اســت و اساساً 
تحکیم از بیرون دانشگاه تشکیل نشد. به خاطر اینکه 
بیرون دانشگاه بسیار ضعیف تر از تحکیم بود و تحکیم 
هم بیرون دانشــگاه را قبول نداشــت. بچه های اولیه 
تحکیم، نه فقط به لحاظ اعتقادی بلکه به لحاظ سطح 
سیاسی خودشان را از بقیه بالاتر می دانستند و حاضر 
به گفت وگوی فرودستانه با کسی نبودند. تشکیات 
دســت خودشــان بود و حتی حزب جمهوری را هم 

قبول نداشتند.
بــهنظــرمیرســدازهمــانســالهای
نخســتنقدهــایدرونــیدرمجموعه
میشــده انشــعاب بــه منجــر تحکیــم،
اســت.بــراینمونــهبخشــیازانجمن
علموصنعتبانقدبهتســخیرسفارتو
دفــاعازانقلابفرهنگــیبهمروردچار
انشــعابمیشــود.یــابعدهــادردهــه
۶0باوجــودآنکــهبهنظرمیرســدیک
جریانمسلطازدلحوادثسالهای
نخســتینانقلاببرآمدهاســتوجنگ
همبایــدباعثوحدتنیروهامیشــد،
درطولمــدتکوتاهیانشــعابهایی
)انجمنهــایاســلامیدانشــجویی(به
وجــودمیآید.آیااینفرآینددرآنفضا
طبیعیبــود؟دلیــلاینانشــعابهاچه

بود؟
اولًا بچه هــای علــم و صنعــت در تحکیم به   

تسخیر سفارت نقد نداشــتند. آقای احمدی نژاد و 
دوستانشان گرایش تند سنتی مذهبی و گرایش ضد 
چپ و ضد هر چیز دیگری داشتند. این مطالب در 
نشریاتشــان هم منعکس بود. نقدشان از این جهت 
بود که برویم ســفارت روســیه را هم بگیریم. بعد 
هم خواســتند که شــورای دانشــجویان باشند اما 
راهشــان نداند چون معمولًا خرابکاری می کردند. 
بــه نظر مــن نقدی نبــود که باعث انشــعاب آن ها 
بشــود. بعد از آن ها تحکیم بــود و کارش را انجام 
می داد و مســئله اشغال ســفارت از تحکیم متمایز 
بود. انشــعاب های درون انجمن اسامی هم به این 
دلیل بود که هر چه جلوتر می رفتیم جامعه متکثرتر 
می شــد امــا در انجمن قاعــده ای گذاشــته بودند 
که همه در انجمن باشــند و ایــن موجب اختاف 
می شــد. اگر این قاعده نبود و هرکس می توانست 
تشــکل مناسب خود را داشته باشد انشعابی هم رخ 
نمی داد؛ مانند این است که هر کس حزب خودش 

را داشته باشد.

تأثیــرجریانهایبیرونیبــراختلافدر
داخلدفترتحکیموحدتچهبود؟

وقتی دانشجویان سیاسی می شوند، به میزانی که   
سیاسی می شــوند نیروهای سیاسی بیرون هم دوست 
دارنــد از آن ها یارگیری کنند. بعــاوه هرچقدر هم 
داخل دانشــگاه ضعیف باشــد اثر جریان بیرونی هم 
بیشــتر می شــود. به نظر من همه دوســت داشتند در 
تحکیم دخالــت کنند ولی این دقیقــاً برمی گردد به 
اینکه چقدر جریانات داخل تحکیم اتحاد و انسجام 
داشته باشــند تا بتوانند از مداخات خارجی در امان 

باشند.
بابــازشــدنفضــایدانشــگاهودوران
اصلاحــات،مــوججدیــدیازانشــعاب
دردفتــرتحکیموحدتدیدهمیشــود.
و تحکیــم دفتــر وضعیــت ایــن اساســاً
انشــعابهایجدیــدآنچــهنســبتیبا

گذشتهآندارد؟
شاید انشعاب های جدید ربطی به انشعاب های   

قبلی نداشــته باشد، همان طور که گفتم دوم خرداد 
محصول تکثر سیاســی جامعه بــود ولی تکثری که 
حول اهداف جنبش دوم خرداد به وحدت رســید؛ 
اما دلیل نداشــت که این تکثر جامعه در دانشــگاه 
و در تحکیم به وحدت برســد؛ بنابراین انشعاب ها 
محصــول تنوعــی اســت کــه در جامعــه وجــود 
داشــته و بهتر اســت نام آن را انشــعاب نگذاریم 
و فضایــی ایجاد کنیم کــه همه جریان هــا بتوانند 
تشــکل خودشان را داشته باشــند؛ اما وقتی نیرویی 
می خواهد فراگیر شود و انحصارطلبی می کند، این 
جریان ها در درون آن به صورت انشــعاب خودشان 

را نشان می دهند.
بــایــکرویکــردتاریخنگارانــهمیتوانیم
بگوییمپــسازایــنانشــعابهابهمرور
تحکیــمبهانحلالرســید.آیاانشــعابها

عاملانحلالتحکیمهمبودند؟
درواقع تحکیم خود را پوششی برای همه افکار و   

عقاید تعریف کرد و در عمل نتوانست و نمی توانست 

آن نقش را ایفا کنــد، بنابراین خود تحکیم هم دیگر 
نمی توانســت وجود خارجی داشــته باشد. با توجه به 
تحولاتی که در عرصه سیاســت هــم رخ داده دیگر 
عماً هر گروهی باید طرفــداران خودش را در قالب 
تشــکیات خاص ســازمان دهی کند. البتــه این به 
شرطی است که سیاست به معنای دقیق کلمه به درد 
دانشجویان بخورد که به نظر من این راه حل نیست و 
دانشــجو باید از طریق نهاد سیاسی بیرون فعال باشد 
و یا کار سیاســی حرفــه ای و حزبی را بــرای بعد از 

فارغ التحصیلی بگذارند.
باتجربهامروز،چهمیشــدکردکهپیامد
اختلافهادرآندورانکمترمیشد؟آیا

راهیبرایکاهشآنتنشهابود؟
به نظر مــن راه خاصی برایش وجود نداشــت.   

انشــعاب ها به نحوی پویایی طبیعی جامعه هســت و 
پاسخی اســت که جامعه به سیاســت های نادرست 
می دهد و درواقع مســئله ای عادی است و چرا باید از 

آن پرهیز کنیم؟

آیاحضورچنیننهادیامروزدردانشگاه
ممکنیاضروریهست؟

پاســخ من روشن است که نه. چیزی به عنوان   
تحکیم که بتواند دربرگیرنده همه نیروها باشــد نه 
ممکن اســت و نه مفید. اساســاً فعالیت سیاســی 
در دانشــگاه به میزانی که فعالیت ها مدنی بشــوند 
بی معنی اســت. مگر اینکه فضا بســته شــود و آن 
موقــع دوبــاره فعالیت هــای عامــی در چارچوب 
براندازی شــکل بگیرد که آن موقع همه نیروهای 
برانداز حول و هوش ضدیت با رژیم جمع شوند و 
فعالیت کنند. اگر این اتفاق نیفتد حتی گروه های 
سیاســی دانشــجویی هــم نمی تواننــد بــه حیات 
خودشان ادامه بدهند و مجبورند بیرون از دانشگاه 
در همــان فضــای واقعــی سیاســی و گروه های 
همســو و همفکر خودشــان را پیدا کنند و در آن 
فضــا فعالیت کننــد و اگر بخواهند در دانشــگاه 
فعالیت کنند به نوعی رسمی باید نماینده آن گروه 

باشند.■
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زمانی که موضوع ســازمان دهی در نوفل لوشــاتو در 
دســتور کار قرار گرفــت و اولویت پیــدا کرد، همه 
گروه ها و شــخصیت ها به طور خودجوش وارد میدان 
شــدند و به تکاپو افتادند. هرکــدام به نوبه خود هرچه 
در تــوان داشــتند با کمال شــوق و اشــتیاق در میان 
گذاشــتند. در آن شــرایط پُرخطر که کشور از سویی 
در آتــش انفجار و اختاف و جنگ می ســوخت و 
ســوی دیگر قدرت های بزرگ و کوچک خارجی با 
عوامل نفوذی آشــکار و پنهانشان بیکار ننشسته بودند 
نقش دکتر ابراهیم یزدی به رغم کاســتی ها که قباً اشــاره شــد از همه پررنگ تر بود. 
توانایی های فوق العاده، اطاعات مبســوط از وضعیت منطقه و جهان، تســلط به زبان 
خارجی، شــناخت و ارتباط گسترده با بسیاری از ارباب جراید و سیاستمداران و افراد 
بانفوذ حقوق بشــر، هوش و حافظه سرشار، سخت کوشــی و انگیزه های قوی درونی 
او را در صدر امور نشــانده بود. از این رو توانست در آن لحظات حساس نقش آفرینی 
کند و به یک سازمان دهی نسبتاً مناسب با اوضاع و احوال دست زند. اگر آن نواقصی 
که در گذشــته شرحش آمد، نقش پُررنگی نداشت، شاید اوضاع به گونه دیگری رقم 

می خورد.
آقایان حسن حبیبی و ابوالحسن بنی صدر به خاطر مسائل پژوهشی گسترده، مخصوصاً 
در زمینه برنامه ریزی برای پس از انقاب اسامی، در امر سازمان دهی دخالت چندانی 
نداشتند. آقای صادق قطب زاده به شدت سرگرم امور اجرایی خارج از نوفل لوشاتو بود، 

از این رو وقت چندانی برای رسیدگی به امور داخلی نداشت.
آقای دکتر یزدی برخاف سایرین از خانه و زن و فرزند دور شده بود و مجبور بود در 
دهکده در یکی از هتل های درجه ســه با شرایط بسیار سخت و ناموزون که با روحیه 
او چندان مناســبتی نداشت زندگی کند. او شرایط هتل را این گونه شرح می دهد: در 
روزهای اول ورود به نوفل لوشــاتو شب ها در همان ســاختمان ویایی به سر می بردم. 
خواستم به یک هتل یا مسافرخانه ای که نزدیک ستاد باشد بروم، اما هرچه بیشتر گشتم 
کمتر یافتم. بالخره با جســت وجوی دوستان یک مهمانســرا یافتم. مسافرخانه ای با 
اتاق هــای کوچک. جای خیلی مناســبی نبود، اما برای رفتن بــه اتاق ها در طبقه دوم 
بایستی از سالن بار مهمانسرا عبور می کردیم. اکثر شب ها به خصوص شب های تعطیل 
کنده از بوی مشروب بود که برای آن ها که اهل مشروب  آخر هفته این سالن آن چنان آ

نبودند تحمل آن بسیار سخت و عذاب آور بود.
دکتــر یزدی مجبور بود شــب ها در این شــرایط به ســر ببرد و امــا از اول صبح به باغ 
نوفل لوشاتو می آمد و با انبوهی از کارهای مختلف، دیدار با ارباب جراید و کسانی که 
از اَقصی نقاط به پاریس می آمدند، باید برای هر فرد یا گروهی شــرایط دیدار با امام را 
فراهم می آورد و غالباً همراه با خبرنگاران یا مقامات سیاسی که به دیدار امام می آمدند 

برای ترجمه و توضیح شرایط آنان حضور داشته باشد.
نظموبینظمی

پس از چند روز که از اقامت در نوفل لوشاتو گذشت اختافات شدیدی در مورد نظم 
و سازمان دهی درگرفت. آقای دکتر یزدی معتقد بود نوفل لوشاتو یک نمونه یا مُدل از 

یک جامعه بزرگ تر در هزاران کیلومتر دورتر در ســرزمین اصلی اســت. بی نظمی ها 
در ایــن اقامتگاه به خصوص برنامه های روزمره بــه آبرو و حیثیت جنبش و رهبری آن 
لطمه می زد. روحانیون مســتقر در نوفل لوشاتو با این شیوه نظم و انضباط روی خوشی 
نشــان نمی دادند و می گفتند نظم ما در بی نظمی است. بالخره مشاجرات بالا گرفت 
تا اینکه امام وارد عمل شد و در یک سخنرانی شدیداللحن به نظم در بی نظمی انتقاد 
کــرد تا حدی که ورود این ایده به حوزه ها را مشــکوک و ادامه آن را خطرناک برای 

جامعه دانست.
مورد دیگری که دکتر یزدی را رنج می داد موضوع ســیگار کشیدن بود، خصوصاً در 
اتاق های دَربســته. او می گفت در پژوهش های علمی که شــخصاً انجام داده ام عامل 
بسیاری از سرطان ها کشیدن سیگار است و به قدری نسبت به این موضوع حساس بود 

که در بعضی مواقع کار به مشاجره می کشید.
 بالخره دکتر یزدی به نتیجه ای رســید که خاصه آن چنین بود: »روحانیون مســتقر 
در دهکده حضور روشــنفکران را برنمی تابند و از هــر فرصتی برای تحقیر یا مقابله با 
آن ها استفاده می کنند. ایشان از قول خانم طباطبایی )همسر حاج احمد آقا( می گوید: 
»ایشــان در خاطرات خود به دفعات از نگرش نامطلوب و منفی روحانیون نســبت به 

روشنفکران دینی یاد کرده است«.1
البته تا آنجا که نگارنده این سطور به یاد دارم آن نگاه شامل همه روشنفکران نبود، بلکه 
به عکس بســیاری از روحانیون مستقر در نوفل لوشــاتو با دیگر روشنفکران مخصوصاً 
گروه بنی صدر رابطه خوب و مطلوبی داشتند، به طوری که شخصاً از زبان حاج احمد 

آقا شنیدم که می گفت ما آقای بنی صدر را از خود می دانیم.
رابطه آقای محمد منتظری حتی تا زمان ریاست جمهوری آقای بنی صدر رابطه خوب 
و همــکاری بود. آنان گروه دکتر یزدی و صادق قطب زاده را برنمی تابیدند که آن هم 
چندین علت داشــت: اول به خاطر نحوه مدیریت و تضادی بود که بین دکتر یزدی و 
آنان به وجود آمده بود؛ همان اختافی که از قول آقای فردوسی پور در بخش های قبل 

نقل شد: »آقای دکتر یزدی تصمیم داشت ما روحانیون را از امام خمینی جدا کند«.
قباً گفته شــد آقــای دکتر یزدی و گروه ایشــان به صورت بســته و انحصاری عمل 
می کردنــد و دیگــر گروه ها را از دور خــارج کرده بودند. این نحــوه عملکرد باعث 
عکس العمل شــده بود و شرایطی فراهم آورده بود که دیگران به موقع وارد عمل شوند 
و نگذارند آنان بیشــتر از حدّ خود پا فراتر نهند؛ یکی از آن موارد موضوع نمایندگی یا 
ســخنگویی آقای دکتر یزدی و آقای قطب زاده بود. گرچه قبل از ورود امام به پاریس 
مطرح شــده بود و آقای بنی صدر هم به شــدت با آن مخالفت می کردند. بعد از ورود 
امام به پاریس ابعاد گســترده تری پیدا کرد و روحانیون مستقر در دهکده نسبت به آن 
حساســیت نشــان دادند. گفت وگوها بالا گرفت. از طرف امام اعامیه ای صادر شد 
مبنی بر اینکه من سخنگوی خاصی ندارم. از آن پس اعامیه ها به طور گسترده به در و 
دیوار نصب شد و از آن زمان به بعد مواضع دکتر یزدی و قطب زاده به طور قابل توجهی 

رو به افول نهاد و هرچه زمان گذشت، ضعیف و ضعیف تر شد.
گفتوگووتبادلنظر

نکته جالب توجه این بود که روحانیون مستقر به رغم دلخوری ها هر موقع به وجود دکتر 
یزدی نیاز داشــتند از او کمک می گرفتند و جالب تر این بود که ایشــان هم با وجود 

سازمان دهی امور در نوفل لوشاتو

بخشنهم

احمد غضنفرپور

خاطرات احمد غضنفرپور
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نارضایتی که از آنان داشــت با خوش رویی دعوت آنان 
را می پذیرفــت. زمانی که دانشــجویان و دیگر مردم از 
نقاط مختلف نوفل لوشاتو می آمدند از دکتر درخواست 
می شد جلســات بحث و گفت وگو ترتیب دهد، ایشان 
وارد گفت وگــو می شــد. نگارنده اغلــب مواقع در آن 
جلســات حضور داشــت. ســؤالات و بحث ها درباره 
مســائل مختلف اجتماعی، سیاســی، دینی و فرهنگی 
داخلی و خارجی دور می زد. دکتر یزدی بیشــتر مواقع 
ابتدا قرآن را باز می کردند و با تفسیر آیات قرآن مسائلی 
بازگو می شــد که از تدریجی بــودن رویدادها حکایت 
داشــت. ایشان با استناد به آن آیات، همچنین تجربیات 
تاریخی، روان شــناختی و جامعه شناختی سعی داشت 
مردمــان آن روزگار را از ایده هــای عجولانه غیرمنطقی 
و غیرشــرعی که رایــج آن دوران بــود دور نگه دارد و 

خطرات ناشی از آن را با شرح و تفصیل بیان می کرد.
آزادیمارکسیستها

درباره حکومت اســامی و برنامه هــای بعد از پیروزی 
بحث های مفصلــی مطرح و نظریــات گوناگونی ارائه 
می شد. دکتر یزدی با بعضی از آن ایده ها و نظریات موافق 
نبود و آن تعابیر را در تضاد با شــرایط زمانه می دانست. 
یکــی از روحانیون به نام دکتر صادقــی که از نجف به 
پاریس آمده بود و در مورد حکومت اسامی تحقیقاتی 
داشــت برای ســخنرانی به خانــه ایتالیا واقــع در کوی 
دانشــگاه دعوت شد. دانشجویان از هر گروه و تفکری 
آمده بودند. وقتی نوبت به پُرسش و پاسخ رسید از دکتر 

صادقی ســؤال شــد در حکومت 
اسامی شما، آیا مخالفان آزادند؟ 
آیا مارکسیست ها در بیان نظریات 
و نوشــتار آزادی دارنــد؟ جوابی 
که داده شــد همانند بمب ســالن 
را منفجر کرد: »آنان به هیچ وجه 
اجازه نشر افکار و فعالیت در هیچ 
زمینه ای را نــدارد. می توانند برای 
فعالیت راهی شــوروی شوند یا به 
چیــن و کوبا و دیگر کشــورهای 
کمونیســتی بروند«. این پاسخ در 
آن شــرایط و کشــوری که بعد از 
چندیــن انقاب خونین و ســپس 
جنبش می 1968 فرانسه و الگوی 
نمونه یک کشــور آزاد شده بود، 
چنــان ناباورانه بود کــه همه را به 
حیرت واداشــت. از گوشه و کنار 

فریاد بلند شــد و جلسه به آشــوب کشیده شد. یکی از 
مارکسیســت ها که ســرد و گرم روزگار چشــیده بود و 
زندگی اش با فراز و نشــیب بسیار همراه بود و ماجراهای 
شوروی و کُشت و کشتار و دیکتاتوری وحشتناک دوره 
اســتالین او را به راه تروتسکیست ها کشانده بود،2 سعی 
کرد با زحمت فراوان جلسه را آرام کند. خطاب به آنان 
گفت رفقا نســبت به پاسخ ایشان عجله به خرج ندهید، 
تأمل کنید. اصل قضیــه را باید از زبان امثال آقای دکتر 
صادقی )گوینده( شنید، نه امثال آقایان بنی صدر و دکتر 
سامی و دکتر یزدی و دیگر روشنفکران دینی. بعد از این 
گفت وگوها به جلســه خاتمه دادیم و با حال پریشــان و 

شرمساری و حیرت به منزل بازگشتیم.

فردای آن روز نتیجه جلســه به ســمع امام رســیده بود. 
ایشــان بســیار ناراحــت شــدند و در یک ســخنرانی 
مفصل به موضوع آزادی ها اشــاره کردند و گفتند »در 
حکومت اسامی همه گروه ها، حتی مارکسیست ها در 
بیان عقایدشــان آزادند، درصورتی که توطئه ای در کار 

نباشد«.
روز بعد قضیه را با یکی از روحانیون در میان گذاشتم. 
ایشان گفت: »صحبت های آقای دکتر صادقی خاف 
نبوده، در این زمان و موقعیت نباید به این گونه بحث ها 

دامن زد«.3
با ایــن اختاف نظرها که شــرحش آمد و آن شــرایط 
پیچیده، سازمان دهی بسیار مشکل شده بود؛ معذالک 
شرایط به گونه ای بود که نتوانســت مانع از پیشبرد امور 

شود.
تقسیمکار

نحــوه ســازمان دهی بدین گونه بــود که هرکــدام از 
مسئولان متناسب با اوضاع و احوال شخصی و اجتماعی 
مســئولیتی پذیرفتند؛ آقایــان فردوســی پور و امایی و 
محتشمی مسئول پاسخ به تلفن ها بودند. پاسخ به تلفن ها 
مسئولیت بسیار حساسی بود که باید توسط افراد کاماً 
مطمئن صــورت می پذیرفت. مرحوم آیت الله اشــراقی 
و حاج احمد آقا مســئول تنظیم دیدارهــای روزانه امام 
بودند. در روزهای اول استقرار در نوفل لوشاتو در ویای 
دکتر مهدی عسگری تلفن نبود، لذا ارتباطات با پاریس 
و ایران از تلفن منزل ما در پاریس اســتفاده می شد. بعد 
از آنکــه تلفــن باغ نوفل لوشــاتو 
وصــل شــد، نه تنها منــزل ما در 
پاریس تخلیه نشــد، بلکه به دفتر 
موقت امام در پاریس تبدیل شــد 
و مسئولان تلفن هرکدام به نوبت 
در آپارتمان پاریس می آمدند و در 
آنجا هم کار پاسخ به تلفن ها را بر 

عهده داشتند.
سختگیرییاتساهل؟

بعضــی مواقع که کارها ســبک 
می شــد و زمانــی بــرای فراغت 
فراهم می شــد با آنــان گفت وگو 
جالبــی  مطالــب  و  می کردیــم 
که تــا آن زمان نشــنیده بودیم را 
می شنیدیم. آنان می گفتند: »در 
حوزه نجف بین روحانیون و علما 
سختگیری های زیادی در بعضی 
موضوعات مانند پوشــیدن لباس، کوتاه کردن موهای 
سر و مسائلی از این قبیل وجود داشت، اما امام خمینی 
توجهی به این گونه مســائل حاشــیه ای نداشتند. به طور 
مثال وقتی منزلی روبه روی باغ نوفل لوشــاتو اجاره شد، 
به ایشــان گفتیم باید قبل از ورود آن منزل را شست وشو 
دهیم. ایشــان گفتند به چه علت؟ گفتیم به خاطر آنکه 
غیرمســلمان در آنجا ســاکن بوده. گفتند مگر شــما 
دیده اید کسی دستی بزند؟ گفتیم نه! گفتند هیچ صاح 

نیست این کار را انجام دهید.«
روزی آقای زیارتی )پژوهشگر آثار امام خمینی( از نجف 
به پاریس آمده بود و قبل از دیدار با امام، سر و صورت 
و ریش هــا را اندکی کوتاه کرده بود. وقتی هنگام نماز 

در پشت سر امام نشسته بود، امام برگشتند و دَرِ گوشی 
مطلبــی رد و بدل شــد. آقای فردوســی پور می گفت 
فکــر کردیم امام درباره کوتاه کردن ریش ایشــان ایراد 
گرفتند. بعد از نماز از ایشان پرسیدیم صحبت امام ایراد 
از اصاح سر و صورت شــما بود؟ خندید و گفت نه! 
به من گفتند برای ناراحتی گوشــت نزد دکتر رفته ای یا 
نه؟ گفتم تازه وارد شــده ام و هنوز فرصت پیدا نکردم. 
گفتند حتماً برو معالجه کن! به گفته ایشان گوش در اثر 
ضربه در زندان آسیب دیده بود و فردای آن روز به اتفاق 
نــزد دکتر گوش و حلق و بینی رفتیم. وقتی معاینه دقیق 
به عمل آمد دکتر گفت متأســفانه پرده گوش پاره شده 
و راه عاج غیرممکن شــده است. من خیلی ناراحت 
شدم، اما آقای زیارتی عکس العملی نداشت و با همان 
روحیه اولیه ای که داشتند به منزل بازگشتیم. جلوی در 
منزل که رسیدیم، به او گفتم راستی راجع به مطلبی که 
در مورد آیت الله شریعتمداری نوشته بودی امام ناراحت 
شده بودند و برای شما جنبه خوبی نداشت. خندید و با 
یک حالتی خاصّ شعری بدین مضمون خواند: »من از 

آنکه رسوا کند نام عاشق نترسم«.
در حین گفت وگوهــا به نــکات جالب توجه دیگری 
نیــز برخورد می کردیــم که برایمــان جالب توجه بود. 
آقای فردوســی پور می گفــت روزی دو نفر از ایران به 
نجف آمــده بودند. وقت ماقــات گرفتند و نزد امام 
رفتند و از پشــت در ســر و صدای بلند شنیدیم. آنان 
شــروع کردند به اعتراض و تقریبــاً بد و بیراه گفتن به 
امام. امام ســکوت معناداری کردند و وقتی وارد اتاق 
شدیم، دیدیم ایشان با همان سکوت، نگاهی به فردی 
که طرف راســت ایســتاده بود انداختنــد و نگاهی به 
فــرد طرف چپ. این دو نفر به لرزه افتادند و با حالت 

شرمندگی از اتاق خارج شدند.
مسئله دیگری که برای ما تازگی داشت این بود که روز 
بعد از ورود آنان بــه پاریس، بعدازظهری بود و امام در 
حال اســتراحت و خواب. به حــاج احمد آقا گفتم این 
شــلوغی مانع خواب و آرامش ایشــان نشود، اگر چنین 
است به بچه ها بگوییم ســاعتی آپارتمان را ترک کنند. 
حــاج احمد آقا نزد امام رفت کــه هنوز نخوابیده بود و 
مطلب را در میان گذاشــت. در موقع بازگشت از پیش 
ایشــان با لبخند گفت امام می گویند من هر وقت اراده 

کنم سروصدایی نمی شنوم، مانع ماندنشان نشوید.
این گونه مســائل واقعاً برای ما تازگی داشــت. وقتی در 
یک موردی با آقای قطب زاده بحثی داشتم به من گفت 
تو بافت پیچیده آخوندها را نمی شناســی! از آن موقع به 
بعد هر چه می دیدم و می شــنیدم سعی داشتم تا به عمق 
مسائل واقف نشوم قضاوت نکنم، اما صادقانه اعتراف 
می کنم که بیشــتر مواقــع این نکته باریک تــر از مو را 

فراموش می کردم یا فراموش می کنم.
تقسیموظایف

اکنون به دیگر قضایای ســازمان دهی بازگردیم. پس از 
اســتقرار در نوفل لوشاتو، خانمی امور داخلی منزل امام 
را بــه عهده گرفت کــه بعدها فهمیدیــم این خانم که 
نامش »طاهره دباغ« بود، زمانی با مجاهدین همکاری 

می کرده و بعدها از آنان جدا شده بود.
آقــای صادق قطــب زاده به طور عمده عهــده دار امور 
بین المللی بــود. آقای صادق طباطبایی )برادر همســر 

فردای آن روز نتیجه جلسه 
به سمع امام رسیده بود. 

ایشان بسیار ناراحت شدند 
و در یک سخنرانی مفصل 
به موضوع آزادی ها اشاره 

کردند و گفتند: در حکومت 
اسلامی همه گروه ها، 

حتی مارکسیست ها در 
بیان عقایدشان آزادند، 

درصورتی که توطئه ای در 
کار نباشد
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حاج احمد آقا( به طور دائم در تماس بود و به قول آقای 
دکتر یزدی در تمام موارد مورد مشورت قرار می گرفت. 
آقای کریم خداپناهی نیز از آلمان آمده بود و از دوستان 

صادق قطب زاده بود.
روزهای اول تا چند روز اوضاع داخلی باغ ســر و سامان 
نداشت و وضع غذا و خواب و استراحت کسانی که به 
دیدار امــام می آمدند رضایت بخش نبود. با آمدن حاج 
مهــدی عراقی به پاریس، وضع اداره منزل سروســامان 
تــازه ای به خود گرفــت و اندکی تغییر کــرد. با آمدن 
ایشــان، پذیرایی با چای و ظهرهــا با نان و پنیر و گاهی 
اوقــات تخم مرغ یــا آش برقرار شــد. به تدریج افرادی 
از ایــران از طرف علما و بازاریــان به پاریس آمدند که 
وضعیت غذا را تغییر دادند. دیگ های بزرگ تهیه شد و 

آنان با روش هیئتی از مهمانان پذیرایی می کردند.
قبــل از ورود این عده، کســی رنگ پلو و خورشــت 
و غذاهایــی از این قبیل را نمی دید. شــبی آقای دکتر 
مهــدی عســگری )صاحب بــاغ( خبــر داد از منزل 
غــذا تهیه کرده و به آنجا می آورد، اما تا آمدن ایشــان 
مدت زمانی طول کشــید. وقتی غذا آورده شد همگی 
از گرسنگی کافه شــده بودند. من در آن شب آنجا 
نبودم، ولی شــنیدم زمانی که ایشان رسیده بود بعد از 
مدت هــا که مردم غیر از ســاندویچ تخم مرغ و گوجه 
غذای دیگری نخورده بودنــد، با دیدن دکتر به همراه 
دیگ ها بســیار خوشــحال شــده بودند و مثــل اینکه 
جشــنی برپا شده باشد، شادمانی می کردند. گفته شد 
که از آن به بعد وضعیت تغییر کرد و هیئت های ایرانی 

به داد مهمانان رسیدند.
بعد از اســتقرار در نوفل لوشاتو، چون رفت وآمد مردمی 
که از ایران یا ســایر کشــورها می آمدند به نوفل لوشاتو 
مشکل بود، یک ســرویس اتوبوس میان نوفل لوشاتو و 
آپارتمان پاریس راه اندازی شد. آقای عبدالکریم سنایی 
مسئول این رفت وآمدها شــد. ایشان بعد از انقاب در 
صدا و سیما مسئولیت داشــت و بعداً به عنوان سفیر در 

کشورهای مختلف اروپایی منصوب شد.
روحانیون بســیاری بــه آنجا می آمدنــد و مدتی اقامت 
داشتند. عده ای مانند آقایان مروارید، لاهوتی و صدوقی 
به ایران بازگشتند و عده ای مانند آقایان موسوی خوئینی ها 
و هادی غفاری تا آخر ماندند. آقای موسوی خوئینی ها 
عضویت هیئت پاسخگویی به روزنامه نگاران را پذیرفت 
و آقای هادی غفاری بیشتر در جلسات سخنرانی شرکت 
می کرد. آقای سید محمد خاتمی به طور مرتب از آلمان 
می آمــد و از افــرادی که در آنجا بودنــد جویای اخبار 
می شد، اما خود ایشان صحبتی نمی کرد. وقتی کسانی 
نســبت به اوضاع انتقادی داشــتند همیشه با یک جمله 
به بحث ها خاتمه مــی داد: »امام مظلوم واقع شــده«، 
نــزد امام یا حاج احمد آقا می رفت و بافاصله به آلمان 

بازمی گشت.
در امــور ســازمان دهی بعــد از دکتر یزدی بیشــترین 
مســئولیت ها به عهده حاج احمدآقا بود. ایشان به طور 
مرتــب اخبــار و اطاعــات را می شــنید و صحــت و 
سُــقم آن ها را بررســی می کرد و نتیجه را به اطاع امام 
می رساند. او درگیری ها را مدیریت می کرد، مخصوصاً 
درگیری هــای بین روحانیون و دکتر یزدی که جنبه حاد 
به خود گرفته بود. با روحانیون و شــخصیت هایی که از 

ایران می آمدند به بحث و گفت وگو می نشست و نتیجه 
آن را با امام در میان می گذاشــت و نظر ایشــان را جویا 

می شد و مطالب امام را به دیگران اعام می کرد.
یک روز که هوا آفتابی بود در گوشــه ای از باغ ایستاده 
بود. وقتــی مرا دید گفت واقعاً خســته شــده ام. واقعاً 
خســته کننده هم بود. در خاطرات همســر ایشان آمده 
اســت: »من کمتر می توانســتم او را ببینم. همیشه در 
رفت وآمد بود و حتی فرصــت چند دقیقه گفت وگو و 
نشستن را نداشت. می گفت اوضاع بسیار حساس است 

و خطرات نزدیک«.
بعد از ایشــان، مهم ترین امور به عهده آیت الله اشراقی 
)دامــاد امام( بود. همان طور که در خاطرات آقای دکتر 
یزدی نیز اشاره شده: »خیلی سیاسی نبود و در برخی از 
مسائل سنتی می اندیشید. در مقایسه با سایر همکسوتان 

خود روشن بین و با مسائل جدید آشنا بود«.4
سازماندهیدربحران

به خصــوص  اقامتــگاه،  در  مشــهود  بی نظمی هــای 
برنامه هــای روزمره با وجود هشــدار امــام، روزبه روز 
گســترش یافت و هــر دو طرف را کافــه کرده بود. 
»نظم و انضبــاط« مورد نظر دکتر یــزدی و »نظم در 
بی نظمی« حوزویان دو نظرِ متفاوت بود که هیچ کدام 
حاضر نبودند بــی جنگ و جدال روشِ مطلوب خود 
را عــوض کنند. این دو نظرِ متفــاوت نه تنها در زمینه 
ســازمان دهی در نوفل لوشــاتو که در اغلب زمینه های 
اجتماعی و سیاســی گاه وبیگاه سَــرَک می کشــید و 
خودنمایی می کــرد، به طوری که ردپای آن را تا بعد از 
پیروزی انقاب اســامی و بازگشت به ایران و تشکیل 
دولت موقت و حتی بعد از آن تا به امروز که 41 ســال 

از آن می گذرد، به روشنی می توان مشاهده کرد.
دولت موقت بعــد از روی کار آمدن همچنان به روش 
تدریجی یا به قول مرحــوم بازرگان »گام به گام« معتقد 
بود و بر آن پافشــاری می کــرد. عده ای از مخالفان این 
روش را کارســاز نمی دانســتند و بــه روش »ضربتی و 
انقابی« ادامه می دادند. هرکدام اســتدلال مخصوص 
بــه خود را ارائه می دادند و به طــور تند و تیز از آن دفاع 

می کردند.

آنچه شــواهد می گوید روش »گام به گام« نمی توانست 
در شرایط بحرانی به یک معنی کارآمدی لازم را داشته 
باشد. روش ضربتی و تند و عجولانه هم عوارض خاص 
خودش را داشــت. طبیعتاً مردمان چشــم به راه آزادی 
و اســتقال در پناه جمهوری اســامی بین این دو نوع 

مدیریت مردّد مانده بودند.
»نظــم در بی نظمی« به یک معنــی می تواند در پاره ای 
ـ آن هم  از امور مانند شــعر، فلسفه و کارهای پژوهشی ـ
ـ کارساز باشد، اما در امور سیاسی،  توســط افراد خبره ـ
اقتصادی، نظامی، پزشــکی و مهندســی نه تنها کارآمد 
نیست، بلکه زیان آور اســت و خطرات جبران ناپذیر به 

بار می آورد.
نظم و انضباط کاســیک هم در شرایط بحرانی مسلماً 
نمی تواند به حل مشکات عدیده سروسامان بخشد. در 
چنین فضا و موقعیت، برای پیشبرد امور باید راه حلِ میانه 
را در نظر گرفت؛ یعنی مطابق با شرایط، تاکتیک ها را با 
ظرافت تغییر داد و نظم و ســازمانِ منطبق با آن به وجود 
آورد که البته در آن موقعیت تاریخی بســیار ســخت و 
شــاید غیرممکن به نظر می رســید، اما بعد از پایان آن 
شــرایط هم کمبود چنین حزب و سازمان بر مشکات 
روزافزون افزوده اســت. از ایــن رو مورخان گفته اند که 
چنانچه گذشــته تاریخی به درستی و روشنی بیان شود، 
می تواند چشم انداز روشنی باشد برای نسل حال و آینده.

کام آخر آنکه بیان رویدادها توسط نگارنده، نمی تواند 
بیشتر از ذرّه ای باشد از بسیار. به امید آنکه صاحب نظران 
و سخن سنجانِ باریک اندیش با سعه صدر وافی خلل و 
نواقص را با دیده اغماض بنگرند و هرکدام به نوبه خود 

بخشی از حقیقت را بازگو کنند.■
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آیاخاطراتپرویزثابتیدرچارچوب
شــناختهشـــده گـونههـــای از یکـــی

تاریخنگاریقرارداد؟
خودسانســوری    بدون  اگر  خاطره نویســی 

و بــدون حــب و بغض و توأم با صداقت باشــد 
می توانــد منبعــی ارزشــمند برای پژوهشــگران 
تاریخ و همچنین یکی از گونه های شناخته شــده 
تاریخ نگاری باشــد، چراکه در ایــام پختگی و 
پایان کار نوشته می شــود و خاطره نویس از فراز 
کوهی از تجربیات به گذشته و حوادث می نگرد 
و در آن، بازیگر پــس از پایان بازی برمی گردد 
و بــه گذشــته خود می نگــرد، پــس می تواند با 
جسارت و صداقت نقاط قوت و ضعف خود را 
برای نسل های بعدی نشان دهد و به بلوغ فکری 
نســل بعدی مدد رســاند، اما متأسفانه در جامعه 
ما کمتر چنیــن اتفاقی می افتــد و خاطره نویس 
بیشــتر به اثبات حقانیت خود در دوران گذشــته 
و بازیگــری اش می پــردازد. در ایــن صــورت، 
خاطره نویســی ادامــه همان بازی ایام شــباب و 
کوشــش برای دفاع و توجیه آن است و متأسفانه 
خاطــرات پرویز ثابتــی یکــی از نمونه های بارز 

این گونه خاطره نویسی است.
تمامــی رؤســای ســاواک مانند تیمــور بختیار، 
حســن پاکروان، نعمت الله نصیری و ناصر مقدم 
همگــی مُهر بر دهان مردند یا کشــته شــدند و 

دنیایــی از اطاعات را بــه زیر خاک بردند و به نظر می رســید پرویز ثابتی 
که به عنوان فرد دوم ســاواک و مدیر امنیت داخلی از سال 1335 تا 1357 
بوده پس از 33 ســال ســکوت، ناگفته های بســیاری را بگوید و خلأهای 
بســیاری را پر کند، اما متأسفانه چنین نشــد. درنتیجه، کتاب خاطرات او، 
ادامــه دوران بازیگری اوســت. او در زمانی در دهــه 50 پس از بازی، در 
صفحــه تلویزیون ظاهر می شــد و از فتح و پیــروزی و قلع وقمع خرابکاران 
ســخن می گفت و اکنون، کتابِ خاطراتش، ادامه همان نمایش تلویزیونی 

و بازیگری است.
محتــوایکتابمزبورباروششناســیخاصیشــکلگرفته
اســت؟ارزیابیروششناختیشــماازمتنوپانوشتهای

کتابچیست؟
اتفاقــاً ایراد اصلی کتاب در همینجاســت و محتــوای کتاب بر عنوان   

توضیحــی آن یعنــی علل و ریشــه های انقاب که بر کتــاب نهاده وفادار 
نمانــده و به صورت علمــی بر پایه هیچ کــدام از تئوری های پدیده انقاب 
پیش نمی رود. از همه چیز ســخن رانده می شــود، اما نخی وجود ندارد که 

این دانه های تســبیح را به هم پیوند دهد و معنی دار کند.
 نگرش مطلق گرایی و سیاه و سفید دیدن در متن کتاب موج می زند و دامن 
پانویس ها را هم دربر می گیــرد! در متن کتاب تمامی مخالفان و مغضوبان 
حکومت شــاه ماننــد دکتر مصدق یــا احزابی چون حزب توده، ســازمان 
فدائیــان خلق، مجاهدیــن خلق، جبهه ملی، نهضــت آزادی و انجمن های 

اسامی همگی سیاه هستند!
متأســفانه، پانوشت ها نیز چنین اند و تبیین کننده و اصاحگر اشتباهات متن 
نیســتند، درحالی که می توانستند چالشی باشــند؛ یعنی می توانستند با تسلط 
بــر تاریــخ آن دوره، خاطره گو را نقد کند یا در متن کتاب با پرســش های 
ســقراط گونه، او را به چالش بکشد و پرده از بسیاری از واقعیت های پنهان 

بازنمایی تاریخ در خاطرات پرویزثابتی
گفت وگو با علی مرادی مراغه ای

حســین ترکش دوز: آیا می توان میان تاریخ واقعی و تاریخ بازنمایی شــده فرقی قائل شــد؟ آیا میانِ روایت تاریخ برای نزدیک شدن به واقعیت 
رخ داده و بازســازیِ عناصــری از آن در قالــب گفتارهایی با هدفِ توجیه گذشــته یا برای توجیه موقعیت سیاســی فعلیِ خــود، تفاوتِ ممکن و 

معنی داری وجود دارد؟ اگر آری، این تفاوت را در قالب کدام ویژگی ها می توان بیان کرد؟
بــرای پاســخ به این پرســش ها می توان بحث را از تأملات مبنایی و انتزاعــی آغاز کرد و نیز می توان به جای این قبیل بحث ها -که شــاید چندان 
پرطرفدار نباشــد- نقطه آغاز بحث را بررســی برخی کارهایِ مشــخص در زمینه تاریخ قرار داد. ازجمله این کارها کتابی است با عنوان در دامگه 
حادثه: بررســی علل و عوامل فروپاشــی حکومت شاهنشــاهی که در سال 1390 هجری شمسی با تدوین و پانوشــت های عرفان قانعی فرد در 
لس آنجلس منتشــر شــد. این کتاب خاطرات پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک و از مقامات مؤثر در سیاست های امنیتی در دوره پهلوی دوم 

است. آنچه در پی خواهید خواند پاسخ های علی مرادی مراغه ای به برخی پرسش های ما درباره این کتاب است.
علی مرادی مراغه ای در سال 1346 در مراغه به دنیا آمد. در حوزه کتابداری و فلسفه تحصیل کرد و آثار منتشره از او عمدتاً در حوزه تاریخ معاصر 
اســت. ازجمله این آثار می توان از ســال های زخمی: تاریخ جنگ های روسیه و ایران با تکیه بر منابع دســت اول تاریخی، ترجمه تاریخ استیلای 

روسیه بر قفقاز نوشته جان بادللی و انجمن های ایالتی و ولایتی دوره مشروطیت )عبور از استبداد مرکزی( یاد کرد.
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برکشــد، اما آقای قانعی    فرد چنین نکرده اســت، 
چراکــه یا نمی خواســته آقای ثابتــی را برنجاند، 
یــا بــر تاریــخ آن دوره مســلط نبوده و یــا با او 

بوده. متفق القول 
نمونه هایی را ذکــر می کنم که در حکم نمونه ای 
از خــروار اســت. مثــاً، وقتــی آقــای ثابتی در 
خاطراتــش می گویــد بیژن جزنی و یــا 9 زندانی 
در ســال 1354 در زمان انتقال قصد فرار داشتند 
و کشته شــدند، مصاحبه کننده می توانست از او 
ســؤال کند پس چــرا همگی آنــان از روبه رو تیر 
خورده بودند؟! چرا همگی آن ها کشــته شدند و 
یک نفر زخمی نشد؟! چرا به پاهایشان تیراندازی 
نشــد؟! یا وقتی مصاحبه کننده، شکنجه را انکار 
می کنــد و طفره مــی رود مصاحبه کننده از ده ها 
زندانیانی نمی پرسد که زیر شکنجه های ددمنشانه 
کشته شــده اند. مصاحبه گر از بهروز دهقانی نام 
نمی برد که پس از تحمل یازده روز شــکنجه های 
سبعانه کشته شــد. همچنین اشتباهات زیادی در 
کتاب وجود دارد که البته بخشی از این ها طبیعی 

است، چون آقای ثابتی سنش 
از هفتاد گذشــته و شــاید این 
فراموشی  از  ناشــی  اشتباهات 
قانعی فرد  آقــای  امــا  باشــد، 
بایــد در پاورقی هــا آن هــا را 
تصحیح می کــرده که نکرده 
اســت. او به جــای مدیریت 
آقای  دنباله رو  بیشتر  مصاحبه، 
ثابتــی بوده. اشــتباهاتی مانند 
اینکه: »ســیاوش کســرایی«، 
مدیرکل حزب توده می شــود! 
یا به عنوان نمونــه دیگر، آقای 
»قهرمانی  می گویــد:  ثابتــی 
امیــن آزاد )فرمانده  ســرتیپ 
پادگان تبریز( را کشــته بود و 
ابد محکوم شــده  به حبــس 
بود«. در این یک جمله، پنج 
یا تحریف وجود دارد:  اشتباه 
اولًا. قهرمانــی نیســت، صفر 
قهرمانیان اســت؛ ثانیــاً، امین 

آزاد سرتیپ نبوده، بلکه سرهنگ بوده؛ ثالثاً؛ امین 
آزاد نبــوده، بلکه معین آزاد بــوده؛ رابعاً. فرمانده 
پــادگان تبریز نبوده، بلکه دامپزشــک و مســئول 
ایلخی مراغه بوده؛ و خامســاً صفر خان معین آزاد 

را نکشته، بلکه روس ها او را کشته اند!
خاطــراتثابتــیازلایههایظاهریو
درونیحکومــتپهلویچهتصویری
ارائــهمیدهد؟بــاتوجهبــهاینکهگاه
برخــلافتصریحاتنویســنده،پیامی
متفــاوتهمبــهخوانندهانتقــالپیدا

میکند.
 در متن کتــاب، تمامی مخالفان حکومت   

شاه اعم از دکتر مصدق و طرفدارانش یا احزاب 
چپ، همگی ســیاهِ ســیاه هســتند. به نظر آقای 

ثابتی تمامــی مخالفان حکومــت پهلوی خائن، 
مریــض، معتاد یــا گرفتار مشــکات جنســی 

بوده اند و آدم سالمی در بینشان وجود نداشته!
آقــای ثابتــی از فســاد مالی 
و اخاقــی اطرافیــان شــاه، 
اعضــای دولــت، درباریان و 
نماینــدگان مجلس می گوید. 
تصویــری که آقــای ثابتی از 
درونی  و  ظاهــری  لایه هــای 
حکومت پهلوی ارائه می دهد 
چنین است که اکثر دولت ها 
مانند آموزگار و شریف امامی 
در مقابــل مخالفــان منفعــل 
عمــل می کردنــد و قاطعیت 
نمی دادنــد  خــرج  بــه  لازم 
و همچنیــن مقامــات وقــت 
همــه  مســئولیت  کشــور، 
کارها را به عهده شــاه حواله 
می کردند، اما در مقابل به نظر 
خودش،  راهکارهــای  ثابتی، 
صحیح تریــن و بهتریــن نظر 
و راه حل هایــی بودند که اگر 
بدان ها عمل می شد حکومت 

پهلوی راه زوال و فروپاشی نمی پیمود.
ارزیابیشماازتحلیلیکهدرخاطرات
ثابتیازریشــههایانقلابایرانارائه
میشــودچیســت؟مقصــود،ارزیابی
متــنازحیثســازگاریدرونیوربط
منطقــیمیانمقدمــاتونتایــجونیز
واقعنمایــی حیــث از متــن ارزیابــی

است.
توضیحیِ    عنوان  مســتحضرید  همچنان که 

کتاب بررســی علل و عوامل فروپاشی حکومت 
شاهنشــاهی اســت، اما در کتاب، ایــن عوامل 
نیامــده اســت. ثابتــی نیــز تقریباً مثــل تمامی 
ســلطنت طلبان به تئوری توطئه متوســل شــده و 
امریــکا و انگلیس را باعث فروپاشــی حکومت 

پهلــوی معرفی می کند. او به شــکاف ژرفی که 
بیــن مــردم و حکومت ایجاد شــده بود توجهی 
نمی کند. او چشــم خود را بــر تضادهای درون 
حکومت و عملکردهای آن می بندد: حکومتی 
کــه مانند پدرش می کوشــید در حوزه تکنیکال 
ایــران را مدرن کند، اما در حــوزه فراتکنیکال و 
اندیشــه و حکومتداری به ماننــد دوران محمود 
غزنــوی حکومــت کنــد و در حوزه اندیشــه و 
سیاست، مردم همچنان کرنشگر و مطیع و منقاد 
باشــند؛ اما ایــن تضاد محصول دنیــای جدید و 
محصول اتصال ایران و هر کشور دیگر به تاریخ 
جهانی است و به همین خاطر است که می بینیم 
پس از انقاب مشــروطیت ایران، کمتر شاهی و 
قدرتی در ایــران در وطن خود با فراغ بال مرده، 
بلکه همگی چون محمدعلی شــاه، احمدشــاه، 
رضاشــاه و محمدرضاشــاه راهی غربت شده و 

حتی مشتی از این خاک نیز نصیبشان نگشته!
حوالــه کــردن علل ســقوط حکومــت پهلوی 
بــه بیــرون از ایــران درواقــع مخــرج مشــترک 
تمامی ســلطنت طلبان اســت. آن ها شــبیه دیگر 
حکومت هــای خودکامــه، هرگز ماننــد عقاب 
ناصرخسرو، متوجه پرِ خودشان در پایِ تیری که 

آن ها را از پای درآورد نمی شوند.
از ثابتــی کــهدرخاطــرات تصویــری
رژیــمپهلــویارائــهمیشــودظاهــراً
مختــصبــهایــنکتــابنیســت،بلکه
عناصــریازآنرادرســالهایاخیــر
درتبلیغاتمنتشــرهدرسطحرسانهها
هــممیتوانملاحظهکــرد.طرحاین
تصویــرازرژیــمپهلــوی،مســبوقبه
کــدامزمینههایسیاســیواجتماعی

است؟
نگرش ما به گذشــته مان و تاریخِ پدرانمان   

باید نگرشــی توأم با انتقاد باشــد تا بر شــانه های 
گذشتگانمان بنشینیم و اشتباهات آن ها را تکرار 
نکنیــم تا دیگــر تاریخ توالی فاجعــه نگردد، اما 
متأســفانه، کتاب آقای ثابتی مثــل صدها نمونه 
دیگر از این دست، به جای اینکه یک اثر علمی 
و تاریخی باشــد، بیشــتر یک کتاب سیاســی و 
تبلیغاتی برای دفاع از گذشــته و توجیه آن است.

در این کتاب ها کوشــش می شــود برای نســل 
جــوان امروز کــه کمتر تاریــخ می خوانند و آن 
دوران را نمی شناســند، آن دوره را یــک مدینــه 
فاضله و اتوپیا نشان دهد. مخصوصاً در وضعیت 
وخیمِ اقتصادیِ فعلی که تنور بســیار داغ است و 

هر نانی به آسانی می چسبد!
در مثل مناقشــه نیســت و چنیــن کتاب هایی به 
سخنِ ایاگو، شــخصیت مزور در نمایشنامه اتللو 

می ماند که می گوید:
»آه ای خدایــان دوزخ، هنگامی کــه اهریمنان 
ســیاه ترین گناهان را تدارک می بینند، نخســت 
آن را به رنگ های آســمانی می آرایند، درســت 

همان گونه که من اینک می کنم!«■

وقتی مصاحبه کننده 
شکنجه را انکار 

می کند و طفره می رود 
مصاحبه کننده از ده ها 

زندانیانی نمی پرسد 
که زیر شکنجه های 

ددمنشانه کشته 
شده اند؟ مصاحبه گر 
از بهروز دهقانی نام 

نمی برد که پس از تحمل 
یازده روز شکنجه های 

سبعانه کشته شد؟!
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شماپیشازرفتنازایران،دوباردرسالهای4۶و49بازداشت
شدهاید.ماجرایاینبازداشتهاچهبود؟

  بلــه. حکایــت نوجوانی و خامی و فضای اســتبدادزده بود. در ســال 45 که   
دبیرستانی بودم در گروهی که ساواک در ایجاد آن نقش اساسی داشت به تله افتادم. 
این شــیوه در حکومت های استبدادی و ناسالم همیشه بوده و هست که جریانی راه 
می اندازند و اهداف مختلفی هم از ایجاد چنین گروه هایی تعقیب می کنند. من هم 
بدون اطاع از چند و چون برخی از افراد حاضر در گروه در آن جمع گرفتار شدم.
یعنــیبــاایجادگروههــایجعلیبرایشناســاییافــراددامپهن

میکنند؟
  هم دام است، هم اهدافی دارند که خود نمی خواهند مستقیم دست به آن کار   

بزنند و می خواهند زیر نظر خودشان ولی دیگران، کار را انجام بدهند؛ البته من یک 
تجربه هم خوب و هم هولناک از این شگرد از قبل داشتم که به من کمک می کرد 
با احتیاط بیشتری با این نوع از مسائل برخورد کنم. در سال های 42 و 43 که حجره 
پدرم در خیابان سیروس واقع بود و در شعبه شرق بازار بانک صادرات حساب جاری 
داشــت. گاه مسئول گذاردن چک های مدت دار به حســاب ایشان می شدم. برای 
رفتن به شــعبه مذکور از »امامزاده ســید اسمعیل« و جلو مدرسه و مسجد فیلسوف 
می گذشــتم. لنگه بسته در مدرســه پر از اعامیه های صادره آن ایام بود. من نیز که 
عاقه مند بودم می ایســتادم و آن ها را می خواندم. روبه روی در مدرسه فیلسوف، دو 
سه مغازه کوچک تعمیر پوتین های ارتشی و نظامی بود. برخی مواقع فرد معممی در 
حال گفت وگو با تعمیرکاران کفش دیده می شــد. یک بار آن شــیخ مرا صدا کرد و 
گفت: می خواهی از این اعامیه ها داشــته باشی. جوابم مثبت بود. دسته ای اعامیه 
به من داد و من هم خوشحال رفتم و در جامهری چند مسجد قرار دادم. روزی دیگر 
که از آنجا می گذشتم، یکی از آن تعمیرکاران که خدای رحمتش کند، مرا صدا کرد 
و گفت: از اینجا کمتر گذر کن و از شیخ، دیگر اعامیه نگیر. علت را  جویا شدم 
و اینکه آیا شــیخ مأمور است؟ پاسخ داد: »من چیزی به شما نگفتم« و این موجب 
شــد در سن کم متوجه شــوم در هر لباس و قیافه ای می توان مأمور بود و برای به تور 
انداختن مردم، دام پهن کرد و برای اهداف خاص اعامیه های ضد دستگاه حاکم، 
حتی چاپ و پخش کرد. نام او، شــیخ م. ض و از اهالی استان اصفهان بود. بعدها 
او را می دیدم که ذوحیاتین شده بود، گاهی با همان لباس و هیئت، گاهی نیز با لباس 
معمولی انجام وظیفه می کرد، در خیابان بوذرجمهری جلوی مغازه خواربارفروشــی 
می ایســتاد، مخالفان فراری را که می دید به ایســتگاه بعدی گزارش می داد تا آن فرد 

را دســتگیر کنند. تجربه خوبی بود که اندکی چشــمم را باز کــرد! البته اندکی! نه 
آن چنان که باید گویا نیاز به زمانی بسیار داشت تا چشم هایم بر بسیاری از موضوعات 
باز شود. بله؛ لازم بود دهه ها بگذرد تا پرده هایی از مقابل دیدگانم کنار رود تا اندکی 
بفهمم در اطرافم و دنیا چه می گذرد! چه هشیارانه و عمیق می گوید نیما یوشیج در 
»سفرنامه بارفروش«: »برای فهم مسائل، مطالعه و تفکر، کافی نیست، چه بسا گذر 

زمان، می تواند روشنگر باشد«.
در گروه یادشــده در بالا، اعامیه های فراوانی می آمد و فعالیت های مختلفی انجام 
می شد. برای فروردین سال 46 موقع تحویل سال پیشنهاد شده بود به قم برویم، چون 
افراد برای تبرک و تیمن هنگام تحویل ســال به حــرم می آیند و برای پخش اعامیه  
فرصت خوبی بود. بنا به دلایلی کمی احســاس نگرانی می کردم و حساس بودم که 
قضیه از چه قرار است، چون خیلی از افراد گروه را نمی شناختم. برای همین با گروه 
نرفتم و جدا رفتم. صحبت شده بود بعد از عملیات جایی جمع شویم و همدیگر را 
ببینیم. طلبه ای به نام آقای الهی آبشاری بود که با او آشنایی داشتم )آقای الهی اکنون 
در امریکا یک مرکز اســامی را اداره می کند( او در مدرسه دارالشفا حجره داشت. 
پیشــنهاد کردم گروه پــس از پخش اعامیه به حجره او در دارالشــفا بروند. حدود 
ســاعت یک بعدازظهر به قم رسیدم و مستقیم به حجره ایشان رفتم و دیدم اعضای 
گروه کباب گرفته و مشــغول صرف ناهار هســتند. بعدازظهر هــم به منزل مرحوم 
آقــای خمینی رفتیم که مرحوم آقای پســندیده آنجا بودند. مدتــی هم آنجا بودیم. 
یکی از اعضای گروه آقای محســن خیاطان )معروف به خاتم( در آنجا قطعه شعری 
خواند. بعد هم به صحن حرم حضرت معصومه رفتیم و مدتی هم در میان جمعیت، 
شعارهای ضد حکومتی داده شد و تراکت پخش شد. آنگاه به مدرسه فیضیه رفتیم. 
طلبه ای به نام آقای کبیری که از دوســتان آقای الهی بــود به ما گفت اینجا نمانید، 
چون مأموران امنیتی و اطاعاتی اطراف شــما هســتند. به اصرار افرادی که مأموران 
را می شناختند تصمیم گرفتیم قم را ترک کنیم. دیروقت شام را در قم خوردیم و راه 
افتادیم. حدود ساعت یک شــب به نزدیکی شهرری رسیدیم. یک کارگر کارخانه 
چیت ری به نام آقای بخشــی در جمع ما بود. ایشان گفت الآن که دیروقت است به 
خانه من )واقع در پل ســیمان شــهرری( بیایید و شب استراحت کنید. وقتی به منزل 
ایشــان رفتیم یکی از افراد گروه به نام »ســعیدی« که خــودش را دلال بازار معرفی 
کرده بوده و کاه شــاپو داشــت که برای خواب، کاهش را برداشت. دیدم سر او 
جای تیغ چاقو دارد و این به یک فرد سیاسی نمی خورد. کمی مشکوک شدم. فردا 
بــرای عرض تبریک عیــد نوروز با یکی از اعضای گروه بــه نام مرحوم رحیم حاج 
کاظمی قزوینی به منزل آیت الله سید محمدرضا سعیدی رفتیم )قابل توجه اینکه هنوز 

پذیرش تکثر؛ راز بقای ایران
گفت وگو با محمد ترکمان

آقای محمد ترکمان ازجمله تاریخ پژوهانی هســتند که هر زمان متناســب با شرایط خاص سیاسی اجتماعی و ضرورت های زمانه  کوشیده اند 
هم وطنان را با تجربیات گذشــته آشــنا کنند. بسیاری از آثار ایشان روایت های تاریخی رســمی و رایج را به چالش کشیده اند و از زاویه دیگری 
وقایع تاریخی معاصر را بازشناســی کرده اند و روزنه ای به بخش های مبهم و تاریک تاریخ گشــوده اند. در گفت وگوی پیش رو ضمن آشــنایی با 
تجربه زیست ایشان  به بررسی این آثار پرداخته ایم. این گفت وگو در چند بخش خواهد آمد:  بخش اول تجربیات ایشان از مبارزات دهه 40؛  

بخش دوم مربوط به فعالیت های دهه 50  در خارج کشور؛ و بخش سوم آثار تاریخی منتشره ایشان  پس  از پیروزی انقلاب اسلامی است.

بخشاول
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در ســال نو، پدر و مادر و برادران و خواهران را ندیده 
بودم، آن ها هم از من بی اطاع بودند!(. مرحوم ربانی 
شیرازی هم آنجا بود و گفتند: شنیدید دیروز قم خیلی 
شلوغ بوده؟ رحیم گفت: کار بچه های خودمان بوده 
است! مرحوم ربانی به من گفت آقای مروارید )مرحوم 
شــیخ علی اصغر( به من گفته محمد را با شــخصی به 
نام ســعیدی دیده ام، او مأمور است. این را که شنیدم، 

شکم به یقین تبدیل شد.
شک من از پیش از این ماجرا در اولین جلسه ای بود که 
در »پارک شهر« برگزار شده بود. گفتنی است آشنایی 
ما با یکدیگر از هیئت »انصار الحسین« از هیئت های 
سیاســی تهران شکل گرفته بود و قرار شد از آن تاریخ 
به بعد برای فعالیت های سیاســی با یکدیگر در ارتباط 
باشــیم و دور هم جمع شویم. درست این است که به 
جای فعالیت سیاســی بگویم فعالیت های اعتراضی و 
مخالفت با حکومت، چون هیچ یک از افراد این جمع 
درک درســتی از »سیاست« نداشــتیم، فهم ما از این 
مقوله بســیار عوامانه و ســطحی بود، البته گناه اصلی 
در این جریان ها بر دوش حکومت های اســتبدادی و 
آزادی کش اســت که افراد عامی و احساســاتی وارد 

گرداب هایی شده و آلت دست می شوند.
 آقای خیاطان گفت: کار ما جدی است، همین روزها 
ما به اسلحه هم دست خواهیم یافت، لازم است ارتباط 
اعضا با یکدیگر ســریع برقرار شود. وقتی صحبت از 
محل اجتماع جلســه آینده شــد، گفتم مکانی را پیدا 
می کنم. مرحوم ســعیدی در مســجد موسی بن جعفر 
امام جماعــت بود و این مســجد در طبقه دوم تعدادی 
حجره و اتاق داشــت که این حجره هــا خالی بود. از 
آن مرحوم خواســتم تــا یکی از ایــن حجره ها را برای 
روز جمعــه در اختیار ما قرار دهد تــا آن روز در آنجا 
جمع شویم. روز جمعه در آنجا گرد هم آمدیم. همان 
ســعیدی که بعداً به او مشکوک شدم، در جمع اعضا 
گفت: کارهــای مهمی در پیش داریم و باید ســریع 
بتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم و نیاز است نشانی های 
یکدیگر را در اختیار داشــته باشــیم و شروع به نوشتن 
نشــانی خود روی برگه ای از کاغذ کرد و بعد آن را به 
بقیه داد بنویســند. کاغذ به من که رسید، گفتم: اگر 
آدرس ها دســت دســتگاه بیفتد که خطرناک است! 
تــا این حرف را زدم ســعیدی گفت عجــب نکته ای 
گفتی! کاغذ نشانی ها را پاره کرد ولی آن را در جیبش 
گذاشت. این کار باعث شد به او بیشتر مشکوک شوم، 
امــا با صحبت آقای ربانی دیگر مطمئن شــدم در تور 

ساواک هستیم.
 وقتی از قم آمدیم یکی از افراد به تهران نیامد. ایشــان 
آقای محســن خیاطان بود که شــعر هــم می گفت و 
بــه خاتم معــروف بود. اهــل همدان بــود و گفته بود 
می خواهم به همدان بروم. بعداً شنیدیم او فردای آن روز 
-دوم فروردیــن 46 - منزل مرحوم آقای خمینی رفته و 
شعری خوانده و دستگیر شده بود. این هم یک نگرانی 
بــود. بعد از چند روز مرحوم صادق کاتوزیان که یکی 
از اعضا بود و بعداً در زندان جذب ســازمان مجاهدین 
شد، گفت: حاج آقا صالحی ماست بند خیابان خراسان 
نامــه ای به مــن داده و گفته این نامه از خاتم اســت، 
جمع شــویم و این نامــه را بخوانیــم. در نامه ای که از 

زندان فرســتاده شــده بود آقای خاتم اسامی یک یک 
افراد گروه را نوشــته بود و به همه ســام رسانده بود. 
فهمیدیم خیلی اوضاع ما خراب است. شخص ناآشنا و 
مشکوک دیگری هم با نام توکلی از اعضا در آن جمع 
حضور داشــت. یکی از اعضا گفت: این جمع خیلی 
غریبی اســت، اصاً نمی دانیم در ایــن جمع چه افراد 
با چه پیشــینه ای حضور دارند. قرار شد تعطیلی گروه 
اعام شود. قرار محرمانه این بود که پس از اخراج افراد 
ناشناخته، اعضایی که بیشتر قابل اعتماد بودند به فعالیت 
ادامه دهند، امــا برخی ارتباطات متأســفانه بین برخی 
اعضای ساده اندیش با اخراجی ها حفظ شده بود. آقای 
سعیدی مورداشاره مرتب پیگیر می شد و می گفت چرا 

مبارزه را متوقف کرده و قاعد شده اید؟!
آن سال ماه محرم مصادف با اردیبهشت  بود. طبق یک 
ســنت نانوشته نخست وزیر وقت، شــب عاشورا )شام 
غریبان( به مســجد ترک ها در بازار کفاش ها )مسجد 
شیخ عبدالحسین( می رفت. سخنران هم آقای فلسفی 
بود. برخی دوســتان آن مــکان را برای پخش اعامیه 
مناسب تشــخیص داده بودند. قرار شده بود اعضا در 
مسجد سلطانی جمع شــوند و از آنجا به محل موعود 
برونــد. آنجا رفتیــم و اعامیه و تراکــت را گرفتیم. 
طلبه ای کردســتانی را می شــناختم که ســابقه زندان 
داشت و در شــرایط مادی بسیار بدی زندگی می کرد 
و مدعی بود که می تواند از مصر امکاناتی برای مبارزه 
فراهــم آورد. او خــود را به نام ســید عبدالله کریمی 
معرفی می کرد و در مدرســه کاظمیــه نزدیک کوچه 
دردار شرقی حجره داشت )در سال های اخیر در کتابی 
که وزارت اطاعات درباره مرحوم آیت الله ســعیدی 
منتشر کرده دیده شــد بعضی آقایان مرتبط با کریمی 
او را مأمور دستگاه معرفی کرده بودند؛ العلم عندالله(. 
دیدم کریمی به مدرســه شیخ عبدالحسین می رود. به 
دنبال او رفتم و مقداری اعامیه و تراکت برای پخش 
به او دادم. وقتی از مدرســه خارج و وارد بازار شــدم، 
همان آقای سعیدی کذا و کذا را دیدم که با رسیدن ما 
می گفت جمع شوید، کجایید؟! او متأسفانه ارتباطاتی 
با بعضی افراد گروه داشــت؛ البتــه برخی مبارزان هم 

افراد ساده اندیشــی بودند. این افــراد نیت های خوبی 
دارند، اما آلت دست دســتگاه های امنیتی می شوند. 
از مدرسه که بیرون آمدم، دیدم مأموران دست هایشان 
را حلقــه کرده اند و افراد در ایــن حلقه گیر افتاده اند. 
شناســایی تک به تک اعضا در آن شلوغی کار سختی 
بود، اما توانسته بودند آن ها را در یک نقطه جمع کنند 
و این طــوری گیــر انداخته بودند، البته عــده ای افراد 
غیرمرتبط با گروه نیز بازداشــت شده بودند که پس از 
شناســایی آزاد شده بودند. آن شــب قرار بود یکی از 
افراد به نام آقای ابراهیم نظری )زارع( که شغل سراجی 
داشت از طریق پشت بام برود و برق مسجد را قطع کند 
تا در خاموشی اعامیه ها و تراکت ها پخش شود. او را 

که دیدم به او گفتم برویم که همه را گرفته اند.
طبــق قرار قبلی عده ای از اعضــا هم گفته بودند ما به 
مسجد امام زمان در خیابان آیزنهاور )آزادی( می رویم 
تا آنجا اعامیه پخش کنیــم. آقای صدر باغی آنجا 
صحبــت می کرد. به ذهنم رســید که بــه آنجا برویم 
گاه کنیم تا به خانه نروند و دســتگیر  و آن هــا را هم آ
نشوند. آقای صدرباغی در منبر و در حال سخنرانی 
بود و نمی دانستم چطور به دوستان اطاع بدهم. وسط 
جمعیت راه می رفتم و مستمعین هم می گفتند بنشین! 
به هر حال دوســتان فهمیدند و از مسجد بیرون آمدند 
و ماجــرا را گفتیم و اینکه هرکس هر جا می تواند برود 
تا ببینیم چه باید کرد. من نشــانی نــداده بودم و فقط 
رابط داشتم، ولی برای احتیاط منزل نرفتم. به قم رفتم 
و در مدرســه فیضیه ســرگردان بودم. مرحوم آیت الله 
ربانی شــیرازی مرا دید و از رنگ رخســارم سر درونم 
را فهمیــد. ماجرا را گفتم و مرا به منزل خود برد. یک 
بار هم گفت شخصی از نجف برگشته، برویم به دیدن 
آن شــخص. رفتیم. آن شخص شیخ صادق خلخالی 
بود، از تحفه هایی که آورده بود یکی را که نشــان داد 
کتاب سرخ مائو تسه تونگ بود در قطع جیبی! بعد از 
چند روز اقامت در خانه مرحوم ربانی از تهران که خبر 
گرفتم فهمیدم کسی سراغ من نرفته است. به تهران که 
برگشتم متوجه شدم رابط من، آقای رضوی کشمیری 
را که ســر کوچه دردار شــرقی مغازه لبنیات فروشــی 

زندان قزل قلعه
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داشــت به جای من دستگیر کرده اند. روزی که رادیو 
آغاز جنگ اعراب و اسرائیل و بمباران دمشق و قاهره 
و عمــان را اعام کرد )1967 م؛ 16 خرداد 1346 ش( 
آقــای رضوی از زندان مســتقیم به در خانه آمد و خبر 
آزادی خود را داد. ایشــان گفت مأموران نشــانی تو را 
می خواســتند و دنبالت هستند. در مهر ماه همان سال 
نزدیک برگزاری جشــن های تاج گــذاری مأموران به 
مدرســه آمدند و بازداشــتم کردند. حدود دو ماه در 
قزل قلعه بــودم. بقیه گروه را که گرفتــه بودند، چون 
جمع بودند دادگاهی شــده بودند و از زندان شهربانی 
به زندان قصر فرســتاده شــده بودنــد. در آنجا مدتی 
ازجمله با مرحوم مهنــدس بازرگان و آیت الله طالقانی 
هم بنــد بودند که مهنــدس بــازرگان در خاطراتش به 
اســامی عده ای از آن ها اشاره کرده است و از آن ها با 
نام »دستگیرشدگان ایام عاشورا« نام برده است. برخی 

هم دستگیر نشدند.
اسامیاعضارابهیاددارید؟

 آن هایــی را که به یــاد دارم: مرحومــان محمد   
خوانساری )سربازوظیفه بود(، علی توکلی )دانشجوی 
رشته اقتصاد دانشــکده حقوق دانشگاه تهران بود، در 
زندان هــای بعدی گرایش تــوده ای پیدا کرد و پس از 
دســتگیری جمعی از توده ای ها در زمســتان 1361 از 
ایــران خارج و بــه اروپا رفت و در ســال های اخیر در 
آلمان درگذشــت(، رحیم حاج کاظمــی قزوینی )در 
بازار در حجره یکی از بستگان خود کار می کرد(، سید 
محسن امیرحسینی )پیمانکار غذاخوری دانشگاه تهران 
بود، بعدها متوجه شــدم که عضو مجاهدین اســام 

ســید شــمس الدین قنات آبادی، 
حزب زحمتکشان مظفر بقائی و 
همچنین هیئت مؤتلفه و کارمند 
راه آهن نیز بوده اســت(. مرحوم 
بــازرگان در خاطرات  مهنــدس 
خود درباره او نوشته است: )آقای 
امیرحســینی از طرفداران مرحوم 
کاشــانی و بقائی چی، با ســابقه 
مبارزاتی  فعالیت هــای  طولانــی 
و هشــت بــار زنــدان(، صادق 
بعدها  )دانش آمــوز(  کاتوزیــان 
به ســازمان مجاهدین پیوست و 
در حــوادث پس از خــرداد 60 
دســتگیر و اعدام شــد، حســن 
)دانش آموز(  موحد  حســین زاده 
پســرخاله صــادق کاتوزیان، در 
دوران جنگ، اسیر شد و سال ها 

پس از بازگشت آزادگان با تنی رنجور به میهن بازگشت 
و در چند ســال قبــل به رحمت خداوند رفت، ســید 
کاظم رضوی کشمیری که پدر و برادرش معمم بودند 
و در ســال های نزدیک به 57 خود او نیز معمم شــده 
بود و شــنیدم در این اواخر در یکی از مســاجد حدود 
محله فریدافشار خیابان ظفر، امام جماعت بوده است، 
به مصداق دعــای مصطلح میان مســلمانان، بنده نیز 
می گویم: رحم الله معشــرالماضین و برای همه آنان 

رحمت و غفران الهی می طلبم.

آقــای ابراهیم نظری )ســراج و...(، آقایان بخشــی و 
رفیعی کارگران کارخانه چیت ســازی ری که از آن ها 

بی اطاعم.
یادتــانهســتدرزنــدانقزلقلعهچه

کسانیبودند؟
روزهای اول که وارد شدم در سلول های انفرادی   

از جملــه آصف رزم دیده و صابر محمدزاده بودند که 
در تور ساواک افتاده بودند و به چاپ ضمیمه روزنامه 
»مردم« حزب توده و »شــعله جنوب« پرداخته بودند 
و در اوایل ســال 1346 با تبلیغات فراوان دســتگاه در 

رسانه ها دستگیر شده بودند.
 ســال ها بعد متوجه شــدم در رأس تشــکیات آنان، 
عباســعلی شــهریاری )اســامی( معــروف بــه مرد 
هزارچهره قرار داشته است و پس از سال 57 در کتاب 
خاطــرات منصور رفیع زاده )از دوســتان دکتر بقائی و 
عضو حزب زحمتکشان( مســئول ساواک در امریکا 
با عنوان )شــاهد( خواندم که ســپهبد نصیری، رئیس 
سازمان امنیت، در سفر امریکا هنگام بازدید غرفه ایران 
در ســازمان ســیا، وقتی دســتگاه چاپی را می بیند که 
روی آن نوشــته شده بوده: ماشین چاپ به دست آمده 
از حــزب توده، نصیــری درحالی کــه می خندیده به 
رفیع زاده می گوید: »خودمان به آن ها داده بودیم«. چه 
افســوس ها خوردم برای همه آنانی که فریب خوردند 
و نقــد عمر و جان در ایــن راه باختند. نصف روز در 
سلول بودم، بعد منتقل شدم به تنها اتاق عمومی که در 
حیاط قرار داشــت با یک زندانی به نام آقای مرتضی 
شیرازی، کاسب بازار هم اتاق شدم. آن روزها مصادف 
بود بــا پخش اعامیه هایــی علیه جشــن تاج گذاری 
که عده زیــادی دســتگیر و به 
آنــان  قزل قلعــه آورده شــدند. 
را که بــه انفرادی بــرده بودند: 
ربانی شیرازی، هاشمی  آیت الله 
رفســنجانی، مهــدی کروبــی، 
مرتضــوی اصفهانــی، مصطفی 
مرآتــی،  محمــود  میرخانــی، 
افتخاری  گازرچــی،  رضا  حاج 
فومنی، تاج لنگــرودی را به یاد 
دارم. در اتــاق عمومــی: افزون 
بــر آقای شــیرازی و بنــده، این 
افراد اضافه شــدند: آقایان: سید 
علی غیوری، بهشــتی )بازاری(، 
صاحب الزمانی  کرمانــی،  فهیم 
همدانی، شــرعی شیرازی، سید 
هادی هاشــمی، دامــاد مرحوم 
منتظری، مؤیدی قمی،  آیت الله 
باقر شریعتی سبزواری، تعدادی از طاب نجف آبادی: 
رســتمی، یزدانی، حجتی و کافچی )بــازاری(، دو 
پسرعمو به نام حاج مهدی )با سابقه عضویت در »ملل 
اسامی«(، کاری، حسین عابدینی درگوشی و یک 
کارگر توده ای به نام آقای غضنفری، جنب اتاق ما نیز 
یک توده ای به تنهایی زندانی بود که نام او را به خاطر 

نمی آورم.
دستگیری سال 1349 هم وقتی بود که یک همشاگردی 

دبیرستان علمیه در سال های قبل، به نام آقای عبدالعلی 
رحیم خانی که برادرش )ناصر رحیم خانی( عضو گروه 
فلســطین )گروه شــکرالله پاک نژاد( بود، دستگیر و 
زندانی شده بود و ارتباطاتی با فعالان سیاسی داشت و 
در سال های قبل در مدرسه هم در کارهای فرهنگی و 
سیاسی شرکت می کرد، برای آزادی افراد زندانی گروه 
فلســطین به اتفاق چند نفر دیگــر، هواپیمایی از ایران 
ربوده و به عراق برده بودند. آنان می خواستند اعضای 
زندانی گروه فلســطین را آزاد و هواپیمــا را در مقابل 
پس بدهند. ما در سال های قبل در مدرسه علمیه یک 
نشــریه ای به نام »رستاخیز« منتشر می کردیم. سازمان 
امنیت به مدرســه علمیه رفته بود تا درباره رحیم خانی، 
فعالیت ها و دوســتانش در ســال های گذشته تحقیق 
کند. اســم من هــم به میان آمده بــود و در آن ارتباط 
آمدند و مرا از خانه گرفتند و مستقیم به قزل قلعه بردند. 
در بازجویی گفتند رحیم خانی دستگیر شده و اعتراف 
کرده تو هم با گروه رباینده هواپیما در ارتباط بوده ای؛ 
این ماجرا مصادف با اعتراضات علیه گران شدن بلیت 
اتوبوسرانی بود. وقتی مرا از خانه بازداشت و به قزل قلعه 
بردند آنجا خیلی شلوغ بود. مرحوم داریوش فروهر را 
هــم که به جدایی بحرین از ایران اعتراض کرده بود و 
اعامیه ای به نام »حزب ملت ایران« صادر کرده بود، 
در قزل قلعه دیدم در بازجویی گفتم بعد از بازداشــت 
قبلی، دیگر فعالیتی نداشته ام. تهدیدم کردند و شخصی 
را هم که پتو روی سرش انداخته بودند آوردند و گفتند 
الآن علیه تو اعتراف می کند. تا شــب بازجویی ادامه 
داشــت و درنهایت به من گفتند: آزادی. استواری به 
نام اسکندانی بود. به او گفتم کمربند و پول های جیبم 
را بدهیــد تا بتوانم خود را به خانه برســانم. در بار اول 
که دســتگیر شده بودم، همین اسکندانی را یک شب 
دیدم با ناراحتی دنبال پتو برای یک زندانی بود. شیخی 
را به نام مرتضوی اصفهانی با یک دســتگاه پلی کپی 
گرفته بودند و خیلی شکنجه شده بود )او اعامیه های 
علیه جشــن های تاج گذاری را چاپ کرده بود، ایشان 
در دهه 60 از استان اصفهان، یک دوره نماینده مجلس 
بود(. شب از یک ساعتی به بعد به زندانی جدیدالورود 
امکانات نمی دادند، ولی اسکندانی دنبال پتو و وسایل 
برای او بود. دیدم انســان می تواند نگهبان زندان شــاه 
وابســته باشــد، اما وجدان داشته باشــد و نگران افراد 

زندانی و شکنجه دیده هم باشد.
درحالی که دنبال پول و کمربند بودم، اسکندانی آهسته 
بــه من گفت: کمربند و پولت را رها کن، ســریع برو 
و اینجا نایســت، چون ممکن است یک بازجو بیاید و 
بخواهد تو را نگه دارد. من هم بدون گفت وگو از قلعه 
قزل قلعــه بیرون آمدم و از آن منطقــه که آن ایام بیابان 

بود، گذشتم و با ماشینی خود را به خانه رساندم.
قبل از این بازداشــت با گروهی که بعدها به گروه آل 
عال معروف شــد، همکاری می کردم. مسئول حوزه 
ســه نفره ما، آقای لشــکری معروف به امیر بود و نفر 
ســوم آقای عباس علیرضایی. قرار بود سرمایه گذاران 
امریکایی برای ســرمایه گذاری به ایــران بیایند و قرار 
بود اعامیه تهیه شــده گروه را پخش کنیم )گویا همه 
حوزه ها در تهیه آن مشــارکت کــرده بودند، من نیز با 
مطالعه چند کتاب و مجلــه به ویژه کتاب میراث خوار 

شب از یک ساعتی 
به بعد به زندانی 

جدیدالورود امکانات 
نمی دادند، ولی 

اسکندانی دنبال پتو و 
وسایل برای او بود. دیدم 

انسان می تواند نگهبان 
زندان شاه وابسته باشد، 

اما وجدان داشته باشد 
و نگران افراد زندانی و 
شکنجه دیده هم باشد
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اســتعمار مهدی بهار، متنی تهیه و تحویل دادم(. قرار 
بــود در اوایل دهه ســوم اردیبهشــت 49 این اعامیه 
توزیع شــود که مرحوم حســن فرزانه قبل از ســاعت 
توزیع اعامیه ها در شــب 22 اردیبهشــت به در خانه 
آمــد و گفت قرار منتفی اســت و افــراد را گرفته اند. 
معلوم شد پس از دســتگیری احمد کروبی، لشگری 
و بعد اســدالله لاجوردی را گرفته اند. می گفتند یکی 
از دانشــجویان گروه )احمد کروبــی(، اعامیه را در 
دانشگاه به فردی داده و خط و ارتباط ها لو رفته است؛ 
الله اعلم. اعامیه صادره از سوی این گروه علیه ورود 
سرمایه گذاران امریکایی به ایران، امضای »مردم مبارز 
ایران« و عنوان )گامی دیگر در راه تشــدید غارتگری( 
داشــت. مرحوم آقای ســعیدی نیز در ارتباط با انتشار 
اعامیه ای در مخالفت با موضوع فوق دســتگیر و در 
زندان قزل قلعه به شهادت رسید. اتفاقات پس از آن و 
نقش مرحوم آیت الله طالقانی در اطاع رسانی موضوع 
شهادت آیت الله سعیدی حائز اهمیت است. آیت الله 
طالقانی با دکتر عباس شیبانی و آقای مفیدی به خانه آن 
مرحوم آمد و گفت چرا در خانه نشســته اید؟ برخیزید 
به مسجد برویم و مردم را از این شهادت مطلع سازیم. 
وقتی جواب شنید که کانتری و ساواک در مسجد را 
قفل کرده اند گفت: در خیابان می نشینیم تا مردم را از 
گاه سازیم، چون شرح این مسائل طولانی  این جنایت آ

است از آن می گذرم.
 پــس از این اتفاق، مدتی تهــران را ترک کردم. چند 
ماه بعد وقتی دســتگیر شدم بیشــتر از اینکه فکر کنم 
این دســتگیری به خاطر حضور همشاگردی سابق در 
ربودن هواپیما بوده است، به همین ماجرای اعامیه ها 
و آن دســتگیری ها فکر می کردم، اما به نظر می رسید 
که آقای امیرلشــکری که رابط ما با گــروه بود، نامی 
از مــن نبرده اســت. به هر حال پــس از آزادی، چون 
می دانســتم مخاطراتی در میان اســت، تصمیم گرفتم 
از ایران خارج شــوم، چون ممکــن بود اتفاقی بیفتد و 
فردی را از دستگیرنشــدگان بگیرند و اسم مرا بیاورد و 

مشکات بیشتر شود.
دیگراعضایاینگروهرابهخاطردارید؟

از اعضای دستگیرشــده این گــروه چهارده نفر   
دادگاهی شــدند که عبارت بودنــد از: 1. محمدعلی 
هاشــم بیگ لشــکری )معروف به: امیــر(، 2. احمد 
کروبی، 3. مهــدی رجبی، 4. مرحوم ســید محمود 
فاطمی )معروف به فریدون فاطمی، در دهه های اخیر 
از مترجمین و نویســندگان و بنیان گذاران نشــر مرکز( 
5. سید اســدالله لاجوردی، 6. مصطفی نژادستاری، 
7. نعمت الله حاج امیــری، 8. رحیم پیوان، 9. حمید 
اخوت، 10. علی اصغر اکباتانــی، 11. فتح الله بی نیاز، 
12. حســن کاهــدوزان، 13. محمدرضا مقدم، 14. 
محمدتقــی کاظمی مجرد. از میــان چهارده نفر فوق 
ســه نفر پس از تحمل 9 ماه زندان آزاد شدند و پرونده 
بقیه به دادگاه تجدیدنظر رفت و احکام آنان در تاریخ 
26 بهمن 1349 صادر شد. اکثریت افراد دستگیرشده 
از دانشــجویان دانشــگاه تهران بودنــد. از افرادی که 
عضــو این گروه بودند و در آن روزها زندانی نشــدند 
باید اســامی محمدعلی اشرف خراسانی، میرهاشمی، 
عزت شــاهی )آقای عزت مطهری( را افزود. البته نفر 

اول بازداشــت شده بود، اما زود آزاد شد. نفر دوم پس 
از مدتی دستگیر و زندانی شد و نفر سوم در سال های 

بعد در ارتباط با سازمان های چریکی دستگیر شد.
شماقبلازرفتنبهخارجازایرانارتباطات
گســتردهایبابرخیاعضایگروهمؤتلفه
وهمچنیــنروحانیــونمبــارزمثــلآقای
سعیدیوربانیشیرازیپیداکردهبودید،
چطوراینآشــناییهابرقرارشــدهبود؟با
آقایرفسنجانیهمارتباطیپیداکردید؟

  در اواخر سال 43 توسط مرحومان رضا خاکسار   
و حسن فرزانه به گروهی که از نام آنان بی اطاع بودم 
و بعدهــا فهمیدم با مبارزان مذهبی و »مؤتلفه« مربوط 
هستند معرفی شــده بودم، مســئول حوزه ای که به آن 
پیوستم مرحوم احمد جواهری بود که در بازار مسجد 
جامــع، روبه روی مســجد بزازها مغازه فــروش بلور و 
چینی جات داشت. جلسات در خانه پدری او نزدیک 
مدرســه و مســجد حاج ابوالفتح برگزار می شد. به جز 
مسئول حوزه ســه شرکت کننده دیگر حضور داشتند: 
اســتاد اکبر ثبوت که دانشــجوی دانشــکده حقوق 
دانشــگاه تهران بود، شــخصی به نام آقای محمودی 
)گمــان می کنم( و بنده ســراپا تقصیر. در جلســات 
اخبار مطرح می شــد. نشریات پلی کپی شده »انتقام« 
و »بعثت« و برخی تحلیل های سیاســی درباره مصر، 
جنبــش آزادیبخش عــدن، مبارزات سیاه پوســتان در 
آفریقای جنوبی، رودزیا، جنبش کشورهای غیرمتعهد، 
جزوه ای مطالعاتی نیز داشتند با عنوان »وجوب مبارزه 
از نظر شرعی«. این نشست ها با افت و خیزهایی تا پایان 
1344 برگزار می شــد؛ البته پیش از این تاریخ، در روز 
عاشــورا )13 خرداد 42( در راهپیمایی اعتراضی علیه 
رخدادهای مدرسه فیضیه در 2 فروردین 42، از مدرسه 
حاج ابوالفتح تا دانشگاه تهران و از آنجا تا مسجد شاه 
حضور داشتم. در طول مسیر آقای محمدعلی جالی 
ســخنرانی کرد و مرتضی زمردیان نیز درباره بازداشت 
رهبران نهضت آزادی صحبت کرد. در سردر دانشگاه 
شیخ الاســامی از نهضــت آزادی و مرحــوم مهدی 
عراقی صحبت کردند؛ جمعیت هم شــعارهای تندی 

می دادند مثل خمینی خمینــی خدا نگهدار تو، بمیرد 
بمیرد دشــمن خونخوار تو. در ضمن به واسطه مرحوم 
پدرم با برخی فعالان آن دوران آشنا شدم. مرحوم پدر با 
حاج احمد امانی همدانی )پدر امانی ها( و حاج سعید 
امانی رابطه تجاری داشت. همچنین حبیب الله عسکر 
اولادی روبه روی حجــره پدر در بنگاه دماوند خیابان 
ســیروس، مغازه چای فروشی داشــت و برادر دیگر او 
صادق عسکراولادی که توده ای بود و در کنار حجره 
پدر در بنگاه دریز حجره خواربارفروشــی داشــت و 
همچنین اسدالله عسکراولادی که داماد و پسر خواهر 
همکار پدر، حاج میرزا عبدالله توســلی بود و برادران 
لاجوردی که پدر آنان در نزدیکی حجره سابق پدر در 
بنگاه ممتاز الوارفروشــی داشت و به حاج آقا قمصری 
شهره بود و به مســجد شاه چراغی می آمدند و شاگرد 
مرحوم ســید علی شــاه چراغی-بعدها امام جماعت 
مســجد حسینیه ارشاد شــد- بودند، با اغلب آنان کم 
و بیش آشنایی داشتم. در اجتماعی هم که به مناسبت 
اعتــراض به تبعید مرحوم آیت الله خمینی در تاریخ 21 
آذر 1343 در مسجد ســید عزیزالله بازار برگزار شد و 
ســخنران آن آقای اعتمادزاده واعــظ بود و قطعنامه را 
قرائت کرد که تــا آمدن مرحوم آیت الله ســید احمد 
خوانســاری برای نماز مغرب به طول انجامید حضور 
داشتم. ازجمله شــرکت کنندگان در آن اجتماع، حاج 

صادق امانی و محمود مرآتی را به خاطر دارم.
در ایــن ســال ها با نوشــته ها و کتاب هــای زنده یادان 
آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان و شــهید مطهری 
و آثار منتشــره »شــرکت ســهامی انتشــار« آشــنایی 
داشتم. خصوصاً کتاب مهم بحثی درباره مرجعیت و 
روحانیت که مجموعه ای از مقالات مرحومان: عامه 
طباطبایی، شــهید مطهری، آیت اله طالقانی، مهندس 
بازرگان، دکتر بهشتی و آیت الله جزایری، آیت الله حاج 
ســید ابوالفضل زنجانی بود که متأسفانه کمتر موردت 
وجه قرارگرفته است و امروز بسیاری از مسائل مطروحه 
در این کتــاب را نمی توان مطرح کرد. همچنین مجله 
»مکتب اسام« و »مکتب تشیع« و سلسله کتاب های 
اسلام شناســی زیر نظر مرحوم دکتر مفتــح را مطالعه 
می کردم. برخی از این آثار توســط طلبه ای دامغانی به 

زندان قزل قلعه
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نام آقای موسوی که حجره ای در مدرسه حاج ابوالفتح 
داشت و در توزیع این آثار فعال بود به دستم می رسید.

 ســال 1344 بود که با آیت الله شهید سید محمدرضا 
سعیدی خراسانی امام جماعت مسجد موسی بن جعفر 
واقع در خیابان غیاثی در شــرق تهران آشنا شدم. علت 
ارتباط بــا مرحوم آیت الله ســعیدی، روحیــه مبارز و 
شجاعت او و همچنین کنشگری اجتماعی او و عاقه 
او به مطالعــه کتاب و اســتقبال او از ارتباط با جوانان 
و تحمــل و تعامل با افراد دارای ســایق مختلف بود. 
آن مرحــوم در آغاز در خانه ای اســتیجاری در خیابان 
جهان پناه ساکن بود، سپس به خانه بعدی در نزدیکی 
مســجدی که امامت آن را عهده دار بود، منتقل شد. 
من در خانه مرحوم ســعیدی با بسیاری از عالمان دینی 
و برخی مبارزان ازجملــه مرحومان آیت الله منتظری، 
آیت الله ربانی شــیرازی، دکتر مفتح، آیت الله انصاری 
شیرازی، آیت الله مشــکینی و مرحوم حجت الاسام 
سید مهدی طباطبایی -برادرزن مرحوم سعیدی- آشنا 
شــدم. با برخی دیگر از طرق مختلف آشنا شده بودم 
و در ارتباط بودم که شــرح آن، طولانی و غیرضروری 

است.
در اوایل امرداد 1345 که مرحوم سعیدی بازداشت و 
در قزل قلعه زندانی شــده بود. برای یاری به خانواده 
آن مرحوم جهت رفتن به قزل قلعه و ماقات با مرحوم 
ســعیدی، مرحوم احمد جواهری که در فوق ذکر او 
رفت، برادرش حســین جواهری را که فولکس واگن 
داشــت به درخواست من فرســتاد و خانواده مرحوم 
ســعیدی را به قزل قلعــه بردیم. خانــواده به ماقات 
رفتند و مــن در محوطه ای که بیابانــی بود در انتظار 

بازگشــت آنان بودم کــه بلندگو 
اعــام کــرد: ســعیدی بــرای 
ماقــات مراجعه کنــد. متوجه 
شــدم مرحوم ســعیدی مــن را 
منســوب خــود معرفی  به عنوان 
و اجــازه بــرای ماقــات گرفته 
است. به  طرف فضای باز سمت 
قلعه  ســلول های دست راســت 
سعیدی  مرحوم  شدم.  راهنمایی 
بــا خانــواده روی پتویــی روی 
زمیــن نشســته بودنــد. آیت الله 
منتظری مشــغول وضــو بودند. 
پس از دیــدار و احوالپرســی با 
آقای ســید  مرحــوم ســعیدی، 
محمد سعیدی فرزند آن مرحوم 

)الآن تولیت آســتانه حضــرت معصومــه را دارند(، 
پیشنهاد کرد: می خواهی ســلول پدرم را ببینی؟ وارد 
فضای ســلول ها شــدیم، مرحوم محمــد منتظری را 
دیدم، از محوطه ســلول ها وارد حیاط زندان شــدیم 
مرحوم ربانی شــیرازی، شهیدان دکتر کاظم سامی و 
داریوش فروهر و همچنین دکتــر حبیب الله پیمان را 
که گــرد حوض حیاط زندان ایســتاده بودند، دیدم. 
آن دیدار از زندان قزل قلعه برایم خاطره ای شد، وقتی 
در مهر 46 بازداشــت و به برخــی زندانیان می گفتم 
قباً به این محیط آمده و دیداری داشــته ام برای آنان 
شــاید باورکردنی نبود. پس از آزادی مرحوم سعیدی 

از زندان بارهــا مرحومان منتظری و ربانی را در خانه 
آقای سعیدی ماقات کرده بودم. در مهر 46 که در 
عمومی زندان قزل قلعه بودم، مرحوم ربانی و مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی بازداشــت و به آن محل آورده 
شده بودند و هریک در ســلول های دو سوی حیاط 
قلعه، زندانی بودند.، چون سلول ها، پنجره کوچکی 
به حیاط داشــت، در صورت غفلت سربازان نگهبان 
یا نادیــده گرفتن آن ها، امــکان گفت وگوی مختصر 
بــا زندانی های محبوس در ســلول فراهم می آمد که 

زمینه ساز ارتباط بیشتر با آن مرحومان شد.
در اینجا بی فایده نیســت بگویم تحت تأثیر مطالعاتی 
کــه داشــتم، به ویژه مطالعــه کتاب الجزایــر و مردان 
مجاهد تألیف مرحوم حســن صدر و کتاب رستاخیز 
اندونــزی با نقش »جمعیة العلماء« آن دو کشــور در 
مبارزه با اســتعمارگران فرانســوی و هلندی آشنا شده 
بودم. عاقه مند بودم که چنیــن جمعیتی نیز در ایران 
وجود داشــته باشد و در مبارزه نقش خود را ایفا کند. 
با مرحوم سعیدی صحبت کردم. موافق بود. با مرحوم 
سید صادق لواســانی که امامت مسجدی در بازارچه 
نایب الســلطنه واقع در خیابــان ری را عهده دار بود نیز 
گفت وگو کردم ولی اســتقبال نکرد. با مرحوم شــیخ 
غامحســین جعفــری همدانی امــام جماعت یکی 
از چنــد محل اقامــه نماز جماعت در مســجد جامع 
تهران معروف به »گرمخانه« و مرحوم شــیخ فضل الله 
محاتی امام جماعت مسجد کوچکی واقع در بازار در 
محلی معروف به »گردن کج« صحبت شده بود، آنان 
نیز پذیرفتند. امام جماعت مسجد اباذر آقای بجستانی 
هم در نشست شرکت کرد. نشست در منزل شخصی 
بــه نام آقای موســوی کــه اهل 
خوانســار و صافکار و تعمیرکار 
اتومبیــل و از دوســتان مرحــوم 
حســن فرزانــه بود برگزار شــد. 
مرحوم سعیدی وقتی آمد مرحوم 
و شیخی  رفســنجانی  هاشــمی 
خراســانی به نام محامی را نیز با 
خود آورده بــود. آقایان جعفری 
و بجســتانی پس از صرف ناهار 
نشست را ترک کردند. من از این 
مرحوم  شــدم.  ناراحت  حرکت 
هاشــمی رفســنجانی خطاب به 
دعوت کننــدگان گفــت: اگــر 
می خواهیــد مبــارزه کنید، خود 
را معطــل ما نکنیــد، پس از این 
تاریــخ، ارتباطم با برخی از این آقایــان افزایش یافت، 
به گونه ای یک بار مرحوم آقای سعیدی به اتفاق آقایان 
طاهری اصفهانی و آقای سید حسن طاهری خرم آبادی 
به خانه مــا آمدند و مرحومه والــده در تعجب بود از 

ارتباط من با آقایان مذکور.
 گفته مرحوم هاشــمی رفســنجانی را از این بابت نقل 
کردم تا دانســته شــود در آن ایام، همین چند نفر ائمه 
جماعت مســاجد تهران بودند که مشهور به مخالفت 
با حکومت بودند. بســیاری از ائمه جماعات، ضمن 
داشــتن زاویه با حکومت و دولت یا از روی استدلال، 
یــا برای احتراز از خطر یا بــه دلایل مالی وارد این امور 

نمی شدند، این جریان ضعیف تر، اما گویا تا اوایل دهه 
50 ادامه داشــت، به گونه ای که یک بــار آقای ناطق 
نوری در یک ســخنرانی در »احمدیه« گایه می کرد 
کــه در اولین اعامیه ای که به نــام »جامعه روحانیت 
مبارز تهران« در تاریخ 25 شــهریور 1356 تهیه شــده 
بود، از امامزاده قاسم تا جنوب تهران برای گرفتن امضا 
رفته بوده اســت، اما تعداد افراد امضاکننده پرشــمار 
نبوده، بعدها که اعتراض ها افزایش یافت اوضاع تغییر 
کرد. در ضمن می خواهم بگویم برخاف آنچه امروز 
تصور می شــود بســیاری از افرادی که در این کسوت 
بودند به دلایل مختلف از ورود در مسائل سیاسی پرهیز 
داشتند و بعضاً زیر اصرار و فشار »سیاسی« ها وارد این 
وادی می شــدند، آن روزها فعالیت سیاسی هزینه های 
بســیار داشــت. در ضمن برخی نیز معتقــد بودند که 
از راه هــای دیگر می توان نافع بود و به مردم و کشــور 
خدمــت کرد که چندان مورد قبــول جوان های تندرو 

قرار نمی گرفت.
شمااشــارهایکردیدکهدرمسجدجامع
بــازارچنــدمحــلنمــازجماعــتوجود
داشــت،چطوردریکمســجدچندنماز

جماعتبرگزارمیشد؟
نکته ای که سؤال فرمودید بسیار مهم است. از این   

بابت که نشان دهنده تنوع و تکثر گرایش ها در جامعه 
مذهبی ایران پیش از بهمن 57 بوده اســت. به گونه ای 
که وقتی شما از در شمالی مسجد وارد صحن مسجد 
جامع می شدید، در سمت راست، ضلع غربی مسجد، 
در شبســتان شــاه آبادی، فیلســوف و حکیم معروف 
آیت الله سید ابوالحسن قزوینی تدریس فلسفه می کرد و 
امام جماعت هم بود. مراجعین این شبستان اهل فضل و 
حکمت و فلسفه ازجمله اساتید دانشگاه و دانشجویان 
بودند. بر کنار این شبســتان مرحوم ســبط - روحانی 
ســنتی - امام جماعت بــود. در انتهــای ضلع غربی 
گرمخانه قرار داشــت که مرحوم آقا شیخ غامحسین 
جعفری امام جماعت بود. این شبستان مرکز رفت وآمد 
مخالفــان و معارضان با حکومت بود. آقایان مروارید، 
طاهری اصفهانی، ســید رضا یاسینی و برخی دیگر از 
روحانیــون که آنجا می آمدند بعدهــا معروف و زبانزد 
شدند. ضلع جنوبی شبستان چهلســتونی قرار داشت 
که در اختیار آیت الله چهلستونی و فرزند ایشان مرحوم 
حاج حســن آقاسعید بود. ضلع شرقی دوطبقه بود. در 
طبقه بالا آقاســید ضیاءالدین استرآبادی امام جماعت 
بود. نیم طبقــه پایین در اختیار عرفــا و دراویش بود و 
ســخنران آنجا مرحوم ســبزواری بود. مجموعه ای که 
ذکر آن رفت نشــان دهنده ســایق مختلــف و متنوع 
و متکثــر جامعه مذهبی در قلب بــازار تهران بود. این 
موضوعی بود که شــبیه آن را در سراسر کشور می شد 
دید. این الگویی از فرهنگ مدارا در میهن ما به شمار 
می رفت؛ البته امثال ما، خود را فرقه ناجیه و در مســیر 
درست تصور می کردیم و توجه نداشتیم راز تاب آوری 
و بقــای فرهنگ و تمدن ایرانــی، پذیرش تنوع و تکثر 
و رواداری آن بوده اســت، نه تمرکز و حاکمیت یک 

خط و یک مشی.
ادامهدارد...■

امثال ما خود را فرقه 
ناجیه و در مسیر درست 

تصور می کردیم و توجه 
نداشتیم راز تاب آوری 

و بقای فرهنگ و تمدن 
ایرانی، پذیرش تنوع و 

تکثر و رواداری آن بوده 
است، نه تمرکز و حاکمیت 

یک خط و یک مشی
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حاکمیتسال1341
انتخابات مجلس بیســتم )1339( آن قدر با تقلب و 
تخلف و آبروریزی همراه بود که دکتر امینی شرط نخست وزیر شدن خود را انحال 
مجلســین شورای ملی و ســنا قرارداد. به این ترتیب روز 19 اردیبهشت 1340 فرمان 
انحال مجلســین از سوی شاه صادر شــد؛ البته طبق قانون اساسی اولیه، هیچ کس 
حتی پادشــاه حق انحال مجلس را نداشــت؛ اما محمدرضاشــاه 43 سال بعد از 
انقاب مشــروطه، با تشکیل مجلس مؤسسان در سال 1328 با تغییر اصل 48 قانون 
اساسی این حق را برای خود ایجاد کرد، اما این اصل شرایطی را برای انحال مجلس 
پیش بینی کرده بود که شــاه آن اصل خودنگاشــته را هــم رعایت نکرد. دراصل
چهلوهشــتمآمدهبود:»اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هریک 
از مجلس شــورای ملی و مجلس ســنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را درآن واحد 
منحــل نماید. در هر مورد که مجلســین یا یکی از آن هــا به موجب فرمان همایونی 
منحل می گردد، باید در همان فرمان انحال علت انحال ذکر شده و امر به تجدید 
انتخابات نیز بشود. انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع 
شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد«.

شاه در اردیبهشت 1340 که مجلسین را منحل کرد نه تنها تاریخ انتخابات مجدد را 
مشــخص نکرد، بلکه تا دو سال و نیم دیگر کشور بدون مجلس ماند و انتخابات 
مجلس بیســت و یکم در مهرماه 1342 برگزار شد؛ بنابراین همه کابینه هایی که در 
ایــن مدت روی کار آمدند و اقداماتی که صورت گرفت بدون وجود مجلســین 
بود، درحالی که قانونیت و مشروعیت نظام مشروطه بر وجود پارلمان استوار است. 
در حقیقت این دوران فرم نظام سیاســی ایران به قبل از مشروطه بازگشت که شاه 
همه کاره بود و مردم نقشــی در مدیریت و سیاســت های اجرایی و قانون گذاری 
کشور نداشتند. گرچه در انتخابات قبلی هم نمایندگان واقعی مردم امکان کاندیدا 
شــدن در انتخابات را نداشــتند، اما حداقل ظاهر قضیه حفظ می شــد و مجلسی 
فرمایشی شکل می گرفت. درحالی که در بازه زمانی 40 تا 42 حتی شکل ظاهری 
مجلس فرمایشــی هم وجود نداشــت. این یک تخلف آشــکار از قانون اساسی 

مشروطه بود.
اتفاقاً در همین دوره زمانی وقایع مهمی رخ داد که مسیر آینده حاکمیت را تعیین 
کرد. در بین مخالفان نیز چرخشی اساسی ایجاد شد. بعد از برکناری دکتر امینی، 

دولت اسدالله علم روی کارآمد درحالی که نه دولت امینی از مجلس شورای ملی 
رأی اعتماد گرفت که مجلسی وجود نداشت و نه اسدالله علم با موافقت مجلس 

به نخست وزیری رسید.
مهرمــاه 1341 درحالی کــه مجلــس شــورای ملی منحل شــده و محلــی برای 
قانون گذاری در کشور نبود، دولت اسدالله علم لایحه ای تصویب کرد که بر طبق 
آن انجمن های ایالتی و ولایتی تشــکیل شود. دو نکته تازه در این طرح گنجانده 

 شده  بود:
الف - طبق قوانین جاری کشور منتخبین بایستی به قرآن مجید قسم می خوردند، 
اما در لایحه دولت علم به جای »قســم به قرآن مجید«، »قسم به کتاب آسمانی« 
گذاشته شده بود. استدلال آن ها این بود که چون نمایندگان اقلیت های مذهبی هم 
در انتخابات شرکت می کنند و آن ها نمی توانند به قرآن قسم بخورند کتاب آسمانی 

شامل همه ادیان می شود.
ب - بــرای اولین بار پس از انقاب مشــروطه اعام شــده بود کــه زنان نیز حق 

انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند.
اما مشــکل اصلی این بود که دولت علم که خود رأی اعتماد مجلس را نداشت و 
در حقیقت غیرقانونی بود، در جایگاه قانون گذاری نشسته و لایحه مزبور را صادر 
کرد. این لایحه در آذرماه لغو شد؛ اما در 19 دی ماه 41 شاه اصولی به نام انقاب 
ســفید اعام کرد و در 6 بهمن آن را به رفراندوم گذاشت. این اصول که به عنوان 
برنامه آینده حاکمیت قلمداد می شد، از این جهت به رفراندوم گذاشته شد که در 
غیاب مجلس مشــروعیت پیدا کند. به این طریق پادشاهی که قرار بود طبق قانون 
اساســی ســلطنت کند نه حکومت، عماً قانون اساسی مشروطه را زیر پا نهاده و 
کل حاکمیت را به زیر سلطه خویش درآورد، حتی مقر رشد که نمایندگان مجالس 

بعدی فقط کسانی باید باشند که به این انقاب سفید اعتقاد دارند.
موضعروحانیتومبارزاندیگر

تا پیش از ســال 1340 مرجعیت تامه جهان تشــیع آیت الله بروجردی بودند. ایشان 
ترجیح می دادند در امر حکومت و سیاســت دخالت نکنند. در مواردی هم که با 
حکومت مشــکاتی پیش می آمد با تذکر و هشــدار به شاه و مقامات حکومتی 
آن هــا را حل وفصل می کردند. هرچند کســانی چون نواب صفــوی و یارانش به 
این رویه اعتراض داشــتند و خواســتار دخالت روحانیت در امور سیاســی بودند، 

تراژدی قانون گرایی در ایران

قانون گرایی و اسلام گرایی

بخشپنجم

مهدی غنی

این رشــته نوشــته هایی که از زاویه قانون گرایی روند گذشــته را بازنگری می کند، نه در پی نقد و تخطئه تلاش های گذشــتگان اســت و نه 
در صدد افســوس و حســرت که کاش چه می کردیم و چه نکردیم. شــاید مهم ترین انگیزه و نتیجه این باشــد که گذشــته را تکرار نکنیم. 
فرصت های از دســت رفته را بشناسیم و دیگر فرصت ســوزی نکنیم. هزینه های گزاف پرداخت شده را با نتایج به دست آمده بسنجیم و در 

انتخاب راه آینده محاسبه دقیق تری داشته باشیم.
در همین راستا این نوشته به مقطعی از تاریخ ایران می پردازد که بسیار حساس و سرنوشت ساز بوده و به عنوان یک نقطه عطف تأثیرگذار 
در سرنوشت امروز جامعه ما به شمار می رود؛ سال های آغازین دهه 40 که مسیر مبارزات وارد فازی دیگر شد و شتابی روزافزون گرفت تا 
به انقلاب اسلامی 57 انجامید. مقطعی که مبارزات از شکل قانونی خارج شد و به برخورد قهرآمیز کشیده شد. هدف مبارزه هم از اجرای 

قانون اساسی به براندازی رژیم و رسیدن به حکومتی اسلامی تغییر یافت.
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اما ایشان بر همان رویه خود تأکید می ورزید. ایشان 
در فروردین 1340 درگذشــت. از ایــن زمان مراجع 
متعددی در قم و نجف مطرح شــدند. تشییع جنازه 
آیت الله بروجردی با مشارکت بی نظیر و شگفت انگیز 
مردم روبه رو شــد. همچنین در سراســر ایران مراسم 
ترحیم باشــکوه و پرشوری برای ایشان برپا شد که تا 

آن زمان سابقه نداشت.
 در فقــدان آیت اللــه بروجردی راه بــرای روحانیون 
دیگر باز شــد. از ســوی دیگر حکومت هم از تکثر 
و پراکندگی درون روحانیت اســتقبال کرد و کوشید 
از آن بهره برداری کند. به عنوان مثال شــاه بافاصله 
درگذشــت آقای بروجردی را بــه آیت الله حکیم در 
نجف تســلیت گفــت؛ یعنی مرجعیت ایشــان را به 
رسمیت می شناســد. گفته شــده هدف شاه انتقال 
مرجعیــت از قم بــه نجف بود که بــرای حاکمیت 

دردسر کمتری داشته باشد.
با وجــود این، لایحــه انجمن های ایالتــی و ولایتی 
جرقــه ای شــد کــه روحانیــت را به صحنــه آورد. 
آنان شــرکت زنــان در امر انتخابــات را از محرمات 
شرعی شــمرده و اقدام حکومت را امری ضد دینی 
برشــمردند. جایگزینی کتاب آسمانی به جای قرآن 
را هم در همان راســتا، تاشی برای حذف اسام و 
قرآن تلقی کردند. گویی این احســاس شکل گرفته 
بود که با رفتن آیت الله بروجردی حکومت میدان را 
خالی دیده و قصد تهاجم به اسام و روحانیت دارد. 
اعتراض یکپارچه روحانیت که دو ماهی طول کشید 
موجب عقب نشــینی دولت شــد و لایحه در آذرماه 
41 پــس گرفته شــد؛ البته این فقــط روحانیت نبود 
کــه با اقدامات حکومت و دولت مخالفت می کرد، 
جبهــه ملی و نهضت آزادی هــم مخالف بودند، اما 
مخالفت آن ها بیشتر ناظر بر خودکامگی شاه و فقدان 
آزادی انتخابــات و آزادی بیان بود. آن ها با محتوای 
مصوبات دولــت یا اصول انقاب ســفید مخالفت 
چندانی نداشــتند، اما به شیوه حکمرانی محمدرضا 
انتقاد داشــتند. جبهه ملی با شعار »اصاحات آری، 

دیکتاتوری هرگز« چنین برخوردی داشت.
کیــد روحانیــت اما بــر محتوای لایحــه دولت یا   تأ
کید بر  محتوای اصول انقاب ســفید بود. آن ها با تأ
شرع و اسام به مبارزه با آن برخاستند؛ بنابراین از این 
مقطع عاوه بر قانون اساســی، یــک پارامتر و معیار 
جدیدی وارد عرصه سیاســی شد و آن اسام و شرع 

مقدس بود.
دوشیوهبرخورد

در برابر اقدامات حکومت در ســال 1341 و 1342 با 
دو روش می شد ایستاد و مخالفت کرد:

الف–احیاواجرایقانوناساسی
با تکیه بر قانون اساسی می شد رفتار شاه را به چالش 
کشید. تخلفاتی که انجام شده بود عبارت بودند از:

1.  تعطیل کردن مجلس بیستم توسط شاه بدون اینکه 
تاریخ انجام انتخابات مجدد را مشخص کرده باشد، 

امری خاف اصل 48 قانون اساسی بود.
2. طبــق همان اصل، دولت امینــی پس از یک ماه 
از تعطیلی مجلســین باید انتخابات را برگزار می کرد 
و در ماه ســوم مجلسین شروع به کار می کردند و به 

دولت رأی اعتماد می دادند، اما چنین نشــد؛ بنابراین 
دولت امینی پس از گذشت سه ماه غیرقانونی بوده و 
ادامه کارش مشروعیت نداشت. طبق اصل 64 دولت 
مستقل از شاه مسئولیت داشت و باید اقدام می کرد. 
این اصل می گوید: »وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا 
کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت 

از خودشان بنمایند«.
3. دولت علم در فقدان مجلس روی کارآمد؛ یعنی 
اعتبار قانونی نداشت. تا زمانی که انتخابات مجلس 
برگزار نشده و مجلســین تشکیل نشود هیچ کار این 

دولت جنبه قانونی و مشروع ندارد.
4. لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی نیز مســتقل از 
محتوایش مشروعیت قانونی نداشت و قابل  اجرا نبود. 
این لایحه وقتی قابلیت اجرا داشت که در مجلس به 

تصویب نمایندگان رسیده باشد.
5. اصول انقاب سفید نوعی سیاست گذاری کان 
و قانون گــذاری برای کل کشــور و آینده حاکمیت 
بود. شــاه حق نداشت در این حوزه دخالت کند. بر 
فرض داشتن چنین پیشنهادی باید آن ها را به مجلس 
عرضه می کرد تا آن ها تصمیم بگیرند و این اصول را 
به صورت قانون تصویب کنند تا الزام آور شود. اصل 
چهل وچهارم قانون اساسی پادشاه را از مسئولیت مبرا 
دانســته و اعام کرده بود وزرا دولت در هرگونه امور 

مسئول مجلسین هستند.
اصل 45 تصریح می کند که فرامین شاه تا زمانی که به 
امضای وزیر مربوطه نرسیده باشد، قابلیت اجرا ندارد: 
»اصــل چهل وپنجــم: کلیه قوانین و دســتخط های 
پادشــاه در امــور مملکتی وقتی اجرا می شــود که به 
امضای وزیر مســئول رســیده باشد و مسئول صحت 

مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است«.
طبــق ایــن اصول شــاه حــق دخالــت در اجــرا و 
قانون گذاری را ندارد. این وزیر اســت که در مقابل 
مجلس مســئول و پاسخگوســت و می تواند فرامین 
شــاه را امضا و اجرا کند. در قانون اساسی مشروطه، 

پارلمان مهم ترین رکن و شاخص مشروطیت به شمار 
می رفت؛

بنابراین نیروهای سیاسی در سال 40 تا 42 می بایست 
به طور جدی خواســتار برگزاری انتخابات آزاد برای 
تشکیل مجلســین شــوند و به زیر پا گذاشتن قانون 
اساسی توســط شــاه و دولت اعتراض کنند. اعام 
کننــد حکومت شــاه در فقــدان مجلــس از نظام 
مشــروطه خارج شــده و به نظام اســتبدادی برگشته 
اســت. درصورتی که نیروهای منتقد از موضع دفاع 
از قانون اساســی با بالاترین مقــام حکومت برخورد 
می کردنــد، بــرگ برنده ای در دســت داشــتند که 
مشــروعیت حکومت در گرو آن بــود؛ بنابراین اگر 
شاه به  جای تمکین در برابر این خواست مشروع یعنی 
اجرای قانون اساسی، دست به سرکوب می زد، هرچه 
بیشتر مقبولیت و مشروعیت خود را از دست می داد و 
نهایتاً راهی جز تسلیم به این خواست منطقی نداشت.

ادامه این رویکرد فرهنــگ قانون گرایی را در جامعه 
ترویــج می کرد و به قدرتمنــدان هم می آموخت که 
بهترین راه حفظ خودشان رعایت حدود قانون است. 
عــاوه بر ایــن روحانیون می توانســتند از حاکمیت 
بخواهند اصل دوم متمم قانون اساســی را که از بدو 
مشــروطیت معطل مانده بود به اجرا درآورد. دوگانه 
شرع یا قانون اولین بار در انقاب مشروطیت بروز کرد 
و تحت عنوان مشروطه و مشروعه در میان روحانیون 
شــکاف انداخت، اما بــا تدبیر مشــروطه خواهان و 
تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی این دوگانگی 
به نحوی تعدیل و مدیریت شــد. طبــق این اصل 5 
تــن از مجتهدان بر مصوبــات مجلس نظارت کرده 
و مصوبــات خاف شــرع و موازین اســامی را رد 
می کردنــد؛ یعنــی همــان کاری که در ســال 41 و 
42 می خواســتند، در قانون اساســی سازوکار قانونی 
برایش پیش بینی  شــده بود، اما طی دهه های گذشته 
روحانیون آن را مطالبه نکرده بودند. در صورت اجرا 
شدن اصل دوم متمم نیازی به تظاهرات و درگیری و 

آیت الله بروجردی
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هزینه های گزاف نبود. ضمن اینکه چون سازوکاری 
قانونــی و مورد وثوق همه بــود، اختافات فکری و 
عقیدتی میان اسام گرایان و همچنین دوگانه شرع و 

قانون نیز بروز و ظهور چندانی پیدا نمی کرد.
ناگفته نماند در آن دوران دکتر مصدق که در حصر 
خانگی احمدآباد به ســر می برد، طی نامه ای همین 
رویه را توصیه کرده بود: ایشــان در نامه ای به تاریخ 
41/6/28 یعنــی دو هفتــه پیــش از تصویب نهایی 
لایحــه انجمن ها، در برابــر آن چنین موضع گرفت: 
»... مشــروطه بایــد از پایین به بالا ســرایت کند و 
)اینکه( تا انجمن های شــهر و ایالتی انتخاب نشوند 
مردم نمی توانند وکای خوبی انتخاب کنند، عذری 
اســت بدتر از گناه، چون کــه در مملکت اول مردم 
نمایندگان مجلــس را انتخاب می کنند. چنانچه بعد 
مجلس قانونی برای تشکیل انجمن ها وضع نمود، به 
این کار مبادرت می نماینــد و تا نیم قرن بعد هم اگر 
مملکت دچار رژیم دیکتاتوری باشد اعضای انجمن 

نخواهند توانست به هویت اشخاص پی ببرند...«. 1
نهضت آزادی هم در آبان  همان ســال همین موضع 
را داشــت. در اعامیه ای تحت عنــوان »دولت از 
هیاهــوی انتخابــات انجمن های ایالتــی چه خیالی 
دارد؟«، آزادی انتخابــات مجلــس و عدم دخالت 
دولت را بحث اولیه و مقدم بر مســئله شــرکت زن 
یا مرد دانســته بــود. هدف و انگیزه دســتگاه را از 
راه اندازی این لایحه انگیزه ای انحرافی برای سرگرم 
کردن مردم و فرار از اعطای آزادی انتخابات دانسته 
و وارد محتوای آن نشــده بود، اما ســران نهضت و 
جبهه ملــی در 4 بهمن 41 دســتگیر شــدند و این 

موضع گیری ادامه نیافت. 2
ب-اسلامبهجایقانون

از این مقطع یک جریان دیگر 
وارد  جدیــد  مشــخصات  بــا 
جریانی  شــد.  مبــارزه  میدان 
که بر فرهنگ اســامی بیشتر 
کید داشــت، اما این تکیه بر  تأ
اسام منهای ســازوکار قانونی 
پیــش رو  در  مشــکاتی  آن، 

داشت:
1.  چون دیدگاه واحدی نســبت 
به اســام و حتی احکام شــرع 
وجــود نداشــت، بر ســر اینکه 
چه چیزی خاف اســام است 
نیروهــای منتقد  بیــن  اختاف 

حاکمیت ایجاد می شد.
مثاً در مورد همین شــرکت زنان در انتخابات در آن 
دوران نظــرات متفاوتی وجود داشــت. برخی علما 
ماننــد آیت اللــه طالقانی آن را خاف شــرع و قرآن 
نمی دیدنــد. یا اصاحات ارضی را برخی علما حرام 
می دانســتند و برخی در جهت تعدیل ظلم و تبعیض 

می شمردند و با آن مخالفتی نکردند.
حتی خود محمدرضاشاه هم در کتاب انقلاب سفید 
که در سال 1345 منتشر شد، برای تبیین شرکت زنان 
در انتخابات به آیات و روایات متمسک شده و آن را 

به عنوان امری اسامی معرفی کرد. 3
مراجع مختلف تقلید نیز در آن زمان مشی واحدی در 
برخورد با حکومت نداشتند. کما اینکه درهمان زمان 

راه خود را از امام خمینی جدا کردند.
در دی مــاه 1341 امــام خمینی بــرای ادامه مبارزه 
با انقاب ســفید شــاه، جمعی از مراجع و علمای 
اعــام را به جلســه ای خصوصی دعــوت کرد که 
در ایــن مورد تصمیم بگیرند. در برابر این ســخنان 
که شــاه می خواهــد در مقابل اســام و روحانیت 
بایســتد، علمای حاضر در جلسه اعام کردند باید 
با خود شاه صحبت شود، از کجا بدانیم که انگیزه 
شــاه مخالفت با اســام و روحانیت اســت؟ شاید 
وی متوجــه این معنا نیســت. 
روح اللــه  آیت اللــه  ســرانجام 
کمالوند از علمای غرب کشور 
به عنوان نماینده نزد شاه رفت تا 
مخالفت علمــا را اعام کرده 
و نظر شــاه را جویا شود. شاه 
در دیدار با وی به طور آشــکار 
و قاطع اعــام کرد اجرای این 
برنامه به سرنوشــت من مربوط 
اســت و شما چه موافقت کنید 
و چــه مخالفت، مــن آن ها را 

اجرا می کنم.
علمای مذکور پس از شــنیدن 
پاسخ شــاه چنین نتیجه گرفتند 
کــه مخالفت ما اثــری ندارد و شــاه کار خودش را 
خواهد کرد، کار ما مثل مشــت بــر درفش کوبیدن 
است، پس بهتر اســت خود را ضایع نکنیم. 4 از این 
زمان بــه بعد امام خمینی شــخصاً در برابر اقدامات 
رژیم موضع گیری کرد و می دانیم ســرانجام به تبعید 

ایشان انجامید.
2.  اســام در آن زمان بیشتر به صورت یک آرمان و 
انگیزه مطرح بود و کمتر به صورت یک نظام سیاسی 

و اقتصادی مشخص شناخته شده بود.

حوزه های علمیه که اساســاً با چنین مباحثی سروکار 
نداشــتند. برخی فرهیختگان با دغدغه های فردی به 
اسام شناســی روی آورده و در صدد شــناخت این 
مباحث بودند. در میــان آنان نیز اختاف نظر فراوان 
بود. برخی از آن ها نظام اقتصادی اســامی را بیشتر 
مشابه ســرمایه داری )اقتصاد ما- محمدباقر صدر( و 
برخی نزدیک تر به سوسیالیســم )اسلام و مالکیت- 
محمود طالقانی( می دیدند. چگونگی نظام سیاسی 
اســام ابهامات بیشتری داشــت. بسیاری پرسش ها 
ماننــد نســبت علم با دین، فلســفه اســامی، روش 
تفســیر قرآن، مناسبات میان مردان و زنان، حقوق زن 
و حقوق کارگــر مطرح بود که بــه کار مطالعاتی و 

پژوهشی سهمگینی نیاز داشت.
این ابهامات و عدم تشــخص به جریان مقابل امکان 
می داد که اســام خواهی را به خرافه گرایی و ارتجاع 
فکری متهم کرده و افکار عمومی را علیه آن بسیج یا 

حداقل سردرگم کند.
3. براندازی حکومت از همین دوران در دستور کار 
نیروهــای مبارز قرار گرفت. آن ها کشــتار 15 خرداد 
را نشــانه اصاح ناپذیری حاکمیت دانسته و تکیه بر 
قانون اساسی را فرمالیستی و سازشکارانه تلقی کردند 
و تنهــا راه را در مبارزه مســلحانه و قهرآمیز با رژیم 
پهلــوی دیدند. امام خمینی نیز در رســاله حکومت 
اســلامی یا ولایت  فقیه خود فتوای جهاد مسلحانه را 

اعام کرد. 5
این نیروها چون جمعیت های مؤتلفه اســامی، حزب 
ملل اسامی، حزب الله، مجاهدین خلق همه خواستار 
برچیدن نظام ســلطنت و تشــکیل حکومتــی بر پایه 
اسام بودند، اما دیگر فرصت نکردند مشخص کنند 
نظامات اقتصادی، سیاســی، اجتماعی اسام چگونه 
است و چه تفاوت هایی با نظام های موجود دارد. آن ها 
و سایر نیروها بر یک چیز توافق داشتند و آن سرنگونی 
رژیم موجود بود، امــا در اینکه چه چیزی جایگزین 
آن شــود، توافق و تبادل آرایی صــورت نگرفت و به 
آینده دور موکول شد. شاه و عوامل حکومتی نیز که 
موجودیــت خود را درخطر می دیدند، بــا تمام قوا به 
مقابله پرداختند. هزینه سنگینی در این سالیان صرف 
شــد تا آن هدف مشترک اولیه؛ یعنی سرنگونی رژیم 
در ســال 1357 محقق شد، اما برداشت های مختلف 
از اسام هرکدام راهی در پیش گرفتند که با دیگری 

همخوان نبود.
ایــن تجربه بزرگی بود که نشــان داد مــا همواره آن 
مقــدار که برای نفی و مقابله آمادگی و انگیزه داریم 
در جهت آنچه می خواهیم بسازیم و جایگزین کنیم 

دقت عمل نداریم.■

پینوشت:
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2 همان، صفحه 171 تا 173.
3 محمدرضا پهلوی، انقاب سفید، کتابخانه سلطنتی 1345، 

صص 119-114.
4 حمید روحانی، نهضت امام خمینی، جلد 1، صفحه 230.

5 روح الله خمینی، ولایت فقیه حکومت اســلامی، مؤسســه 
تنظیم و نشــر آثار امام خمینی، چاپ 22، 1389، ص 113 و 
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سرکوب می زد، هرچه 
بیشتر مقبولیت و 

مشروعیت خود را از 
دست می داد
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اشغال سفارت 
امریکا، نوعی 

کاتالیزور بود که به 
کناره گیری دولت 

موقت شتاب داد

مقدمه
انقــلاب اســتمذاکــراتشــورای مدتــی
بهتدریجمنتشرمیشــودودرسایتهادر
دســترساست.متأســفانهاینمذاکراتدر
آنزمانضبطنشــدهوتوســطآقایاندکتر
عبــاسشــیبانیوبعدهــامهندسبــازرگان
تندنویســیشــدهاند.بههمیــندلیلکامل
ومنقّحنیســتندودرخیلــیازمواردجمله
ناقــصرهــاشــدهاســت.بــاوجــودایــن،
اطلاعاتبســیارمفیدیازفضایمذاکرات
ونظــراتاعضایشــورایانقلاببهدســت
میدهندوبخشــیمهــمازتاریــخانقلاب
ومنبعــیموثــقبــرایتحلیلانقلاباســت
کهمیتواندشــناختمــاراازانقلابدقیق
کند.ناشــرایــنمذاکــراتکارمفیــدیکه
انجامدادهتوضیحاتیاســتکهدرپاورقی
را زیــادیموضوعــات تــاحــدود و آورده
روشــنکرده،مخصوصاًمنابعتوضیحاترا
همذکرکردهاست.دراینجاسعیخواهیم
کردفشــردهایازاینمذاکراترابهتدریج

منعکسکنیم.
نکاتمهم

1.  با صاح دید امام که در پاریس 
اولیه شورای  بودند، هســته مرکزی 
انقاب از پنــج روحانی مورد تأیید 
بهشــتی،  مطهری،  آقایــان  خــود، 
موســوی اردبیلی، باهنر و هاشــمی 
تشــکیل  تهــران  در  رفســنجانی 
شــد. این هســته اجازه داشــت ت 
شــخصیت های دیگر را بــه ترکیب 

شورا بیفزاید.
2.  خبر تشکیل شورای انقاب، 23 دی  1357 
رسانه ای شــد. تا بهمن 1357 به تدریج آیت الله 
طالقانــی، آیت الله خامنــه ای، آیت الله مهدوی 
کنــی، مهندس مهدی بــازرگان، دکتــر یدالله 
ســحابی، آقای احمد صدر حاج سید جوادی، 
مهنــدس مصطفــی کتیرایی، سرلشــکر قرنی و 

تیمسار مسعودی به جمع شورا پیوستند.

3.  با تشــکیل دولت موقت، آقایان بازرگان، یدالله ســحابی، حاج ســید 
جوادی و کتیرایی به دولت رفتند و قرنی به ارتش منتقل شد. آقایان حسن 
حبیبی، عزت الله ســحابی، عباس شــیبانی، بنی صدر و صادق قطب زاده 

جای آن ها را گرفتند.
4.  چنــد ماه بعد، بار دیگر شــورا تصمیم به افزایــش تعداد اعضای خود 
می گیرد و آقایان میرحســین موسوی، حبیب الله پیمان و احمد جالی هم 

عضو شورا می شوند.
5.  شــورای انقاب عماً جایــگاه قانون گذاری و سیاســت گذاری در 
کلیه امور کشــور را داشت. گروه تروریســتی فرقان با ترور آقای مطهری 
در اردیبهشــت 1358 و تهدید به ترور ابراهیم یــزدی، صادق قطب زاده، 
هادوی )دادســتان کل( و امیرانتظام که به زعم این گروه در زمره اعضای 

شــورا بودند قلب تصمیم گیری انقاب را هدف قرار داده بود.
6.  با بروز مشــکات اداره کشور و تعداد مراکز تصمیم گیری با موافقت 
امام، عده ای از اعضای شــورای انقاب به دولت موقت آمدند تا »حفظ 
وحدت« محقق شود. آقای خامنه ای معاون وزیر دفاع، آقای باهنر معاون 
وزیر آموزش و پرورش، آقایان رفســنجانی و مهــدوی کنی معاونان وزیر 
کشور و آقای بنی صدر، معاون وزیر دارایی شدند. فهرست اعضای شورا 

کماکان محرمانه بود.
7.  پــس از چنــدی تعدد مشــکات و ضعف شــورای انقاب و دولت 
موقت، مردم را نســبت به آینده کشــور دچار تردید کــرد. دولت موقت 
اعتراض داشــت تعداد مراکز تصمیم گیری مانع کار آن اســت. بنی صدر 
معتقد بود دولت بازرگان »نظام« ندارد و مترصد است بنیان ساختار رژیم 

ســابق را حفظ نموده و تنها آن را اصاح کند.
جبهه ملی توصیه کرد که دولت موقت کنار رود 
و شــورای انقاب منحل شــود و قدرت خود را 
به دولت منتخب رهبــری انقاب واگذار کند. 
دکتر بهشــتی نقد شــورا به دولــت موقت را این 
می دانســت که نباید نیروهای انقابی در پیچ و 
خم بوروکراســی اداری موجود تضعیف و خنثی 

شوند.
8.  با درگذشــت ناگهانی آیت اللــه طالقانی در 
شهریور 58، شــورای انقاب اعام کرد رئیس 
خود را از دست داده است. درحالی که آیت الله طالقانی از چند ماه پیش 
از فوت در جلســات شورای انقاب شرکت نمی کرد و آقای بهشتی عماً 

ریاست شورا را در اختیار داشت.
9.  در مذاکرات آمده است که از اول آبان  58، دولت و شورای انقاب به 
این توافق دســت یافتند که امکان اداره کشور به سبک قبلی مقدور نیست 
و دولــت موقت باید کناره گیری کند و دولتــی با ترکیب جدید جایگزین 

مذاکرات شورای انقلاب

 حسین رفیعی
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شــود. اشغال ســفارت امریکا، نوعی کاتالیزور 
بود که به کناره گیری دولت موقت شتاب داد. 
پس از این، شــورای انقاب اعام کرد طرحی 
ضربتی برای اداره کشــور در نظــر دارد. ایران 
تا پایان انتخابات مجلس نخســت وزیر نخواهد 
داشت و باید تغییراتی بنیادین در نظام اقتصادی 
و اجتماعی حاصل شــود و بــا جذب نیروهای 
جوان، مؤسسات و وزارتخانه ها از عناصر فاسد، 
پاک سازی و شورا ترمیم شــود و سه انتخابات 
تصویب قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور و 

نمایندگان مجلس به عمل آید.
10.  در این مقطع شــورای انقاب امور تقنینی 
و اجرایــی را به عهده گرفت، درحالی که توان 
این کار را نداشــت و به رغم برداشت عمومی، 
قدرت سیاســی، تمرکزی در شــورای انقاب 
نداشــت. چهره هایی چون بازرگان، معین فر به 
شــورای انقاب پیوستند و جالی و میرحسین 
موســوی مســئولیت های دیگــری را عهده دار 
شدند. آقایان بهشتی، رفسنجانی، مهدوی کنی 
و موسوی اردبیلی به ترتیب متصدی سرپرستی 
جهاد ســازندگی، وزارت کشــور، کمیته ها و 
دادگاه های انقاب و ســپاه و بنیاد مستضعفان 
شــدند. بنی صدر تصــدی دو وزارتخانه امور 
خارجــه و اقتصاد و دارایی را عهده دار شــد. 
حبیبــی بــه وزارت فرهنگ و آمــوزش عالی، 

عزت الله ســحابی به سازمان 
برنامــه و بودجه، شــیبانی به 
وزارت کشــاورزی و معین فر 

به وزارت نفت رفتند.
روزنامــه  ایــام  همیــن  در 
بنی صــدر، اســامی شــورای 
انقاب را افشا کرد و از آقایان 
منتظــری، بهشــتی، اردبیلی، 
مهــدوی کنــی، خامنــه ای، 
رفســنجانی،  هاشــمی  باهنر، 
بنی صدر،  شــیبانی،  بازرگان، 
معین فــر، قطــب زاده، حبیبی 
نــام  ســحابی  عزت اللــه  و 
اســامی،  )انقــاب  بــرد 

)58/8/22
11.  مهنــدس بازرگان، وظیفه 
را  انقــاب  جدیــد شــورای 
راهــی می دیــد کــه آقایــان 
متوجــه اشــکالات خواهنــد 
شــد. دولت موقت می گفت 
تعــدد  هســت،  »اختــاف 
اســت  تصمیم گیری  مراکــز 
کــرد«.  کاری  نمی شــود  و 
شــورا معتقد بــود نباید معطل 
این حرف ها شــد و با سرعت 
بخشــیدن به اقدامات انقابی 

نیازهای جامعه انقابی را باید محقق نمود.
جبهه ملی طی یک نامه سرگشاده به امام خمینی 

اعتراض کرد که ســابقه ندارد شــورای انقاب 
جایگزیــن نخســت وزیر و مقام اجرایی شــود. 
جنبــش مســلمانان مبارز این نقد را به شــورای 
انقاب وارد می دانست که روش و طرز عمل و 
بینش فکری و مشی آن به همراه دولت موقت، 
درمجموع با مقتضیات و ضرورت های انقاب 
تناسب نداشته و اعضای آن 
خط امــام را بر مبنای مذاق 
فــردی خویش  و مصلحت 
تفســیر می کنند که این امر 
بــرای انقاب ســمّ مهلکی 
اســت. ایــن اظهارنظــر در 
حالــی بود کــه از چند ماه 
قبل دکتر پیمان در شــورای 

انقاب شرکت نمی کرد.
شــیخ علی تهرانی، خواســتار 
صورت جلســات  انتشــار 
مسعود  بود.  انقاب  شــورای 
رجوی از دکتر بهشتی دعوت 
کــرد بــرای بررســی کارنامه 
یک ســاله شــورای انقاب با 
داشــته  تلویزیونی  مناظره  وی 
اسفند 58(.  )کیهان،22  باشد 
آیت اللــه صدوقی طــی پیامی 
بــه شــورای انقاب هشــدار 
داد بیــش از ایــن نشســتن و 
شــاهد توطئه بــودن برخاف 
و  اســت  انقابــی  تعهــدات 
تاکنون اقدام چندانی در زمینه 
پاک ســازی ها صورت نگرفته 
اســامی،  )جمهوری  اســت 

.)58/10/3
12. در بهمــن  1358، بنی صــدر رئیس جمهور 

و رئیس شــورای انقاب شــد. ابتــدا اطمینان 
داد تعدد مراکز قــدرت و تصمیم گیری را حل 
کند و وحدت کامل را محقق خواهد ســاخت 

)اطاعات، 58/11/8(.
حجت الاسام رفســنجانی اعام کرد بنی صدر 
یــا باید اعضای کابینه خــود را برای تصویب به 
شورای انقاب معرفی کند یا تا تشکیل مجلس 
صبر کنــد. بنی صدر هم مــورد اخیر را ترجیح 
داد. او هشدار داد که باید ترکیب و تصمیمات 
شــورای انقاب بــا رأی اخیر ملــت )انتخاب 
او( متناســب باشــد )اطاعات، 58/11/13(. 
وی پیــش از انتخابات مجلــس اعام کرد باید 
انتخابات مجلس تجســم همان آرایی باشد که 
به رئیس جمهور داده شــد )جمهوری اسامی، 

.)58/11/3
بنی صدر هم بــه تعدد مراکز قــدرت ازجمله 
شــورای انقاب نقد کرد )انقاب اســامی، 
58/12/23(. در مقابــل، بهشــتی کــه دیگر 
رقیــب فکری بنی صدر شــده بود، اعام کرد 
قاعــده دموکراســی و در تصمیم ســازی های 
)کیهــان،  می شــود  رعایــت  شــورا  درون 

.)59/2/18
13.  در هفتــم خرداد 1359، مجلس شــورای 
اسامی آغاز به کار کرد و بار مسئولیت شورا به 
مجلس انتقال یافت. با این وجود، شورا تا پایان 
تیر 1359 و آغاز رســمی فعالیت دولت منتخب 

مردم و مجلس برقرار بود.
14.  دکتــر محمدجواد باهنر چنــد روز بعد از 
پایان کار شورا، بیان کاری آن را بیان کرد. بر 
این اساس شــورا ظرف 17 ماه، 2000 لایحه را 
تصویب کرده بود. او موفق ترین طرح شــورای 
انقاب را لغو قراردادهای اســتعماری از طرح 

مستشاران خارجی عنوان کرد.■

شورای انقلاب عملًا 
جایگاه قانون گذاری 

و سیاست گذاری 
در کلیه امور کشور 

را داشت. گروه 
تروریستی فرقان با 

ترور آقای مطهری در 
اردیبهشت 1358 

و تهدید به ترور 
ابراهیم یزدی، صادق 

قطب زاده، هادوی 
)دادستان کل( و 

امیرانتظام که به زعم 
این گروه در زمره 

اعضای شورا بودند، 
تصمیم گیری  قلب 

انقلاب را هدف قرار 
داده بود
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یکی از نیازهای جامعه ما درباره انقاب ســال 57 دست یابی به شناختی واقعی از این 
رویداد مهم اســت. گرچه در این باره هر گروه و نهــادی مطابق ذوق و نگرش خود 
دیدگاه هایی را مطرح کرده اند، اما دیدگاهی عالمانه و بی طرفانه که با روشــی علمی به 
قضایا بنگرد کمتر دیده شــده است. مدل تحقیق نیز خود مسئله مهمی است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. یکی از پژوهشگران غربی، جان فوران ازجمله کسانی است که 
در ایــن زمینه کار بزرگی کرده که هم از جهت محتوا و هم مدل تحقیق برای ما قابل 
استفاده است. کتاب او که حاصل چندین سال پژوهش است به نام مقاومت شکننده، 
تاریخ تحولات اجتماعی ایران با ترجمه احمد تدین ازجمله منابع مهم شناخت انقاب 

ایران است. برخی نکات ویژه این تحقیق آن اهمیت آن را نشان می دهد:
1. برخی برای تحلیل انقاب 57 به رویدادهای یکی دو سال آخر رژیم شاه می پردازند 
یا ســیر تحولات را از ســال 42 یا حداکثر کودتای 1332 پی می گیرند، اما جان فوران 
برای شــناخت علل و عوامل انقاب 57، ســیر تحولات جامعه ایران را از پانصد سال 
پیش از آن، یعنی دوران قبل از صفویه آغاز می کند و گام به گام پیش می آید تا به ایران 

معاصر می رسد.
2.  گروهی برای تحلیل و کشــف علل سقوط ســلطنت و پیروزی انقاب، در حوزه 
سیاســت داخلی و خارجی کنکاش کرده و عملکرد شــاه و دربار و ســاواک و نیز 
قدرت های خارجی و همچنین نیروهای مبارز درون و بیرون ایران را بررســی می کنند 
و از تعامل و تقابل آن ها به پاســخ مطلوب خود می رســند، اما نگاه جان فوران صرفاً 
به وقایع سیاســی و یا روند حکومت یا مخالفان آن متمرکز نیســت. او به عمق جامعه 
می رود و طبقات مختلــف اجتماعی و اقتصادی و همچنین وضعیت فرهنگی جامعه 
ایرانی را هم مدنظر دارد. شیوه های مختلف تولید، نسبت صنعت و کشاورزی، میزان 
و ترکیــب واردات و صــادرات و تغییرات هریک از این موضوعــات را در دوره های 

مختلف تاریخــی دنبال می کنــد و تأثیر متقابل 
عوامل اقتصادی و سیاســی را بر یکدیگر در نظر 

می گیرد.
3. یــک نگاه دیگر تحلیل طبقاتی اســت که با 
تکیه بر شــیوه تولید، تصویری از طبقه استثمارگر 
مسلط که ســرمایه داری کمپرادور بود و طبقات 
استثمارشــونده مثل کارگــران و دهقانان و تکیه 
بــر تضاد منافع آنان، روند جابه جایی و مقابله این 
طبقات با یکدیگر و نقش طبقات میانی بورژوازی 
و خرده بورژوازی را تحلیل کرده و می کوشــند 
سیر وقایع و اتفاقات را تبیین کنند. در تحلیل جان 
فوران این نگاه هم مدنظر بوده و کنار گذاشــته 
نشده، اما این عوامل را در کنار سایر عوامل دیده 
و جامع تر به واقعیت جامعه ایران نگریسته است. 
مثــاً در دوره صفویه هم به وضعیت دهقانان در 
روستاها پرداخته و هم در جامعه شهری وضعیت 
پیشــه وران و صنعتگران خرد و تجار و بازرگانان 
و نیز اقشــار محروم و تهیدســت را بررسی کرده 

و هم زمان وضعیت شــیوه تولید شبانکارگی وزندگی قبیله ای را نیز در آن دوران معرفی 
کرده است. این سیر در دوره های بعدی تا آخر سلطنت پهلوی تداوم یافته است.

4.  روحانیــت به عنوان یکی از طبقات مهم و تأثیرگــذار در جامعه ایرانی در تمام این 
پنج قرن گذشــته مورد توجه فوران بوده و ســیر تغییرات و تحولات درونی آن و تعامل 
آن با حکومت را بررســی کرده اســت. رابطه روحانیون با شیوه تولید مسلط و طبقات 
مولد و تأثیراتی که از آن ها گرفته نیز از موارد قابل توجه این پژوهش است. هم زمان در 
هر دوره تاریخی وضعیت اقلیت های مذهبی درنقاط مختلف ایران از یاد نرفته اســت. 
فوران اثرات هر واقعه را در متن جامعه ایران موشــکافانه دنبال می کند. به عنوان نمونه 
اعدام مرحوم شــیخ فضل الله نــوری را چنین می نگرد: »بعد از به دار آویخته شــدن 
نوری، روحانیان عمدتاً دســت از طرفداری این یا آن برداشــتند و یک موضع مرکزی 
اتخاذ کردند. نوری با آن موضع گیری نتوانست روحانیان را به مخالفت با مشروطه وادار 

سازد، اما احساسات پرتوان مشروطه خواهی آن ها را سست کرد...«.1
فوران در کنار روحانیت، به نقش روشنفکران و آزادیخواهان نیز در طول تاریخ مبارزات 

توجه کرده، ضمن اینکه تفاوت نگرش آنان با روحانیت را هم دیده است.
5.  نکته مهم دیگر اینکه گرچه جان فوران از محققان غربی و دانش آموخته دانشگاه 
کالیفرنیا و همچنین اســتاد همان دانشگاه است، اما در این پژوهش سعی کرده است 
با بی طرفی به مســائل بنگرد. برخی تحلیل های او بــا نگاه های متعارف غربی و حتی 
پژوهشگران ایرانی فاصله بسیار دارد و استدلال هایش تأمل است. مثاً درباره احداث 
راه آهن سراســری در دوره رضاشــاه که اغلب آن را از محسنات رضاشاه می شمارند، 
می نویسد: »احداث این خط آهن 850 مایلی سراسری درواقع به هدر دادن منابع بود، 
طرحی پرهزینه که پیامدهای ناگوار چندی داشــت. تورم زا بود، هدف های اقتصادی 
چندانی نداشت و از هیچ یک از شهرهای عمده کشور جز تهران عبور نمی کرد، سطح 
زندگــی عمومی را پایین می آورد... احداث هر مایل راه آهن 
35 هــزار پوند اســترلینگ هزینه برمی داشــت، درحالی که 
احداث جاده های ماشــین رو با یک تا 1.5 درصد این هزینه 
امکان پذیــر بود. عمده ترین عملکرد آن ایجاد امنیت داخلی 

در جنوب بود«.2
 نامبرده همچنین در کودتــای 1299 و 1332 به خوبی نقش 

قدرت های خارجی انگلیس و امریکا را نشان داده است.
 6. نکته آخر اینکه جان فوران برای همه ادعاهای خود اسناد 
و منابــع زیادی ارائه کــرده و خواننده را به تحقیق و تفحص 
وا می دارد. همچنین تحلیل ها مبتنی بر آمار و داده هایی است 
که آن ها را از ادعاهای کلی و نظری خارج کرده و به عینیت 

و واقعیت ارجاع می دهد.
امید است پژوهشگران هم وطن نیز با تأمل در چنین پژوهش های 

ارزنده ای، دستاوردهایی کامل تر واقعی تر ارائه دهند.■
پینوشت:

1- فوران جان، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، چاپ 
19، انتشارات رسا، ص 291.

2- همان، ص 353.

انقلاب ایران چرا و چگونه؟
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دفاعیات بخش مهمی از میراث نســلی است که 
با انقاب به نوعی پیوند داشت. نیروهای سیاسی 
معمولًا سعی می کردند در چارچوب »دفاعیات« 
چکیده نظرات خــود را بگویند. بخش بزرگی از 
دفاعیــات برجامانده از انقابیون در آن ســال ها، 
حــاوی محتوای رادیــکال و برانداز نظام مســتقر 
اســت، امــا دفاعیات خلیــل ملکــی مختصات 

متفاوتی دارد.
مبنای انتشــار کتــاب در دفــاع از خلیل ملکی، 
انتشار محتوای دفاعیات اوست که حدود دویست 
صفحــه از کتاب حدود هفتصــد صفحه ای را به 
خود اختصاص داده اســت. هرچند دکتر قائمی 
که از یاران خلیل ملکی بوده است نتوانسته است 
به متــن کامل دفاعیــات ملکی دســت یابد، اما 
کوشــش او به ایجاد این اثر ارزشــمند منجر شده 
اســت که بســیاری از دیدگاه هــا و نظرات خلیل 

ملکی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.
قائمــی از همان ابتدای کتــاب تکلیف خود را با 
خاطره نویسی درباره ملکی مشخص کرده است؛ 
آنچه زندگی نامه دکتر ملکی قلمداد می شــود در 
کمتر از بیســت صفحه نخســتین کتاب، پیش از 
مقدمــه کتاب، آورده شــده و باقی کتاب معرفی 
خلیــل ملکی به روایت کمال قائمی با اســتناد به 
اســناد است. قائمی در نخســتین بخش از کتاب 
به ماجراهــای پیش و هم زمان بــا دولت مصدق 
می پــردازد. نقدهــای ملکــی به اعضــای جبهه 
ملــی و همراهی و حمایــت تمام قد او از مصدق 
و نهضتــش جان مایه این بخش از کتاب اســت. 
ملکــی نقدهای اساســی ای به مســیر جبهه ملی 
داشــت. او معتقد بــود جغرافیای سیاســی ایران 
اجازه می دهد که امریــکا را به عنوان میانجی در 
معــادلات ملی شــدن صنعت نفــت وارد کنیم. 
بــرای ملکی ملی شــدن نفت آن انــدازه اهمیت 
دارد که در تمام مســیر ملی شــدن نفت ایران، با 
بررسی شرایط دائم نقد و تحلیل خود را از طریق 
نشــریه اش در اختیار بدنه دولــت قرار می داد. او 
معتقــد بود امریکا و دولت هــای غربی تعهدی به 
ســود شــرکت نفت انگلیس ندارند؛ »دول غربی 
و امریکا از غارت شــدن ســود حاصلــه از نفت 

به وســیله ســرمایه دارهای انگلیســی نفعی نمی برند و از لحاظ واسطه بودن 
انگلیس بین تولیدکننده و فروشــنده انحصارطلــب ضرر هم می برند. با ملی 
شدن نفت، فقر خاتمه و بی ثباتی اجتماعی از بین می روند. به همین مناسبت 
یکــی از بزرگ ترین اختافــات ایران با یکی از اعضــای مؤثر بلوک غرب، 
انگلســتان، از بیــن می رود. اشــتراک منافع ایران با ملل غربی مطابق نقشــه 
اساسی است که دنیای غرب آن را تعقیب می کند« )قائمی به نقل از ملکی، 

.)1399
ملکــی همان قــدر که معتقد بود ارانی می توانســت کشــته نشــود و بودنش 
بســیار مفیدتر به حال جامعه بود تا نبودنش، معتقــد بود »رهبری جبهه ملی 
ظرافت های سیاســی و دیپلماســی روز را درنیافته، تنهــا وظیفه خود را در آن 
تبرئــه از تاریخ نهضت ملی که حل مســئله نفت بر مــدار تجاری-اقتصادی 
بود، به سیاســت کشــانده و در هاله ای از آمال و آرزوهای ســرخورده ضد 
اســتعماری، ضد اجنبی و اســتقال طلبی پیچیدند که نه جزو وظیفه از آنان 
خواســته شــده بود و نه آنکه رهبری اســتعداد راهبرد و یا ملزومات اداره آن 

دوران را نشان می داد« )قائمی، 1399(.
هرچند ملکی و قائمی معتقدند بخشــی از آنچه جبهه ملی را وارد منازعه ای 
مهلک با کل غرب کرد »ترفندهای مزورانه حزب توده« بود، اما شــاید نزاع 

جدی ملکی و حزب توده بر این تحلیل نیز تأثیر داشــته است.
دومیــن بخش از کتاب بــه مواضع و عملکرد ملکی پــس از کودتا پرداخته 
اســت. در ایــن مقطع ملکی اختافاتی بــا جبهه ملی پیــدا می کند، هرچند 
رابطــه خود با مصدق را همواره حفظ کرد و نســبت بــه رهبر بزرگ نهضت 

ملی همیشه رویکردی احترام آمیز داشت.
مدافعات منتشر شــده در مطبوعات، بخش بزرگی از کتاب )حدود دویست 
صفحه( اســت. در ابتدای مدافعات، دکتر قائمی شــرحی درباره چگونگی 
یافتن دفاعیات ملکی و نقشــی که جال آل احمد در این گردآوری داشــته 
داده اســت. آل احمد تنها حاضــر دادگاه های ملکی بوده و یادداشــت ها و 
روایت او یکی از منابع مستند در این موضوع است. مشی ملکی در دفاعیات 
خود، آرام، مصلحانه و البته نقادانه اســت. قائمی معتقد است عناصر دادگاه 
بدشــان نمی آمد دفاع احساســی و ایدئولوژیک از ملکی می شنیدند و او را 
پای اعدام می بردند: »انتظار داشــتند ملکی با نطق هــای انقابی و با حمله 
بــه مقام ها و ورود به مباحث عقیدتی، زمینه را بــرای الزام مجازات ها زندان 
طولانــی و حتــی اعدام بر اســاس »بند یــک از ماده یک قانــون مجازات 
مقدمین علیه امنیت مملکت و ســلطنت مشــروطه« فراهم سازد«، اما ملکی 
معتقــد بود هر نوع تظاهر به انقابی بودند یا تظاهر به تندروی به ضد انقاب 
کمک می کند و دفاعیات خود را نیز در چنین مســیری تنظیم کرد. آخرین 
بخش از کتاب به بحث های نظری درباره انشــعاب پرداخته شــده اســت. 
به جز پیوست های ارزشمند کتاب، حدود پنجاه صفحه نمایه ارزش پژوهشی 
بالایــی به این کتاب داده اســت. این کتاب را نشــر هــزار کرمان در 1399 

منتشر کرده است.■

سوسیالیست مصلح
نگاهی به کتاب »در دفاع از خلیل ملکی« نوشته کمال قائمی

هما. ف
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نگاهیسریعبهآمارانتخابات
انتخابات سال 2020 امریکا با شرکت حدود 158 میلیون 
رأی دهنده؛ یعنی حدود 67 درصد واجدین شرایط، پس 
از جنجال های بسیار بر سر تقلب و ابطال آرا به پیروزی 
جو بایدن در کسب کرســی ریاست جمهوری منتهی 
شد. او 306 رأی الکترال و 81 میلیون رأی مردم یعنی 51 
درصد آرا را به دست آورد. دونالد ترامپ با کسب 232 
رأی الکترال و 74 میلیون رأی مردم یعنی 47 درصد آرا، 

شانس انتخاب مجدد را از دست داد.1
به علت شــیوع کرونا، بیش از 100 میلیون نفر از طریق 
پســتی یا قبل از روز انتخابات رأی دادند که در تاریخ امریکا بی ســابقه اســت. درصد 
مشــارکت مردم در این انتخابات از ســال 1900 تاکنون نیز بی سابقه است که حساسیت 
فوق العاده و تاریخی آن را نشــان می دهد. درحالی که اکثر مردان و بیشــتر سفیدپوستان 
به ترامپ رأی دادند رأی اکثر جوانان، زنان و بیشــتر اقلیت ها مانند سیاهان، لاتین تبارها 
و آســیایی تبارها به بایدن تعلق گرفت. در بین مذاهب، اکثر پروتســتان ها ازجمله بیشتر 
اونجلیســت ها به ترامپ رأی دادند، اما رأی اکثر کاتولیک ها، مسلمانان، یهودیان، سایر 
پیــروان مذاهب و حتی غیرمذهبی ها به بایدن تعلق گرفــت. با اینکه ترامپ بیش از هر 
رئیس جمهور دیگری خواسته های اسرائیل را دنبال می کرد، 76 درصد یهودیان به بایدن 

رأی دادند.
به طــور هم زمــان، در انتخابات پارلمانی، حزب دموکرات با وجود از دســت دادن چند 
کرســی، بار دیگر اکثریت کنگره را به دســت آورد. در سنا، جمهوریخواهان با کسب 
نیمی از کرســی ها )50 از 100( برتری خود را حفظ کردند و دموکرات ها دو رأی کمتر 

از آنان به دست آوردند.2
خصمانهشدنعرصهسیاسی

گروهی از کارشناسان می گویند به اعداد و ارقام بالا نباید زیاد خوش بین بود. مثاً نشریه 
فارین پالیسی به توانایی بایدن در نجات دموکراسی در امریکا نگاهی بدبینانه دارد.3

در تاریــخ اخیر، مثال هایی از کشــورهای دموکراتیک وجود دارند کــه راه خود را گم 
کردند، به دامن اســتبداد غلتیدند و قادر به بازگشــت به دموکراسی نبودند، مگر پس از 
یک فاجعه تمام عیار. آلمان در دوران وایمار4 یعنی بین دو جنگ جهانی، چنین وضعی 

داشت.
توماس کاروترز5 رئیس بخش پژوهشــی بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی که اســتاد 
رشــته حکمرانی و دموکراسی است، می گوید: ایالات متحده اکنون به پایین ترین درجه 
بین دموکراسی های مســتقر نزول کرده و بیش از هر کشور دموکراتیک دیگری گرفتار 

رقابت های جناحی شده که امکان رهایی از آن وجود ندارد.
بایدن برای کنترل بحران های جاری امریکا نیاز به افزایش مالیات ها در قالب یک طرح 
بزرگ دارد که قطعاً خشــم جناح مخالــف او را برخواهد انگیخت. با اینکه کنگره در 
اختیار دموکرات هاســت بایدن با جمهوریخواهان در ســنا روبه روست که موفقیت خود 
را در شکســت طرف مقابل می بینند. این همان رقابت جناحی اســت که امریکا را در 
ســال های اخیر، بیش از گذشــته، پولاریزه یا قطبی کرده و به افول کارآیی دموکراســی 

انجامیده است.
یک نمونه دیگر آن، شــرکت در معاهده برجام توسط یک دولت و سپس خروج از آن 
توسط دولت بعدی است. احتمال دارد این نوع چرخش های 180 درجه بارها تکرار شود 

و اعتبار امریکا در دنیای امروز را بیش از پیش زیر سؤال ببرد. مثاً با این نوع چرخش ها 
و کشــمکش های متعصبانه بین احزاب امریکا، آیا ایران یا هر کشــور دیگری می تواند 
روی مذاکره و معاهده با امریکا حســاب کند؟ بایدن راه آســانی در پیش ندارد و برای 
موفقیت دولت خود فقط می تواند به انتخابات پارلمانی در ســال 2022 امیدوار باشــد تا 
طرح های آینده اش در ســنا خنثی نشود، اما اگر نتواند بحران کرونا و نتایج اقتصادی آن 
ازجمله بیکاری وسیع را کنترل کند تا آن زمان حتی ممکن است دموکرات ها برخی از 

کرسی های خود را نیز به رقیب ببازند و دولت بایدن ضعیف تر شود.
در نظام کنونی امریکا، مقامات سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در هر سمتی که هستند 
بر اساس وابستگی به یکی از دو حزب اصلی انتخاب یا منصوب می شوند. درحالی که 
ســنت قدیمی امریکا این بود که هر شهروند عادی بر اساس شایستگی خود و حمایت 
مردمی، صرف نظر از وابســتگی های حزبی بتواند به مقام و منصب حکومتی برسد. این 
آرمان الکســی دو توکویل6 متفکر فرانســوی قرن نوزدهم و نظریه پرداز دموکراســی در 
امریکا بود که دموکراســی نباید تبدیل به بازی متعصبانه و قدرت طلبی احزاب شود، اما 
مدت هاست که این سنت فراموش شده و شهروندان امریکایی از ایفای نقش سازنده در 

حکومت و فارغ از ماحظات حزبی مأیوس شده اند.
نظامدوحزبییاچندحزبی

فارین پالیســی می گوید بیشتر کارشناسان امریکایی که در این باره نظر داده اند معتقدند 
ساختار سیاسی این کشور مردم را به بن بست کشیده و تنها راه خروج تغییر این ساختار 
اســت، اما راه هرگونه اصاحات در این زمینه، به دلیل مقاومت احزاب علیه یکدیگر، 
به ویژه در زمینه نظام مالیاتی مســدود شده اســت. رضایت هر حزب در مسدود کردن 
طرح های حزب مخالف اســت. هریک از طرفین تصور می کند که اندکی عقب نشینی 
سبب می شود کل جنگ را به طرف مقابل ببازد. اخیراً کتابی در امریکا منتشرشده به نام 
شکستن حلقه شوم دوحزبی: در حمایت از دموکراسی چندحزبی در امریکا7 که پیشنهاد 

می کند سیستم از انحصار دموکرات ها و جمهوریخواهان خارج شود.
نویســنده این کتاب، لی دروتمن8 می گوید: در دهــه 1980 نیوزیلند نیز گرفتار چنین 
پدیده ای بود که باعث فلج شدن حکمرانی می شد تا اینکه یک کمیسیون ملی پیشنهاد 
داد نظام چندحزبی تشــکیل شــود تا مردم بتوانند احزاب مخرب یکدیگــر را در روند 
انتخابات حذف کنند. همین اقدام، نقش مهمی در موفقیت های بعدی نیوزیلند داشت. 

نویسنده پیشنهاد می دهد اکنون نیز بایدن می تواند چنین کمیسیونی را تشکیل دهد.
اما مشــکل بر ســر راه این اصاحات، نظام انتخاباتی الکترال اســت. ایــن نظام اجازه 
نمی دهــد به جز دو حزب اصلی هیچ حزب دیگری بتوانــد پا بگیرد. برای جزئیات این 
موضوع، به شماره گذشته مجله چشم انداز ایران )شماره 124، صفحه 121 و 122( مراجعه 
کنید. در یک سیســتم چندحزبی باید همه احزاب، از اقلیــت تا اکثریت در هر مقطع 
زمانی به نسبت آرای خود در هر ایالت و در کل کشور، دارای نماینده باشند. مردم باید 
بتوانند به ترکیبی از کاندیداها از احزاب مختلف یا به ائتافی از آن ها رأی دهند، چیزی 
که امروزه در امریکا غیرممکن است. در صورت چنین اصاحاتی در قوانین انتخاباتی 
امریکا، احزابی که سرنوشت مردم را به گروگان رقابت های خصمانه خود درآورده اند از 
دور خارج می شوند، مگر اینکه رفتارهای خود را تعدیل کنند. اگر امریکا چنین تغییراتی 
را در قوانیــن خود جای دهــد، اقلیت های قومی، نژادی و مذهبــی آن می توانند حزب 
تشکیل دهند و در پارلمان نماینده داشته باشند. آن ها برای تشویق اقشار مختلف مردم به 
مشارکت در انتخابات و تأمین منافع این اقشار می توانند از راه ائتاف انتخاباتی با احزاب 
بزرگ تر، در دولت شرکت داشته باشند، همچنان که در بسیاری از نظام های دموکراتیک 

راه دشوار بایدن
چگونه دو حزب اصلی امریکا مردم را به گروگان رقابت های خصمانه خود درآورده اند؟

محمد احمدی
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جهان شــاهد هســتیم. اگر نخبگان حاکم اجازه دهند، 
امریکا می تواند هر یــک از این اصاحات را در یک یا 
چند ایالت به طور آزمایشی شروع کند و به تدریج آن را به 

سایر ایالت ها و سپس به کل کشور تعمیم دهد.
امریکا نیاز به راه حل های اساســی برای مقابله با تغییرات 
آب و هوایی، بحران کرونا، فرســودگی زیرســاخت ها، 
ضعف بیمه بهداشــت و بسیاری امور دیگر دارد. بودجه 
و طرح هــای مرتبــط با همه این ها باید در کنگره و ســنا 
تصویب شــود، اما در نظام کنونی، کشمکش احزاب، 

اجازه انجام اقدامات بزرگ را نمی دهد.
شکنندگیدرمقابلعناصرمخرب

روی کار آمدن ترامپ در سال 2016 نشان داد انتخابات 
و دموکراسی امریکا قادر به حفظ خود از عناصر مخرب 
نیســت. ترامپ در سال 2020 نیز بیش از 74 میلیون رأی 
آورد و اگر بحران کرونا و شــرایط اقتصادی ناشی از آن 
نبــود، به احتمال زیــاد، ترامپ چند میلیون رأی بیشــتر 
می داشــت و بار دیگر به مدد پوپولیســم خــود، تثبیت 
می شــد. در این صورت، امریکا باید چهار ســال دیگر، 
اعمــال تخریبــی و تحریک آمیز او را در داخل کشــور 
تحمل می کرد و جهان نیز با این نوع اقدامات او در سطح 

بین المللی مواجه می شد.
بحران کرونا سرانجام تمام خواهد شد و احتمالًا در آینده 
نیز کاندیداهایی در انتخابات امریکا ظهور خواهند کرد 
کــه الگوی پوپولیســتی و موفق ترامپ قبــل از کرونا را 
دنبال می کنند. درواقع مشــکل، ناشی از نظام انتخاباتی 
امریکاســت که افرادی مثل ترامپ، شانس زیادی برای 
رسیدن به ریاست جمهوری دارند. شبکه ان بی سی امریکا 

همین موضوع را تحلیل کرده است.9
از زمان انتخابات ســال 2000 مشخص شد که سرنوشت 
امریکا وابسته به یک نظام کهنه و ناکارآمد انتخاباتی است 
که در آن، چند رأی مشــکوک در یک ایالت توانســت 
نتیجه کل آرا را به نفع جرج بوش تغییر دهد، درحالی که 
مردم به رقیب او، ســناتور ال گور، نیم میلیون رأی بیشتر 
داده بودند. در انتخابات سال 2016 نیز آرای مردم به رقیب 
ترامپ، 3 میلیون بیشتر از آرا به ترامپ بود، اما نظام کهنه 
الکترال، نتیجه را به شکل معکوس تعیین کرد. اگر تصادفاً 
بحران کرونا در سال انتخاباتی 2020 روی نمی داد، ترامپ 
می توانســت بار دیگر از همین نظام ناکارآمد به نفع خود 
بهره ببرد. او در چند ماه اخیر، نهایت تاش خود را به کار 
گرفت تا نتیجه انتخابات 2020 را از طریق نظام قضائی و 
مقننه امریکا و ایالت های آن معکوس کند. گرچه او موفق 
نشد، نباید شکســت او را نشانه استحکام نظام انتخاباتی 
امریکا دانســت زیرا امکان تکرار ماجرایی شبیه اتفاقات 

سال های 2000 و 2016 کاماً وجود دارد.
اصلاحاتیبراینجاتازافول

به قول ان بی ســی دموکراســی امریکایی بســیار با یک 
نظام مصون از سوءاســتفاده، فاصله دارد و لازم اســت 
اصاحــات متعــددی در این نظام انجام شــود تا چنین 

وقایعی روی ندهد:
- الغای نظام الکتــرال و کالج )مجمع( آن، به طوری که 

آرای مردم تعیین کننده نتایج باشد.
- اجباری کردن شرکت مردم در انتخابات، به طوری که 
هیچ جناحی نتواند با فضاســازی، بهانه تراشی یا ارعاب، 

مردم را از رأی دادن منصرف یا محروم کند.

- اصــاح نظــام کمک هــای مالــی در رقابت هــای 
انتخاباتــی، به طوری که هیــچ نهاد خصوصــی یا فرد 
ثروتمندی نتواند با پــول دادن به کاندیداها یا مردم، بر 
نتیجه انتخابات اثر گذاشته و آن را در جهت منافع خود 

به کار گیرد.
- محدود کردن قــدرت رئیس جمهور در جلوگیری از 
تصویب بودجه ادارات دولتــی، به طوری که او نتواند با 

تعطیل کردن دولت، از مردم و رقبای خود باج بگیرد.
- محــدود کردن دوران حضور قضــات در دیوان عالی، 
به طوری کــه رئیس جمهــور نتواند با انتصــاب قاضیان 
مطلوب خود، قــدرت حزبش در نظام قضائی امریکا را 
ریشه دار کند. در عمل، جمهوریخواهان ازجمله ترامپ 
با بهره برداری از همین نقطه ضعف دموکراسی امریکایی 
تــاش کرده اند در دعواهای انتخاباتی از رأی قاضیان به 

نفع خود سود ببرند.
- محــدود کردن دوران حضــور نمایندگان در کنگره و 
ســنا، به طوری که نمایندگی احزاب در اختیار جناح های 

جوان و پیشرو قرار گیرد.
- حذف قانونــی که به نمایندگان ســنا و کنگره اجازه 
می دهــد از تاکتیک تأخیر و ســدکردن رأی گیری برای 

جلوگیری از تصویب لوایح استفاده کنند.
- تعیین تعداد سناتورهای هر ایالت به نسبت جمعیت آن 
برخاف نظام کنونی که به ازای هر ایالت دو کرسی در 
سنا وجود دارد مثاً ایالت وایومینگ با کمتر از 600 هزار 
جمعیت و ایالت کالیفرنیــا با حدود 40 میلیون جمعیت 
دارای سهم مساوی در سنا هستند. درحالی که اقلیت های 
قومی و نژادی و مهاجران عمدتاً در ایالت های پرجمعیت 
متمرکزنــد و طبق قانون فعلی، رأی هر فرد از آن ها ارزش 
کمتــری از رأی هــر فــرد در ایالت های سفیدپوســت 

کم جمعیت دارد.
درواقــع، ایــن اصاحات بارهــا موردبحــث جناح ها و 
رسانه های امریکا قرارگرفته، اما سیاستمداران قدرتمند در 
دو حزب اصلی مایل به این نوع تغییرات نیســتند و مانع 
اصاح نظام انتخاباتی و حکومتی امریکا می شوند. آن ها 
قدرت خود را مدیون نظام پوســیده موجود می دانند و از 
یک دموکراسی مردمی هراس دارند. درنتیجه در آینده نیز 
افرادی مانند ترامپ می توانند با سوءاستفاده از همین نظام 
و بهره بردن از حمایت همین نوع سیاســتمداران، دوباره 
بر ســر کار بیایند و برای مردم امریکا و جهان، دردســر 

بیافرینند.

درسهاییازکشورهایدیگر
یکــی از اصاحاتی که نظام انتخاباتی امریکا نیاز دارد تا 
مشارکت مردمی را افزایش دهد، امکان رأی دادن اینترنتی 
برای همگان است. برخی از کشورها این امکان را برای 
همه تأمین کرده اند، امــا در امریکا فقط چند ایالت این 
امــکان را آن هم بــرای افراد خاص که قــادر به رفتن به 
حوزه های رأی نیســتند، فراهم کرده اند. امریکا با وجود 
شــرکت های بزرگ خود در حوزه اینترنت و رایانه هنوز 
یک سیســتم جامع رأی دهی الکترونیــک از راه دور با 

احراز هویت ندارد.
مثال های از نظام های انتخاباتی پیشرفته تر در جهان کنونی 
وجود دارد که امریکا می تواند از آن ها درس بگیرد. هند 
با جمعیتی 4 برابر امریکا و مشــکات فراوان اجتماعی 
و اقتصــادی، در ســال 2019 انتخاباتی برگــزار کرد که 
500 میلیون رأی دهنده آن از تجهیزات الکترونیک برای 
رأی دادن اســتفاده کردند. این کشور از شیوه های نوین 
ارزیابــی هویت رأی دهندگان نیز بهــره می برد. این امور 
به آسانی مشارکت مردم در انتخابات و استحکام نتایج در 

مقابل انواع سوءاستفاده ها کمک می کند.
کشــورهایی مانند بلژیک، برزیل، آرژانتین، اســترالیا و 
سنگاپور از سال ها پیش، شرکت در انتخابات را اجباری 
کرده اند و مردم در صورت عدم مشــارکت باید جریمه 
بپردازند. بیش از بیست کشور جهان بر اساس قانون خود، 

رأی دادن را برای افراد واجد شرایط، الزامی می دانند.10
دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد:

- وظیفــه و مسئولیت شناســی مــردم برای شــرکت در 
سرنوشــت جامعــه می توانــد انگیــزه ای بــرای افزایش 

گاهی های سیاسی آنان باشد. آ
- رأی دادن الزامی در یک دموکراســی باعث می شــود 
گروه های اجتماعی به ویژه اقلیت هایی که از نظام کشور 
سرخورده شده اند، انگیزه بیشتری برای روی کار آوردن 

نمایندگان واقعی خود بیابند.
- رأی دادن الزامی مردم سبب می شود نمایندگان منتخب 
آنان، نماینده و پاسخگوی عده بیشتری در جامعه باشند.

- با افزایش حضور مردم هزینه ای که کشور برای برگزاری 
انتخابات می پردازد، ســود بیشتری برای مشروعیت نظام 

خواهد داشت.
- تبلیغــات انتخاباتــی و صرف هزینه بــرای آن کاهش 
خواهــد یافت و تبلیغات بر ارائه برنامه کاندیداها متمرکز 
می شــود زیرا مردم، خــود موظف به یافتــن کاندیدای 

ترامپ و بایدن در دو سوی شکاف جامعه آمریکا
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مطلوبشــان خواهند بود؛ البته مردم حق دارند در صورت 
عدم عاقــه به برنامه هیچ یک از کاندیداها رأی ســفید 

بدهند.
- تنبلی برخی از مردم که دوری صندوق رأی، ســختی 
حمل ونقل به محل رأی دادن، آب و هوا، اشتغال به امور 
زندگی، ســفر، بیماری و از ایــن قبیل را بهانه می کنند تا 
شرکت نکنند، معمولًا عامل کاهش شرکت در انتخابات 
اســت، اما رأی دادن الزامی سبب می شــود این گروه از 
مردم نیز برای مشارکت در تعیین سرنوشت کشور، برای 
خود برنامه ریزی کنند. البته دولت ها باید رأی دادن را به 
هر شکل ممکن، ساده کنند و نیازهای خاص مردم برای 
شــرکت در انتخابات را برطرف سازند. مثاً امکان رأی 
دادن قبل از روز رســمی انتخابــات را فراهم کنند و رأی 
دادن از طریق فضای مجازی پس از احراز هویت را رواج 
دهند. همچنین افرادی که در ایام انتخابات دچار مشکلی 
اضطراری شده و قادر به مشارکت نیستند باید از پرداخت 

جریمه معاف شوند.
افتوخیزمشارکتدردموکراسی

امریکا از زمره کشــورهایی اســت که گروه های بزرگی 
از اقلیت هــا در آن زندگــی می کنند و نظــام انتخاباتی 
آن، طوری طراحی  شــده که مشــارکت این اقلیت ها را 
به شــکل های مختلف، کمرنگ می کند. برای شــرح 
جزئیــات و علل این موضوع، به شــماره پیشــین )124( 
مجله چشم انداز ایران مراجعه کنید. وقتی میزان حضور 
اقشار مختلف مردم به ویژه اقلیت ها در انتخابات کاهش 
یابد، ناپایداری سیاســی و بحران های ناشی از پوپولیسم 
در قشــر خاصی از جامعه، مانند پدیده طرفداران دونالد 
ترامپ، شــانس بیشــتری برای تأثیر در سرنوشت کشور 
خواهند داشــت. به علت نظام انتخاباتی امریکا که همه 
آرای الکترال را نصیب برنــده می کند، نتیجه انتخابات 

ریاست جمهوری معمولًا وابسته به 
تعدادی از ایالت هاست که در آن ها 
آرای دو کاندیــدا بــه هم نزدیک 
اســت. ترامپ ســعی داشــت با 
دست کاری یا ابطال چند هزار رأی 
در همین ایالت ها، همه آرای آن ها 
را تصاحب کند. این نشان می دهد 
چرا افزایش مشارکت مردمی حتی 
در حد چنــد هــزار رأی می تواند 

نتیجه را کاماً دگرگون کند.
میزان مشارکت مردم در انتخابات 
دهه  از  امریکا  ریاســت جمهوری 

1970 تــا قبل از انتخابــات اخیر، بیــن 49 درصد تا 59 
درصد در نوسان بوده است.11

 نتیجه این میزان مشــارکت، انتخاب شدن افرادی چون 
ریچارد نیکســون، رونالد ریگان و جرج بوش پسر برای 
چهار سال دوم ریاست جمهوری هریک بوده است، اما 
آنان رؤســای جمهوری جنگ طلب و فریبکار بوده اند 
کــه بر اســاس آرای هــواداران متعصب خــود، ازجمله 
اونجلیست ها و ســایر گروه های راست گرا برای بار دوم 
انتخاب شدند. اگر میزان مشارکت اقشار مختلف مردم 
در انتخابات، بالاتر می بود، احتمال انتخاب چنین افرادی 
کاهش می یافــت. چنان که در انتخابات ســال 2020 به 
علت مشــارکت حدود 67 درصد واجدین شرایط، مردم 

موفق به طرد دونالد ترامپ از کاخ ســفید شدند. در این 
انتخابات، ترامپ اصرار داشــت که آرای پستی شمارش 
نشــود و بسیاری از آرای شمرده شــده به طرق مختلف، 
باطل اعام گردد؛ زیرا می دانســت طرفداران او شــامل 
اونجلیست ها معمولًا به شکل حضوری رأی می دهند و 
در صورت ابطال آرای پستی، نسبت آرای هواداران او به 

کل آرا افزایش خواهد یافت.
مشــارکت مــردم در انتخابــات کنگره و ســنا کمتر از 

انتخابات ریاست جمهوری است.12
در انتخابــات پارلمانی در ســال 2014 حدود 37 درصد 
واجدین شــرایط شرکت داشــتند، اما انتخابات پارلمانی 
سال 2018 شاهد افزایش مشارکت به حدود 50 درصد بود 
که از 100 سال قبل تا این زمان بی سابقه بود. این افزایش 
احتمالًا به علت مقابله مردم با تندروی های ترامپ بود و 

درنتیجه آن، حزب او 41 کرسی کنگره را از دست داد.
دلایــل مختلفی برای عدم شــرکت واجدین شــرایط در 

انتخابات امریکا وجود دارد.13
بین گروه های ســنی، جوانان کمتر در انتخابات شــرکت 
می کنند زیرا به جای سیاست، دغدغه امور دیگری مانند 
تحصیل، ازدواج و شــغل خود را دارند. مثاً در انتخابات 
پارلمانی ســال 2018 فقط 20 درصد جوانــان رأی دادند. 
نظرسنجی نشریه امریکای امروز14 نشان می دهد 59 درصد 
کســانی کــه از رأی دادن خــودداری می کنند، معتقدند 
کاری از دولــت برنمی آید. 54 درصد بــر این باورند که 
دولت گرفتار فســاد اســت. 37 درصد نیــز اعتقاد دارند 
سیاست، تأثیری در زندگی آنان ندارد. برخی دیگر در میان 
کاندیداها فرد مناســبی را پیدا نمی کنند که خواسته آن ها 
را پوشــش دهد. مشــارکت در انتخابات مقدماتی امریکا 
که درون حزبی برگزار می شــود و مشــارکت در انتخابات 
کنگره و سنا اغلب کم اســت، زیرا مردم حس می کنند 
انتخاب های کمی دارند و تفاوت 
مهمی بیــن کاندیداهای هر حزب 
وجود نــدارد. در بین کاندیداهای 
دو حزب نیز معمولًا تنوع دیدگاه ها 
آن قدر زیاد نیســت که مردم حس 
کنند بــا انتخاب خــود می توانند 
انعطــاف مهمی در سیاســت های 
نظام ایجاد کنند. مثاً در انتخاب 
بین ترامــپ و بایدن، انگیزه اصلی 
رأی دهنــدگان به هریــک از آن ها 
این بوده است که طرف مقابل رأی 
نیاورد، اما این به معنی شایسته بودن 

کاندیدایی نیست که رأی آورده است.
دلزدگیمردمازسیاست

یک دلیــل مهــم بــرای عــدم شــرکت در انتخابات، 
سیاست زدگی یا بیگانه شدن از سیاست است.15

در جوامعــی که دارای اقلیت های بزرگ هســتند، اما 
اراده اکثریــت اجازه عرض اندام بــه آن ها نمی دهد، 
این پدیده بیشــتر مشاهده می شــود. مثاً در امریکا، 
اقلیت هــای سیاه پوســت، لاتین تبــار و مهاجــران از 
فرهنگ هــای غیراروپایی حس می کنند که سیســتم، 
اهمیتی بــه آنان نمی دهــد و نماینــدگان منتخب، به 
منافــع آنان توجــه کافی ندارنــد. پس انگیــزه آنان 
بــرای مشــارکت در انتخابات کم اســت. رهبری دو 

حزب اصلــی نیز معمــولًا در اختیار شــخصیت های 
سفیدپوســت امریکایی اســت که از این کاهش آرا، 
ســود می برند و قــدرت خــود را در ارکان حکومت 
تحکیم می کنند. از ســوی دیگر، نظام الکترال سبب 
می شــود رأی حزب اقلیت در هر ایالت، به حســاب 
حزب اکثریت گذاشــته شــود یعنی همه کرسی های 
الکتــرال به برنده داده شــود. پس اقلیــت حتی اگر 
سفیدپوســت باشــد، انگیزه کافی بــرای حضور در 
انتخابات ندارد. برای جزئیات بیشــتر در این باره، به 

شماره گذشته مجله مراجعه کنید.
اداره آمار امریکا می گوید امریکایی های واجد شــرایط 
که از شرکت در انتخابات خودداری می کنند، بیشتر در 
بین طبقات پایین، بیــکاران، افراد دارای تحصیات کم 
و مادران مجرد هســتند. آنان بر این باورند که کاندیداها 
از هر حزبی که باشند پس از انتخاب، مشکات آنان را 

رفع نمی کنند.16
مثاً در دولت های دموکــرات و جمهوریخواه حداقل 
دســتمزد حقوق بگیران از بیش از ده سال قبل تاکنون 
تغییری نکرده اســت. بیکاری، خشــونت پلیس علیه 
سیاهان، تمایل سیستم قضاذی به زندانی کردن سیاهان 
و نظایــر آن نه تنها افق روشــنی نــدارد، بلکه وخامت 
بیشــتری پیدا کرده و بســیاری از مردم را بــه این باور 
رســانده که در انتخابات، قدرت واقعاً دست به دســت 
نمی شــود، بلکــه در چنــگ عــده ای خــاص باقی 
می ماند. حضور یک سیاه پوســت به عنوان کاندیدای 
ریاســت جمهوری در انتخابات ســال 2008 سبب شد 
عده ای از میــان اقلیت های ســیاه و لاتین تبار امیدوار 
شــوند و به او یعنی اوباما رأی دهند، اما زمانی که او را 
نیز در همان سمت و ســوی نخبگان حاکم بر سیستم 
یافتند، برای بار دوم به او اعتماد نکردند و از حضور در 

انتخابات منصرف شدند.■
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انتخابــات 2020 امریکا از بســیاری جهات بســیار 
پرماجــرا بود. برای کســانی که ایــن انتخابات را از 
نزدیک دنبــال می کردنــد تجربه ایــن انتخابات به 
این می مانســت که یک دهه تاریخ را در یک ســال 
فشرده کرده باشند. پایان اســتیضاح رئیس جمهور، 
بیمــاری همه گیر کوویــد 19، فروپاشــی اقتصادی 
امریکا، تظاهرات بســیار گســترده علیه نژادپرســتی 
و خشــونت پلیــس، افشــای توهین هــای ترامپ به 
ســربازان امریکایی، افشــای اســناد مالیاتی ترامپ 
که نشــان می دادند او درباره میــزان موفقیت خود در مقام یــک تاجر دروغ گفته 
اســت، درگذشــت یک قاضی لیبــرال دیوان عالــی و انتصاب یــک محافظه کار 
رادیکال به جانشــینی او که مسیر سیاســت داخلی را برای دهه ها تغییر خواهد داد، 
پرآشــوب ترین و بی ادبانه ترین مناظره ریاســت جمهوری تاریــخ امریکا و درنهایت 
ابتای رئیس جمهور مستقر امریکا به یک بیماری بالقوه مرگبار. اگر هر یک از این 
وقایع به تنهایی در هر سال دیگری اتفاق می افتادند مهم ترین خبر آن سال می بودند. 
ســال 2020 پرماجراترین سال تاریخ امریکا بوده است، اما درنهایت انتخابات 2020 
امریکا به شکلی بسیار عادی تمام شد. درنهایت پس از آن که همه آرا شمرده شدند 

و نقشه انتخاباتی امریکا روشن شد، نقشه پیش روی ما نقشه ای بسیار عادی بود.
درنهایت جو بایدن که در تمام طول انتخابات در نظرســنجی ها پیشــتاز بود در 
انتخابات پیروز شد. ترامپ که رئیس جمهور نامحبوبی بود و میزان رضایت از او 
در طول ریاست جمهوری اش به طور متوسط بین 41 و 43 درصد بود به دور دوم 
راه نیافت. بایدن در 5 ایالت پیروز شــد که ترامپ در ســال 2016 در آن ها پیروز 
شــده بود. از این 5 ایالت، سه ایالت همان ایالت های رقابتی ای بودند که بایدن 
بیش از همه روی آن ها حســاب کرده بود )پنســیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین( 
و دو ایالت ســنتاً جمهوریخواه که بایدن فتح کرده بود )جورجیا و آریزونا(، هر 
دو ســال ها بود که به سمت رقابتی تر شدن حرکت کرده بودند. اگر نتایج نهایی 
ســال 2020 را به یک تحلیل گر انتخاباتی در سال 2019 نشان می دادید و بعد از 
او می پرســیدید با توجه به این نتایج حدس می زنید وقایع سال 2020 چگونه رقم 
خواهد خورد، او احتمالًا پیش بینی می کرد که ســال 2020 سالی بسیار عادی در 

تاریخ امریکا بوده است.
بسیاری در سال 2020 منتظر نتایجی غیرعادی بودند. شاید به هم ریختن زندگی 
عادی به این معنا بود که شــرکت های نظرســنجی مرتکب خطایی بسیار بزرگ 
و غیرعادی شــده بودند و ترامپ در انتخابات پیروز می شــد. شــاید ترامپ در 
انتخابــات شکســت می خورد ولی موفق می شــد با مطرح کــردن ادعای تقلب 
در مقــام خود باقی بماند. شــاید بیماری کووید 19 به بایــدن امکان می داد که 
به پیروزی بســیار قاطعی دســت یابد و بیش از 400 رأی الکترال کســب کند و 
ایالت هــای محافظه کار بیشــتری ازجمله تگزاس و کارولینای شــمالی را هم به 
ستون خود اضافه کند و به دموکرات ها کمک کند که سنا را هم فتح کنند، اما 

درنهایت هیچ یک از این سناریوهای غیرعادی رخ ندادند. چرا؟

جواب این پاسخ بسیار روشن است: دوقطبی شدن جامعه امریکا. جامعه امریکا 
هرگــز در تاریخ خود این چنین دوقطبی نبوده اســت و بــه همین دلیل وفاداری 
حزبی بســیار در این کشــور عمیق اســت. دوقطبی شــدن باعث می شــود که 
رأی دهنــدگان حزبی که تحت هر شــرایطی به نامزد هم حزب خود رأی خواهند 
داد بیشــتر شــوند و درنتیجه میزان رأی دهندگان خاکســتری کاهش می یابد و 

درنتیجه تعداد سناریوهای ممکن نیز محدودتر خواهد شد.
در انتخابــات ســال 2020 نزدیک به 94 درصد جمهوریخواهــان به ترامپ رأی 
دادند و نزدیک به 97 درصد دموکرات ها به بایدن. هر دو حزب میزان مشارکت 
پایگاه خود را به حداکثر رساندند و میزان آرای خام نامزد خود را به بیشترین حد 
آن در تاریخ امریکا رساندند. بایدن با کسب رأی بیشتر از مستقلین واقعی و قشر 
خاکستری موفق شد که با نزدیک به 5 درصد اختاف پیروز شود. این انتخابات 
نشــان داد که اگر دموکرات ها و جمهوریخواهان موفق شــوند پایگاه رأی خود 
را کامــاً فعال کننــد دموکرات ها پایگاه مردمی بیشــتری دارنــد و احتمالًا در 
انتخابات ریاست جمهوری پیروز خواهند شد، ولی برخی عوامل ساختاری مثل 
کالج الکترال به ســود جمهوریخواهان هســتند و پیروزی دموکرات ها را دشوار 

خواهند کرد. بیش از هر چیز، این نتایج دوقطبی بودن امریکا را نشان دادند.
بخشاول(جبرجغرافیایی

عوامل زیرســاختی جامعــه امریکا در نــوع رأی دادن امریکایی ها بســیار مؤثر 
هســتند. اقلیت های نــژادی به دموکرات هــا رأی می دهند و سفیدپوســت ها به 
جمهوریخواهــان. افــرادی که مدرک لیســانس بــه بالا دارند بــه دموکرات ها 
رأی می دهند و افراد بدون تحصیات دانشــگاهی بــه جمهوریخواهان. مردان 
به جمهوریخواهان و زنان به دموکرات ها. مشــارکت بین جوانان پایین اســت و 
مشــارکت بین ســالخوردگان بالاتر از حد متوســط، اما هیچ یک از این عوامل 
مهم ترین عامل شــکل دهنده به ســاختار دوقطبی امریکا نیستند. در سال 2020 
ترامــپ میزان رأی خود بین اقلیت های نــژادی را افزایش داد و بایدن میزان رأی 
خود بین سفیدپوســتان و ســالمندان را. مهم ترین و متصلب ترین عامل دوقطبی 
شــدن امریکا جغرافیای سیاسی آن است. در امریکا شهرهای بزرگ پایگاه رأی 
دموکرات ها هســتند، روســتاها پایگاه رأی جمهوریخواهــان و حومه ها با تغییر 

موضع خود سرنوشت انتخابات را تغییر می دهند.
فرایندی که منجر به تشــدید دوقطبی شــدن جامعه امریکا شــده اســت فرایند 
مهاجرت قشــر لیبرال سفیدپوســت به شهرهای بزرگ بوده اســت. اقلیت های 
نژادی و به شــکل مشــخص سیاه پوســتان از قرن های پیش در شــهرها متمرکز 
بوده اند. )این امر تا حدی شــدت داشــته که در زبان انگلیســی امریکایی لغت 
urban که به معنی شــهری اســت می تواند مجاز از سیاه پوســتان باشــد – مثاً 
معنی عبارت urban music موســیقی سیاه پوســتان اســت(. همچنین معمولًا 
دانشــگاه های بزرگ امریکا همــواره در ایالت های لیبرال قرار داشــته اند، مانند 
ماساچوســت، نیویورک و کالیفرنیا، اما با توجه به مهاجرت سفیدپوستان لیبرال 
از مناطق روستایی و حومه ای به مناطق شهری، تمام پایگاه رأی حزب دموکرات 
در شــهرهای بســیار بزرگ یا حومه های اطــراف آن ها متمرکز شــده اند، اما از 

انتخابات امریکا، آینه ای از جامعه ای دوپاره

علی نظیف پور*
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طرف دیگر مناطق روســتایی و بخشی از حومه های 
امریــکا جمعیتــی کاماً سفیدپوســت دارند که به 
دو گروه تقســیم می شــوند: سفیدپوست های سنتاً 
جمهوریخــواه و سفیدپوســت های طبقه کارگر که 
ســنتاً جزئی از رأی دهندگان حزب دموکرات بودند 
ولی در سال های اخیر به سمت حزب جمهوریخواه 

حرکت کرده اند.
نتیجــه ایــن امــر مشــخص اســت: دموکرات ها 
نقــاط  در  کــه  دارنــد  بیشــتری  رأی دهنــدگان 
جمعیتی بزرگ متمرکز هســتند و جمهوریخواهان 
رأی دهنــدگان کمتــری دارنــد که در طول نقشــه 
امریــکا پراکنده هســتند. این امر از ســه طریق به 
دوقطبی شــدن جامعه امریکا منجر می شــود: اولًا 
میزان روابط انسانی بین حامیان دو حزب را کاهش 
می دهد. در انتخابــات 2020 نزدیک به 60 درصد 
رأی دهنــدگان ترامــپ و 50 درصــد رأی دهندگان 
بایــدن به نظرســنجی ها گفته بودنــد که حتی یک 
نفــر از رأی دهنــدگان به نامزد رقیــب را از نزدیک 
نمی شناســند. میزان کاهش روابط انسانی بین این 
افراد منجر به رادیکالیزه شــدن می شود. ثانیاً این امر 
باعث می شود که اکثر مناطق امریکا رقابتی نباشند 
و از پیش مشخص باشد که چه نامزدی در آن پیروز 
می شــود. در ســال 2020 وب ســایت علمی کوک 
پلیتیکال ریپورت تنها 32 کرســی از 435 کرســی 
مجلــس نماینــدگان را رقابتی تشــخیص داد. این 
امر باعث می شــود  انتخابــات عمومی از انتخابات 
مقدماتی اهمیــت کمتری پیدا کنــد و حامیان هر 
حــزب تنها مطالبات خود را در نظر بگیرند و تاش 
نکنند که مطالبات رقبای سیاســی خود را نیز درک 
کنند و ثالثاً با این شــکل فعلی جغرافیای سیاســی، 
حــزب جمهوریخــواه انگیزه ای بــرای تغییر وضع 
موجــود ندارد. در ادامــه دلیل این امــر را توضیح 

خواهم داد.
بنیان گذاران امریکا ســاختار سیاســی این کشــور 
را به گونــه ای طراحی کرده اند کــه در آن اولویت 
با ایالت هاســت و نه مــردم عادی. ایــن امر باعث 
می شــود که برای احزاب فتح تعداد بیشتر ایالت ها 
مهم تر باشد تا جذب رأی بیشتر مردم. سیستم کالج 
الکترال باعث می شود که افزایش رأی دموکرات ها 
در شهرهای پرجمعیت عمدتاً بی اثر باشد. هیاری 
کلینتون در سال 2016 در ایالت کالیفرنیا نزدیک به 
2 میلیــون رأی بیش از باراک اوباما در ســال 2012 
رأی آورد، امــا این 2 میلیــون رأی تأثیری در نتیجه 
نهایی نداشت چون هم اوباما و هم کلینتون تمام 55 
رأی الکتــرال این ایالت را کســب کردند. به همین 
منوال کلینتون از طریق شهرهای بزرگ و پرجمعیتی 
مثل هیوستون و دالاس در تگزاس بیش از 500 هزار 
رأی بیشــتر از اوباما رأی آورده بــود، اما این کافی 
نبود که بر برتــری جمهوریخواهان در روســتاها و 
حومه های تگزاس غلبه کند و رامنی و ترامپ هر دو 

38 رأی الکترال تگزاس را به چنگ آورده بودند.
این وضع در انتخابات ســنا حتی بدتر هم هســت: 
هــر ایالت با هر مقــدار جمعیت 2 ســناتور دارد و 
این بدین معناســت کــه کالیفرنیــا و نیویورک که 

درمجموع 60 میلیون نفر جمعیت دارند با داکوتای 
شمالی و داکوتای جنوبی که درمجموع کمتر از 2 
میلیون نفر جمعیت دارند تعداد ســناتورهای برابری 
دارند و به این دلیل که تعداد ایالت های کم جمعیت 
محافظه کار بیشــتر از ایالت هــای پرجمعیت لیبرال 
اســت، جمهوریخواهان همیشــه در انتخابات سنا 
برتری ســاختاری دارند و فتح سنا برای دموکرات ها 

بسیار دشوار است.
البته، افزایش میزان آرای دموکرات ها در شــهرهای 
بــزرگ کاماً هم بی فایده نیســت. بایدن با افزایش 
مشــارکت دموکرات ها در شــهر آتانتــا در ایالت 
جورجیا و شــهر فینکس در ایالــت آریزونا در کنار 
پیــروزی در چند حومــه مهم ایــن دو ایالت موفق 
شــد پس از سال ها این دو ایالت محافظه کار را فتح 
کند. همچنین جای شکی نیست که به رغم پیروزی 
ترامپ در تگزاس، این ایالت نیز رقابتی بوده اســت 
و در سال های بعد امکان آبی شدن آن وجود دارد، 
اما فراینــد رقابتی کردن ایالت هــای محافظه کار از 
طریق مهاجرت به شــهرهای بزرگ آنــان فرایندی 
بسیار طولانی است که نسل ها طول خواهد کشید، 
بنابراین در حال حاضر حزب جمهوریخواه می داند 
که اگرچه کســب آرای بیشتر بســیار برایش دشوار 
اســت، اما با توجه به پراکندگــی جغرافیایی پایگاه 
رأی او همچنــان شــانس پیــروزی در انتخابات را 
دارد )نامــزد حــزب جمهوریخــواه در 7 انتخابات 
از 8 انتخابــات گذشــته رأی کمتــری آورده ولی 
در 3 انتخابات از 8 انتخابات پیروز شــده اســت(، 
یعنی حــزب جمهوریخــواه هیچ انگیــزه ای برای 
تغییر دوقطبی شــدن امریکا ندارد چون تشــخیص 
می دهد که هزینه دوقطبی نگه داشــتن جامعه کمتر 
از هزینه تاش برای ایجاد پایگاه رأی در شــهرهای 

امریکاست.
بخشدوم(جبرتاریخی

دوقطبــی بودن جامعه امریکا بــر محور جغرافیا امر 
جدیدی نیســت. انتخابــات امریکا بــه چند دوره 
تقسیم می شود: دوره دوحزبی اول )1824-1800(، 

دوره چندحزبــی )1828-1832(، دوره دوحزبــی 
دوم )1836-1860(، دوره دوحزبی ســوم )1864 – 
1944(، دوره مــدرن اول )1948 – 1992( و دوره 
مــدرن دوم )1996 تا امروز(. در تمــام این 6 دوره 

جامعه امریکا دوقطبی بوده است.
از زمانــی که امریــکا بنیان گذاری شــد، از همان 
جلســاتی کــه در آن هــا دربــاره قانــون اساســی 
تصمیم گیــری می شــد، دوقطبی بــودن جغرافیایی 
آن هم ایجاد شــد. بنیان گذاران امریکا به دو دسته 
جنوبی ها و شــمالی ها تقسیم می شــدند. جنوبی ها 
)کــه تامس جفرســون، جیمــز مدیســون و جیمز 
مونرو مهم ترین چهره هایشان بودند( طرفدار دولت 
مرکزی کوچــک و اعطای حاکمیت به دولت های 
ایالتی بودنــد و همین طور بــا ممنوعیت برده داری 
در تمام امریکا مخالف. شــمالی ها )که الکساندر 
همیلتون، بنجامین فرانکلین و جان آدامز چهره های 
شاخصشــان بودند( به دنبــال دولت مرکزی قوی و 
همچنین ممنوعیت کامل نژادپرســتی بودند. اینکه 
انتخابات چگونه برگزار شــود یکی از اختاف های 
ایــن دو گروه بــود. شــمالی ها به دنبــال انتخاب 
مستقیم رئیس جمهور توســط افراد دارای حق رأی 
)مــردان صاحب ملک( بودند، ولــی جنوبی ها که 
می ترســیدند از این طریق اســتقال ایالت ها از بین 
برود پیشــنهاد می دادند که کنگره رئیس جمهور را 
انتخاب کنــد. کالج الکترال حاصــل مصالحه ای 
بین این دو گروه بود: مجلســی که هر چهار ســال 
یک بار برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل می شد 
و بعد منحل می شــد و هر یــک از ایالت ها تصمیم 
می گرفت چگونه نمایندگان خود در آن را انتخاب 

کند.
در زمان تأســیس امریکا، برخی ایالت ها انتخابات 
عمومــی برگزار می کردنــد که البته فقــط مردانی 
کــه صاحب ملک بودند در آن حق رأی داشــتند و 
در برخــی ایالت ها مجلس ایالتــی نمایندگان کالج 
الکتــرال را بــدون رأی مردم منصــوب می کرد. با 
گــذر زمان انتخابــات در امریــکا دموکراتیک تر و 
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دموکراتیک تر شد، حق رأی به تدریج به همه مردان 
سفیدپوست، سپس به همه مردان و درنهایت به زنان 
اعطا شــد و از سال 1880 به این سو تمام ایالت های 
امریــکا نمایندگان کالج الکتــرال را از طریق آرای 
عمومی انتخاب می کنند. از این منظر امریکا بسیار 
از تصور بنیان گذاران جفرســونی اش دور شــده و 
عماً به یک دموکراســی مستقیم تبدیل شده، اما به 
رغم این که کالج الکترال دیگر هدف اولیه خودش 
یعنی ترکیب دموکراســی مســتقیم و غیرمستقیم را 
برآورده نمی سازد اما ســاختارش به جا مانده است. 
دلیل این امر این اســت که اصاح قانون اساســی 
امریکا بسیار دشوار اســت: باید سه چهارم اعضای 
هر دو مجلس در کنگره و دوسوم مجالس ایالتی به 
اصاحیه قانون اساســی رأی مثبت دهند و با توجه 
بــه این که ادامه وجــود کالج الکتــرال به نفع یکی 
از دو حــزب بــزرگ امریکا و ایالت هــای پرتعداد 

کم جمعیت است، این امر عماً غیرممکن است.
حفظ ســاختار کالج الکترال باعث شــده است که 
انتخابات امریکا همیشــه در شکل آرایش ایالت ها 
معنی پیدا کند و بنابراین دوقطبی بودن آن ساختاری 
جغرافیایی داشــته باشد. حفظ ســاختار جغرافیایی 
کالج الکترال به این معنی بوده که همیشــه احزاب 
و نامزدها بــه دنبال افزایش تعــداد ایالت های خود 
باشــند، نه افزایــش آرای خــود و به همیــن دلیل 
بخش هــای بزرگی از جغرافیای امریکا به حال خود 
رها شده اند، چون سرمایه گذاری در آن ها سودمند 

نیست.
از ســال 1796، اولین انتخابات رقابتی امریکا تا سال 
1860، میــزان قدرت دولــت مرکزی و بــرده داری 

انتخابــات  مســئله  مهم تریــن 
امریــکا بــود. احــزاب طرفدار 
دولــت مرکزی بزرگ و مخالف 
)فدرالی  بــرده داری  گســترش 
جمهوریخواه  ویــگ،  اســت، 
کــه هریــک بعــد از انحــال 
قبلی ســر بــرآورد(، در شــمال 
تسلط داشــتند و احزاب طرفدار 
اســتقال ایالت هــا و برده داری 
و  )دموکرات-جمهوریخــواه 
ســپس دموکرات(، در جنوب. 
همیشــه چنــد ایالــت معــدود 
غربــی بودند که رقابتــی بودند 
و سرنوشــت انتخابات را تعیین 

می کردند.
در زمان تصویب قانون اساسی 
امریــکا 13 ایالت اولیــه توافق 

کرده بودند کــه در ایالت های شــمالی برده داری 
ممنوع و در جنوبی ها ممکن باشد، ولی با گسترش 
امریکا به ســوی غرب اختاف نظر بیــن دو منطقه 
این بود که ایالت های جدید ایالت های آزاد باشــند 
یا ایالت های بــرده دار. در انتخابات 1860 دوقطبی 
شــدن جامعه امریکا به اوج رســیده بــود و آبراهام 
کید وعده  لینکلن پیروز شــده بود، نامزدی که با تأ
مــی داد که برده داری نباید گســترش یابد. انتخاب 

لینکلن باعث شــد کــه ایالت هــای جنوبی اعام 
جدایــی کننــد و جنگ داخلی آغاز شــد. جنگ 
داخلــی درواقــع در همان روزی ناگزیر شــده بود 
که بنیان گذاران امریکا حل مســئله برده داری را به 
نسل های بعدی موکول کرده بودند و به یک کشور 
دوقطبــی را به وجــود آورده بودند. فرایند تشــدید 
رادیکالیزه شــدن دو طرف و دوقطبی شدن امریکا 
از 1787 شــروع شــده بــود و در 1860 بالاخره به 

نقطه جوش رسیده بود.
جنــگ داخلی با پیروزی شــمال به پایان رســید و 
لینکلن از فرصت پیروزی استفاده کرد و برده داری 
را در سراســر امریکا لغو کرد و به سیاه پوستان حق 
رأی داد، اما پس از شــهادت لینکلن و پایان جنگ 
داخلی هم دوقطبی بودن جامعه امریکا ادامه یافت: 
ایالات شــمالی تاش می کردند که از طریق برنامه 
موسوم به »بازسازی« جنوبی ها را به رعایت حقوق 
سیاه پوســتان )البتــه بــا معیارهای قــرن نوزدهمی( 
وادار کنند و جنوبی هــا مقاومت می کردند، چه از 
طریــق روش های مدنی و چــه از طریق روش های 
خشــونت آمیز. جنوب امریکا هیچ گاه شکست در 

جنگ داخلی را نپذیرفت.
نقطه عطف بعدی انتخابات 1876 بود، اولین بار در 
تاریخ امریکا که نامزد حزب جمهوریخواه )راثرفورد 
هیز( کمتر از نامزد حزب دموکرات )سموئل تیلدن( 
رأی آورده بود ولی در کالج الکترال نمایندگان بیشتری 
کسب کرده بود. دموکرات ها تهدید کردند که نتیجه 
انتخابات را نمی پذیرند و درنهایت دو حزب بزرگ به 
توافق رسیدند که دموکرات ها ریاست جمهوری هیز را 
بپذیرند و در عوض جمهوریخواهان به بازسازی پایان 
دهند. در نتیجه ایالات جنوبی 
برای تبعیض علیه سیاه پوســتان 
تاش کردند، جداسازی نژادی 
به وجــود آوردند و اگرچه قادر 
نبودنــد حق رأی سیاه پوســتان 
را علناً ســلب کنند ولی قوانینی 
تصویب کردند کــه رأی دادن 
سیاه پوســتان را آن قدر دشــوار 
می کــرد که عمــاً غیرممکن 
بــود. دوقطبــی دوباره شــدت 

می گرفت.
در قــرن بیســتم دموکرات ها و 
موضع  تغییر  جمهوریخواهــان 
دادنــد. حــزب دموکــرات با 
دولت  برنامه هــای  بــه  توجــه 
وودرو  چپ گرایانــه  و  رفــاه 
فرنکلین روزولت،  و  ویلســون 
رؤســای جمهور دموکرات و برنامه هــای بازار آزاد 
و راســت گرای وارن هاردینــگ، کلویــن کولیج 
و هربرت هوور، رؤســای جمهــور جمهوریخواه، 
از حزب دســت راســتی اقتصادی به حزب دست 
چپی اقتصــادی تغییر موضع داد. رئیس جمهورهای 
دموکــرات بعدی، یعنــی هری ترومــن، جان اف 
کندی و لیندون جانسون دست به اصاحات نژادی 

گسترده زدند.

این اصاحات در دوران جانســون به اوج رســید: 
جانسون با امضای چند قانون تاریخی، به جداسازی 
نژادی و ایجاد مانع بر سر رای دادن سیاه پوستان پایان 
داد. این امر باعث شــد که نژادپرســتان جنوبی که 
تا دوران جانسون جزئی از ائتاف حزب دموکرات 
بودند از ایــن حزب خارج شــوند. در همین زمان 
ریچارد نیکســون تشــخیص داد که جنوب امریکا 
نماینده ای حقیقی ندارد و »اســتراتژی جنوبی« را 
تدوین کرد که هدفش جذب رأی ایالات جنوبی از 
طریق مخالفت با گسترش حقوق سیاه پوستان بود. 
به همین دلیل در سال های بین 1964 تا 1976، آغاز 
ریاست جمهوری جانسون تا پایان ریاست جمهوری 
نیکسون، دو حزب اصلی امریکا جایشان با یکدیگر 
عوض کردند: حزب دموکرات حزب شمالی شد و 
حزب جمهوریخواه حزب جنوبی، اما یک مســئله 
همچنان ادامه داشــت: دوقطبی بــودن جغرافیایی 

جامعه امریکا.
بخشآخر(دوقطبیترینانتخابات

جو بایدن بارها گفته اســت که وقتی تصمیم قطعی 
گرفت کــه در انتخابات نامزد شــود که گروه های 
راســت افراطــی و نئونازی در اعتــراض به تصمیم 
دولت ایالتی ویرجینیا برای برداشــتن مجسمه یکی 
از ژنرال های ارتش جنوب دست به تظاهرات بزنند. 
در ایــن تظاهرات ایــن افراد یــک زن بی گناه را با 
ماشین زیر گرفتند و کشتند و شعارهای نژادپرستانه 
دادند. ترامپ حاضر نشد این افراد را محکوم کند. 
بایدن پــس از امتناع ترامپ از محکــوم کردن این 
نژادپرستان، تصمیم گرفت که وارد انتخابات شود. 
مســئله هنوز ژنرال هــای جنگ داخلی بــود. هنوز 
جنوبی های افراطی از برافراشتن پرچم کنفدراسیون 
امریکا، کشــوری که برای حفظ بــرده داری ایجاد 
شــد و چهار ســال بیشــتر دوام نداشــت، دســت 
نشســته اند. جنوب هنوز شکست در جنگ داخلی 

را نپذیرفته است.
رقابــت بین بایدن و ترامپ ادامــه روندهای تاریخی و 
جغرافیایــی بود. امریکا هنوز تــاوان آن مصالحه ای را 
می دهد که بنیان گذارانش 244 ســال پیشــتر بر ســر 
برده داری آن را امضا کردند و 160 سال پیش بر سر آن 
جنگیدند و هنوز پیامدهای آن به سیاست امریکا شکل 
می دهد، اما این دوقطبی تاریخی با مهاجرت تشــدید 

شده است. جغرافیا، تاریخ را تشدید کرده است.
جامعه امریکا به ندرت این چنین دوقطبی بوده است. 
کســانی مانند روزولت، جانسون، ریگان و نیکسون 
قادر بودند به پیروزی بسیار قاطع دست یابند و بیش از 
40 ایالت را فتح کنند، اما پیروزی بایدن به رغم همه 
مســائل محدود بود. اقلیت کوچکی از دموکرات ها 
پیروزی بوش پسر در سال 2000 را نپذیرفتند، اما امروز 
70 درصــد جمهوریخواهان بایــدن را رئیس جمهور 
مشــروعی نمی دانند. جامعه امریکا در ســال 1860 
دوقطبی تریــن انتخابــات خود را تجربــه کرد، ولی 
در دوران مدرن و 120 ســال اخیــر هیچ انتخاباتی به 
اندازه 2020 دوقطبی نبوده است. انتخابات 2020 آینه 

جامعه ای به شدت دوپاره است.■
*تحلیلگرمسائلداخلیامریکا

کالج  ساختار  حفظ 
باعث  الکترال 
شده است که 

امریکا  انتخابات 
همیشه در شکل 

ایالت ها  آرایش 
معنی پیدا کند و 
دوقطبی  بنابراین 

بودن آن ساختاری 
داشته  جغرافیایی 

باشد
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درآمد
دوره ترامپ سر آمده است. گرچه دوره ترامپیسم به 
عقیده ناظران چه بســا تازه شروع شده باشد؛ بنابراین 
موضوع ترامپی شدن سیاست و رسانه همچنان مطرح 
اســت و دست کم تا چشم انداز قابل دیدار تأثیرگذار 
خواهد بود. در این میان، به دلیل سیاســت خصمانه 
ترامپ با ایران مســئله رسانه های فارسی در دوران او 
و تغییراتی که در نقشه سیاسی دست کم در بیرون از 

ایران ایجاد کرده اند قابل توجه است.
مســئله اصلــی در عصر ترامــپ تقویــت گرایش 
بــه توده های بی نام ونشــان بود؛ نوعی بازگشــت به 
سوسیالیسم توده ای-رســانه ای که اوایل انقاب در 
داخل کشــور تجربه کردیم. عصر ترامپ در ایران و 
امریکا به طبقه متوسط پشت کرد. پایگاه اجتماعی 
ترامــپ از دل طبقات مادون متوســط برآمد و او در 
این دوران کاماً به آن وفادار ماند. رسانه های فارسی 
هم که معمولًا متکی به طبقه متوســط و ارزش های 
غرب گرای آن بودند ناگهان متوجه طبقات فرودست 
شــدند. دلیل سیاســی آن ظاهراً این بود که ترامپ 
و دســتگاه تبلیغاتی او فکر می کردند طبقه متوسط 
زورش را زده و دیگــر مخاطب آن ها نیســت. چون 
دســت کم از 2002 این تصور حاکــم بود که طبقه 
متوسط و ارزش های غربی اش را باید از طریق پخش 
ماهــواره ای تقویت کــرد )بنگرید بــه: توصیه های 
نتانیاهــو در کنگــره امریــکا( ولــی مختصات این 
طبقات مناسب آن فشــار حداکثری نبود که ترامپ 
می خواست به ایران وارد کند. پس بر طبقات مادون 
متوسط و عمدتاً حاشیه نشینان و کارگران با دستمزد 
پایین و گروه هایی رو کرد که ظاهراً تحریک پذیرتر 
بودند یا فشــار حداکثری اقتصــادی بر آن ها جواب 
می داد و آمادگی شورش داشتند و این نیات سیاسی 

دولت ترامپ را برآورده می ساخت.
این موضوع را در مقاله حاضر بیشــتر بحث خواهم 
کرد و نقطه واقعی شکســت رابطه طبقه متوســط و 
امریکای ترامــپ را خروج از برجام می دانم، اما این 
نکته را هــم باید بگویم و تأکید کنم که سیاســت 
رسانه ای و فرهنگی در ایران )و از خارج برای ایران( 
در یک  چشــم انداز تاریخی از مشــروطه به این سو 
مدام بیــن طبقه اعیان / متوســط و طبقات فرودین 

جامعه آونگ بوده و این چهار ســال اخیر به طور چشــمگیری به ســوی طبقات 
فرودین گرایش یافته است.

کمی روشن تر بگویم: گرایش به مردم و توده در ایران دهه هاست موضوع رقابت 
شــرق و غرب، چپ و راست، شوروی و امریکا و اکنون روسیه )و تازگی چین( 
و امریکاست، درحالی که حرکت های اساسی توسعه در ایران چه اقتصادی و چه 
سیاســی به همت نخبگان صورت گرفته )مثاً در دوره رضاشــاه و در دهه 40 و 
50 شمسی( و جز این نمی توانسته باشد، سیاست های شرق و غرب مداوماً ایجاب 
می کرده که نخبگان کنار زده شوند و میدان برای عامه مردم باز شود. این موضوع 
جداگانه قابل بررسی است ولی تذکر به آن برای ارتباط با رویکرد رسانه ای ترامپ 
در زبان فارسی مهم است؛ به عبارت دیگر، اگر از دهه های پیش »پرولتاریا« مورد 
توجه جریان چپ ایران )و حامیان جهانی آن( بوده است، جریان های راست گرا 
هم نوعی فرهنگ و سیاست عامه پسند را ترویج کرده اند تا با آن مقابله کنند. من 
این فرهنگ را »فرهنگ رعایا« می نامم که صور مختلفی داشته و دارد. امریکا و 
روسیه هر دو در ایران عمدتاً طرفدار توجه به رعایا/پرولتاریا بوده اند و کمتر برای 
شــهروندان/نخبگان اهمیتی قائل شده اند. این همان بستر تاریخی است که پایه 
عوام زدگی رسانه های فارسی را در عصر ترامپ ساخته و با اتکا به گسترش فضای 

مجازی آن را به بالاترین درجه نفوذ رسانده است.
»فیکنیوز«؛اسماعظم

ظهور ترامپ در صحنه سیاست و رسانه مشت ما روزنامه نگاران را بعد سال ها ادعا 
باز کرد و معلوم شــد از چه مایه دانش و بینش برخورداریم. ترامپ، انقابی در 
رســانه بود، هم در رسانه های امریکایی که از دایره بحث ما بیرون است و هم در 
رسانه های فارسی؛ و چنته این رسانه ها را و هست و نیستشان را روی دایره ریخت.

ترامپ مرد رســانه است؛ آن هم به سبک امریکایی. از روز نخست که وارد کاخ 
سفید شد، شمشیرش را از رو بست و هر رسانه ای را که با او زاویه داشت »فیک 
نیوز« خواند و اصاً این اصطاح را وارد افکار عمومی و مباحث رسانه ای کرد و 

همین اصطاح در زبان فارسی هم جایی برای خود باز کرد.
فیک را شــاید بتوان اسم اعظم دوران ترامپ دانست. خود او در صدر دروغ زنان 
سیاســت قرار گرفــت و بارها دروغ هایــش در طول یک روز یا یک ســخنرانی 
شمارش شد و درباره اش گزارش منتشر شد. ترامپ از جایگاه خود استفاده کرد 
و سخنانی گفت و ادعاهایی مطرح کرد که خواه ناخواه نمی شد گزارش نکرد و 
چون گزارش می شد خودبه خود به گسترش اخبار نامطمئن دامن می زد و از آنجا 
که او تقریباً هر روز خبرساز بود -دست کم به خاطر توئیت هایش- تداوم گزارش 
از خبرســازی های او رویه تازه ای را در رســانه های فارسی ایجاد کرد که می شود 

گفت به نوعی احساس لَختی و تسلیم و وادادگی در برابر خبرسازی رسید.
رسانه های فارســی در برابر چنین سیاستی خلع ساح بودند. این رسانه ها عموماً 
کارمند اســتخدام می کنند تا روزنامه نگار و روزنامه نگار هم اگر جذب می کنند 
آن قدر کار ســرش می ریزد و آن قدر تحت فشار وقت است و باید این و آن خطا 
را اصاح کند یا برای کار باکیفیت با کمبود بودجه و اعضای تیم مواجه اســت 
که زمان تعریف شده ای برای کار جدی و تحقیق خبری ندارد و نمی ماند، اما در 

چگونه برخی رسانه های فارسی پوپولیست شدند؟

مهدی جامی
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دوران ترامپ این سیستم ناکارآمد یک باره با تقاضای 
فراوانی برای انتشــار خبر از طرف ســرمایه گذاران 
روبه رو شــد و طبعاً مشکات پیشینش چند چندان 
شــد. نمونه شاخص آن در شــکل گرفتن تلویزیون 
تازه ای پدید آمد که ادعای پوشش 24 ساعته خبری 
داشت؛ ادعایی بزرگ که در زمان کوتاهی قرار بود 

تحقق یابد.
ظهوررسانهترامپ

ظهور تلویزیون »ایران اینترنشــنال« درواقع ناشی از 
ظهور ترامپ بود. در نبود رسانه ای که به اندازه کافی 
صراحت لهجه داشته باشد، مواضع راست گرایانه را 
به خوبی پوشــش دهد، منافع شــرکای خاورمیانه ای 
امریــکا را دنبال کند و منعکس ســازد، قرعه به نام 
کســانی زده شــد که بدون توجه به بازار رســانه ای 
فارســی و توان آن بــرای چنیــن کاری و عمدتاً بر 
اســاس آشــنایی با بازار رســانه های عربــی، طرح 
شــبکه ای 24 ســاعته را به قول دوستان روزنامه نگار 
»کلید« زدند. این طرح چنان شــتابزده شــروع شد 
و گســترش یافت که اصولًا نمی شــد جایی در آن 
برای آموزش و آماده ســازی کادرهــای مجرب در 
نظر گرفت؛ بنابراین، شبکه بیشتر به جذب نیروهای 
»مجرب« از دیگر رسانه ها پرداخت و نیروی انسانی 
دو شــبکه دیگر را که هر دو در لندن بودند )ی.بی.

ســی و من وتو( تقریباً غارت کرد. در یک مقطع، نه 
ایران اینترنشــنال هنوز قدرتی داشت و نه بی.بی سی 
نیروهای زبده اش را می توانســت نگه دارد و نه برای 

من وتو نیروی باتجربه ای باقی ماند.
ایــن وضعیت، هم از نظر مختل شــدن نیرو و هم از 
نظر افزایش تعداد ســاعات پخش، باعث شــد پای 
بســیاری از آماتورها به صحنه رســانه باز شود. چه 
به عنوان مجری و خبرنگار و گزارشگر و چه به عنوان 
تحلیلگر. وضعیتی که یادآور انقاب ماست: کسانی 
وارد کاخ ها و ســازمان های کشــوری و لشکری و 
رسانه ای شــدند که تقریباً هیچ تجربه ای پیش از آن 

از سیاست و مدیریت نداشتند.
خام دستی مدیران شبکه جدید در کنار شتابزدگی و 
فشــار سرمایه گذاران برای ارائه تلویزیون به مخاطب 
ایرانی-احتمالًا تحت فشــار برای اســتفاده بیشــتر 
از وقت چهارســاله ترامــپ- باعث شــد که آن ها 
نتواننــد به خوبی شــبکه من وتو هویــت منابع مالی 
خود را محرمانه نگه دارنــد و اظهارات ضدونقیض 
آن ها موجب شــد که ســنگ اول اعتماد بین رسانه 
و مخاطب لق گذاشــته شــود، حتی وقتــی بعد از 
ماه ها شایعه درباره ســرمایه گذاران، روزنامه گاردین 
گزارشی درباره وابستگی سرمایه گذاران به عربستان 
و احتمال رابطه آن ها با ســعود القحطانی نوشت که 
به ماجراهــای دور و درازی دامن زد، باز مدیر وقت 
تلویزیون یا مدیر راه اندازی آن با یادداشتی ذیل نسخه 
آناین همان گزارش، منکر هر گونه رابطه شبکه از 
نظر مالی و سیاسی با دول خارجی ازجمله ایران! شد.

میدانآماتوریسموپوپولیسم
اما فارغ از موضوع ســرمایه گذاران و هویت آنان که 
هرگز به طور رسمی شفاف نشد، اداره یک تلویزیون 
24 ســاعته خبری کاری نه آســان بود. این است که 

هرکســی که کم و زیاد با رسانه آشنا بود یا قلمی زده 
بود یا فریادی کشــیده بود یا در شبکه های اجتماعی 
چیزی نوشــته بود، جذب شبکه شد تا نیروی انسانی 
آن تأمین شود. این آماتوریسم بالقوه ای بود که بالفعل 
می شد. به همین دلیل، ده ها و صدها خطای خبری 
و خبرنویسی و مصاحبه گری و تدوین به امری عادی 
تبدیل شــد و به نوبه خود بر دیگر رسانه ها تأثیر منفی 
گذاشــت. از آن گذشته، شبکه جدید پس از مدتی 
که از خزینه مشــترک تحلیلگران بهره برد –چنان که 
یک تحلیلگر در ساعتی روی این شبکه ظاهر می شد 
و در ساعت بعد روی شبکه بعدی- دست به یارگیری 
سیاسی زد و تحلیلگران راست گرای همسو را جذب 
کرد و این صدای معینی را به شبکه جدید بخشید که 

امروز در آن بارز است و از آن شنیده می شود.
وضعیت رســانه ای در دیگر شــبکه های تلویزیونی 
هم دســتخوش موج های تغییر شــد و ناگهان ســه 
شــبکه لندنی )بی بی سی. من و تو. ایران اینترنشنال( 
در یک مســیر مشــترک قرار گرفتند: پوپولیسم؛ و 
این به نوبه خود دیگر رســانه ها را هم متأثر ساخت. 
چنان کــه در یک دوره، رســانه محافظه کاری مثل 
دویچه وله فارسی پوپولیســت تر از همه شده بود؛ و 
ناگفته پیداست که این موضوع به خودی خود نشان 
می دهد که تا چه حد رویکردهای سیاســی امریکا 
بر رسانه های اروپایی مؤثر است و آن ها قطب نمای 

خود را با واشنگتن تنظیم می کنند.
پوپولیســم مرام و مکتب سیاسی ترامپ بود و گرچه 
پیــش از او هم رهبرانی با این مــرام اینجا و آنجا در 
غرب و خاصه اروپا روی کار آمده بودند، اما ظهور 
رهبــری در رأس دولت امریــکا به طور طبیعی بُرد و 
گســترش فوق العاده ای به پوپولیسم داد به خصوص 
که ترامپ از نظر رسانه ای بسیار فعال بود و مرام خود 
و سبک گفتاری و نوشتاری خود را با قدرت هرچه 
تمام تــر تبلیغ می کرد و نمایش می داد و پیش می برد 
و به خاطر سیاست خاصش درباره ایران یعنی »فشار 
حداکثری«، رسانه های فارسی به تریبون سیاست او 

تبدیل شدند.

هر سه موضوع پوپولیسم، آماتوریسم و فیک نیوز به 
این ترتیب به هم گره خورد و این هر ســه در رفتار و 
کردار رسانه های فارســی مؤثر افتاد و به طور خاص 
24 ســاعته شدن شــبکه جدید، دیگران را به تکاپو 
انداخت که از آن عقب نمانند. امروز می توان گفت 
دو شبکه پیشگام در پوپولیسم و آماتوریسم خبری و 
فیک نیوز ایران اینتل و من وتو هستند و بی بی سی هم 

لنگان لنگان از پی آن ها می آید.
در دوران ترامــپ و به خصــوص بــا انتخاب پمپئو، 
ســبک و زبان ارتباطــات در رســانه های اجتماعی 
وزارت خارجــه امریــکا هــم تغییر کــرد و از بیان 
دیپلماتیک به ســمت بیان اکتیویستی و پوپولیستی 
چرخید و شــماری از بدزبان ترین توئیت های تاریخ 
وزارت خارجــه را در صفحه فارســی این وزارتخانه 

خواندیم.
براندازانرسانهای

یکــی از جرائــم ترامپ-پمپئــو تقویــت معنوی و 
سیاســی و مالی گروه هایی بود که ناگهان به اســم 
برانداز و به شــکلی تهاجمی در صحنه پیدا شدند و 
با دورباش و کورباش سعی کردند جایی برای خود 
باز کنند و خود را تنها نماینده اصیل و واقعی نســل 
جدید مبارزان با جمهوری اســامی نشان دهند و با 
شــلتاق کردن و حمله به رسانه های ناهمسو -به این 
عنوان که شما اگر طرف ما نیستید طرف جمهوری 
اسامی هســتید- به نیرویی سیاســی تبدیل شوند. 
آن هــا دور رضا پهلوی تنها مدعی تاج و تخت رژیم 
ســابق گرد آمدند و ســعی بســیار کردند که از او 
چهره ای بامنازع بســازند و در ایــن راه از هر اتهام 
و پرونده ســازی و برچســب زنی و هــو و جنجالی 
علیه مخالفــان و منتقدان خود خاصه روزنامه نگاران 
ناهمسو خودداری نکردند؛ اما حداکثر چیزی که به 
آن رســیدند موقعیتی است که من آن را »اپوزیسیون 
رســانه ای« توصیف می کنم؛ یعنی گروه هایی که از 
عمل ناتوان اند و در میان مردم ریشــه ای و پایگاهی 
ندارند یا قادر به بســیج هواداران خود -اگر باشند- 
نیستند اما فضای رسانه ای را پر کرده اند و شعارهای 
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معینی را به تکرار و تکرار بازگو می کنند؛ و تصورشان 
این اســت که از این حرف ها حرکتی و عملی زاده 

خواهد شد.
همه نشــانه ها حاکی از آن است که تصور طراحان 
فشــار حداکثری این بود که این فشــار همه جانبه 
ازجمله فشار رسانه ای تا پایان چهار سال اول ترامپ 
به نتیجه می رســد؛ و برای رســیدن به آن، درواقع، 
هیــچ مرزی باقی نماند کــه از آن عبور نکنند. هر 
گونه گفتار و ادعا و خبر و پروپاگاندا به کار بســته 
شــد تا هدف فشار حداکثری رسانه ای تأمین شود؛ 
اما نشــد. به این ترتیب، سرنوشت براندازان بعد از 
ترامپ نامعلوم اســت و احتمال زیاد به سرنوشــت 
دولتی مســتعجل دچار خواهند شد که خوش هم 

ندرخشید!
در این دوره چهارســاله، نیروی عظیمی از رســانه و 
روزنامه نگار به هدر رفت تا سیاست فشار حداکثری 
به جایی برســد و نرســید، امــا نتیجه آن تا ســال ها با 
رسانه های فارسی خواهد بود. آن ها ناچارند به بازسازی 
اعتماد عمومی بپردازند -که کاری دشــوار است- و 
به صحنه واقعیت ها و نیازها و خواســت های عمومی 
برگردنــد که به معنای فاصله گرفتــن از پروپاگاندا و 
تحریک سیاسی از طریق خبرهای دست چین شده و 
نامیزان است. تأثیر این دوره از تجربه رسانه ای چیزی 
در ردیف تجربه رســانه های ژاپنی بعد از جنگ دوم 
است. آن رسانه ها تحت سانسور شدید نیروهای فاتح 
امریکایی ناچار بودند تصویری مطابق خواست قدرت 
بیگانه به دســت دهند نه تصویری کــه به مخاطبان 
آن ها و مشــاهدات و تجربه های ایشان نزدیک باشد. 
درواقع، آنچه رســانه ها تحت دوران پروپاگاندا انجام 
می دهند مخدوش کردن واقعیت برای تأمین نیازهای 

قدرت سیاســی اســت؛ بنابراین 
آن ها تصویرسازی می کنند و در 
این کار به درجــات مختلف از 
خبرسازی، برجسته نمایی، تکرار 
مصائب گذشــته، محدودسازی 
یــا  خبــری  گاهــی  آ حــوزه 
گاهــی  دســت کاری در ایــن آ
خبــری و به بــازی گرفتن آن و 
امثــال این شــیوه های مخرب و 

ضد رسانه بهره می برند.
ایــن دوره تجربه ای تلخ  تجربه 
اســت از روبــه رو شــدن با این 
فارسی  رســانه های  واقعیت که 
و  فکــر  اســتقال  از  اصــولًا 
مــرام و روش کار و ســردبیری 
بی بهره اند. بعید است که بتوانیم 
مقاله ای و گزارشــی و برنامه ای 

در نقد سیاست های ترامپ در این رسانه ها پیدا کنیم 
و اگر هم از اتفاق پیدا شــود اصولًا تک و استثنایی 
است و نقطه ای است که به خط تبدیل نشده است. 
تلخی مرور وضعیت رســانه های فارسی از این است 
که »امکان« ی برای مســتقل بودن هــم ندارند؛ و 
دوره چهارســاله ترامپ این را به خوبی از پرده بیرون 

افکنده است.

در عیــن حــال، رســانه های پروپاگاندیســت مثل 
آفتابگردان اند و بدون نــور و گرمای ترامپ قادر به 
ادامــه حرکت نخواهند بود و ناچارند مســیر خود را 
تغییر دهند و با سیاســت های جدید تطبیق یابند، اما 
توان این رسانه ها تحلیل رفته است. آن ها به اصطاح 
زور خود را زدند تا کار به نتیجه ای برسد: یا براندازی 
به جایی برسد یا فشــار اقتصادی امان مردم را ببرد و 
فشار سیاســی بر مقامات ایجاد کند یا خود مقامات 
تحت فشار بی امان تن به مذاکره دهند، اما هیچ کدام 
این ها محقق نشده است. رسانه ها شکست خورده اند 

و خسته و فرسوده شده اند و نیازمند بازسازی.
ازدستدادنطبقهمتوسط

نتیجه سیاســت پوپولیســتی معمولًا بــه ضرر طبقه 
متوسط است چنان که چهره هایی که در دوره ترامپ 
از رسانه کنار گذاشته شده اند )از کسانی که صدای 
امریــکا آن هــا را نخواســت تا 
کسانی مثل مســعود بهنود که 
بی بی سی آن ها را از جلو دوربین 
حذف کرد( نشــان می دهد که 
آن ها عمدتاً چهره های محبوب 
طبقه متوســط جامعه مخاطب 
بوده اند یا به آرمان های این طبقه 
دل بســتگی داشــته اند. از این 
رسانه های  می توان گفت  منظر 
فارسی در دوران ترامپیسم یک 
درجه در مخاطب گزینی سقوط 
کردند و به سمت عامه پسندی 
گراییدنــد و ایــن به نوبــه خود 
موجب شد رســانه ها از سرمایه 
فکــری و تحلیلــی مناســب با 
ســطح انتظارات طبقه متوسط 
تهی شوند و مخاطبان سیاست 
را در طبقات فرودست جامعه جستجو کنند و خود 

نیز به همین ترتیب عوام زده تر شوند.
نتیجه فشــار حداکثری تحریم ها نیــز هر طور نگاه 
کنیم به تضعیف طبقات میانی جامعه منجر می شود 
و این طبقات را چندان درگیر معیشت روزانه می کند 
که دیگر برای آن ها فرصتــی باقی نمی ماند که کار 
مدنی و فرهنگی کنند؛ بنابراین جامعه از پرتکاپوترین 

طبقــات خــود محروم می شــود و وظیفــه مقابله با 
نخبگان حاکم بر دوش طبقات فرودست می افتد که 
حربه ای جز اعتراض خیابانی و آشــوب ندارند و از 
آموزش مدنی و رهبری مناسب بی بهره اند؛ به عبارت 
دیگر، فشار حداکثری بر این تصور بنیاد شده است 
که اگر مردم طبقه متوسط مصلحت سنجی می کنند 
و دست به اعتراض نمی زنند یا با سیاست های فشار 
و تحکم و خط و نشان کشیدن اصولًا موافق نیستند 
و راه های دیگری می جویند، پس باید بر فرودســتان 
جامعه تکیه کرد زیرا ظاهراً آن ها ســاده تر تحریک 
می شــوند و برای رژیم خطرسازترند. در عمل، این 
محاسبات به نتیجه نرسید و گرچه دو اعتراض نسبتاً 
فراگیر در ایران در این ســال ها رخ داد اما هر دو ابتر 

ماند.
آنچه این رسانه ها و طراحان سیاست فشار حداکثری 
متوجه نمی شــدند این بود که در ایران هیچ حرکت 
اجتماعی به نتیجه نمی رسد مگر تأیید نخبگان طبقه 
متوسط را با خود داشته باشد. با این حساب، سیاست 
فشــار حداکثری رویاروی طبقه متوسط ایران ایستاد 
و نتوانســت در آن نفوذ پیدا کند زیرا راه »مبارزه با 
رژیــم« را از طریقی دنبال می کرد که هم برخاف 
دیدگاه هــای این طبقه بود و هم از چشــم آنان منافع 
ملی را به خطر می انداخت. طبقه متوسط به صورت 
طبیعی حافظ منافع ملی است و نمی تواند هر زمانی 
که تحریک شــد تــن به آشــوب سیاســی دهد یا 

حرکت های پرخطر براندازی را بپذیرد.
اینکه اپوزیســیون رسانه ای طبقه متوسط را از دست 
داد دقیقاً به خاطر بلند کردن پرچم براندازی بود. این 
موضوع با خروج ترامپ از برجام شدت یافت. برجام 
امیدهای بزرگی در میان طبقات متوســط شهرنشین 
و تحول خواه ایجاد کرده بود، اما اکنون این طبقات 
می دیدند هم در داخــل، تندروها با برجام مخالفت 
می کنند و هم در خارج، اپوزیســیون رســانه ای در 
کنار پیمان شکنی ترامپ ایستاده و او را تأیید می کند؛ 
بنابراین، راه این طبقات که به برجام دل بســته بودند 
از اپوزیسیون حاکم بر رســانه ها جدا شد. به لحاظ 
تاریخی طبقه متوســط در ایران امریکادوست است 
و غرب گرا و متحد طبیعی غرب می تواند باشــد؛ اما 
در ایــن ماجرا بزرگ ترین نیــروی حامی خود را در 

سیاست فشار 
حداکثری رویاروی طبقه 

متوسط ایران ایستاد 
و نتوانست در آن نفوذ 

پیدا کند زیرا راه »مبارزه 
با رژیم« را از طریقی 
دنبال می کرد که هم 

برخلاف دیدگاه های این 
طبقه بود و هم از چشم 

آنان منافع ملی را به 
خطر می انداخت
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مقابل خود دید و ناچار چشــمش بــه واقعیت های 
تازه ای باز شد. برای اولین بار بعد از انقاب، اقشار 
وســیعی از ایرانیان غرب گرا دیگر نمی توانســتند نام 
امریکا را به عنوان کشوری یاد کنند که حامی حقوق 
و آزادی هــای آن هــا و حامی ارتباط بــاز اقتصادی 
ایران با جهان اســت. امریــکای ترامپ آن ها و آمال 
آن ها را سرکوب کرده بود، میدان فعالیت اجتماعی 
و اقتصــادی را بر آن ها تنگ کرده بــود و میدان را 
در داخل و خارج به دســت نیروهایــی داده بود که 
هیچ همدلی و همســویی با ارزش های طبقه متوسط 

نداشتند.
رسانهفرودستان

با آشکار شدن تدریجی گرایش به راست توده گرا در 
رسانه های فارسی، رسانه ها برای ارتباط با فرودستان 
به سوی کار با اکتیویســت ها چرخیدند چون ظاهراً 
این گــروه ارتبــاط خوبی بــا بدنه جامعه یــا مردم 
کــف خیابان دارند؛ از کارگــران بی حقوق مانده تا 
معلمان معترض و از محروم ترین اقشار جامعه مانند 
قاچاقچیان بلوچســتان تا کولبران کردســتان و حتی 
پناه جویــان افغان، امــا در عمل این گــروه به دلیل 
آماتوریسم خود به نسخه برگردانی از همان فرودستان 
تبدیل شــدند که صرفــاً صاحب تریبون شــده اند. 
رسانه های کوچک و پراکنده اکتیویستی که معمولًا 
وب ســایتی بودند )و این اواخر تلگرامی(، ناگهان از 
حاشــیه به متن وارد شدند و با ورود اکتیویست ها به 
شبکه های تلویزیونی رســانه های عامه پسند و زردی 
ظاهر شــدند که اگــر به طور طبیعی شــکل گرفته 
بودند چه بســا جایی در تحول اجتماعی می داشتند 
یا می شــد در تحولات اجتماعی آن ها را به حساب 

آورد؛ اما چون به طور مصنوعی 
و بــا دســتور کارهای سیاســی 
بیگانه شــکل گرفتند، گرایش 
آن ها محاسبه گرانه و تکیه آن ها 
رابطان  به عنوان  اکتیویست ها  به 
عوام کاماً ابزارانگارانه ارزیابی 

می شود.
در عین حال، ضعف اپوزیسیون 
رســانه ای در برانگیختــن طبقه 
عامه یا درواقع آشکار شدن عدم 
نفــوذ آن در طبقات فرودســت 
مانــع از آن نبود کــه پیامدهایی 
واقعی -اگرچه ناخواســته- در 
گیرد.  صــورت  داخلی  صحنه 
درواقع عصر ترامپ باعث شــد 
فاصله بزرگی میان رسانه فارسی 
خارج از ایران و تحولات داخلی 

ایجاد شود؛ زیرا:
الف. این رسانه ها طبقه متوسط را به میزان زیادی از 

دست دادند؛
ب. اپوزیســیون رسانه ای وابســتگی خود را آشکار 
کرد و نشان داد تابع دستور کار سیاست های خارجی 

است؛
ج. تحولات اصیل همچنان به داخل کشور محدود 
ماند و ســهم اپوزیســیون رســانه ای چیزی نبود جز 

کارزارهای خبری و بی فرجام. مثل آخرین آن ها که 
درخواست برای تحریم مسابقات ورزشی ایران بود؛ 
و یا موضع گیری های شرم آور ضد ملی و ترجیح حل 

مسائل داخلی به دست خارجی.
سرکوباندیشهملی

این رفتار یــا درواقع کج رفتاری درســت در جهت 
تضعیف عمدی یا ســهوی جامعــه مدنی ایران بود. 
گرچه جامعه مدنی از نشاط نیفتاده بود، اما رسانه ها 
ایــن جامعه را پشــت پــرده پرجنجــال پروپاگاندا 
بی صــدا کردند و با مصادره سیاســی جامعه مدنی 
اجازه ندادند صدای این جامعه به درســتی شنیده و 
تحولاتش دیده شــود. صدایِ واقعــیِ جامعه ایرانی 
-که تحت فشــارِ حداکثریِ رسانه های فارسی قرار 
داشت- صدای ایران گرایی بود. ترامپ و رسانه هایی 
کــه خواه ناخــواه بــا او همراه شــدند بــه نتیجه ای 
رسیدند که اصاً فکرش را نمی کردند و آن تقویت 
وطن دوســتی از یک طرف و بیگانه هراسی از طرف 
دیگر بود که در عمل سیاســی بــه معنای بی عملی 
طبقه متوسط و بی اعتنایی آن به این اپوزیسیون رسانه 
ای بود؛ طبقه متوسط ایران نگران بود تا مبادا بارکش 
بیگانگان شــود و فعال شدنش به تقویت گروه هایی 
از اپوزیسیون بینجامد که هنوز نیامده شلتاق می کنند 
و خط و نشــان می کشند )و این اواخر طبقه متوسط 
را »همدست رژیم« می شــمارند(. این گرایش در 
شــماری از رســانه ها با واکنش علیه اندیشــه ملی، 
ناسیونالیســم و ایده ایرانشــهری نیز همراه شد. اگر 
اندیشــه ملی از آغاز انقاب زیر ضرب داخلی بود 
در این سال ها زیر ضرب اپوزیسیون خارجی هم قرار 

گرفت.
اما حتی بیرون از حلقه اندیشــه 
صداها  اصیل تریــن  هــم  ملی 
همچنــان از داخــل ایــران به 
گوش می رسد نه از اپوزیسیون 
رســانه ای. آن ها که در وطن اند 
و شــرایط اجتماعی و سیاســی 
کشــور را زندگــی می کنند راه 
چاره هــای خاصــی دارند که 
ریشــه دارتر و مؤثرتر اســت و 
اساســاً بیــان آزاد ایده هایشــان 
چون در شرایط ناامن و نامساعد 
اظهار می شــود ارزش انســانی 
و سیاســی والایــی دارد )مثاً 
عمــاد باقی را در نظــر بگیرید 
و یادداشــت او را در نقد ســند 
امنیــت قضائی- اعتمــاد، 27 
مهــر 99(. به همیــن دلیل هر 
مجلــه تازه ای، هر یادداشــت روزنامه ای بهنگامی و 
هر مقاله و کتاب و تألیف و ترجمه اساسی می تواند 
موج ایجاد کند و افکار را تحت تأثیر قرار دهد؛ هنوز 
کلمــه و کام ارزش دارد- چیزی که رســانه های 
فارسی خارج از ایران از آن روزبه روز دورتر می شوند 

چون برای خود حدومرزی تعیین نکرده اند.
در داخل کشور همچنان نخبگانِ »صاحب کلمه و 
کام« محل رجوع اند و در خارج کشــور نخبگان 

دیگــر محلی از اعــراب ندارند و اکتیویســت های 
رنگارنگی جای آن ها را گرفته اند که کلمه برایشــان 
بازیچه است و هدف هر وسیله ای را توجیه می کند. 
اکتیویســت هایی کــه در دوره ترامپ زبــان و بیان 
رسانه ای وزارت خارجه امریکا را هم در زبان فارسی 
به رنــگ خویش درآوردنــد و آن را از ظرافت بیان 
دیپلماتیک تهی ســاختند؛ یعنی پوپولیسم محض، 

توده گرایی بی مرز و خشونت و بدویت زبانی.
ناکامیرویکردتحمیلی

فن اساسی تبلیغ نفوذ از مجاری ذهن مخاطب است 
)بــه تعبیر دقیق مرحوم پروفســور فاطــوری( برای 
ترغیب او بــه پذیرش گفتاری یا عمــل به کرداری 
معین. رسانه های فارسی در دوران ترامپ تاش برای 
ترغیــب را به طور کلی کنار گذاشــتند و همان طور 
که زبــان عریان تری اختیار کردند به ســوی تحمیل 
عقایــد معینی رفتند فــارغ از اینکــه مخاطب آن را 
می پســندد یا طرد می کند. این روش ها ممکن است 
سرمایه گذاران و سفارش دهندگان و طراحان تبلیغات 
سیاسی را راضی کند اما مخاطب را دل زده می کند 
و رســانه را ناچار می کند بــه افراطی ترین لایه های 
سیاسی نزدیک شــود و از دست دادن مخاطب را با 

رضایت گروه های اقلیت افراطی جبران کند.
نتیجه همین اســت که می بینیم. تصور بســیاری از 
اکتیویســت های این گروه های افراطی آن است که 
هرقدر تندتر و پرشــورتر و جنجالی تر و حتی بلندتر 
حرف بزننــد موفق ترند. درحالی کــه اگر این روش 
در عصر رسانه های یک سویه ممکن بود مؤثر باشد 
در عصر رســانه های دوســویه و عصــر وب و تنوع 
رســانه ای با هیچ موفقیتی همراه نخواهد بود. امروز 
عصر فریاد کردن )shouting( گذشته است و عصر 
 )sharing( گفت وگو و در میان گذاشتن و اشتراک
رسیده اســت. اپوزیسیون رسانه ای کمتر نشانه ای از 
گفت وگو نشان می دهد و همچنان به روش قیم مآب 

و عقل کل عمل می کند.
بــه این ترتیب، رســانه ها در عصر ترامــپ از مردم 
صاحــب رأی جــدا افتادنــد و گرفتــار گروه های 
اکتیویســت و قیم مردم شدند )تقریباً همه آن ها از 
جانب همه مردم ایران حرف زدند و می زنند(. راه 
اصاح این رویکرد بازگشــت فروتنانه به مردم در 
تنوع آن ها و نیازهای متنوع آن ها ست. رسانه همواره 
می تواند فقط یک گام از مردم جلوتر باشد نه بیشتر. 
فاصله بیشــتر از مردم به معنای از دست دادن آن ها 
و تکیه بر گروه های جانشین مردم است که همه از 
طرف مردم حرف می زنند ولی میزان ارتباطشــان با 
مردم و نمایندگی شان از گروه های مختلف مردمی 
روشن نیست. رســانه مردمی می تواند وجود داشته 
باشد اما چنین رسانه ای نمی تواند راهی را انتخاب 
کند که با تحمیل گزینه های سیاسی بر مردم همراه 
شــود. از تحمیل دور ایستادن یک امر استراتژیک 
اســت برای جلب مخاطبانی که هر چه می کشند 
به خاطر تحمیل اســت. اگر قرار اســت رسانه ای 
صدای آن ها باشــد، خود باید از هر گونه روش و 
رویکرد تحمیلی پیراسته باشــد: شاید در آینده ای 

نزدیک.■

جامعه مدنی از نشاط 
نیفتاده بود، اما 

رسانه ها این جامعه را 
پشت پرده پرجنجال 

پروپاگاندا بی صدا 
کردند و با مصادره 

سیاسی جامعه مدنی 
اجازه ندادند صدای 

این جامعه به درستی 
شنیده و تحولاتش 

دیده شود
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آیادرســیرمبارزاتداعشوطالباندرافغانســتانتحولیرخداده؟
ترورهایهدفمندمانندترورهفتخبرنگاروهمچنینحملهبهمراکز

فرهنگیمثلدانشگاه.
اســتراتژی آن ها تغییر خاصی نکرده اســت، بلکه به موازات عملیات کور قبلی یک   

عملیات هدفمند جدید را در پیش گرفتند. یکی از اهداف آن ها رسانه ها هستند که در حال 
افشاگری هستند و طالبان نگران هستند وقتی شریک قدرت شوند یا در آینده قدرت را در 

دست بگیرند، با این نیرو در این صورت بسیار سخت می توانند کار کنند.
اساســاً در دیدگاه طالبان آزادی رسانه ها به شــکلی که الآن در افغانستان وجود دارد معنا 
ندارد. آن ها دیدگاه خاص فقهی دارند که بر اساس آن حرکت می کنند؛ بنابراین از همین 

حالا این هشدار را به اهل رسانه می دهند که با شما به قولی آبمان در یک جو نمی رود.
اینپیامطالباناست،ولیاینعملیاتراداعشانجامدادهاست؟

واقعیت این است که این شبکه حقانی است. درست است که داعش به شبکه حقانی   
تمایل دارد و به آن پیوسته، اما بخشی از این شبکه هم طالبان است، یا مثاً معاونت شورای 
کویته بر عهده شبکه حقانی است؛ بنابراین نمی توانید این ها را از هم تفکیک کنید. واقعیت 
این اســت این هایی که الآن پرچم داعش را بالا می برند درواقع گروه هایی هســتند که در 
پشت پرده با طالبان کار می کنند، این طور نیست که طالبان خودشان را جدا از داعش ببینند.

طالبانترورخبرنگارانرامحکومنکردند؟
طالبان روشن و مشــخص محکوم نکردند. مثاً سخنگوی آن ها گفته این عملیات   

کار ما نیســت؛ یعنی مواضع روشــنی را که مخالفت قطعی با این مسئله داشته باشند نشان 
نمی دهند. درحالی که شــبکه حقانی مســئول اســت و گروه هایی کــه به نوعی با طالبان 
همکاری می کنند؛ گروه های کشــمیری، گروه های الاحرار، نهضت اســامی ترکستان 
شرقی و نهضت ازبکســتان زیرمجموعه های القاعده بودند که در جنگ سوریه و عراق 
جنگیدند و الآن دارند در افغانســتان متمرکز می شوند و با طالبان در پشت پرده هماهنگ 
بوده و به لحاظ ایدئولوژیک خیلی به هم نزدیک هستند و این طور نیست که کسی انکار 

طالبان را جدی بگیرد.
ملابرادردرپاکســتانازنیروهایمراکزطالبانساندید،دراینباره
چــهنظریدارید؟چوندولتافغانســتانهمخیلــیبهاینموضوع

واکنشنشانداد.
پاکستانی ها همیشه انکار می کردند که با طالبان ارتباط آموزشی و نظامی و مالی دارند   

ولی مابرادر در این ســفر به آن بیمارستانی که زخمی هایشان بودند و پایگاه آموزشی شان 
رفت؛ بنابراین ثابت کرد پاکستان همچنان آن سیاست دوگانه را دارد؛ یعنی از یک  طرف به 
طالبان کمک می کند و از طرف دیگر مدعی هستند که ما می خواهیم صلح برقرار کنیم. 
گمان می رود که مســئله رفتن او تصادفی نبود و خود پاکســتانی ها می خواستند به دولت 
افغانستان این هشدار را بدهند که اگر شما با طالبان توافقی بکنید که منافع ما در آن دیده 

نشود، صلحی در افغانستان برقرار نخواهد شد.
اهدافپاکستاندرافغانستانچیست؟

پاکستانی ها دو ســه هدف مشخص دارند که آن ها را پیگیری می کنند و تا به این ها   
نرســند به نظر من اجــازه نمی دهند طالبان در مذاکرات دوحه به نتیجه برســد. به ترتیب 
اولویت عبارت اند از الف( خط مرزی دیورند بود که می خواهند افغانستان این خط مرزی 

را به رسمیت بشناسد. این خط مرزی هست که مناطق پشتون نشین را جدا کرده و در زمان 
عبدالرحمان خان حدوداً 1893 امضا شده است؛ ب( نفوذ هند در آنجا اگر قطع نمی شود 
حداقل کاهش پیدا کند و این خط نفوذ که هند در آنجا دارد و پلیس را آموزش می دهد و 
حتی خطوط هوایی را سازمان دهی می کند برای پاکستانی ها قابل قبول نیست؛ ج( پاکستان 
از طریق افغانســتان بدون هیچ محدودیتی بتواند وارد آسیای مرکزی شود و بتواند از طریق 
آن ها تجارت انجام دهد. یک  طرف این قضیه برمی گردد به رقابت های پشت پرده با ایران 
و آن منطقه چابهار که می خواهند کل ارتباطشان با آسیای مرکزی از طریق افغانستان باشد 
نه از چابهار و این هم یکی از اهداف راهبردی است که پاکستان دنبال می کند و به نظرم 

تا این اهداف تحقق پیدا نکند مذاکرات دوحه به جایی نمی رسد.
طالبان مذاکرات را کش می دهنــد، مانع ایجاد می کنند، مذاکرات را متوقف می کنند و 
همین طور ادامه می دهند تا وضعیتی پیش بیاید که نیروهای امریکایی از افغانســتان خارج 
شوند و طالبان از برتری نظامی اش استفاده کند و دوباره مذاکرات را پیش ببرد که البته این 
کار ساده ای نیست و در آن صورت هم گروه های جهادی شمالی دست به ساح خواهند 
برد و جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. هرچند جغرافیای جنگ عوض می شــود و از شــرق 
مناطق پشتون منتقل می شود به شمال و مرکز که هزاره و تاجیک و ازبک هستند. بعضی ها 
پیش بینی می کنند که اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است روس ها از شمالی ها حمایت بکنند 

و به نوعی افغانستان تجزیه ارضی هم بشود.
آیاایرانیهاهمممکناستازشمالحمایتکنندمثلدورانیکهاز

احمدشاهمسعودحمایتکردند؟
بله، ایران، هند و روســیه موضع یکسانی داشتند و الآن چین هم به آن ها اضافه شده؛   

یعنی اگر این اتفاق بیفتد ایران و روسیه و چین از شمالی ها حمایت خواهند کرد و پاکستان 
و عربستان از طالبان.

دکتــرظریفچهاردهــمدیماهباشــبکه3تلویزیونایــرانمصاحبه
کردوگفتآنامریکاکهبهافغانســتانحملهکرد،حالابعدازهجده
ســالداردفرارمیکندوخودشرارهامیکندواحســاسشکست
میکندنهتنهادرافغانستانبلکهدریمنوسوریههمهمینطور،فکر
میکردنــدیمنراچهارروزهمیتوانندتســلیمکنند،امانتوانســتند.
شــماچهفکرمیکنید،واقعاًزلمایخلیلزادکهاینمذاکرهراشــروع
کردبیشــتربرایخودامریکابودوهیچبرنامهایبرایماندنوآینده

افغانستانندارد؟
شــاید آقای ظریف بیشتر جنبه تبلیغاتی مسئله را بیان کرده، اما این طور نیست. آنچه   

در افغانستان اتفاق افتاده این است که امریکایی ها دیگر حاضر نیستند هزینه انسانی و مالی 
بدهند، اما این به معنی رها کردن افغانســتان نیست. به نظرم در توافقی که بین مابرادر و 
زلمای خلیل زاد شــده، قرار اســت حضور امریکایی ها در سطح محدودی در همان حد 
1500 نیرو حفظ شود، اما معنایش این است که دیگر در جنگ به معنایی که هزینه بدهند 
دخالت نمی کنند و این اجازه را می دهند که طالبان و دولت به یک جمع بندی برسند که 
افغانستان به یک فرم و ثباتی برسد تا کاری به کار امریکایی ها نداشته باشند. امریکایی ها در 
پایگاه های خودشان هستند و در شهرها نمی آیند، تعطیات آخر هفته را با هواپیما می روند 
جاهــای دیگر و تفریح می کنند و به پایگاهشــان برمی گردند و کاری هم به کار کســی 
ندارند. هدفشــان این اســت که افغانســتان را به عنوان یک پایگاه اصلی که با سه کشور 
رقیبشان همسایه است، روسیه، آسیای مرکزی با ایالت سین کیانگ چین و ایران نگه دارند. 

ترورهای هدفمند شخصیت های فرهنگی در افغانستان
گفت وگو با پیرمحمد ملازهی
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بــه نظر می آید یــک توافق کلی بیــن امریکایی ها و 
طالبان صــورت گرفته که هنواز ابعاد آن مشــخص 
نشــده و آن این است که داعش در افغانستان پرچم 
به زمین نهاده شده طالبان را بالا بگیرد اما مأموریتش 
این اســت که علیه این ســه کشــور وارد عمل شود 
نه علیه امریکایی ها؛ اطاعــات موثقی در مورد این 
نظریه وجود ندارد، ولی می شــود حدس زد که یک 
توافق پنهانی هم در کنار آن توافق رسمی وجود داشته 
باشد. به نظر من امریکایی ها اساساً نیامدند برای خود 
افغانســتان بلکه آمدند برای آن جایگاه راهبردی که 
افغانســتان در منطقــه دارد که از یــک  طرف حوزه 
امنیتی آسیای مرکزی اســت و از طریق مرزی که با 
چین دارد در حوزه منطقه امنیتی شــرق آســیا است 
و از این طرف مجموعه امنیتی جنوب آســیا و منطقه 
غرب که حوزه امنیتی منطقه خلیج فارس اســت. به 
نظر در این جایگاهی که افغانستان دارد امریکایی ها 

افغانستان را رها نمی کنند.
اما در جهت دیگری هم نظر آقای ظریف رد می شود، 
الآن اســرائیل با اعراب خلیج فارس به تفاهم رســیده 
و ترامــپ هم این ها را باهم نزدیک کرده اســت و البته 
جنگ یمن مســئله جدایی است که تحلیل خودش را 
می طلبد. ولی واقعیت این اســت که الآن امریکایی ها 
دارنــد یک اتحاد راهبردی بیــن اعراب خلیج فارس و 
محور عربستان سعودی با اسرائیل ایجاد می کنند که از 
کرانه های دریای مدیترانه شروع می شود و وارد اقیانوس 
هند می شــود و اقیانوس هند را در برمی گیرد و به شرق 
آســیا از طریق تنگه مالاکا می رود و آن طرف استرالیا و 
ژاپن و کره جنوبی را در برمی گیرد و هدف اصلی این 
جریان هم محاصره چین اســت. به نظر می آید بخش 
خشــکی محاصره چین را سه کشــور تأمین می کنند؛ 
افغانســتان، مغولســتان و میانمار. الآن امریکایی ها هم 
در افغانســتان دارند پروژه خودشــان را پیاده می کنند 
هم در مغولســتان و هم در میانمار. هرچند که چینی ها 
در میانمــار نفوذ دارند ولی واقعیت این اســت که هم 
محاصره از طرف شرق است و هم از خشکی مغولستان 
و افغانستان، بنابراین خیلی نباید روی آن جنبه تبلیغاتی 

که آقای ظریف تأکید می کند تکیه کرد.
بــهنظرمنمنظــورآقایظریفایــنبودکه
امریکاییهاکهآنجارااشغالکردندهدفشان
توســعهبودامادرتوســعهافغانســتانموفق
نشدندوبرنامهایهمبرایتوسعهافغانستان
ندارند؛مثلًانیروهــایفرهنگیدارندازبین
میرونــدومــوادمخدربیــدادمیکند،پنج
برابــردورهطالبــانشــدهوهیــچکاریدر

جهتتوسعهانجامنگرفتهاست.
ببینید اینکه امریکایی ها با هدف توسعه به افغانستان   

آمده باشــند به نظــر من محــل تردید اســت؛ یعنی اگر 
هدفشان توســعه بود این فرصت و مجال را برای نیروهای 
داخلی ایجــاد نمی کردند که مملکــت را غارت کنند و 
هرچه ثروت می آید دومرتبه به ســمت غــرب برگردد. به 
نظرم مسئله توســعه و مبارزه با قاچاق مواد مخدر پوشش 
بود برای عملیات نظامی که مقداری برای افکار عمومی 
در داخــل امریکا مســئله را قابل قبول کنند و در ســطح 
جهان ولی هدفشــان فکر می کنم این است که افغانستان 

را در چنگ خودشــان نگه دارند و دعوای اصلی بر ســر 
هژمونی دو منطقه اســت یکی در شرق آسیا و دیگری در 
اقیانوس هند. هدف اصلی نفوذ در چند کشــور است که 
افغانســتان و پاکستان و ایران هستند و این ها هنوز نه غربی 
کامل هستند و نه شــرقی کامل؛ یعنی چین دارد کارهای 
خودش را می کند تا در افغانســتان نفوذ پیدا کند، روسیه 
و چین دارند تاش می کنند که ایران را کاماً به ســمت 
شرق بکشانند و پاکســتان هم محل دعوای اصلی در آن 
پروژه کشمیر است که امریکایی ها دارند تاش می کنند 
به کمک عربستان و هند، چین را محاصره کنند؛ بنابراین 

بحث خیلی گسترده تر از این است. 
چینی ها در قرن 21 برنامه ریزی شــان این اســت که 
بــه اولین قــدرت اقتصــادی جهان تبدیل شــوند و 
امریکایی هــا را عقب بزننــد و امریکایی ها به لحاظ 
ذهنی این آمادگی را ندارند که این قدرت را واگذار 
کنند. البته یک نشانه هایی وجود دارد که آقای بایدن 
جهان چندقطبی را می پذیرد، خب اگر این هم باشد 
به هر حال امریکایی ها به عنوان قطب مطرح هســتند 
و چین و روســیه و اروپا هم مطرح است، هند مطرح 
اســت و همه این هــا می توانند در جهــان چندقطبی 
جایگاه خودشــان را پیدا بکنند ولی اینکه به هر حال 
امریکایی ها به ســادگی زیر بار این نخواهند رفت که 
قدرت اول را از دست بدهند قطعی است و ارتباطی 
هم بــه رئیس جمهــور دموکرات یــا جمهوری خواه 
ندارد، بلکه مجموعه حاکمیت امریکا دارد روی این 
زمینه کار می کند. در این چهار ســال باید تحولات 
آسیای میانه و آسیای شرقی و خاورمیانه را دید تا بتوان 

به تحلیل مناسبی دست پیدا کرد.
چشماندازپنجسالآیندهراچطورمیبینید؟
آیاصلحیدرافغانستانبرقرارمیشود؟مردم
افغانستانبهثباتنسبیخواهندرسیدیانه؟

به پاکستانی ها بســتگی دارد، ولی اگر فشار امریکا   
آن قدر زیاد باشــد و این ها متوجه شوند که چینی ها خیلی 
نمی تواننــد در مقابل امریکایی هــا مقاومت کنند ممکن 
اســت تغییر رویه دهند، یعنی محاسبات چینی ها هم این 
است که اگر خیلی بخواهند به پاکستانی ها نزدیک شوند 
و امریکایی ها احســاس کنند که پاکستان از چنگشان در 
می رود در آن صورت ممکن اســت دست به کودتا بزنند 
و معادله را برهم زنند. احتیاطی که چینی ها در پاکســتان 
دارنــد بی ارتباط با مســائل کلی منطقه و جهان نیســت. 

اگر این را بپذیریم که پاکســتانی ها همین سیاست دوگانه 
را ادامه دهند، صلح در افغانســتان برقرار نخواهد شد ولی 
اگر فشار به پاکستانی ها آن قدر باشد که خودشان شکننده 
شوند موضوع فرق خواهد کرد چون الآن ایالت بلوچستان 
پاکستان دچار مشــکل جدی است و اگر هندی ها چراغ 
سبز امریکا را داشته باشــند و در مسائل پاکستان دخالت 
کنند، احتمال اینکه پاکستانی ها در مسائل افغانستان کوتاه 

بیایند زیاد خواهد بود. 
اهرمی که پاکســتان از آن استفاده می کند طالبان و 
نیروهای رادیکال اســامی هســتند اما این نیروها از 
یــک خصلت هم برخوردارند و ممکن اســت علیه 
خود پاکستان هم عمل کنند. به عاوه اینکه تحولات 
کشــمیر را نبایــد نادیده بگیریــم که با لغــو قانون 
خودمختاری کشمیر توسط هند و اجازه خرید ملک 
و سرمایه گذاری هندی ها از سایر ایالت ها در کشمیر 
که تا قبل از این ممنوع بود، شــرایط دارد به سود هند 
و زیان پاکســتان تغییر می کند و به همین دلیل است 
که پاکســتان تحت فشار است نه تنها در کشمیر بلکه 
در مناطقی مثل بلدستان و گیلگیت که شیعه مذهب 
و اســماعیلی هستند. این ها هم تمایل به تجزیه نشان 
می دهنــد و من فکــر می کنم پاکســتان خطر را در 

منطقه کشمیر جدی حس می کند.
عربستانهمدرموضوعکشمیرازپاکستان

درکنفرانساسلامیحمایتینکرد.
خیر حمایتی نکرد بلکه عربســتان کمابیش به سمت   

اتحاد با امریکا و هند رفته است، در نظر بگیرید آن طرحی 
که بین هند و عربستان مطرح است که یک خط لوله نفت 
و گاز از مســیر دریای عمان به بمبئی کشــیده شود که در 
بلندمدت نیاز هنــد را به انرژی تأمین می کند و از آن طرف 
یک خط لوله آب به عمان و امارات و عربســتان ســعودی 
کشیده می شود و حتی تا اردن و اسراییل هم می رسد و قرار 
اســت آب آن از ســدهایی که بر روی رودخانه های منطقه 
کشمیر زده شده تأمین شود. اگر این اتفاق بیفتد با وجود آن 
رودخانه هایی که در حال حاضر ســیرآب می کند پاکستان 
تبدیل می شود به یک کشور نیازمند آب؛ بنابراین طرح های 
بسیار عظیمی در منطقه هست که امکان عملیاتی شدن دارد 
و اگر این اتفاق بیفتد می توان فهمید چرا عربستان سعودی 
از پاکســتانی ها در کشــمیر حمایت نمی کند چون دارد با 
امریکا و هند منافع مشــترک برای خودش تعریف می کند 
و پاکستان اولویتی برای عربستان سعودی نخواهد بود.■

ملابرادر
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ایراندربارهقدرتنظامیخودباهیچکسمذاکرهنمیکند
ســردار دهقــان:اگــر امریکایی ها به دموکراســی و تعیین سرنوشــت 
ملت ها توســط خودشــان، تمامیت ارضی و احترام بــه حاکمیت های 
سیاســی معتقدند، بایــد این اجازه را بدهند که بعــد از این همه فجایع 
انســانی که رخ داده اســت، نقطه پایانی بر فشار حداکثری یک ملت 
بگذارند و اجازه بدهند که فلســطینی ها جمع شوند و هر تصمیمی که 
می خواهند را خودشــان بگیرند. ما هم از این موضوع حمایت می کنیم 
و البته رســماً اعــام کرده ایم کــه هر جریانــی که مقابل اســرائیل، 
زیاده خواهی ها و تجاوزگری او بایســتد، از او حمایت کرده و خواهیم 
کــرد. ما به امریکایی ها و دنیا نشــان دادیم کــه آماده ایم حرف بزنیم 
و مذاکره کنیم، ما به دیپلماســی معتقدیم و بــه دنبال جنگ و بحران 

نیستیم.
بــرای نمونه جلســه ای می گذارد تــا به ما حمله کند و تأسیســات 
هســته ای مــا را بزند، اما یادمان باشــد تمامی کســانی کــه به او 
مشــورت دادند از عواقــب ایجاد یک جنگ در هر ســطحی، او 
را پرهیــز دادند چراکه یک درگیری تاکتیکــی می تواند به جنگی 
فراگیــر ختم شــود و یقیناً امریکایی ها، منطقــه و دنیا تحمل چنین 
بحــران فراگیر و گســترده ای را ندارند. مــا از این بحران و جنگ 

نمی کنیم. استقبال 
روزنامهاطلاعات-یکمآذر99

زیرپوستانتخابات2020درامریکا
فــرخ نگهــدار: از آنجا که جهــان دائماً بازتــر و در عین حال در 
هــم تنیده تر می شــود، از آنجا کــه علی رغم همه موانــع، جهان با 
قطعیت و با شــتاب در ســمت تبعیض زدایی تحول می یابد، از آنجا 
که تغییر تناســب قدرت اقتصادی به زیان بخش های میرا و به ســود 
بخش های پویا ســیری بی بازگشت است، با اطمینان می توان گفت 
که پوپولیســم ناسیونالیســتی موجــی بی آینــده و در تحلیل نهایی 
فرومیرنده اســت. خلــع این نگرش از رهبری جهان ســرمایه داری 
امری محتوم و یقینی بوده اســت. حاصل رقابت های انتخاباتی در 
ایالات متحــده امریکا امری فراتر از یــک رقابت انتخاباتی معمولی 

را رقم زده است.
در انتخابــات دور قبــل )2016( امریــکا جناح هــای واپس گرای 
ســرمایه داری بــا اتــکا بــر پوپولیســم ناسیونالیســتی و با جذب 

اقشــار زیان دیده و هراســیده از جهانی شــدن و شــتاب تحولات 
تکنولوژیک موفق شــدند جناح های رو به رشــد ســرمایه داری، 
مجموعه نیروهای وفادار لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی را 
شکســت دهند؛ اما این شکست هرگز نمی توانست منجر به احیای 
گذشــته ســرمایه داری و عظمت دوباره بخش های رو به افول آن 

شود.
در انتخابــات اخیر هم رقابت میان قدرت ها و گروه های اجتماعی 
فرســایش یابنده از یک ســو و رشــدیابنده از ســوی دیگر پنهان و 
آشــکار خصلت نمــای انتخابات بود؛ و این بــار بازندگان تاریخ، 
علی رغــم ســخت ترین مقاومت هــا، ســرانجام میــدان را واگذار 
کردند. مدعی نیســتم که آقای ترامپ به دلیل ماهیتی که داشت، 
در همیــن انتخابات قطعــاً می باخت، اما یقیــن دارم که طرز فکر 
گذشــته گرای او و تکیه گاه اجتماعی فرسایش یابنده اش در امریکا 
که در قالب ناسیونالیســم پوپولیســتی عرضه می شــود طرز فکری 
نیســت که بتواند جهان سرمایه داری را در مسیرهای آینده راهگشا 
باشــد. به زیر کشیدن ورشکســتگان تاریخ از مسند رهبری جهان 
ســرمایه داری، اتفاقــی بود که دیرتــر یا زودتر حتمــاً و قطعاً اتفاق 

می افتاد و افتاد.
با این همه بســیار خوش بینانه اســت هرگاه تصور شــود که شکســت 
طــرز فکر واپس گرایانــه ترامپ، حامیان آن را از تــاش برای از کار 
انداختن چرخ تحول جهان منصرف خواهد کرد. واپس گرایان هنوز با 
منابع قدرت عظیم مالی، شــبکه اطاعاتی-نظامی قوی، بسیار مهمی 
را کنتــرل می کننــد. آن ها هنوز از حمایت نزدیک بــه نیمی از جامعه 
امریکایی برخوردارند. در اعماق ایالات متحده تازه دســته های کابوی 
ترامپیســت مانور مســلحانه راه انداخته اند. اینکه چهره های شــاخص 
ائتاف بازندگان، پمپئو، نتانیاهو، بن ســلمان، مخفیانه و شبانه در نیوم 
عربســتان جلســه می کنند که برای »مقاومت« نقشه راه تدوین کنند، 
اینکه در آســتانه انتقال قــدرت به دموکرات ها، به ترورهای شــرورانه 
متوســل می شوند، نباید کســی را درباره حد قدرت این ورشکستگان 
به اشــتباه بیندازد. خطای اســتراتژیک اســت هرگاه از دســت رفتن 
مشــروعیت را پایان مقاومت تلقی کنیم. ایالات متحده با زحمت بسیار 
به مســیر اصلی خود بازگشــته؛ اما مســیر، به دلیل تناسب قدرت مالی 
و حمایت اجتماعیِ بســیج شده پشــتِ دوپاره تشکیل دهنده وضعیت 
سیاســی در آن کشــور، میان حامیان ترامپ و مخالفان وی، هم چنان 

است. شکننده 
کارآنلاین-15دسامبر)25آذر99(

در آیینه رسانه ها ایران 
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مصوبهمجلسفاتحهبرجامرامیخواند
سیدحسینموسویان

بــاتوجهبــهمصوبــهمجلستحــتعنوانطــرحاقدام
راهبردیبرایلغوتحریمها،سرنوشتبرجامراچگونه

میکنید؟ پیشبینی
مصوبه مجلس به دولت امریکا دو ماه مهلت داده که اگر امریکا   

بــه برجام برگــردد و تحریم ها را کامل بــردارد در مقابــل ایران هم به 
تعهداتش عمل کند، اما اگر امریکا در این مهلت به برجام برنگشــت یا 
برگشــت و تحریم ها را به طور کامل برنداشت، ایران از پروتکل الحاقی 
خــارج و محدودیت هایــی مثل غنی ســازی های 5 درصــد را بردارد. 
درواقــع در صورت غنی ســازی 20 درصد و خروج ایــران از پروتکل 
الحاقی فاتحه برجام خوانده شــده است و هیچ برجامی باقی نمی ماند.

حال این مصوبه هفته اول دســامبر انجام شــده است دو ماه هم مهلت 
داده اســت و هفته اول فوریــه دو ماه تمام می شــود، بایدن 20 ژانویه 
روی کار می آیــد و تــازه می خواهد وزیر خارجــه و وزیر خزانه داری 
دولتــش را به کنگره معرفی کند. این پروســه حداقــل چند هفته طول 
می کشــد تا دولت جدید مســتقر شــود. وقتی دولت جدید مستقر شد 
اگــر بخواهند تحریم ها را بردارند به تدویــن آیین نامه های جدید برای 

هر تحریمی در هر دســتگاهی نیاز دارند که نیازمند زمان است. 
ایــنپروســهچگونــهخواهدبــودوچــهمدتزمانیطول

میکشد؟
در جولای 2015  توافق برجــام صورت گرفت. از جولای 2015   

تــا ژانویــه 2016، امریکایی هــا و اروپایی ها پروســه تدوین مقررات و 
آیین نامه هــای داخلــی جدید برای رفع تحریم هــا را انجام دادند چون 
نیاز به قوانین، مصوبات و آیین نامه و مقررات جدید داشــتند؛ بنابراین 
برجام با اعام یک کلمه »بازگشــت به برجام« انجام نمی شــود چون 
احتیــاج به دســتورالعمل های متعدد جدید دارد و این دســتورالعمل ها 

ممکن اســت چندین صفحه برای هر موردی باشد.  
حــالا فرض می کنیم دولت بایدن هم ظرف چند هفته مشــخص شــد 
و او هم جدی اســت و می خواهند تحریم ها را ســریع بردارند، در این 
صورت به زمان احتیاج دارند تا دستورالعمل ها تدوین و اجرایی شود. 

از ایــن رو با این دو ماهــی که ما برای امریکا مهلت تعیین کردیم، روشــن 
بــوده که ترامــپ برنمی گردد. پس منظور ما بایدن اســت. اگر منظور این 
باشــد که بایــدن در همان دو ســه هفتــه اول روی کار آمــدن، باید همه 
تحریم هــا را در عمل بردارد، این یک چالش اساســی خواهد شــد. چون 
بایــدن، حدود یک ماه فرصــت احتیاج دارد تا دولت جدیــد تعیین کند، 
وزرا و معاونین مســتقر شــوند و بعد شــروع به تدوین آیین نامه های اجرایی 
جدید برای لغو آیین نامه های قبلی کنند که یک تا ســه ماه طول می کشد. 
لذا اگر منظوراز مصوبه مجلس این باشــد کــه رأس دو ماه یعنی هفته اول 
فوریه )دو ســه هفته بعد از شروع بکار بایدن( همه تحریم ها باید کامل در 
عمل برداشــته شود در غیر این صورت ایران از پروتکل خارج و غنی سازی 
را  به 20 درصد می رســاند؛ این یعنی اینکه همان اول کار بایدن، اوضاع به 

بن بســتی می رسد که تقریباً فاتحه برجام خوانده شده است.
درتیمبایدنبرخیگفتهاندبایدبدونشــرطوپیششــرط
وفوریبهبرجامبرگردیــموبرخیمیگویندازتحریمهای
ترامــپبرایاعمالفشــاروامتیــازگیریازایراناســتفاده

شود.ارزیابیشماچیست؟
آن دو نکته ای که قباً گفتم چالش های جدی حقوقی و فنی است.   

روشــن اســت که بازگشــت بایدن به برجام با چالش های سنگین سیاسی 

و امنیتی روبرو خواهد بود. لابی صهیونیســت ها کــه قدرتمندترین لابی 
یک کشــور خارجی در داخل امریکا اســت،  چند سال تاش کردند تا 
توانســتند برجام را توسط ترامپ نابود کنند. لابی سعودی ها و کشورهای 
عربــی متحد امریکا دومین لابی قدرتمند در داخل امریکا اســت. اخیراً 
هم خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه سعودی ها قراردادهای سنگین بستند 
تا ده هــا میلیون دلار هزینــه کنند برای همراه کردن دولــت بایدن. قطعاً 

یکی از اهداف سیاسی شــان مقابله با ایران و نابودی برجام است.  
چالش ســوم جریــان نئوکان ها هســتند کــه از قدیم دنبــال جنگ و 
براندازی بودنــد، تفکر بولتونیزم همین نئوکان های امریکا هســتند که 

تعدادشــان بسیار بوده و در عین حال قدرتمند هستند. 
چالش چهــارم برجام و ایــران، »جریان اوانجلیست«هاســت که در 
دوره ترامپ، ظهوری قدرتمند پیدا کرده اند.  قباً قدرت داشــتند اما 
در دوره ترامــپ آنچنــان قدرتی در حاکمیت امریــکا پیدا کردند که 
بی سابقه است. این ها جریان مســیحی های صهیونیست هستند و آن ها 
هــم به معتقــد به نابودی کامل ایران و شــیعه هســتند و نه تنها به تغییر 

رژیــم بلکه نابودی و تجزیه کامل ایران را می خواهند. 
بحــثاصلــیدموکراتهــادرمــوردارتبــاطبــاایران

چیست؟ 
در حال حاضر یک دسته می گویند دولت بایدن بدون پیش شرط   

و بــدون تأخیر بــه برجام برگردد بعد ســایر اختافات را مثل مســائل 
منطقه ای و موشکی را دنبال کند. دسته دوم می گویند برجام به تنهایی 
کفایت نمی کند و باید مسائل منطقه ای و موشکی را بیاوریم روی میز؛ 
چراکه مســائل ما با ایران، مسائل هســته ای نیست باید همه را در یک 
قالب حل کنیم. دســته سوم می گویند که ما مخالف خروج ترامپ از 
برجام بودیم اما بالاخره او از برجام خارج شده و تحریم هایی را اعمال 
کرده و بایی به ســر  ایران آورده است که ســابقه ندارد. واقعیت این 
است که در دولت ترامپ فشــارها و تحریم هایی علیه ایران اعمال شد 
که  در تاریخ ایران بعد از مغول بی ســابقه اســت. از این رو دسته سوم 
در دموکرات هــا معتقدند که باید از این فرصت اســتفاده کنند و مفت 

و مجانی از دســت ندهند چون سرمایه خوبی برای چانه زنی است.  
این ســه طرز تفکر داخل خود دموکرات ها هم وجود دارد. دموکرات ها 
یکدســت نیستند، جمهوریخواهان هم یکدســت نیستند مثل جریانات 
سیاسی داخلی ایران که اصاح طلبان ما یکدست نیستند و اصولگرایان 
ما هم یکدست نیستند. به نوعی واقعیت های سیاسی داخلی ما و امریکا 

شبیه به هم است. 
 امــا با شــناختی که من از تیــم فعلی بایدن دارم؛ هــم امیدوارم و هم 
نگرانــم. نگرانی ام همه چالش هــای فنی، سیاســی، امنیتی و حقوقی 
اســت که بیان کردم به خصوص اگر در داخل کشــور ما هم شرایطی 
به وجود بیاید که موجب تســهیل و تقویت آن چالش ها شود؛ یعنی ما 
هم یک شــرایط سیاسی داشته باشیم یا خدایی نکرده به وجود بیاوریم 
که تمام آن چالش ها و تهدیدها تقویت و جدی و عملیاتی شــوند. این 
آرزوی اســرائیل اســت که شــرایطی به وجود بیاید که بایدن نتواند به 
برجام برگردد یا اگر برمی گردد آنچنان فشــل باشد که اجرای آن فقط 

صوری، شکلی و ظاهری باشد. 
بــاوجوددیدارورایزنینزدیکیکهباامیرعبداللهداشــتید
عربســتانآنزمــانبازمــانکنونــییعنیبنســلمانچه

تفاوتیکردهاست؟
 اگر امیر عبدالله بود و طرز تفکر امیر عبدالله بود عربســتان نه به   

یمن حملــه می کرد، نه قطر را تحریم می کــرد و دنبال تغییر رژیم در 
قطر بود، نه به لیبی حمله می کرد و نه خاشــقچی را تکه تکه می کرد.
خبرگزاریبرنا/99/10/0۶
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حدود بیست سال پیش نیز آشــنا هستم، ضمن آرزوی سامتی و تندرستی 
موفقیت روزافزون شما را در عرصه این خدمت بزرگ از خداوند خواستارم.

ارادتمند شما و همه اندیشمندانی که دردمند ساختن جامعه ای دموکراتیک 
و آزاد هستند.

حسینثقفی-1۶شهریور99
***

آبگلآلود،منفعتمشــترکترامپونتانیاهوودلواپسان
برجام یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای دیپلماســی در تاریخ ایران با شش 
قــدرت جهانی بود. امریکا توانســته بود با همراهی چین و روســیه پرونده 
هســته ای ایران را از شــورای حکام آژانس انرژی اتمی به شــورای امنیت 
بکشــاند و تحریم های وســیعی علیــه ایران از طرف خود و ســازمان ملل، 
اتحادیه اروپا و ســایر کشــورهای جهان به اجرا گذارد و مذاکرات موسوم 
به برجام توانســت پرونده ایران را  از ذیل بند 7 منشــور سازمان ملل خارج 
کند. البته این معاهــده مخالفانی  مثل  ترامپ، نتانیاهو و گروهی معروف 
بــه دلواپســان در ایران و )لابی صهیونیســتی در امریکا( را هم داشــت که 
بــا راه یافتن ترامپ به کاخ ســفید و خــروج از این معاهده بــه دنبال فعال 
کردن »مکانیسم ماشه« و بازگرداندن پرونده ایران به شورای امنیت  ترامپ 
تمــام تاش خود را برای ارجاع مجدد به آن شــورا بــکار گرفت ولی حتی 
موفــق نشــد  یک عضو از پانزده عضو آن شــورا را با خود همراه ســازد و 
ایــن بزرگ ترین شکســت ترامپ در مجامــع جهانی بود. حــال نتانیاهو و 
مشــتی دلواپس می خواهند شکست سخت ترامپ را جبران نمایند و پرونده 
هســته ای ایران را دگربار به ســال 90 بازگردانند. خروج از پروتکل الحاقی 
به راحتی می تواند آنچه را که ترامپ نتوانســت محقق کند، در دوران بایدن 

به راحتی  انجام دهد.
ابراهیمملکی-15شهریور99

باسلامفراوان
خواندن مقالات شــما مرا به این نتیجه رساند که اگر بشود در گفت وگویی 
بــاز و همه جانبه را درباره ســازمان مجاهدین، تحولاتی که در آن به وجود 
آمد، راهکاری را که اکنون در آن به ســر می برد مورد بررســی قرار دهیم؛ 

شــاید بتوانیم روایتی اندکی تازه را به تاریخ معاصر ایران هدیه کنیم.
با احترام فراوان

ناصرحریری-15شهریور99
***

جنابآقایمهندسمیثمی
سام،

در این دو دهه و اندی که بیش از همه وقت به مطالعه مطبوعات و مجات 
مختلف مشــغول بوده ام، نشریه شــما مهم ترین دغدغه ها و عطش های مرا 
در ارتبــاط با جامعه پاســخ گفت و هم اکنون نیز در کنار مطالعه داســتان 
و ادبیات ایــران و جهان همچنان طرفدار پروپاقرص مطالب شــما هســتم 
بــه خصوص در اوج نا امیدی مقالات و مصاحبه ها و میز گردهای شــما با 
اندیشــمندان دیگر قوت قلبی را در دلم جای می دهد. این موارد را گفتم تا 

به اصل مطلب بپردازم.
حدود دو یا ســه ماه پیش در برنامه مرور مطبوعات در شــبکه بی بی سی، 
مســعود بهنود که یکی از برجســته ترین ژورنالیســت های معاصر است و به 
خوبی او را می شناســید و از نظر من بر خاف تازه به دوران رســیده ها از 
منصف ترین انســانها در داوری است، طی معرفی یکی از شماره های مجله 
چشــم انداز چنین گفت: »بحــق لطف الله میثمی وزنــه ای در مطبوعات 

کشور است«.
از آن جا که با سعه صدر شما در برابر خودم در همان دو مورد ماقات در 

خانوادههایمحترمملکی،شعبانی،حقیوشاددلمارادرغمخودشریکبدانید.

لطفاللهمیثمیوهمکاراننشریهچشماندازایران

چشم انداز خوانندگان


